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پور داود 
از سسلة انتشارات جہن زرتشتیان ايرانى کی 
جہن ایرات لیگ ببعی 
از نققه پشوتن ما ر کر 
حق طبع حفوظ است 
مت .ي متن اوستا ۳۷ قران با متت اوسنا ۸۰ قران 


قبت ھی دو جاد باهم لي متن اوستا در چلد دوم ۷۷ قران م 


و با مت اوستا در جلد دوم ۲۵ قران 
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متا قروتي جلد اول کدانی است مفتمل بر مقالات ادنو تلاش زا 
عون نان تزوتی آن عبد الوا 9 

وت مقا قزوینی لد دوم ڈر کار فرام شدن امت 

بك مزدسنان رسال تا بقلم دیزشاه جیجی پاحای 
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رحلا آرانباستان تیف یاه با هی ایرانی (سلیس) 
تألینات پور داود: Lat‏ 





ایرنشاه ریش مپاجرت زرا 
خرمشاه ای ات راجح ین و اریخ و لفت بران قدیم 
وت برودهای مقدی پیمبر آیران حضرت زرتشت انوه روان 





با هتن اا 3 + انکليسي ودعاه حي‌حي باهای 
ایرانی (ملیتر) 


کہا (بغلی) پدون حقالات و تونیحات ومتن اوستائی و ترا لکلیسی 
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دوت عزبز معطم حرم مرقومة شریغه چند روز قبل زیارت کردید 


٠...‏ درخصوص ترجا پشتما عقید؟ 





بن ضعیف را خواسنه بودید؛ 
پل این کتاب یی دو ماه قبل برای بنده رسید و بندہ با کال لذت بکدور آنرا 
مطالمه کردم و خواستم هان وفت مکتونی خدمت مرکر در این خموس 
عر ضکنم و مرکار را باین خدمت بسیار مهم مادیبات فارسی بعنی ترجه (اوستا) 
بفارسی سلیس مممولی عوام فیم خواص پسند که شابد این اولین مرتبه باشد 
بعد ار اسلام که چنین کاری اجام دادم شدء است_ نهتیت بگوم" ولي 


حقیقتش اینست که بقول سعدی خحل شد چو پھنای دربا بدیں 
خردم را ومعلومات افص خودم را در چنب این کناب عم |لقدر جلیل الشان 


اا از باریس که اناد 4 حطرت مرزا هد خان تزونی از براي بندم 
به برلین قر ساد ه پود تد 
عقیدة ایثان را در خصوص جلد اول بشها از اب رو 8 شد » بودم تا آن را 
کار پت در جلد دوم بشما خطاهاي پیش خود را الاح کم و فير مجلدات دیگر 
اوستا را بطرزي خوشتر عطالٌ ونان رام پس از حندی از دانشنند. پارسی حضرت 
دینثاه جی جی باهاي ايرائي از عبثی کاقذي بافای میرزا کد خان قزوبني رسیده انقادي 
داجم عله اول شا درخواست ‏ تودنه_ تا آن را در جلد دوم درج کرده"يادگاري از 
دانشد بزرگب ماصر در تفیر ا ل ني لرانان که از آ نار عود فرخند 2 پپلوی است 
اي ماند و ضمتا ما شاد نی مقر آن باشد استاد بزرگوار از براياتکه دگر باره 
عطال بشما وقت گرابهاي خویش مرف کید وت 
بند فرسادند 











بن خود را از بنده باز خواسته 


ابنك که این وک باس د وست دانشندم آقای دتثاه ايراني در سر این ؟داب جاي 
داده شد م و ون آن از برای صعیح از چایعاه کی راه دور يموده در ,رين دواره 
'رسید » پر خود واجب دانستم که از اب سیامگزاری خوشی دوسان دانشند خود را 
از بنده را پدید_ مهرلي تگریسه وم شادماني بنده شده اند از درگاه 
* اهوراممدا دادار مپربان بووهش کنم 








بور داود 
آن ۱۶ هس ۱۳۰۹ 


مکتوب 


کیا لمجم ۸ ۲ صفح کوچك ديدم و مداخل خودم را در این موضوع که 
مطلقاً بنده از آن dd.‏ اطلاعم و سار تفریبا ام عمر خود را در آن ی 0 
کرده اید یکی حل دانتم؛ سرکار خوب میداد که | طلاعات ضعیف 
بنده از حدود لفظیّات و بعی معلومات ختصر نارخی ولی ادخ بفد از اسلا 
مجاوز غیکند؛ در صورتیکه این کناب فیس ام از ابتدا ا اشهای آن راجم 
بيك عمری ات که اقا یک دو عزار سال قبل از الام ست و نایر 
تنگ اطلاعات عن بآن سر" نیکند» ولى ممذلك کله 


بقدر 








سر سوزی داج 
برای امتثال فرمایش عالی بذک چند فقره از ملاحظات خودم که عمده راجع 
/ بارات کتاب است نه با صل موشوع و مند رجات آن اقتصار عودم ببدآنید 
که خواندن اين کتاب در وهل اول برای يك ابراآف ععبوی بعني برای کسي 


که هیچ تشّصی در این موضوع نداره مال ده چه قبیل اثراف دارد 





اون فکری که از یکدور مطالعه این کتاب عارش انسان مشود ايشست 


بەد عموم ابرانیان میتوانشد مستقیماً بدون اسنعافت 





که خوش بختاته ازم 
از کتب مستشرقن آروبانی کتای را که فرنهای بي شمارا ظهور اسلام, 
در سر لا سر ایران بگانه کناب آسياني آ و اجداد همین ابرائیان حالیه 


بشمار میرفت* و عاوه بر این با تورية و اتحیل ۶ مهابهاراا- یکی از 






قدمترین کتب مدواله نوع بشر است (در مقابل کتب عنقوره بر احجار الواح 


و نحو ذلك) که از زمنه بسیار قدیم بادکار باقی مانده و بدست مردم آمروزی 
رسیده است" بعتي کتاب اوستا را امروزء بهمین زبان فارسی معمولی حاله 
مطلعه کنند و از اوضاع ورسوم و اخلاق و مواعظ و حکم و دمتور السلهای 
زندگی و فلسنهةٌ عالى و معتقدات دیق و روایات تاریخی و قس آساطیری 
ناکان قدیم خود و برادران زردشتی حال خود کاهوحقه اطلاع بهمرسانند 
و در تیجه این قوم مجیب یادکار عنصر خااص ابراني را بهتر بشفاسند 

و شاید نیز یکی از تا حسنةً این ناسائی این باشد که این دو خاندان 
يك عايلة بزرگ آربائی ر بعنی ابرابان مسلمان و پارسیان زردشت ) که 


موب 


قرهای طویل در مقابل طرفانهای عطیم باريخي مقاومت ورزیده و خسایس 
. یر ناد خود را از دست نداده اند و در ضمن اقوام دیگر مستهلك 
نشده اند ازین پیعد پواسطةٌ شناسائي کاملتر از حال یکدیگر بیفتر از سابق 
بیکدبیگر تزديك گردیده یقت انحاد بیش ار پیش درحفظ ملیت خود پایدار باشند؛ 


از خصایص انشاه سرکار در این ترجه و در سایر ءسطورات خودنان 
در این سنوات اخبرء ابجاز انشاء است یمن خلو از حشو و زواید و مثررات 
و عطف مترادفات وسجمهای خن زور کي و ابراد اشعار وامثال بسثف گنجانیده 
با سریشم چسبانیده است" انشاء سرکار ح وسط است بين اطناب مل و اماز 
تخل ول متمایل بایجاز است ار جنس انشاه اریخ گزیده و تذکرة لاولیاء 
شيخ عطار؛ نه متمابل باطناب از جنس انشاء تاریخ بیهقی در ذارسی با و لفات 


جاحظ در عریی» گرچه هردو طریقهٌ مذکوره (بعیی ایجاز غير محل و اطناب 





غر مل ) مستحسن و مقبول ورام است ولی سلیقةٌ نویسندکان در این باب 
تیف است؛ کل یعمل علی شاکته؛ 


دیگر از سفات بارزة انشاء سرکار طبیعی بودن و ی تکفی است 
که خاس و عام آترا می فهمند و تبایل بطرف یکی از اشا های خصوصی تا اندازء 
مصنوعی در آن مشهود نیست: ه تمایلی بوضع چیزنویسی فرنکی مآبان نازه 
و ولوع _داستعيل عن کلات اروپائیان و قلید از طرز تعبیرات و اسالیب 
الیف کلام ایشان * وه تمايلي بفارسی خااص و اخراج عنصر عرای که شیوء 
مسنوعی دستةً از وطن پرستان کم اطلاع از اوضاع فقه لا دییاست» و نه 
یی بانشاء فاضلانةٌ عالانه متعر بین که کلات و اسطلاحات عريلي در آن غالب 
باشد" باری انشاء سرکار حت‌وسط بان این افراطیات و مطایق ذوق سلیم و ازدبك 
هم جپور اس است" گرچه برای آنکه بکلی حاق مطلب راگنته باشم باز 
در جزو یست و هم آثار تمایل بفارسی ] اندازة بسیار قلیی از آن لا است 
پراي کی که مکرر آثرا بخواند ولي فقط نا اندازةء که اسیاب ملاحت انشا 
شده است نها ی که آثار تلف و ساختگی بر آن ظاهر کرده ۰ 


ع مروت 

یکی از کارهای بسیار خوفی که در این کتاب کرده ايد اينست گه همه جا 
در تاعیف کتات اعلام را هم حروف فارسي لوشته اید و هم بحروف لانینی که 
پاینطریق تلفظ محیح آنها را هر خواننده که اقلا حروف فرنگي را بشناسد 
| گرچه زبان دان نباشد (و | کنون اغلب سردم از همین قبیل الد) میتواند 
عسبوق شود؛ و الا" آگر بحروف فارسی تنها اقتمار میکردید تلفظ صحیح اغلب 
اعلام مبهم می‌اند وخظ حالیهٌ ما از عبد؛ آن فروق و فاو ات دقيقة اصوات 
اوستائی بهیچرجه من | لوجوه یرون نمیآمد 

حواشی و توضیحای که بر این کتاب افزوده ابد فوق ااماده مفید است 
و کان میکنم بلکه بقین دارم فیم ترجه خوك و خالي اصل کاب اوستا 
بد ون ابن حواشی و توضیحات و تفسبرات و مقدمات مقصلة مشر وحه بوا سطة 
بعد عهد اصل من و خفاء و دفت اشارات آن برای مہور ار انیان حالیه 
تقریباً از محالات میبود و یک اصل مقصد بى شیجه و عقیم میماند* خصوصاً 
مقد مات مسوطةٌ که در ابتد ای اغلب بشتما افزودء اید قوق جه تمو ر آید 
منید و تم و داش و برای فهم اصل مت یکی شروری ولا منه است 
مثلا فصل راجع بمهر شاعکاری است از نظم و ترتیب و وضوح مطلب و کرت 
فوائد اریخی؛ و همچنین است کا بیش حال سایر قصول 

افسوس که در مسثله سجاوندی" در این کتاب اندکی اهیال ورزیده 
شده است » مثلا حجل و کلات مستقله از دیگر بواسطةٌ قطة با وبرکولي یا خط 





با قدری فاصله از یکدیگر تمایز داده نشده است و باین جهث بسیاری 
از اوقات مطالب در یکد یکر داخل شده برای خوانندء اشکالات فراهم میآورد 
و فهم عیارت را ۲ اند اه در وهلةٌ اول قبل از س‌اجعةٌ نانوی و الب اريك 
کرده است" مثلاً درص ۰ ٩۲‏ عرقوم فزموده اید: ‏ «* مرت مرد انسان مردی 


درگذشتنی» خواننده در وله اوی خواهد خواند:- 


i Punctuations, 


مکی 


«مره اسان مردش درگذشتنی» بیع اضافات و با خود خواهد گنت 
.مره انسان یمنی چه؛ ولي بعد از انهکي مراجمه و فکر مقصوه سرکار را 
در خواهد یافت که اینست:- «مرد» انسان» مردلی» در گذشتنی » یحی این 
کلمانت ارم متقاربة المنی عطف بیکدیگر اند و در عین اینکه هرکدام از آنها 
سیر مستقلل است برای که * "مرت > از اجتماع آ نها ۳ وروی ۵ رقه اسل 
حاق ممني «مرت * بیتر دستگبر خواننده میدود" در فرهنگ آخر کتاب 
همه جا از مراعات این نکن جزئي غفلت ورزیدء شده است" در فرهنگهای 
متدمین که آنوقت نقطه و وی رکول و تحوذلات رسم نبودء در ایگونه موارد 
هيغه وبلا استثنا يك واو عاطفة ی افزود. اند که درست آن واو عاطفه کار 
وبرگول امی‌رزی را اجام میدا ده است و میکفته اند عتلا*- « مت مرد 
و اسان و مردني و در گذشتنی » ربابنطریق مطلب بکلی روشن میشده است* 

دیگر پسیار حیف که يك فهرست اعلام الرجال و الاماآن بکنتاب بای 


نفرموده ابد_ با فاید؛ آن انم" باشد و شاید در آخر جلد دوم بتوانید فپرست 





عای ازین قبیل که شامل هر دو جلد باشد بیفزائید که فوق العاده هفید * 
خواهد بودا 

فرهلکی که در آخر این ترجه افزوده اید از کار های بسیار مفید 
و يك دسته از لغات فارسي امروزه ربشة آ ما باینطریق بدست ی آید 
بخصوس که هم فرهنک است وم فهرست زیرا که بات کلمت را 
بصنیدائی که در آمجابتفصیل صحبت از آن کلمات شده است حواله داده اید 
ایکاش در خصوص اعلام نیز همین شیو؟ مرشته را اخنیار نموده بودید؛ 

مطلب_بسیار ۳ فرموده اید در سفحاٌ ٩‏ - ۷ در خموس کتب 
مستهرقن که عحوماً آن کتب برای استناده جهور اس تست بلکه برای یك 





۱ آقای پور داود ممنا له بطول بقاثه در مکنورب که بمدها براقم سعلور م‌قوم 
فرموده اند. نوش | ند که خودشان نز اين شال را کرده بودند و تصد دواد کا در آخر 
۾ جلد دومن اين کار را اتجام دهد یعنی فپرست عامی از اعلام رجال و اما کن که شامل , 

هر دو جله باشد پداعا الماق نایند» 





ی مکتوب 


دسته از متخصتی است" و باید بر این افافه کرد که خموساً کتب 
مستشرقن آلان که کتب 





از بس حاوی اشارات و رموز و اختصارات است 
که ف‌الوافم برای خود منخممین م۸ استفاد؛ از آ نها همیشه آسان یست» کتاب 
«اساس اشتفاق فارسی جدید»۱ تألیف پول هورت تون ازین قیبل 
کتب ات" پس از تفیر هر لفق عد کثری از این رموز و اختمارات مانشد 
چا و بر وی و تحوذاك ایراد نموده است که بعضی از آنها را میتوان 
از یش و پس عبارات و از سایر فرائن حدس ژد ولي سنی دیگر را 
پچ رمل و اسطرلاف مطلفاً و اصلا تمیتوافت دانست مقمود از آما 
شاره بجه چیزهاست" و در اول یا آخر کتاب نیز مهیچوجه 





جدولي برای تفسیر این اختعارات بدست نداده است بلکه فیم آنها را 
بهکاوت قزاء باز گذاشته است مانند فهم الغاز و معمیات که تما بقصد 
شحیذ اذهان (یا شاید در مورد مانجن فیه و امثاله با انا برای اظهار 
فطل و سر و صورت عانانه دادن عطالب مبتذل) راه حل آ مارا از 
عموم اس مستور هیدارند؛ اوقاتي که من در برلین بودم از کی دو فر از آلاقیان 
فاضل که با من آشنا بودند حلّ بعني أزبرن رموز و اشارات کثاب 
مذکور را که بدانها جذاً حتاج بودم خواستار شدم" ابشان پس از نامل 
و س‌اجمهٌ زیاد در منزل خود شان پالأخره شواسنند مقصود مژلف را 
حدی_ بزشد و اشکالات من انطور لاینحل ھا ند' 





اقفادی که از طبری در مقهمهٌ کتاب ص وح" فرموده آید 
و سطورات او را «موهومات شرم آنگیز و آلوده بتعصب» فرض کرده ابد 
اکر اف رهق ما سمل 
اين مطالب را و جیع مطالب اریخ کب و تقسیر کبیر خود را بعطرز 
روایت سماعی که در عدر اسلام تا قرن چپارم ر پنجم مایین علای مسلمین 


Qrandriss der Neuporsischen Blymologie von Paul Horn, Siraasburg. $ 
^ 1808. ۶ 





ملتوب 

معمول بوده است از روات تانه تلقّی نوده است و بك کلمه بلکه يك 
,حرف در آن روایات متقولة مسموعه از خودنق امي يا جرح و مدیلی 
یا زياده و قصالق نکرده است, و چون بابن عباس و قناده و عکرمه و وعب 
بن مفیه و اععش و شعی و مدايني و سایر روات و ین معروف آن 
ععر معقد بوده است و حسن ظن بلیغ در حق آ نها داشته است (مانند 
اعتفاد عموم عیسویان و عدوم مهود و عموم هنود و غیرهم بروسای روحانیه 
خود“ له ببشز و نه کتر) هر روایی را که از آنها چلا واسطه با 
مع الوسایط تلقی مي نموده آنرا عيناً ي کې و زياد و مها امکن با همان 
الفاظ و کلات و حرکات و سکنات مانند « گراموفون * برای مستمعین اعاده 
می موده و املا می کرد و ایشان می نوشته اند* حالا اگر سرکار توقع دارید 
که در مورد شت و خدور زرتشت بتصوصه او ميب‌ايستي طربقۀ روایت 
معنمن ادای عیری_ مسموعات و مرویات خود را بکنار گذ اشته 
برود از چپ و راست جویای صحت وسقم اين روایت بخصوص که موشوع 
آن شت وخشور زرتشت بوده است بشود و از موبدان و دآنابان زردشتی استضاو ‏ 
کند که آیا این روایت عتام بن مد كلبي [ راوی اصل روایات زردشت اوست 
چنانکه در اصل طبری عی بی هت که بنده رجو ع کردم و هشام بن مدکی 
چنانکه معلوم است از اشهر مشاهیر روات قرن دوم بوده است ] در خصوس 
شت وخشور زرنشت راست است و مطابق انوارخ ومنقولات زرد شتیان است 
یادروغ و موهوم است و اکجای آن راست است و اکجای آن موموع؛ 
اکر فالواقم سرکار این توقع را از طبری دارید. باید عرض کم که از اوضاع 
و مجاری آمور آن عصر و طربقه روایت و شثّت ورع و تقواي روات و لین 
مشاهیر که عین يك مطلب راگاء | ده می‌تبه تکرار میکنند بواسطة اینکه 
کاهی بك کله باهم در نتيج اختلاف دو راوی اختلاف دارند اسزری کاحوحله 
"تباید داشته باشید و الا ابدا چنین توقمی که بکلی خلاف عادات و رسوم و اوشاع 
آن عسي بوده اس و و قوعش تفریبً از حالات امت از طبری تیدا شتپده 


۲ مکوب 


اما هیر خواند صاحب روضة الغا و لفل اله زوين صاحب اريخ مجم 
ال ین مرن متخ ابا ان را هم بابد پردزیراکه این اخاس 
غاب بیدست وفللاة ام وففل بوده لا وهرچه پزرگن عم 
مل طبری و سعودیو این ابر و رهم سطور ات اد شا هار 
عبن ری ترجه کرده لد دبکر و نهد ازطرف ابثان در محث ومام 
اینگونه اخار راجم ملل قدبمه که پېیچگونه وال مقایسه ونحفیق واتفاد 
درخصوس آ با بای ابشان موجودنودهاست یلام نوفم سار مد از اوضاع 
وآداب آن عراست- 

[در اینجا جدوی ازي لاط مطبی جم کرده بردم که چون 
آفی پور داود مطل در مکوبی که بمدهابرقمسطور مرفوع فرموده اند 
لوشته اند که آما را در اول جلد دوم در فمن جدړل غلطنامه درج 
خواهد کرد یگ آ پارا ابنج تکرار کردم | 


تمد بن عمد الوهاب قرول 
عر اروردین ۱۳۰۸ پارس' 


غلطنامه ۱ ۰ 








۱ 


صفحه عطر خطا 1 صواب 
۶۸ یادرقی شمارء ۴ | نومه ز نیع 

هه ۱ 
۶۸ اپاورقی شمارۂ ۽ Sprecbiorcbung | Spracavorschunt‏ 
۳۲ ۱۸ ۳ اش 
8 ۱ اهنو وبتربه | اهون وتبره 

۱ 
8 | هون ویره 
۰ نا ارجاسب را | ارچاسب 
۳ دیس ۲۳ وات هان | در وا هان 
۲ پاورفی سطر ۱۳ و ر مرا وراد مقا 
۱ 

e‏ | زره بست : زره پشت 
ا یری ( بیتگرفی 
۹ پاورقی شمارة ٩‏ رر ,دږ رر پیم 
۲ ایاورقی سطر ۱ چنان منسود ؛ چنن «قصود بائد 
E ۲‏ : آندرای خوب اندروای خوب ۰ 
۱۳۷ ۱ ۱۷ , سول | وا 
é٣ ۱۳۹‏ ما دی دا دید 


1 
٤‏ ډه واشتر وان او آرردوخرا واستر ان او آورد وخر 
| بر سب او افکندناترآمد ۱ براسپ‌اوافکند نا اسرآمد 





4 هاه ده | با ده 


,۱ راجم لظام جلد اول س ۰۲ بلاحظه شود 
۴ در ارغ لمي چا کانپور سس ۲۹ : 
پاهفلط مطیمی با شد زیرا از افکندن خر پر اسب اسر 








مندرج است اما بابد سپو کات 


اشر 








ر ھر مس شوه 

له مظن خطا ۰ صواب 

و اسطرا ازفقرة +6 دی ترین ام من است .۱ دایر نع من است دلیرتربن 
5 | ام من‌است 

م۱ ۱۱ TE‏ مدا آفریدم 

۳ ۸ بان | دياو 

2 ۲ برگیته سرگشته 

۹۹ آباورقی سطر ۱۳ بجائی منگ بای منکب 

هب ۳۱ وک و بارش وکی بیارش ۱ و کي و بارش و باق بیارش 

SE N ey‏ ۱ ایزه درو اسب 

lve‏ ۱ باز با او ۽ ازاز او 

vv‏ | ۹ پس از اندک ۱ پس ازاندی 

۷۸۰ ۸ عنمی آش کرفته اند ,ععنی آنش گرفته اند 

4 عالکت ۽ ملكت 

2 | الكت ١‏ مالک 

۹۸ موه ق قال ادق 

۳۰۷ ۸ این کوههاي سنوده ابن کوهها ستوده 

۰۷ پاورقی سطر ۱٩‏ نت Horn‏ 


ِ 


۳۱ ۳ خره زاد خرو خره زاد خدرو 


۳۳۹ 





پاورقی مطر ۱۷ مندرجات است حتدرج است 


۹ باورفی سطر ۱ :وضییدات هار ۳ ص بعد ا توضیحات شمارة غ ص بعد 


۳۳۱۰ پاوتي سره ۱ یکت لب دک رکه پیشتر | ی طبقة هیک پر 








ت وھ pial‏ بباشد ا دمه زیت پیشود ) 
e‏ 
1 (فیشه ور) و در هلوی : ک هوئینی مود نان 
` _ وپازند هتخدان ۱ باشد و در بهلوی و پازند 
1 
۱ 


حتخشان 





تلم ۱ 
س ا خا واب 
۲ اوري فر ۱١‏ | اا Keli‏ 
١‏ ۴اطرا ردان ا ' مل جرال پا 
۹ قر طم بک ره 
it‏ امس 1 کف 
۰ | فاازر فار 
N ۲‏ ۱۳۷ 
Ut ۱۸۲ ۱ ۵۷‏ 


۱ 














فهرسمت مندرحات 


کتایهائی که استفاده شده است 
دین دبیرء ( الفبای زند ) 
دیا چه 


سب تألیف و طرز نگارش این نامه 

برخی از مورخین قدیم و جدید که در تألیات خود راج بایران 
بیطرف نیستزد 

تحصیلات اوسنائی در ایران و فوائد آن 

بیداد عیها در ایران و اتلاف کب و آنار تن ایرانیان 
a‏ 

قدهة فروردین بشت 

گنوی ۵سطم؛وس ریک از رقبای زرتشت) 

بودا 

ابرانیان بودا کرش که کنب دی بودا ی نوشته آند 

توبهار پلخ و آل برمک 

ذکر آنار مقدس بوداثی در اریخ قدیم اپران 

کات شن وت 

استمال کلم بوئیق ودود = بت در آوستا 

کیومرث ( گیومد< گشاه - آرشاه - پادشاه کوم) نخستین بشر 

ز و پس تهیاسپ, پدر گرشاسب 

"مندرجات دیلکره نقل از دواز دهمین سک اوستای ا 
u‏ مالبان رجع به پیشد ادیان و کیانبان 


2-١ 


YY 


۱۷ - 6 
۲۰۸ 


۲۳ 
۲۷-۵ 

1۰-۸ 
۳۹ 
te 
eT 
۳ 
۳۷۰۳ 


۰۷ 


0۸ 


4٩ - ۶ 


۲ 


ح٤‏ قرست مد رجات 








صفحه 
منوچهر Oo»‏ 
وران ,سلوه سای داد . د اہی و ۸-۲ 
۱۱۱ 

پور بوتکیشان ۳ نبا نزدشتات 

رمسو _ ودند د (ختین موزگاران کش 

و پامران و نياگان و داایان) °۹ 
طقات یلجکانه جانوران ۰۲-۸ 
مدیو ماه, پسر وی زرتذت ۸۰ 
فش تن از نخستین پیروان زرتشت ۱ 
ایسدو اسر اروند نر , خورتید چهر: سه پسران زراشت ۸۳ 
چند تن از بسران کي گهتاسب ۸۰ 
اسفند یار , فستور, گرزم AY‏ 
فرشوشتر و جاماسب ۸۸ 
استوت ارت 0[ سوشیانت: 

آخرین موعود زرنشی ۹۱ 
سپیتی هدجد, (ر ژراسپ )(/5(صدسود دو تن از پارسیان 

مازدران ۹ 
شش تن از باوران سوشیانت e‏ 
هوشیدر, هوشیدر ماءر استوت (رت: ده موعود مزدیسا Kefa‏ 
وی دختر فرشوشتر و زن ذونشت : ۱.۰ 
فرن, ربتی , پور و چیست, سه دختران زرنشت N0‏ 
ماد رهای سه موعود مد بسنا ۱۰۸ 
ایزد رام ۱۱۹-۲ 


اندرا مود پروردکار برهنی و اندر درو دبو مزدیسپی OT‏ 


قپر ست مند رجات 


ية رام يشت 





فسرر هرام پشت 

ویو واد هدد اندروای ( ایزد هوا ) 

ایز رام 

ایرد باد 

تفیر رام يشت 

چ 

چیستا ددص ے داش 

دين 

دین از قوای پنجگا نه باطنی انسان امت 

سم شدن دين (وجدان) در روز قيامت 

هادخت اسک 

تسیر صل دوم «ادخت نک 

جتوب درمزد سنا حل فروغ و فردوس و ثعال مسکن اهریمن 
و دبوها و حل دوزخ است 

سنّ پانزده سالگی 

پندار نیک و کفتار نیک و کرداو نیک سه طبقا مدت 
و بندار زشت و کفتار زشت و کردار زشت سه طبقة 
دوز ناهیده شده است 

خلاسه فسل سوم هادخت تسکت 

قر دن_شت 


۰ رخش رست و شبدیز خسرو پرویز 


صاجه 
۱۱۹-۷۲ 
۱۳۳-۰ 
۱۳۷-۳ 
۱۳۰-۳۶ 
۷۱۳۹-۳۵ 
۱-۸ 
۱9۰-4 
:۱ 
۱۵۸-۷ 
111 
NEYE‏ 
۷۱۰-۴ 
131111 


۱۷۱-۴ 


AA 


۷۱۹4۸ 


۶ رز 
۱۷۳-۲ 
۱۷۸-۷۶ 


۱۷۰ 


ك فپرست مند وچات 


ایزه ارت (اشی ) 

پارندی ۳۵)روه__تیکی ازب‌ران فرئتاً توانگری 
ارت میباشد 

آدا ادود باداش اخرو ی و اس دیگر ارت است 

جزية ارت يشت 

تفسیر ارت يشت 


ارث 9 , رسستات در تددم دو تن از فرشتگان 


ایزد اشتاد 





کیانیان 

مقدمه د راجع بسلسلة کیان 

مندرجات کتاب هشتم دینکرد واجم بدوازدمین نسك اوستای 
عهد. ساسانیان 

مندر جات کتاب لمنبیه والااتراف واجم پاوستا 

مندر چات کتاب هفتم دینکرد در خصوص یادشاهان پیشدادی 
و کیان 

ساسلة کیانیان وبطی نله نارتخی هنامششیان ندارد 

ماد (هد) 

کِ 

کت 

ی اپیوه, کي و بارش وگ یشان , کی آرش 

ککاري 

ها ما وارن-یمن 

۰ سیاوش و سودابه وفرتکیس وییران 


صفحه 
Ao 1Y4‏ 


۱۸۳-۲ 

ir 
۱۸۹-۳ 
ی‎ 

۱۸ 
۲۰۳-۱ 
eek 
۲۸۸۰۷ 


ANEW 


۲۱۰ ۹ 
۷۲۱۱ ۰ 


۱۲ 
I1 
۲۱۸-۹ 
۲۲ 
۳۷ 
۲۲۷-۶ 
۲۳۷ ۷ 
YATA 
۲۱۳ ۸ 


ابوت مند رجات 


, اشفر وزیر کیکاوس 








آنشکده آذر گشسب درشهر شیز 
شییان برع 1 ودز نيشت 
ذکر اس کیخسرو در اوستا 
کخسروو کورش عر بوط بهم نیستند 
کی لهراسب 


کی ای 





و یشتاسپ پشت 

اوذربان 

آرچاسب و برادرش اندریمان 

کسان و پستکان گشتاسب 

جتکب دینی ابرانیان و تورانبان پذا,عندرجات شاهنامه 
زرنثت و کلیات هیر بد و رد 
کوء «عد و فرباد» 

اسفند بار 

زمان زراشت معاصر ی گشتا سب 


بهمن , هبای: دار دارا پسردا زار اسکندر 





درباچة ھا مون و درباچة اریه 
" سیستان 


رود هرمند 


صفیحه 
۳۷ ۲ 
۷۲۱-۷ 
ta EES‏ 
4A‏ 
e01‏ 
14-4 
۲۰۷-۶ 
ALAY‏ 
۲۷۲-۱ 
۲۷۳-۷۲ 
NEF‏ 
۲۷-۶ 
VY‏ 
۲۸۱-۷۹ 
۲۸۲-۱ 
۱۸۳-۲ 
۷۱۸-۲۳ 
۲۸۷-4 
TAY‏ 

8 
۳۰-۹ 
۲۹۰-۹ 
۲۹۰-۷۱ 


۲۹۸ ۷ 


3 پرست مند رجات 


صفحه 
سوشرانت ۳۰۹۹ 
TENAN 8‏ 
زمن Tevre‏ 
کوه ی 
کیان بشت = زامبادیشت 4 

کی جزء ا امي اشخاص و بلاد در قدیم °4 ۳۱ 
فو فروغي است ایزدی گه بخاسان بخشیده میشود ۳۱۰۰ 
قد ابرای و فڑ کیا ۹9 

هدر اث زامیاد مشت TIF‏ 
اهورا عزدا و امشاسیند ان بادشاهان بیشد ادی ۳۹۹ 

فر جشید ۳۱۷-۹ 


وا رفاسا سل عغاب* شاحین ( اقش علم ایران قدم )۰ ۲۱۹۰۳۱۷ 
ا مورا که پس از کرشاسب آخر من شمر بار پیشد دی فز رسید ند 4 Pe‏ 


فر از رت NR‏ 
سخ خطی قدیم زامیادیشت و ترجه های مستثر قٍن ۳۰۳۱ 
تفسیر ژامیادبشت reir‏ 
کوه اوشیدرن دع دوس( م ۳۳۰-۳۳ 
کوء البرز ۳۳ 


اسامي‌سایر کوهها در هشت ففره اولي زاهیا دیشت و تونیحات آ ما 6 ۳۳۱۰-۳۷ 
طیقات سبهکانةً پیشوابان و رزهیان و برز یگیران در ایران قدیم ۳۳۱ 
رسثاخیز ۳۳۲ 
اسامی رودهائی که بدر پا چه‌ها مون میریزد و تونیحات آنها ‏ ۳۵6 ۳5۵ 
هم ror‏ 


اقسیر هوم بش ی 


ېرت دران 


منها 
ولد ۳۹۱۵ 
اراي سارن در اس ۳9۹۳۸ 
بای حذران (خرفمنرن) در ارس ۳۵۷-۱ 
شیر ود سل ۳۹۸ 
ف هرک لمات ارس ۲۸۵-۳۵ 
برس رخ از ان لاو دوا ۲۸۸-۱ 


ریت اماي بل ای رکب ودک دج و 10۲-۹ 
انامه جله ال ۱۱-4 


کتا ان که استفاد» شد« است 


ار برای :لیف این جلد نیز برخی از کتبی که فهرست آ ما درجلد اول 
مندرج است امتفاده شده_ اما بملاحظه اختصار سلسلهٌ ثعارء آن کتب را در این 
فورست تگاهداشته ام و ققط اساعي کتایهائی در این جا نگشته میشود که در جلد اول 
مورد استفاده نبوده است از برای ورس تکامل رجوع شود بجلداول صفحه ۳ ۲۰-۱ 


۱۳۷ ۱۲۸4 ابن څلکان جاب طبر ان سته‎ 
۱۳۸ Aischylos: Die Perser, tbersetat von Lion Feucht- 
waunger ; Minchen 19117. 
۱۳۹ امین اعد رازي: هفت اقلیم, جو اول چاب کلکته ۱۹۱۸ ملادي‎ 
1° Bartholomae, Obrisbian: Zum Alftiranischen Wûr- 
terbuch Nacharbeiton und Vorarbeiteu ; Strassburg 
1906. 
ft Baunack, Johannes und Buunack, Theodor : Studien 
auf dem Gobiete des Gricchisehen und doer Arischen 
Sprachen, erster Band, Zweiter Teil; Teipzig 1888, 
ter Benjamin, S. ۰ W.: Dersia; London 188. 
ıe" Bouvat, T: Tes Barmécides; Paris 1912, 
t= Boucher, Colonel Artlhnr : IAnabase de Xénophon ; 
Paris 1913. 
ıe Brockeluann, &,.: Geschichte der Arabischen Littera- 
tur, Zweite Ausgabe ; Leipzig 1909. 
11 Casartelli, TL, O.: Médecine Mazdéenue ; Douvain 1486. 
fv Cassel, D. Paulus: Zoroaster, sein Nane und seine 
eit ; Berlin 1886. ۰ 
HA Christensen, Arthur : Les Types du premier Homme 
ef du promier Roi dans P'hia- 
toire légendaire des Iranienê ; 
Stockholm 1911. 
۱۴۹ Etndes sur le Zoraastrisme de 
la Perse antique ; Kobenhavn 
1928, 





کناپاگي که استفاده شده است 


Christensen, Arthur: Quelques notices aur les plus 
anciennes périodes du Zogo- 
astrisme ; Copenhague. 

Clarke, James Freeman: Ten Great Religions; Boston 

1883. 

Darab, Dastur Poshotan Sanjana: Gaotems in the 

Avesta; Leipzig 1898. 

Darmesteter, M.: Tıettre de Tansar au roi de Tabaria- 

tan (Journal! Asiatique, Mars-Avril 1894). 

Dastur Hoshang Memorial Volume, being Papers on 

Iranian Subjects, written by various scholars; 

Bombay 1918. 

Dhalla, Maneckji Nnsservanji : Zoronstrian Civilina- 

tion; New York 1922, 

Dubash, Sorabji Edelji: Zoroastrian Sanitary Code; 

Bombay 1906. 

Dubeux, Louis: Chronique de Mohammcd Tabari, 

Tome premier; Paris MDCCCXXXVI. 

Encyclopédie de Islam. 

Ethé, Herınann : Neupersische Litteratnr im Grundriss 

der Iranisehen Philologie I1 Band. 

گرديزي , ایوسید عبد الحى بن الضحاك پن مود سعی واتمام مد اظم چاپ 

رلن ۱۳۸۷ 

Geiger, Wilhelm : Geographie von Iran im Grundriss 

der Iranischen Philologie I1 Band. 

Geiger, Bornhard : Ameša Spentas; Wien 1916. 

Geldner, Karl F.: Die Zoroastrische Religion (Das 

Avesta) im Religionsgeschichtliches Tesebuch, 1 Heft. 

herausgegeben von Alf. Bertholet; Tübingen 1926. 

Gobineau, Le Comte de: Histoire des Perses; II Tomes; 

Paris MDCCOLXIX. 

Gutschmid, Alfred von : Geschichte Irans und geiner 

Nachbarlinder yon Alexander dem Grossen bis zum 

Untergang der Arsaciden ; Tübingen 1888. 

Hedin, Sven : Zu Land nach Indien, durch Persien, 

Seistan, Belutschistan, zweiter Auflage, zweiter Band; 

Leipzig 1920, 
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٤‏ کتابیائی که استفاده شده است 


tw Hertel, Johannes: Die Zeit Zoroaster; Leipzig 1924. 
۰" ۳ 19 | Kayaniden ; 
Leipzig 1924. 
۱١١ ززهته (انلوب بسمي و اهتام لسرا چاب بدن از لاد‎ 





حداله مستوق فروینی 
ملاند ۱۳۴۱ 
Ilorn, Puul: Üborsetzungen tus dem Pehlevi-yendidad.‏ بر 
Geschichte Irans in islamischer zeit im‏ ۳ 3 
Grundriss der Jranischen Philoloyie II Band.‏ 
Iv Ilosheng Janasp, Dastoor: Vendidid, Avesta text‏ 
with Pahlavi translation and comwuentary, Vul. II‏ 
Bombay 1907.‏ 
Balkhi: The Férsnùma‏ نز اجه ۱۱۴ 
ان البلغي : فارس نامه بسي و اهام لتر ون کبرم ۱۱۲۱ 
ıvr Inostranzoy : Iranian Influence on Moslem Literature,‏ 
Part I, translated fronı the Russian by G K. Nariman ;‏ 
Bombay 1918.‏ 
Ive ulin, Dutoit: Das Lebon dos Buddha; Leipzig 1906.‏ 
Juaker, Heinrich F. J.: Frabang i Pahlavik; Heidel‏ فا 
berg 1912.‏ 
Kessler, Konrıd : Manichûische Religion 1 1. Berlin‏ 1۷1 
JHB,‏ 
vv Kocppen, (url F.: Die Religion des Buddha und ibre‏ 
FEntslehung, Zweite Aullaye IL B.; Berlin 1906.‏ 
Murqart, Josef ': Untersuchungen zur Geschichte von‏ مار 
Eran, left I; Gittingon 1896 ; Heft I1; Leipzig 1905.‏ 


Glossarial Inde: 









* استاد مار کوارت دد سن صت و شش سالگي در شب حارم فوريه 
۰ 22۵ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۰۸ بواسطه حادلهٌ آگواري در اطاق ان خود باگاز مسوم 
گردید از مرگ اکهاب این دانشند بز رگ آسیب بزرکی بوطن مارسده چه هنوز يك رشه 
از تیغات گرانهاي او که تکارنده خود نسخ خطي نپا دا دیده ۱ از آ اه تفر گاثبا 
(سروده‌اي زرنشت) ر ترچ بندهش ( کتاب وي ) و ترجا کتاب ملوي 
«شهرهلي ایران » ورساله اي داجم مشاسیندان ( »بین فرشگان مزدایستا) وفیده طبع 











رسیم است 





تأ لفات دیگر آن دانشند موم که بطیع ومییده معپر ترین اسادی است داجم 





بیران قدیم آخرین ار رتاله است در خصوس نوروز که بگاریده به 


¢ aslê r. Jivani Jaıashelyi Modi Apprecistion Comittee از بای‎ 





ا ون وم می م 1 


ate] Street, Fort, Bonbay Tadia 


كنابمالي که اسنفاده شده است ۳ 


مب عون ؛!ابالا لباب بسمي واهتمام ادوارد براون چاپ یدن ۱۳۲۱ "۱ 

1A۰ NMohl, Jules: Livre des Rois ( «lal ), فصو‎ prenigr ; 
19 وز7‎ ۷۰ 

Int Modi, Jivani Jiunshedji: Haoma in tho :داهج‎ 
Bombay 1903. 

۱۸۲ ۰ Moulton, James Hope: The 'Dreasure of, the Magi ; 
Ûxford 1917, 

۱۸۳ Nyberg, H. S.: Hiltsbueh does Duhlovi ; Upsala 192, 

1AF Oldenburg, H.: Puddha, sein Leben, sein Lehre, 
seine Gemeinde ; Stuttgart u. Berlin 1421. 

1۸0 Pabhlavi-Pazand Glossary, edited by Dustur Hoshangji 
Asa and Martin Haug; Bombay 1470. 

1A1 Payry, Jal Dastur C.: The Zoroastrian Doctrine of 
a Future Life ; New York 1926. 

ıAV Rebatsek, E. : Orientalische Rüstungssticke in qer 
Zeitschrift d. D. M. G, XXXVI. 

fAA Bir Jaınsetjec Jejeebhoy Madressa Jubilee Volume, 
being Papers on Iranian Subjects, written by various 
seholars ; Bombay 1914. 

سر جان بالکم : و چاب بجتي 1۸9 





ودر آنا در جزو کناب میمواه۷ لنتجملا_ فلا مندرج شده ویک ماه بش 


از وفاش که مارکوارت هچوفت در اران ‏ بوده اما علانه 






عفرطی پس زمني که موضوع عرش بوده داشه است ‏ مانند پروفسور براون 
منم خواسار جد و ہلال آن بوده است. خواستار بوده که سراسر ايران زین 
قدم دیگر باره بزو قلمرو ایر ان گردد و ایراان بدین قد آباء و اجداد خود روي کنند 
بارت گور کررش را در دشت مرغاب برخود واجب شمرند و زان فارسی را 

یگانه باك کنند و الفبای عیب را بالفباي اوستا تبدیل دهند و بجای ارخ ميري 
یک تارخ ی ب رگربنند چون کاملاً دوستار ايران و با وضاع تدیم آن آ گاه بود هکین خصوصي 
بت بعریم| و کہا که حوکنند گان دن اپران اند اظبار مشود _ هوش و حافظه و پشتکار 
فوق العادہ مازکواوت او را .ي نظیر ساخت و رات متوان گنفت سر آمد مسشرقین ایر ان شناس 
بوده است شاید ین زودیها دبگ رکمي 
این دانشمند ش‌حوم‌را بگردن موم ستشرقین و همه ایرانان و بخصوصه بنگارنده حق بزرگی 
است که مکرراً درطی الف این نامه کتبا و شفاها از او استفاده نمود+ ام و سا در موارد 
متکله ب| و سول شده ام اعورا مدا روانش را در کشور جاودافي خود شاد و غرم کناد 
وفروهر زر تشت بارش باد 
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او زسد و بدتفاه جاي او چندی چې اند 





٩۹‏ کناببائي که استفاده شده است 


#piogol, Fr.: Alexandersage bei den Orientalen; Leipzig 
1851. 
و‎ „  Avyestn und Shûhnûme. 

Bhikand-G ûmûnîk Vijûr, the Pazand-Sanskrit Text, 
edited by Héshang Dastûr J. Jûmûsp-Ãsûnê and 
E. W. West; Boınbay 1887. 

مولف شکند کمانك وجار موسوم است به م‌تان فرح پس اهرمندات 
den Arabischen‏ ی ۱ 
Goograplen II u. IV Abt. ; Teipzig 1910 und 1921.‏ 
Irach Jebangir Sorabji: Selections‏ 
irom Avesta and Old Persian, Partl;‏ 
Calcutta 1922.‏ 
‘The Religion of Zurathushtra ; Madras‏ ۳ 





Unvalu, Jaınshedji Maneckji : Neryosangh’s Sanskrit 
version of the Hom Yast (Yasna IX~XI) with the 
original Avesta and its Pahlavi version: Vienna 1924. 
Wesendonk, O. G. von: Urmensch und Seele in der 
Iranischen Überlieferung ; Hannover 1924. 

West, E. W.: Zarathustra's Dootrine regarding the 
Soul. (From the “ Journal of the Royal Asiatic 
Society,” July, 1899|. 

Wolff, Fritz: Avesta, dio Heiligen Büchor der Parsen ; 
Strassburg 1910. 

Wurm, Paul: Handbuch der Religionsgeschichte, 
ZAwcite Auflage ; Stuttgart 1908. 2 
Xénophon : Cyropédie et Retraite des Dix-Mille, tra- 
dnotion française de Gail ; Paris, 

Zeitschrift für Indologie und Iranistik, herausgegeben 
im Auftrage der D. M. G. von Wilh. Geigor, Band 1, 
Heft 1; Teipzig 1922, ۰ 

زر تشتمیهرام پزدوز زر تشت نامه ر بسعی واهسام فر بد رلك روز تبرغ چاپ 
بطر بور ۱۹۰4 
Zimmoern, Heinrioh : Akkadische Fromdwöüörter ; Leip”‏ 
zig 1917.‏ 
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اج بو سامت ی و هم 





۰ ید 
از فارسی "تال ااوس | ام ای اما لاتین | سنی امثال | Breliah‏ 
۱ ا ۲ سس رام أ آهو ار ۱ i aura‏ اورا دا | 
TF‏ ا سنا آثر ٠‏ اق| آذره آش ‏ 
r‏ | ی( کرتام) دوع اپا | 5 ۱ | 
ئ ای (کییم دام 0 ت مله قوي 
8 ا او (کوتم | یش ا ۱شترهاشتر 
٩ | (‏ | آو(کید) 4۱ 4ط ¡ چر 
|v‏ | (دروسعا | اسوم maetha-)‏ | مین خانه | (اهنقمیم) و 
اک ۰ ۱ 
۸ ( ! (کوتام) | هید ۳ راستدرست [ (قعمی) ک 
۲ | و( کنیا مات ریق تواازررمند! (معن) ۵ 
van | ۰‏ 
۳ 1 (کرتددر ملد | پاورو بح ۱ بر ۳ Ö (broad)‏ 


وکل( تج 
(Oh‏ او( کید) اده ز او 

















0 یک | û Jong)‏ 
۲ او | سروس ا آوگیرزن آغور aw‏ 
۴۳ آن سرچ antarê‏ , اندر مان| û‏ 
۶ * 1 (درینی‌لفظ, پویرس xm‏ ا | 3 
مشود ! 1 ا 
ا وھد ` مرچ ! کمک | 5 
۳ ام Fh |r‏ 
۲ ر | تسام | ماود ! خواب ۱ i" or a‏ 
۸ھ گت ایس gama‏ ` گم قد 8 
غ ۱ gh ate‏ ا "زەن | &h‏ 
۳۳ ۱ جاری‌شدن| ۳ 
۳ اگی فا | ریق تاترشت هم زو 
| دآغرکله | 
| درینی‌تلنظ ! ۱ 
میشود) 


٩‏ لت حرف ولا" در وسط که میاید جنک در )هد کترش ددع بسی کا 
. فقط در گاتپا ند لتي مصدر باین حرف است د سای قسثبای اوستا مل‌فون ((4-#مچری) 
ب و يا٤‏ نوشته مشود 
۲ مثال فوق (لدت) نی بات در مفعول ب (لناورممم) استعیال شده است 
#۳ توي بینی گنت مشرد (اههر) خیشوی 
4 ان حرف بمنزله ح فارسي است که بیش از واو معه وله لوشته مپشرد مثل خواره 
» خواهم» خواهش 















































دين دیره 
(البای زد) 
| لاوس ما قوس | املا لا تين ۱ تال ۱ Bglisb‏ 
O‏ | کن ,| 
هدس ەل , زرف عق ۲إ 
وسم | زات !| ماقت زد را 4 
e |‏ 5 ۷ زانو اه 
۰( فط تل 1 | سوسا سرا گرا -۷۸ 1 کمساختن‌خبر (وصه) ji‏ 
ibê e‏ 
٩‏ ۲( ات ا و tau‏ 
۷ ود رتم ەع ' ر" th thw‏ 
۸ و | د | ساس درش او 0 
٩‏ ذ(دروستاکله) و رخ رتنس طف 
۰ وان ساد اه n e nly‏ 
و| ب P pirt De‏ 
۲ ۸ ۱ ف سییر شف ام۷ فررهر فرورد ]0۳ از 
۳ راب ا تباث بغ خداوید ۳ 
۶ وى( ع ‏ کرد ۷ ۱ گرفتن ¥ 
e + ۰‏ ا میت mı aye; pinretê‏ 
٩‏ هل( ی (بزرگدر | م زسم ا ماس ازى 7 
| سرکل) ۲ 
ا i‏ 
واک( ۱ 
۶۸ ار دور و rll‏ ارد(سرداردینی) r‏ 
۹ با ر(زرگ واسل داد و و , بوف ۰ 
'درسرکه) ز ا ۱ 
۰ «ا ر(کویک | میسن : بزر 2 v Olean) gy | Merê‏ 
دروس )| ۳ 
ی | ۱ 





۱ که لفط این حرف مثل ( (1نك ) مباشد هیته بش از 9 (م) ک بعرف فا 
خنم شده باشد. استعمال شود حرف 8 همان ۱ (1 ) میاشد که در ره ۷م‌توم شد و در آخر 
که پاینکشکل نوشته مشود و گاهي در وسط کل نز مآیر ۰ 

۴۲ حرف ۲ (ت) در آشو کله تفر بافته این شکل سس نوشته میشود 
نی وه و در برشي کلمات در اول نز اسممال شدء است در صوریک 
(ب) باشد دوواد کش و راید کنبه ورزیدن 


۳ * (ی بزرگ) ر ‏ (واو بزرگ) هثل حرف مازوسکول ولمت‌هدزهه بای 





مثا لسع نات 
قبل از و (ك) بار 





دين اسره 
(البای زند) 
ارس لاس املا فار ا ا لین E‏ اوه 
ا | 
ا اس ام و 9 E‏ 
3 3 ش مداد | چم | شان شاد | sh‏ 
)اش ۰ از 1 ات | 1 
۱ 
۱ ۱ 
hûran | j) mee Vt‏ | اون 1 


فرانه و اي در سر که آوشته میشود در وسط کله د ( ی کوچت) و" [ 





در فی از م بجای ۲۵ ان حرف درده مشود ۸ 
در کله لای کے ,نی هی دو ماد برخلاف مسرل واو کوچك در مدر کله رام 
است این کله املا 2۳۵ در برده است رور افنده است 
سا در نسح خطی دو حرف را ام نوشته کل خر صي بیدا اک ده ات ملا این طرر 
(ش) و (1) < لل ر حروف وه ر ۲ (ع) ۷۵ و حروف به و ۴ (ت) = دم 
و حروف * و () = مان 
0 سس 


براک سپوات و اشتعار حروف لا نی ذبل درمقابل برش از حروفت ارساني و فرسو 
ملوي اتعاب گردید 






اج = ا مگ 
ی اجب لارا در 1 الماني ملل 00 نرانه < ار 
2ج اراس عز. 1-4 (اانظدر تیار = اک 


اع = و ح< س, ٩‏ 


در ماني ک ۲ از ردیف خارح شده قدری الار رار داده شمه دل ات که 
واو معد ول است ملل 1۵( آ٭ ( خوفن ) خرات 





بنام ایرد بخشددة بخشا بشگر 


سوی کید آذر آرید روی فرمات پیفمیر راستگوی 

بیزدان که هر‌گز نه پیند بهشت کی کو نداره ره زردهشت۱ 
دقیقی در عنام 
اهورا مدا خدای که ابرانیان راما ميستائيم_ اعشاسیندان تیروهند و توائارا 
که مپین فرشتکان و مظهر صفات پروردکار اند ما مستاگيم ایزدان مینوی را که 
گماشتگان شپربار یمتا و تگهیانات آفریدکات نيك اند ما ميستائیم 
زرنشت سونتمان, پیغمبر نيك پندار و تيك کفتار و نيك کردار را ما میستائیم 
آنچه در جهان نیکو و سودمند است ما ميستائيم. فروهی‌های فرخندء پارسایان‌را 

. ما ميستاليم ایران سر زمین ۲ موران و دلیران را ما ميستائيم 

پس از ستایش و درود چنان وید مقسر این نامه مقدس ابراهیم بور داود 
پوو باقر پور #د حسین رشتی که ابن بندہ کر ما را از خرد سالی, بدون متوقه 
عيلي بداتستن اوضاع ایران قدیم افناد بندریج این ذوق چنان در وی رگ و رشه 
گرفت که مطالعة کتب راج بایران باستان را بمطالعة کتب دیگر برتری داد 
بخصوصه درمیان این کذب مسائل راجع بمزدیسنا بمتی دین زرتشقي بیش از همه 
توجة او را بخود کشید سالهای دراز درتررج این گلزار بر شگوفه و بها رگذشت 
فرستد و از گلزار مزدبسنا 





و همیشه آرزوی آن داشت که کلی برسم ارمفان با 





() سء مسر م سیو 
باه دام رده ږې سرپ رې 
,داه یکی و آن واه راستی است ٥#‏ (رامپاي) دیگر پراهه ات < بستا ۷۲ ققرة 6۱۱ 


رل دیاچه 


بروی هموطنان روزنه ای کماید و آنان را بهنیدن سرودهای مقّدس اوستا 
و تیابشهای نیاگان پارسا خوش و خرم سازد "ا اینکه در سال ۱۳۰۶ شمنی 
گذارش بهندوستان افتاد در آنجا آمیزش با پارسیات و مطایق نمودن 
اخلاق آ ان باخلاق ایرانیان قدیم بر وی نات داشت که هنوز اثرات تعالیم اوستا 
باق است و پروان کش کین درمیان گروه انبوه برهمنان و سلمانان 
از هرجهت آراسته و دارای‌مقام بلتد اند گرچه پیش از این سفر درکتب مستشرفین 
خوانده بود که پارسیان هند نمابنده خصلتهای ستودء و اخلاق پاك ایرانیان 
باستان اند اما پس از دیدن اوضاع آنان, که در هنکام دست بافتن عرب 
بر ایران مهاجرت اختیار نمودنده بر وی نیز بقین شد که هوای نا خوش هند که 
بعتر م‌دمان آن ساهان را سست نموده, نتواسته بقوت آئین اوستا غلبه کند 
و ثیروی ارادء وعزم و کوششی را از پیروانی‌که توش بدستور پیفمیر ایران دارند 
سلب نماید و کنانی را که باید پتا 





شیم اوستا زندگاني را عیدان کار زار 
خرف و بدی بشمرند و در پبودی خود کوشاو در برانداختن دیو دریوزی و ادانی 
تشخدا باشند بگوشه گری محکوم کند و فضا و قدر شوم را بر آ نان چیر سازد 
نه ایتکه فقط نگرنده از پارسیان خاطرء‌های خوب دارد رکه از کې 
به بندر بمب فرود آید خواهد دات که قوم پارسی در آن سرزمین از يك 
سرچشمه ديگري زنده و خرم است۲ همچئین نکارنده همدشه در کوش داشت که 
زرتشتیان ابران نیز درمیان هموطنان خود درست‌کار و ی آزار و بردبار 
مشپور اند مطالعة کشب مزدیسنا و مشاهده اعمال پارسیان او را برآن داشت که 
پتفسیر اوستا کتاب دینی ابرائیان پرداژد نا از اینرو بتکلیف وجدالی و وظینةً 
وطنبرستی خود رفنار کند و عموم هموطنان را از آثین کین که امروزه هم موافق 
تمدن ,و مقتفیات این دورء است آ گام ترداند در ماه خرداد سال ۵ ۱۳۶ شمسی 
ِ ۱ رجرع شود ۳ Cenchichte ‘des Alten Torniens i Justi 8. I‏ 
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تشیر گانها را که قبیمترین قسمت اوستا و از سرودهای خود پیغیر است 
باجام رسانیده است و در ماه فروردین سال ,۱۳۰۷ تقیر جلد اول 
ثتها پاءان پذیرفنه است این دو کتاب در بمیلی بطبع وسیده هنتشر شده است 
خدای را شکر که این ارعفان ترد هموطنان مقبل افنادء و خود جدا کانه ما 
تشویق گفته که تضیر جلد دوم بشتها را بمعرمن مطالعه عموم گذارم اینک پس 
از صرف مدت طولانی این کار در آلمان صورت گرفند و باز در بمبق بطیع 
رسیده است امید انت که اریاب هنر و داش در آن نیز بدیده حبت پلگرند لا 
از حسن اقبال آنان بزودی تفسیر خرده اوستا دآگرم کردد و آنچه در خصوس 
من‌دیسنا تاگنته مانده در مجلدات دیگر پرشته تکار آید .از پیست و يلك بشت 
دوازده ینت که هی ءزدیشت و هفتن یشت و آردیبپشت بشت و خرداه بشت 
و آان بشت و خورشید يشت و ماه بشت و تیر بشت و کوش «رواسپ شت 
و ههر شت و سروش بشت د رشن يشت باشد در جلد اول چای دادم شر, 
و ته يشت دیگر که فروردین پشت و هرا بشت و رام شت و دین پشت و ارت پشت 
و اشتاد بشت و زامیاد بشت و هوم بشت و ونند شت باشد در جلد دوم آمده ان 
مقالة فرهی که متعاق است بفروردین بشت در جلد اول بطیع رسیده است در ین جلد 
نیز ماتند جلد اول ایزه هی بشت را مقاله ایست و هندرجات خود یشت تجزیه کردیدء 
و از برای دوشن نمودن معنی برخی از جلات جداگانه توضیحات داده شده ات 
ار برای اجتناب از تکرار دد بسیاری از موارد بتوضیحای که در جلد اول 
داده شده حواله کردیده است ‏ از برای مزید فایده یك دسته ار لفات اوغ 
بالغات فارسی مطابق گردید, و نی لقوی بسیاری از اسداء خاس نیز 
تکاله شده است از هم پادشاهان دو ساسلة پیشدادی و کیان کا بیش سخن رفته 
اروئ که در فم ففراتی که دریشتها از آنان باد شده اشکالي نانده است 
در آخر کناب فهرستی از برای لغات اوستائي که در این جلد بکار رقه 
موجود است و فهرست دیگری از برای اسعاء خاس و برخی از گلمات که 
"در هر دو چلد آمدء ترتیپ داده شده است پرای ابنکه علائم قدمت را نموده باشم 


۷۹ ده 


بودند کنانی که خود مصائب و شداید آن جنک را چنیده بودند در چنین 
عهد و حیطی چکونه عکن بودم که هرودت در تار خود بیطرف بماند 

آبا مکن است کزنفون «ماومسم یونانی در ذکر وقابم جنگ کورش صفیر 
با پرادرش آردشیر دوم (۰۵ ۳۱۱-۵ پیش ار مسیح) که همین موز , پس از 
کدنه شدن کررش, در سر ده هزار یوانی که در جزو تشکریان کورش بودند 
فرار کرده و با هزار خطر و هشقتی که خود ذکر مکند از دست ابر الیان بیوتان 
جان بدر برده, در کتابش' اابازیس ماواممه, بکلی پیغرض باشد؟ اه 
تقذ کار ابن اکن ناریخی در این کتاب دینی از برای این است که در جزو مندرجات 
مورخین قدیم بيك رشته از مطالی که داجم بدین ایران است برميخوريم 
ملاً هرودت در کتات هفم قرة ۱۱۶ هینویسد که «خشابارشا در هنگام 
کې خود بطرف یوان در آئجا بسیاری از پسر بچکان و دختران 
هردم را زنده با کرده زدگان را جاك کردن از رسوم ابرانی است زبرا که 
من‌شنیده ام وقی که آمستیس اعادوس زن خثارارشا پیرشد چپار ده تن 
از پسر بجگان بزرکان آبران را زنده بخاك کرد تا اینکه خوشنودی خدائی را که 
در زیر زمین آرام دارد ای آوردء باشد؟ نه ایتکه ققعا چنین خدای زیر زهینی 
آدمیخواری درهیج قرنی از برای ایرانبان مرا ندارم ارایان مردگان را 
م باك مېکردند چه رسد 





ان در کتابی که در پیش از دو هزار و سیسد 
و پنجاه سال پش از این نوشته شده چلین خبر نادرسنی که در آن نید هم 
بسیار دارد چندان جب نیست وی حیرت انگیز است که استاد نود که مت 
«انشمند معاصر آلاني درکتاش رخ آبران در دکر سلعلشت خفابشا در چزو 
بد سلوکیہای این شاهنشاه هخامنشی در پونان همین خبر هرودت را اد آور شدء 
مي آفزاید: خشایارشا وا از این حرکت که نافی از خرانات مذهبی وی پود ' 
میتوان بخنید اما آژردن لام لنونیدای ممدنمممد (پادتاء امپارت »بعمیع) 


فتیقی دلیل شمور بچکانه لوست ۱ البته تولدکه بخوبي 





Aufgêtae zur Fersisebga Gesebichte von Ruldeke; Leipzik 1881 8. 4 ¥ 


دیاچه ۱۲ 


میدانه که در خیر مذکور هرودت کنر احتال صدق میرود_ اما چون این مستشرق 
نا باقرار خودش طرفدار نبان امت و از مشرقبان و بتصوسه از ایرایان 
خوتش نیآبد' کلیه درأ لبفاش راجع بابران دو هرجا که داش خواسته, 
بسا بدون بهانه پدست آوردن, بيجا نيش عا زده است راست است هرودت 
پدر ریخ دیا شمرده شده و تولدکه از بزرکان مستترقین ابر دووه است 
اما نباید از برای بای آبروی آ ان آبروی خودرا بربزم آ نان رافرشتگانی بیگناه 
یا مها پیفرش و مرمل پنداریم در این چا موف آن دیست که از مورخین قدیم 
بت کنیم و صت مند رجات آ نان , را درخصوص ایران سنجیم همچنین راجم 
عتشرقیرن همینقدر نی است که بگوئیم: هر متشرق دانشمند ببست 
و هردانشمندی منصف نیست_ بی نك ابر ایان قدیم مانند کلیه اقوام عهدکین 
و مثل همه ملل حالیه وروی زمین دارای عیرب و تواقصی بوده اند راست با 
دروغ بودن آنچه درکنب قدماء عااسبت دادم شدء «ثوط بیع آوردن کی 
وسابل باریشی است و اما آنه داجع بدین ابران نوشته‌اند از بوناییان گرفته 
تا هار میتوان بتوسط اومتا بسخت وستم آنبا پی برد مطالعة اوستا با بت 
میدارد که قسمتی از شایعات بکلي درست و قسمت دیگر نه ابنکه ققط درکتاب دیق 
ابرات مصدافی تدارد پلکه برخلاف رسم وعادت و خصات ایرانان است 
از هیار سال 
بایرابان مجال نداده که در پی حقیق بر آیند رفنه بجاگی رسیده که 
اسم هزد یسنا از زبانبا افناده و نا چند سال بیش از اين « اوستا» از کلمات 
شاذ و ادر بتار میرفنه ارت همه آباء و اجداد خود a‏ که عربپای 
دشن با تلقین کرده اند, از دوزخیان مي پنداشنه اند 

اينك که حس وطن پرستی در ایران زباده شده و بیداد دشمنان بیاد آمدء 





نی که پس از استیلای عرب بابرا رسیده در مدت 


تازی و مفول در علم ومعرفت‌را بروي نان بسته 
و تن را از کاروان تمدن و ترقی دور د اشته ته امیدا ست که فرزند ان آن خال بایران 
دی هدنج و مزدیستاگ بتر موی مق مات از ندن 


و همه دااسته اند که دست 








۰ 1 درصنمه ۲۲ از مان 





14 یپ 


عقاید بگانگان 





و زشت است خود بتوانند حکم 
کذند طوطی هار حتاح بتکرار کردن قول یك مق لف قدیم متعشّب با يك نویسنده 


جدید عفرش نشوند ‏ شکی ثیست که در آینده در خود ایران حصیلات اوستائی 





بدرجة کال خواهد رسید چون این کتاب در سرزمبن ها بوجود آمده و زباشس 
معطلح اباگان ما بوده و حنوز يك دسته از لغات و تعبیرات آن در زبان ما موجود 
است و بسا از رسوم و عادات عهد زرتقنی دره‌یان ما باق ماندء و بخموسه کتب 
بهلوی که کلید فهم اوستاست پا اند تفییری فارسي است نظر بهسة اینها يك 
ایرانی بژاد و فارسی زبان بهتر بمطالب اوستا پی نواند برد و ترجه اوستا 
بیک از زباهای خارچه 
اوستا پاید در آینده فروغی تاریخ ما افکند و آئجه در آتجا پیچیده است 
روشن سازد و ارزش داستان میی ما وا که براز مردانگی و بهلواني است بما بشما باند 


و درزمينة | 





بزبان فارسی بهت و هقرون‌تر بصواب خواهد افتاد ت 








ت ما عهد مجذّدی (م‌دم‌میزهومی) پیش آورد و ربشه و بنیان 


چندین هزار سالهٌ لفات فارسی را بما بشان دهد و الاخره ما را باخلاق یال 
نیاگان تامد ار ما نزديك سازد و بدانیم که آن ناموران در روزکار فرخنده خووش 
بخوشی و سر افرازی بسررمیبردند دنیا را سرای‌سینج و کلخنی پر از آسیب و دج 
ی پتداشتند, گدائی و دریوزی ترذ آنان تیکو و پستدیده نبود برزیگرانعان 
بجامةٌ شیّادان در تيامده بودند, نعمت اخروی آنان وا خبره نکرده چشم از نعمت 
دتیوی کی پوشیدند و دست از کار و کوتش نیداشتند_بهشت را یادا تتبلی 
دو روز محر خود نمی شمردند با داشتن زندکانی خوش دیندار و پارساهم بودند 
این کتاب که عبارت از سرودهای مقدس اجداد ما و دستور زندگانی آنان است 
با میگرید: کار و کوش ماب رستکاری است در واستی و درسق سعادت جهانی 
و مینوی است, هنش پاك فروغ ابزدي است, کی شایسته فرماندهی و برتر ی کردد 
که سر اطاعت پدرگاه خسرو پییمتا فرود آورد از کسی فرمان برند که خود 
از سروش, فرشت برد باری و فرمانبری پند نیوشد, خانة بشت ی کسی راست که ارت , 
فرشا توآلگری بدو روې آوړد و او را در زندکانی جهاای ۳ فد نه بین د کي 


دیباچه ۷۹ 


از گله ورمه برخوردار گرده که ایزد گوش, موکل چاریابان سودمند از سلوك وی 


زار کسی را پراب 
کند که از دستگيري مستمندان و اغاق در راه خدا دریغ نورزه: کبی همیشه 


یروزگر و سر افراز ماند که هپرد پاسان عبد و بیمان ر 





۶سبت بجانوران اهلي خوشنود باشد, تشتر, فرشنةٌ باران کشت 





ازرده باشد 
کسی از بیداد اهرمني و ستم جفاکاران در مان خواهد بود که خود از راء عدل و 
اصاف بگشته باشد, وبه رشن, فرشنةٌ عدالت روی آورده باشذ فروهرهای نیاکان 
از برای خان و ماني بخشایش ایزدی درخواست کنند که کسان آنانه اکزه خو 
و با داد و دهش اشند همای «آنش (چیستا بدندعس) پرسر کی شهیر افکند که 
زکار باشد 


دیندار و پارسا و بر« رشکوه هماره از آن ایرانبان است اردست 





ز دامن کوشش باز ندارند . این امت خللاصه پیست و بات بشت اوستا نار همین 


مطالب است که این کتاب بسیار کین کنه نشدنی است و مراوار است که 


ابرالیان این مبراث مقس اجدادی را حترم بدارند همانعلوری که ادیاء 
هس و ید ۲۳ که در و 2 3 





و نویسندگان ما مبکوشند که درگوشه و کنار باز چدد فرد تمري از سخن سرابان 
قدیم ايران مثل حنظلاٌ بادغیسی و فیروز عشرق و برسليك ترانی و شہید بلخی 
وغیره مجویند بجاست بسرودهاي اوستا نیز که راء چندین هزار ساله بسنوده 
واز پرا کندگ 





د کي خود گربای سم اسکندر و پیداد عرب و اد آور روزکار 





پست و زست چنگیز و ”یمور است ووکنند و از خواندن این سرودها روان خود را 


بفروهرهای با و دلیی نیاگان پوندند 
چونکه گل رفت و گاستان شد خراب بو یگل را از که جرئیم از کلاب 


ابنك که از دست کېن دشمنان همه چیز خود را باخته ابم چز از هین 
اوستا واد گار دیگری از کشدکان در دست دارم تا از این سرودها در مرها 
شوری نیست "ا دلها از هیجان هلی مبی است و ایك ایرانی از هر حیث ابرانی تست 
وطن ھا بغر و شکوه ابران باستان تخواهد رسید اگر ما را آرزوی بقاست 
باید از بر ای مادیات دست حاجت بسوی اروپا بریم و از برای مسلوبات چشم 


"آمید بسوی عهد فرخنده نباگان دوخته دارم 


۲۰ دیاچء 


عر عنداله مستحسن دالستندکه :ام آنار من توم دیم ایران را 






بود نند اه مفاخر ملل ها پود و متب آنان شد آ ار و اقوش 
پادشاهان ما را و کردند «مید های ما را وبران عودند بزرگان و دانشمندان 
مارا هتند «انوان ما ر ی در آوردند , کتاءهای ها را سوختند 
چثات ددند که ۶( امروزه جز از چ د ]ا ار با قم‌اند ۶ ناد شاهات و چند 
قطعات ر کندة اوتا د تری از عمد ابادی و سر افرازی در دست 

دند که امروزء + برخی از ها امرمشتبه شده میکویند؛ اگر 


نروران و داد تشم‌ندانی داشته یی کر آتار و کتب آنان؛ 





از مورخین داسمند عرب شنو بم که دتعنان فرومابة 
ا هنکام استیلای خود چه پرسر ما آوردند . عبدالرهن ابن خلدون که 
در سال ۷۳۲ در وئس تولد یافت و در سال ۸۰۸ هچری در قاهره د رگذشن 
يك صقیحه مطلب دیگر که 
دبطی با شجن غیه نداردگو بد ”و اعم ان اکر من عن یبا | ای الملوم المقلیة | 
ف‌الاج رال مین عرقنا اخبارم الأمتان اعطیمتان قبل الا سلام و ما فارس والزوم 
@ و اما آلفری تکان شأن هذء للوم ال عند م م عطییاً و نطاقها 
معا لا کانت علیه دولتهم من الفخامة و اال الملك, ولقدیقال ان هن اللوم 
ایا وملت الی بوان حین قتل الاسکندر دارا و غلب علي علکة الکینتة 





در فقس «عتون به « الملوم المقلت: و اصنافیا* پی 


فاستوی | هاستولی ا و علو میم مالا با شذه الصر, ولا قت 
کے کب سعد بن آبی وقاص الي عبر بن 
تفتیلما للمسامین فکتب الیه مر آن اطرحوهاق لاه 


فان بان ها فیها هدی ققد هدارا زر با هدی منه و آن یکن طاالاً فقد کفا الط 





ارم قاری و وجدوا 2 
اخطاب ارستآننه نز 





فطل جوا ي الماء اوي لار و ذهبت علوم الفرس ذ یما عن ان تصل اليا“ يعنى: 
۶و دانله ما ین اممی که اخیار و ار احوال ایشان با رسیده است قرامر 


۲۸۱-۲۸۵ مقدهه ابن خلدون, وط بم مصر سنه ۰۲۱ صمص‎ ١ 
یفه در کلف الظنون (طبع م اسلامبول ع ۰۱ص 5ع)‎ 







عن همین عیارت را ن یز حاجي 
وان علم المیکه دک 





در تعد ست و گویا از هان مقدمه ان خلد ون تقل کردم ا 





دیاچه ۷۱ 





که از مه پینتر بعلوم عقأیه توجه رده اند همان دو قوم بزرگ قبل از اسلام 
يعني اپرانیان و بونانیان بوده اند . . . . . اما ایرانیان اهمتت این علوم 





عقلته برد ایش 
و فخامت دو ات ایان وطول مت سلطنت آنان و که بوناپان 





بغایت عظیم بوده است و دامنة آن بغایت وسیع نا سبت عحامت 





از جانب | 


کیانیان وا 





ابان منتقل شده است وقتی که اسکندر دارا را بکشت و سلطشت 


تقرض مود و برککتب و علوم ابراییان که از حٌ و حصر بیرون بود 
استبلا جافت و وقنى که مملکت ایران [بدست عرب| مفتوح گردید 





کب بسیاری در آن سرزمن ,دست ایشان افتاد, سعد ین اف وقااص [سردار اشکر 
عرب] بعمر ین حطاب در خصوص آن کتب نامه نوشت و در ترجه نودن 
آن کتب برای صسلیانان رخصت طلبید. مرباو توشت که آن کتب را در آب افکنید 





چه اگی آنبه در آهاست رتماثی است خداوند مارا برهنا تر از آن رهنمانی 
کرده است, واگر کمراهي است خداوند مارا از شر آن عفوظ داشته استه لهذا 
آن کتب را در آب یا در آش افکندند و علوم ابرانیان که در آن کتب مدون 


بود .ز میان رفت و بدست ها فرسید » 





اوران بیروی لیر که در ۳ ذي‌اخجه ۳۹۲ در خوارزم تولد بافت 
ودر رجب ٤١‏ 4 هجری در غرنه در گذشت در خصوص وطتش خوارزم که یکی 
از اباهای ابران قدیمبوده درآ نار الباقيه مينويسد: ولا" ققح قتيبة بن ملم 
خوارزم امرة الثاية بعد ارتداد أعلها ملك عليه اسكجموك .. . ۰ . وکان 
قتيبة ا من بحسن الط الخوارزمي مي ویملم اخبارم ویدرس ماکان عندهم 





و هرقهم كل مرق فخفيت لذلك خذاء لایترصل معه‌ایی معرفته حقایق ما 





بعد عپدالاسلام به ۰ بضی * <و چون قتییه بن مسلم ناب خوارذم را پس از 
صرت شدن اهالي آن فنج نود اسکجموك دا پر ايشان وال کردانید, . 
...و قلیبه هرکی دا که خط خوارزمي عیدانست و از اخبار و اوضاع 
ابدان [گاء بود و از علوم ابشان مطلم یک بی فانی و ععدوم‌الاثر عود و ایشان را 
در اقطار ۲ ارض متفرق ساخت ولهذا اخبار و اوضاع ايشان بدرجة خی و مستور 
۱ إلا تارالاقه عاقرون 1" باهتمام زا خو نهطه86 جاپ لببسبك ۱۹۲۳ س ۰ ۳۹-۴ 


۳۲۴ دیاچه 
مانده است که بهیچوجه وسیلاٌ برای شناخان حقایق امور در آن مملکت بعد از 
ظبور اسلام بدست نیست * 

باز ابوبمان در صفهٌ 4۸ از همان کتاب کوید: ماکان من اعلاك 
بن سم اباعلی کتتهم [ای کنبة اهل خوارزم| و قنله عرابذ‌سیم واحرافه 





کنبوم وسحفیم بقوا مین بقولون فییحناجون الیه عل لفط فأ طال عليه الأمد 
خانهم ما اختاف فیه وحفظ اما عله* بم : *و چون قنیبه بن مسلم نومسندگان 


یشان را [يمتي نوسندگان اعالي خوارزم را] هلالك عود و هر بذان [پیشوایان 





دیی] ایشان را بکعت و کتب و نوشتهای ایشان را بسوخت اهل خوارزم "ی 
عاندند و در آموری که تاج الیه ایتان برد فقط ممحفوظات خود اکا عودند 
و چرن مات مهاد ی کر دید و روزکار در از برایشان بگذشت امور جز یه تنل 
قیه را فراموش کردند و فقط مطالب کلیة متثق علبه دو حفط ابدان باق ماند»۱ 
حکایت کنند که اهیر عبد اه 





ر قندى در تذ كرة الشعراء هبنو ود 
بن طاهر که بروزکار خلفای عبا سي اهر خراسان بود روزی در نیتابور تشسته بود 


شخصی کتابي آوردو پتحفه پیش او ماد پرسید که این چه کتاب است گنت این 





َه وامقو عذراست و خوب حکایتی است که حک رنام توشیروان جم کرده اندر 








بود که مامردم فرآن خوانیم بفیر از فرآن و حدبث پیغمبر 











فبخواهیم مارا از این نوع کتاب درکار تیست و این کتاب تالیف مقالست و پیش 


دوداست فرمود تا آن کتاب را در آب انداختند و حکم کرد که در قلمرو دن 
ردو رمودتا ان ذتاب را در آب م ر قلمرو دن 





هر حا که از تصاتیف محم و مفان کتابی داد جله را سوزانند* ۲ چنن بوه 


بزرگواد داسند آقاي مبررا مد خان قرویی مکنم که 


اران مدست عرب | جارت فرموده چند فتره عبادات 


۱ تشکرات فروان تقدیم است 








ین خلدون و بروفه را از یارس فرستاده اند ترجه فارسی آنبا بز از ابشان است 

۲ تدکرةراشر(: دواشاه سمرفندی طع برارن سس ۳۰ درخصوس خر دولشاه آوأی ببرزا 
مد خان قزوینی دركاغذي پنگارنده مینویسد: < امیرعید ال (۲۳۰-۲۱۸) بن طاهر سوم 
از ملوك طاهرهٌ خراسان است که صلا اراني بودند و شبه استللای در شرادان داشتند 
و ر الي بودن 
خود شان مینم‌اید حکایت مذکرر ف اصل بنطر میآ.د با شاید دولتشاه د رشخس اشتباه کرده اسع 
و کمی دیگر بوده یر عید اه بن طاهر ۶ 





جپت که املاً ایرانی بودند و پدر شان طاهر در قصرده رون ل 





دیاچه ۲۳ 


سلولك عرب چنین بود سرام کنابهای ما 


دشهنان مصون نماندء اعروزه فقط مك چهارم اومتای عود ساسانبان را در دست 








داریم از ست و بك کتاب آن عبد که به ۰ ۳۵,۷۰ کلمه تخمین شده۱ 
حالیه فقط چند جزوه بای است که محوعاً به ۸۲,۰۰۰ کلمه نخمن کزدیده 


است ۲ در عهد ساسانبان نیز تام اوستای عود هثامنشیان را در دست نداشته اند 





پلیشری موتوززر 





چه قسمتی از آن در استیالای اسکندر از ميان رفته بوده ات 
بزرگ ري که در سال ۷۹ میلادی در گذشت نوشته که سرودهای زرتفت 
دوهزار هزار ز» ۰۰ ۲,۰۰۰) شتی بوده است ۳ درطی تسیر پشتها مکرراً 
آشاره بعظمت اوستای قدیم کر دہ ایم و کنته ام که طبری و مسمودی هه نوشته اند 
که اوستا را در روي دوازده هزار پوست گا و بخط زر نوشته بوده اند* آنجه از 
این نامه مقدی که از دستبرد حوادث روزکار رهائی یافته ما رسیده میراث 


کرانبهائی است که از نیاگان پارسای‌ما با مانده است همه فرزندان ابران راست له 





ن پدیده ادت و حبت تگرند و از اندرز وپند آ باء و اجداد روی لتابند 
با ستا و ژند اندرون زردهشت._ بگفت است‌و بنمود گرم و درشت 
که هرتو ز فرمان و پند بدر بتابد مراوهست جادو پسر (فردوسی) 
در نجام از باب سیاسکزاری باید,فزایم که جلد دوم بشتها مانشد جلد اول 
آن در تحت ‌اقبت هبربد دانشمند آقای من ی :سروای Dhabhar jl2‏ 
اتجام کر فته است از استاد بزرگوار که در عدت عولانی بنود زحت ملاحظه گردن 





این اوراق دادء اند بش ادازه متقکرم چه پس از دّقت عالانه ابشان اژ تردید 
Books of the East Vol. XXXVI by Wast p. 45 ۱‏ 0متمعق 
Geldner in Avesta, Pallavi, and Ancient Iranian Studias; Straasburg Y‏ 
p. 0‏ 1004 

Historias Naturalis XXX 1, 9 ۴ 
oroestrian Civilisation by Mansckjî Nasservanji Dalla; رجوم شود به‎ 
New York 1933 p. 4û4 


۲۶۹ رجرء شود بعفحه‎ ٤ 


ِ دسچه 





ببرون آمده امیدوار شده ام که باین امه فنارای ایرا 





خان سپنتا هتم که متحمل رجات اصحیح نو بای این کنات بوده اند 





ایشان در بمبتی "مه لازمه دفت بوده بکار برده ند بطوری که نگرنده 





در برلین خاطر حن بوده ام ار اینکه این نامه از د ن گوبی از طیع 
خارج خوادد شد 

مموصه درود فروان و سهاس بکرات. بدوست دانتمند عزیزم 
آقای دینشاه حي‌جی باه اي ایرآنی تقد میکنم ار تصادف روزگار مس" بایتان 
تمیکرد هر آننه بارزوی خود نمپرسیدم و بواسعله قدان و-ایل باشثار 
نب موفق تمیگردید م 


حانسته اند که دین آباء و اجداد شان برخللاف | مه مدعیان و دثعنان ساخته اند 





این هموطنام از تفسیر اوعتا بحطای‌هزار ساله برخورده 





عیباشد وأگ پیروان کش کین در ابران و دوستاران آ یار تیاگان پس از بیشتر 
از هزار سال بزبان بوعی خود دارای چند جلد کذابی راجم بمزد ستا ده اند 
مانا آن را عدیرن خداگازی و شت ياك ابن راد مرد نيك سردت هستند 


حسلم است هرکه خواستار عام و معرةت ودوستار حد ر جالال امران ماستان است 





حیاره دوستار و سیاسگزار دینش 
مافات و طن ما کوشاست 





ی است 4 برای توسعةٌ معارف ماو (حبای 


پور داود 





بن اول فروردین ۱۳۱۰ شهسی - ۴۱ ماریں ۹۹٩۱‏ میلادی 


فر وردین د تشم 
مقد مه 


هقالة متعلق بفروردبن بشت در جلد اول بشتہا صغحات ٩۰۲۵۸۲‏ 
مندرج است آنه از برای فهم مطالب این بشت لازم بود گفته شد ابنك 
در این جا چندکهُدیکر افزوده کوئیم فروردین بشت که قدعترین و بلندترین 
بشتپاست دارای ۳۱ کرده با فسل و ۱۵۸ فقره است آساي بیشتر از سیصد و 
پنجاء پدشاهان و نامداران و دلبران و پارسایان چه مرد و چه زن در آن ضبط 
و شروهر هريك جداکانه درود فرستاده شده است برخی از این اساي تکرار 
شده و برخی آم خانوادگی گروهی از پارسابان است که پناچار تکراو شده و بسا 
اسايي زنان آ نان بس از دکر اساعي شوهران باد شده است اساي گروهی از 
دختران بارسا نیز در آن مندرج است بسا چندین اشخاص تلف داراي يك اسم 
هنند و از برای تشخیص ا پرزات ودوسم یمود بعی بعد زائیده 
شده قد شده اندنگارنده آت را به (دوم) با (مناخ) ترجه کردم 
مثا جاماسب دوم با جاماس متأخر ‏ باین ملاحظات دسته ای از این 
اسامی عکرر شده است یس از تفریق مکررات باز شاید عدد اسای غیر مرو بسیمد 
پرسد" این اساعی که خود جدداکانه فرهنگي است از له نظر علم اشتقاق بسیار 
گرانهاست ‏ نگارنده چنانکه در آخر مقاله فروردین پشت (فروهر) کفتم خبال 
باين اسامي ببردازم چه عدد آ مها زباد و هرك 





وش رو 


را جداگانه شرح دادن چندین ماه وفت لازم داشت پس از شروع بتفیر این 


€ دانشند دانماری کریستنسن در کتاب غتصر خود وی‎ ٩ 

ز طبم خارج شده عدد اسامی خاص فروردین پشت را دویست و بیست وهفت (۲۲۷) وشته است 
نگارنده آنا را شمرده زادتر از سصد و پنجله یم رجوع شود به 

۱ Perse Antique par Arthur Olırslonsen 

Kobenhava 1948 p. 14. ۰ 





۲ فروردین بشت 


بشت حیفم آمد که در خصوص اسای آباء و اجداد نامدار و پارسای خود که قط از 
تطاول زمان اسمي از آنان در کتاب مقدس اوستا و در برخی اؤ کشب هلوی 
باق مانده جسنجوي نکرده بکذرم از هر يك از آنان که باز در خود اوسنا 
بادی شده و با در یک از کقب پهلوی تام و شا با مانده شرح دادم متاسفاله 
از بیش از آنان در هیچ جا اثري نیافتم و پس از بکار انداختن نام وسایل 
موجوده و صرف وقت و حوصله بذکر معاني لفظي آن اسامی اکتفاء کردم ععنی 
لقظی برخي از آ نان اصلا معلوم یست ‏ تفریباً پنجاه اسم را پس از تفتیش کردن 
و اثري‌تیافتن برای اختصار از ذکر معافی آ مها صرف نظر کردم کرچه معا آنها 
معلوم و کنای که با اوستا و حدیسنا آشنا هستند بخوای ی توانند حدس برتند 
معا اسای را از فرهنگ لمات قدیم ایران تألیف بارتولومه استضراج کردم ۱ 

کی اي اسامي تیز در کتاب اسامي ایرافی تیف پوستی معنی شدء 
اما برخی ار آ نها خالی از سیو و لفزش نیست" ترکب این اسامی چنانکه 





کریستتسن در کتاب مذکور بآن برخورده مهرین دلیل قدمت این بفت است 
در قهرست بلند سای خاص این شت ابداٌ باسمی بر میخورتم که یاه آور عهد 
خامنشیان یا اشکانیان و ساسانیان بانتد و هيچيك از این اسای با کله مپر که 
غالباً در جزو اسامي اشخاص عهد‌های مذکور دیده میشود ترتیب نیافته است 
بلکه يك دسته از آ نها باکلات مزدا و شا (ارت) و خفترا (شپریور) و آثر 
(آذر) می‌کت شدء که همه اسامی ایزدان کانهاست که منسوب بنود حرت زرنشت 
است و زمان وی امروزه با کنریت آراء دانشمندان بش از هزار سال قبل از 
سیح است . بايد دو این جا متدکرشو م که متدرجا بغهرست اسامی خاص این بشت 
افزوده اند و وضع فیرست خود دلیل است که اسامي پارسایان قرون بمد اضافه 
شده با از فروهی کلیّه پارسابان مشهور من‌دیسنا یاد آوری شدء باشد مثلا از 
فروهی استوت ارت که سوشیانت با موعود زرتشی است سه بار باد شده است: یکبار 


در آخر ففر؟ ۰ ٩۱‏ و بار دوم در آخر فقرث ٩۱۷‏ و سومان بار در آخر فقرهژ ۸ ۱۲ 


Altiranjeches Würterbucb von Chri. Hartlolomne; Strassburg 1904. 8 
' Traninehea Namepbuch Yon Ferdi. Justi; Marburg 1895, ۳ 


فروردین بشت ۳ 


فهرست اساعی از ققر؛ ۸۷ باکیومرث که نضتین بشر است شروع شده 
وبا قر ۱۲ در ذکر اس ارت فذری که اسم مادر سرشیانت (آخرین 
مخلوق اهووا مزدا) انجام یافته است .در نام ميافاگيم که فروردین بشت 
دارایبلندترین رئبه اخلاقی است وعقیدء پفروهر ا خسایص دین مزدیسناست 


پیش از شروع (تفیر فروردین بشت اسامی خاس ذیل را که در فقرات 
مختلف این بشت آمده در مقالات جدا گانه شرح میدهیم 

کنو در فقرة ۱٩‏ کومرث در نقر: ۸۷ 

زوپس اسب در قفر ۱۳۱ منوچهر در قفر؟ ۱۳۹ 

توران, سلم, سائیی, داهي در فقرات ۱2-۱4۲ 


بر 
گرم 
(در فقرة ۱۲ فروردین یشت) 


2 عم ۳4 
گرم وچب اس یک از دیوسنان و از رقیای زرتشث است 





جز در قفر ۱5 از فروردین بشت دکر در هیچ جای آوستا و نه در هیچ لغب 
بهلوی اس از او برده نشده اس ععني لفلی آن معلوم یت در سانسکریت 
گرم «سانا_موجود و سم طیقه ای از سرود کوبان وید است "مه م موس 
دين بوداق نبز £ میباشد باین لاست وخی ار مستترقن از آ نله 
هوک یه[ کیان کرد اند که در اوتا کو هان کم مۇ سس دين 
ودا باشد و در فقرة ۱٩‏ از فروردین بشت مناظره ای «یان زرلشت و بودا 
اراده گردبدء است! خصوصه دارمسنتر در ترجه اوستای خود در سر این مه 
بافتاری میکند و دلایی ذکر میکند که کم همان بوداست و از مناظرء 
مذکور مناظره ای از طرف زرتشت باییروان بودا مقصود میباشد" . این حدس و 
وع دلایل که از برای استحکام آن ذکر شده هیچکدام مبنی بر اساسی‌نیست 
اشپیگل مدرد پیش از دارمستتر در ترجه اوستای خرد فقرة ۱٦‏ فروردین بشت 
راطور دبکر ارحمه کرده کو را اسم خاس نداسته بلکه اسم جنس گرفته 
است نی دهقان دنله" گلدتر انا ایز معنی دیگری از آن مقصود 





دانسته باهل قببله ریسا ترجه کرده است* مچنین پوستی 100 
پس از آنکه کنورم را یک از دثینان مدیسنا ذکر کرده احتال داده که کله 
ذکور املا اسم جنس باشد نه اسم خاس* تیل »اد میلویسد ابدا أ مكن قیست 


‘Hout 8 درو‎ 2: 08 ۲ 








Lend-Avouta pur Darmestoter Vol, I1 p, 359 at Vol, 11 p- XLVI FP 
AVestu dia Hoiti. Sehriefien dor Dursen von Spiegel B, LIL S8, 114 ۳ 
Üorselaangen aus du Avestu vou trollner ia Kulus Zeibucbritt hit ¢ 
Vorgleichende Spruchvorschung $. 555. 

Cranis Haxuenbueh von Justi ۰ 





کشو 


پودا مناسیق داشته باشد ولی عکن است که باکوت" که 


۳۹ 








که کر اوستا با 


یکی از سرودکوبان وید است می‌بوط باشد و نیز دانهمند قور در تردید است 





از اینکه در عود قدیم کونم موس دین بودائی را بدون عنوان بودا با تاش 
پاسقیا که اسم خانواده وی بوده در جالي ذکر کرده باشند ۱ 
با انها یعنی سرودگران با آموژکاران دک شدء یکی 


از آنان موسوم است به کرت که مکررا اش در ریک وید آمده است در 


در وید اسم هفت تن از ر 





اهارا کتاب رزي هندوان نیز الا ین اسم بر میخوریم۲ 

.عناسیت میم بودن مستله و از برای عودن راء حقبقی از برای خوانندگان 
این نامه لازم است که چند کله در خصوس بودا گفته شود چه در همین مقاله از 
ب ك کله دیگر اوستای که بو لی ردو باشد و نیز بر خی از مستشرقان آن‌را با بودا 





مشتبه کرده اند صحبت خواهیم دا 





از بادشاه هند اسوک امھ زاز سال ۲۹۳ ا ۴۲۹ پا ٢٣۳٢۹۰‏ 
پیش از مسیج سامانت تود) "مرج دین بودا که .عنزلة کي کشتاسب حاي 
زرنشت و کواستانتین مروح دین عسی بود نتب اي ذشف شدء که از آن ۰ 4۸ 
پیش از مسیح سال وفات بودا ممهوم میشود رلی غموماً سال وفات اورا 2۸۳ 
ذثر کرده اند فظر باینکه در کتب دینی بودائیان ۸۰ سال عمر از برای بودا 
قائل شده اند باید سال ولادت وی ۵٩۰‏ با 0٩۳‏ پیش از مسیح باشد بودا 
در کاپیلاواستو هنارت کهازديك سرحد جنو.ای نیال واقع است متولد شده 


است پدرش که از آعر! بوده موسوم بوده است به سود هدن «سعدمتاههده از فبیلة 





سکیا »راد اسم خالواده بودا گر > د«مزونن و اسم شخصي وی سبدهتا بوده است ؟ 
Dio Religion bei den Iran. Volk. von Tiele uberset4t von Gekrich f‏ 
BS. 3T und 467,‏ 
Golam in the Avesta by Darah Dustar Poshotan Sanjuna; Leipzig F‏ 
p. 7-8,‏ 1898 





از رای مزید. اطلاع پترچه اوستای هارله "و پترجه فروردین پشت وندیشان که کا 
۳ اسم خاس دانسته اند ملاحظه شود Avett Traduill par Do Hurlos,‏ 

YZorosstrigehe Studien von Wiunkıaehuanu B, 315. 
Dus Leben des buddha von Dr. Julius Dutoit; Leipsig 1906 8. IX"X ۳ “ 


۴ کثرنم 


بودا در خانواده خود باسم شخصی خود خوانده ميشده است وق که 
شهر و خانواده خود را ترک کرده در نقاط تلف هند وعظ میکرده ععاشرین 
وی را ا کوت تامید. اند یعی کولم می‌تاض و زاهد چه ار مس 
که ذکرش پیابد .ععنی عناض است و از همين کله است من در فارسي ‏ بنا بعادت 
شرفاي هند که جښالواده خود اسم یک از سرودکوبان وید را میداده اند قبیلة سکیا 
یز از برای خانوادة خود اسم کوتم" را که اس یکی از سرود گوبان وید است 
برگزیده است بودا که .ععنی پیدار وداناست عنوالی است که پیروان پس ازآتکه 
هادی آنان مت کال رسیده بدو داده اند عکن است که همين عنوان را پروان 
سایر فرقه هاي مذدی ,عرشدان خود که معاصر نودا نوده اند میداده اند گبي ۸ 
بودا بطرز شاعر‌انه سکاهوقی :ر5 یعنی دانای بل سکیا خوانده میشده است ۱ 


دین بودا درعید اسوکا پادشاء مقتدر مذکور از حدود هند جاوز وده 
پواسطه میلفین از شال غتی تا کثمير و قندهار و کابل تفوذ کرد متدرجاً 
بسواحل جیحون رسد محققاً پیش از میلاه مسیح دین بودا ببلج رسیدء در 
آن سرزمین زرنشق سابد بودای بریا بود ‏ مورج و ویسند. يوا 
الکساندر پوی‌هیستور 07:هاوا۳ امنا که در حدودسال ٩۰‏ و۸۰ پیش از 


مسیح کتاب خود را لوشت از شعنهاي بلخ ذکری میکند؟ 


آنطیرخس دومین پاهشاء سلوکد (۲۸5-۲۹۱ قبل از میلام) 
بنا بدرخواست اسوک اجازء داد که در عام ایران و عالك قلمرو سلوکید بدستور 
بودافی از برای ستوران آرامکاه و مرینخانه بسازد ۳‏ عمانطوری که ایرانبان پس 
از استیلای عرب خدمات شایان بدین اسلام مودند و گروهی از دانشمندان علوم 
اساري ایر اف بودند چندین صد سال پیش از داخل شدن اسلام بابران زمین. 


Buddha, sein Leben, veine رام‎ seine Gemeinde von H. Oldanberg, 
Stuttgart ıu Berlin 1921 8۰ ۰ 

Die Beligion deg Buddha von C. Fr. Koeppen Zweite Auflage; Berlin ۳ 
1906 Band II $. 88. 

Hriniscbs Alterthurnskunds von Spiegel Band IT ti. ۲ ۳ 


کرم ۳ 


ایرانیای هم که در مالك شرق ایران بکیش بودا گرویده بودند خدمات پرازنده 
بدین بودا نموددد و کتابهای بسیار گرابها از خود بیادگار گذاشتند که نا اکنون 
هم بودائیان چین و ژابون رهين منت دانشمندان ابرآف هستند پس از دخول 
دین بودا مین در سال ٩۷‏ میلادی کروهی از دالشمندان ابرانی و بودای کیش 
از برای تبلیغ بچین رفنند و کتب مقدس بودای را بزبان چینی ترجه مودند 
بطور تحقیق معلوم نیست که چند تفر مبلغ از ایران ین رفتند نقط اسم بنج 
نقر از [ نآن محفوظ مانده است از این قرار: 

ان شی کائو (ەهk-ناع‏ «ه) ان هوان رن۴ «ه) ت ان وي an-wu-tı)‏ 1( 





آن فاهتن (معند۳ حم) آن فاچن (ناهس یی از اینکه این اساعي ایراش نیس 
برای این است که مبافین خارجه در چین اسامی خود را مجینی ترجه می نودند و 
از برای امتیاز اسامي مالك و اوطان خود را در سر اسای شخصي خود جای 
میدادند چنانکه ملاحظه میشود اساي مپلفن ايراتي مذکور بامتتنای سوعي از 
آ ان مشّدر است به آن ده این کله دلیل اس ت که مبلغین مذ‌کرر از اشکالیان بودند 
چه ملکت پاربا با اشکانیان بزبان چینی آن‌سي (د-ه) و بزبان ژاپوف 
ان سوك (نمعجد) نامیده میشود ,علاحظه اینکه در زبان چینی قد تلفظ 
ار رم نبوده کله ارشاك (اشك) به آن «دم) تقییر یافت ‏ نا بشنت بودائیات 
چن و ژایون ان شی کائو (:-:81 «۸ ولیعهد اشکاف بوده در شعب متفه علم و 
صلعت مپارتی تم داشت و بآموختن کتب ديني مالك خارجه عشت کشت پس از 
مگ پدرش از .ی حقبقق دنیا اندوکین و آزرده کنته چشم از سلطت بپوشید 
تاج و تخت بعش برکذار عود خود منزوي و تاركالدیا شد .عطالة ؛علیات 
بوداف پرداخت غالبا رباشت میکشید و باوراد و اذکار مشغول میکشت پس از 
چندی از علکت خویش خارج شده بسیر و سفر رفت تا اینکه در سال ۱2۸ 
به لو نگ یسعومما پایتخت چین رسید در زبان چيني زبردست و استادشد 
با سال ۰ میلادی در کار ترجه کتب مقدس بودای بزبات چيني بود 
در فیرست چيني کلب مذمی بودالي ترجه چندین کتب متسوب پاوست که 


هلوز م برخی از آ نها موجود است 


۳ کلم" 


ان هوان ( ۸11 نیز از شاهرادگان اشکاف بود میدی نيك سرشت , 
خوش اخلاق بود خاقان چین اووا مفتخر ساخته سرهنک اول سوار طلا خود 
گردانید در چین شاهرادء آن ۸0 یاسرهنگ ان م۸ نامیده مبدد. مهسراهی 
دامن چيني بن فرتائو مهتم در لورنگ در سال ۱۸۱ دو کتاب بزبان 
چيي ترجه مود 


ت ان و ی در ژ اپو ذم هو ای (نم م بك بودا 
از ملکت پارتها بود در اوینگ در سال 4 ۵ ۲ میلادی چندین قطعات بزبان چيني 
ترجه مود ان فاهين يك رهبان بودائی از علکس ات پارا بود تاریخ ورود او 
در چین معلوم نیست دو کتاب او پیش از سال ۷۳ میللادی از دست رفته اس 


آن فا چن «نمممم رهبای از علکت پارا در اوینگ در حدود 
سل ۲۸۱ و ۳۰ چندین کتاب ترجه کود سه جلد از آ ها پیش از سال 


۶ میلادی از دست رفته است اس‌وزه دو جلد از کت او موجود است ۱ 


در بهلوي معبد معروف بودالی در بالای کو. کارل نسم 
(حالیه کارلا) درعيات راه .عب و وله منزفی که در بد نه سکره سنگی 
از براي اقامت گر هبا ارت وا شمنپا ساخته شده و نکارنده مگرراً مدیدن آتن 


رقتم باف آت بك ایرافی است مکه بکیش بوداگ رویده بوده است کفتیم 


پیش از لاد مسیح دین بودا ببلخ رسید در آن سر زمین زرتشی معابد بودانی 
پریا بود از آتجمله است معید آو هار معروف که اشعش بکوش همه وسیده است 
و هار در بل ڪه آل پرمك تولیت آت را داشته اند عتقاً آننکد. 
و هنسوب بزر نشتبان نبوده چدانکه برخی از «ورخین عرب و ایراف پنداشته اند 
و دقيقي در شاهنامه راجم با کفته است 


۱ از رای اطلاصت. مفصل آر راجم تبلفین ایرافی در چین و و اسای کت انان £ 
بهتدین اسناد فدیم بودني است دجوځ شود نله ببار مفید هوری ,رونسور در دارالنتون توکو 
1و0 ۰ 1918 Dastur HoshanE Momuorial Volume; Bombay‏ 
Persian Buddhist Treanalators iı China bY Kevtok Hori, Tmperial Universiby‏ 
ui Toki.‏ 
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rr کتونم‎ 


چو کشئاصب را داد لهر اسب تخت فرود آمد از تخت و بر بست رت 
بلخ گزین شد بر آن تو مار که یزدان پرستان در آن روزکار 
مر آن خانه پنداتتندی چنان . که س مک را ازبان این زمان 
معید و بهار پواسطه شهرقی که داشت بعدها پا سار معبد های زرتدیی 
مشتبه کردید از اشعار فردوسی نیز در متّعم داستان آشکر کشي ارجاسب شد 
گشتاسب چنین بر ی آید که لپراسب در آنتکده منزوی بوده بناسنت 
زرتشتی ات حضرت زرننت هم در هالت روز هجوم تورانیات. در 
آتشکده شهید کردید 


شهنشاه لهراسب در شهر بلخ . بکشتند و شد روز ما تار و تلخ 


و از آجا بنوش آذر اندو شدند رد و هرید را مه سر زدند 
ز خوشان .عرد آتش زرد هشت تدام چرا هرید را بکشت 


لاید در اين جا از له رد حضرت زرنشت مقصود است در این جا متذکر 
میشویم که خبر دقبقي در منزوی شدان لهراسب در معبد یکی در تحت تقوخ بوداني است 
چه در اریخ ابران در هیچ قرنی سراغ تداریم که پادشاهی در معبدی متزوی 
شدهء باشد گذشته از ابتکه من عردیسنا ۵ با انزوا و راضت سروکاری ند ارد 


اسم نو ار مناسیق با مهار فارسي نداره و ترجه این اسم به ریع مدید 
چنانکه محر بن الازرق الکرماتی ترجه کرده درست نیست بلکه لو وهار 
مهس رگ در سانسکریت بععنی دیر نو میباشد اسم اصلی آن معبه بوده است. 
از مندرجات برخی از مورخین هم بخوش بر می آید که نو مهار معبد بودای بودء 
از آتمجمله است خبر الکرمانی مذکور که باقوت حوی و ابنالفقیه ذکر کرده اند 
بنا بر این برمکیما که تولیت نو بهار را داشتند و در اراضی وسیع و موقوفات 
دبر وباست روحاتی داشتند اصلاً بوداي بودقد و بعد‌ها در آخر قرن اول هجری 


باسلام کروید ند و در دربار خلفاء بنی عباسی بوزارت وسیدند' کله برمك را م 
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۳۶ کثوم 


خی از مستعرقن از لفت سانسکریت پر مك موه دمم که ,ععنی سرو زوگ 
است مشتق داسته اند گرچه از مندرجات مورخین و جفراق‌نویسان راچ 
بل برمك و نو بهار ذهن قهراً فتقل بکیش بودا و دیر بوداي میشود گذشنه از 
این از اخبارات چینی ابدآ شک ي ماتد که بل در مقرقا باق بکی از میا کز 
میم بوداي بوده و نو بهار متعلق پپیروان این دبن بوده است . زاثرین چیق دد 
اطراف و اکناف مالك بوداگ قدم برای بدست آوردن کتب مقدس و آثار 
بوداق مافرت عوده و سفرامها از خود گذاشته اند یک از اين زاثرین چیی 
موسوم بوده به هوان تنگ Jl jl O ian Tenn‏ 14 ۷ 2 در گردش 
بوده و در شهر بلخ که در آن عهد سد دیر بودای و سه هزار شمن یا طلاب 
و زهاد و ژهبان داشته در خود نو بهار گه صد فر شعن داشته در مدت یكث ماه 
منزل کرده است "در آ نا تشتی که بودا از برای سل و تطبیر بکار میبرد» حفوظ 


بوده است بك دندان بودا و جاروب بودا را م زائر چیی مذکور در جا یتست" 


در کوشه و کنار تاریخ ایران مکرراً باسم بودا و آار مقدس وی 

بر میخوریم شاید ذکر يك دو ققرة آن خالي از فائده نباشد ‏ چنانکه معروف 
اس تین از در گذشتن بودا استخوا ها و دندانها و موها و اخنها و آنچه متعلق 
باو بوده از قبیل جاروب و ظروف و سابر لوازم زندگي وی در گنبد و برج 
تخصوصی که استوپا هراد می‌نامند در عالك ختلفة بودای حفظ شده که هتوز م۸ 
نا بسّث بودائیان برخي از آنها موجود است . هريك از این بقایای‌بودا را 
مانند صلیی که عيسي و بالاي آن جان سبرده و چندی‌م در خزینه ساسانیان 
محفوظ بوده تاریخ و سر‌گذشتی است دو آثار ودای در عپد سلطنت ساسانیان 
بابران رسید اولي از آنجا یک از دندانهاي بودا بوده که در قدیم در پیتاور 
عفوظ بوده در حدود سال ۵۲۰ میلادی در تاگره تردبك جللال آباد بود در" 
قرن هنم میلادی زاثر چيني هوان تسنک مذّکور این دندان را در طی سیاحت 
۱ وچوم خود 4 5 Dis Heligion dou Badiha von Koeppen M. TI.‏ 


Branfalır von Marquart 8. 90. 
en Barnécides par Bonvat Paris 191 P. 5 اه‎ 90-0, 


کنوم ی 
خود در ناکرء ثیافت بنا بخبری که در کب سالنامة چیني مندرج است در سال 
۰ سفيري از دوبار ایران ین رسید و یک دندان بودا را برسم هدیه 
با خود بدربار چین آورد ‏ لابد اين دندان پیش از اجگذاري خسرو 
اتوشیروان در ایران بوده چه پاشاء مذ کور در سال ۵۳۱ میلادی سخت نشست 
هنوز لشکر کفیهای او بطرف کابل و پنجاب روي نداده بود که دندان مذکور 
در جزو غنام بدست ایرانیان آمده باشد احتال برده میشود ک نای 
کابل دره' در آغاز قرن شم از اثر تعاقبی فرار کرده آن دتدان را با خود بایران 
برده باشند؟ دوعي از آن آثار کتکول (پاتره مس) بودا بود که بخصوصه 
اهقیت دارد و در آینده بنا پعقیدة بودائیان به بودا های بعد یعنی عوعود های 
بودائی خواهد رسید این کشکول اصلاٌ در پاتل پوتره رهاادوناناع۳) که شیر 
حالیه باننه رسیم در کنار رودگنک باشد عفوظ بوده پس از آنکه جزیره 
سلان بدین بودا گروید اسوکا پادشاه مذکور ند آن را برسم آرمغان برای 
پادشاء سیلان فرستاد در ترن قبل از میلاد آن کتکول بغارت رفت پس از چندی 
دوباره جزیرء سیلان بر گذت زائر چونی فا هین («هنا *) در قرن پنجم میلادی 
آن را در سیلان نیافت وی در پیشاور بزیارت آن موفق شد و معجزای که از 
آن کشکول دیدء دکر میکند در دو قرن بمد آن کتکول در کابل دره نبوده 


نقوران شنک وید خویش آنرا در آتجا نیافنه مینویسد «حالیّه در قصر پادشاه 





ایران موجود است و خسرو انوشیروان در فتح کابل بایران برد» چنانکه در 
ار مسطور است یادشاه آن نوای پس از شکست بافتن از انوشیروان از جله 
حدابای که تقدم کرد یک کتاب بید بای (کلیله و دهنه) و دیگری ظرف 
کرانبہائی پر از عروارید بود این ظرف ظاعراً همان کشکول فقر بودا بود ۳ 
5 ۱ علکن که امروزه در جنر اقا کایل دره نامیده میشود در تدم مارت بوده از 
نواحی رود کابل نا برود سند پیشاور پابتخت آن بوده است این لکت در کته یستون و نقش 





رس در عهد متا فرص کندارا قفوو نامیده شده است مشتبه نشود ,عملکت قندهار 
که در اوستا مر توائی بصلاه۳۴-د۳ب ر در کتیه مخامنشی هراووآي ذا«اتحسقا نایده 
شهه است 

Die Religion de» Buddha von Kooppon B. 1 B. 60 ۲ 


۵ ود‎ 9 9 B.1 8. 64n »م‎ 


۳۹ گنوم 





صه دانسان مناسبات ایراتبان با بودائبان سیار مفید است چه 
قسمق از آئین ما که در عهد دومیت شاهتشاء ساسافی شاپور اول 
(۲۶2۰ -۷۱ ۲ میلادی) ظهرر نموده از تعلییات بوداست هانطوري که ماي 
پغمیر خود را سوشیانت زرتشی و بار قلیط عسوی خواندء خود را موعود 
بودائی هم نامیده است دین شریف بودا در کلیه عالک شرق ایران زمین قدم 
کک و پیش دوام داشت ا اینکه در استیلای عرب مانند دین زرتشت و ماف 


سا 





ش لعصب پا برهنگان جزیرةالمرب کردید از این چند فقرة وقایع 
تاربخی که ما بذکر آ نها پرداخنيم بخورلي بر مي آید که رانا نش 
بسیار قدیم مناسبایی با بودائیان داشته اند و چندان هم جای تعجب نوده 





ی از زمان 


اگر در کتب مقدس ابراییان ذکری از بودا و آئیتش شده باشد و هیچ وجه 
در اوستا نه صراحة و ته کنابةٌ اہی از بودا و دینش فیست ‏ بايد بنظر داشت 
که پیش از ظپور بودا ابرانیات. با کیش برهمنی سروکاری داشته اند 
از تیه فرشتگان یا دیوها بعنی پروردکاران باطل که در اوستا از نان ذکری شده 
باید از دین برهمنان و کتب وید نام و نعالی "جست نه از کتب مقدس بودائیان 
رانا برخی ازکلات اوستا شباعت باکلات‌بودای دارد برای این است که دین بودا 
در سرزمین هند بوجود آمده و موس این دین خوه برشتی و آپشخور بسياري 
از فلسفه و تعلیاتش عیان وید برهمنان است ‏ شصوسه در فروردین ینت ممکن 
ایست که اسمی از بودا باشد چه این بشت بسیار قدیمتر از بوداست 

اما له شعن که در این مقاله چندین بار تکرار گردید این لفت در 
ادبیات فاربي ممروف است و از براي بت پرست استعبال میشود چنانکه رودی 
گفته است بت پرس ی آرفه ام مه این جهان چون بت است و ماشعنیم 
رلبات اسدی) و متّی‌سروده است.. مکر فلک صلم خویش کرد جت قرا 
که پیش او بعبادت جیدء چون ثهنست (فرهنگ سروری) 

یت لفت از سانتکریت سرمن مدمممعمه متتق شده و در این 
زبان آخبر از برای ررحانیون امتمال میشده است سرامن کی امت که خانه 


rv کئوم‎ 

و کنان را رک گفته در خلوت پریاضت و عبادت میگذارند بعبارت دیگر 
سر مین معنی زاهد و تارک‌الدنیا _ در زبان پای که یکی از لمجات سانسکریت 
بوده و قد.عترین و معتبر ترین کب دیی بودآئیان جنو.ای باین زبان نوشته شد ه 
من شده ات خود بودا را چنانکه کفتیم ر ہو کو میکفته اند در مام 
عالک بودائی کنوفی ابن لفت با اتک تغییر و تحرینی هوجود است' کفتیم که 
الک‌اندر پولی هیستور در قرن قبل از مسیح از عنهاي بلخ ذکری کرده است 
.ی شکب مقمودش همان روجانیون کیش بودا بوده است. چنانکه سه هزار طلاب 
و م‌ناشین بلج که زاثر چینی هوان تسنگ تقل کرده شمنها بوده اد شمن در 
قارسی از برای پیروان بودا استعیال میشود بلکه از برای تعیین مطلق بت پرستان 
مي‌ید ‏ نيدانيم اين لفت در چه عهدي داخل زبان فارسی شده . کریانها 
طبقةٌ ای از روحانیون برهبی که غالباً حضرت زرتشت در گاہا ار آنان شکایت 
مکو در سراسر اوستا از گراه کشندگان و پرستندگان پرورداران باطل با ها 
شعرده شده هان مرم ای سان کریت با شعنها هستند؟ هیچ وجه دلیل 


ندارم که نها را خصوسه م‌تاشین بوداثی و کله بت را با بودا یک بدانیم 


ایتک رسیدیم بسر کله بوئیی که دارمست بدون هیچ دلیل حکمی 
مایل است آن را با بودا یک بداند۳ این کله سه بار در فرکرد ۱٩‏ وندبداد 
در فقرات ۱ و ۲ و2۳ تکرار شده است و هر سه بار با له دیو یکجا آمده است: 


( بو دو وودد و سرا 


برای اینکه دوست مورد استعمال این کله را دريام دو فقرء اولی فرگرد 

هذکور وندیداد را ترجه میکنیم «از طرف شمال اهر.عن تبه کار آن دیو دیوان 
شتات و این چنین کت آن اهر.من زشت نبه کار اي (دیو) دروغ برو زرتشت 
پاک را هلاک کن دروغ با دیو بولیتی و با آسیب حرشلون بسوی وی شتافت 
Dio Religion des Buddhu von Kueppen B. 1 BS. 88 1‏ 
۲ _ در خصوص شمن رجوع شود ه : Encyclopédie de L’ [alan‏ 


Shuman par VY. F, Buchner. 
Zend Avesta par Durımesteler Volk I1 P, 459 Vol. ۲ ۰ 11 ۳ 


۳۰ کنوم 

زرتشت تاز اهنو ویثربه بجای آورد آبهای نیک و رود دائیتیای تیک" را 
پستود و بدین مزدیسنا اعراف نمود دروغ مغلوب وی گشته با دیو بوئیی و 
با آسیپ مر‌شئون قدم وایس کشید» اهر,عن برای ایتکه دین راستین منهیسنا 
را از هيان ببرد دیو دروغ و دیو بوئیی که عقریت بت پرسی است و م‌شئون 
(مسدیوسازس) را که دیو فراموشی و حو کنندة دین یکنا پرستي است از لوح 
خاطر اسای بر آن کاشت که زرتشت را هلک کنند ‏ ممني فقرات فوق بان از 
روشن است که هیچ نردیدی باق نی ماند از اینکه بوئیق را دیوی بدانیم که 
حدم را به بت پرستی وادار میکند در تفسیر بهلوی اوستا در تفضیر همین 
ققرات وندیداد پولیی دنو در بهلوي بت شید! :5.4 ؛نظ ترجه شده است ‏ شیدا 
کله ایست سامی (ارامی) بای کل آربائي دیو که در فارسی ,ععتي آشفته و 
دیوانه است۳ اسلاً این لغت بزبان اکاد (ممتم) ۳ شدي («8ع) و اسم عفریق 
بوده است در عبری شد دا و در ارامي ,شیدا (تات5) شده است؟ در کقب 
معروف پهلوی دینکرد در کاب هفتم آن در باب سوم فقرات ۲۵۹-۳۹ در 
ممجزات حرت زرئشت پمینه فقرات ٩‏ و ۲ از فرکرد لوزدحم وتدیداد که ذکرش 
گذشت به بهلوی بچنین تقل شده است «اهربعن نبه کار (بر می‌ک) زشت از 
طرف شیال (اباخت) شتافنه خروش بر آورد اي (دبو) دروغ بشتاب زرتشت پاک 
را بکش دروع بادیو بت (بت شیدا) وبادیو سج فراموشکار (نهان روان) فربنتار 
پسوي وي شتافت زرتشت باوازبلند ماز آهوتور بسرود دروغ و دیو بت وسج فراموشکار 





فریفتار خود باخته روی کی نادند * ديو سج هان مرشلون اوت که 


١‏ دائیتا و سدم رودی است در آریا و 


0٩ دجوع بکنید جلد اول م‎ 
Vendidil, Avesta Lexi wilh Pahl 
Comtaentary Vol. I1 Gloasurial Index by Dnetcor Hoshrng nmasp« Bounbay 
1907. Neuperaische Schriftapruche von IP. Horn, in Grundrias der Lrani. 
Philologie B. 1 Abt, 2 8. €. 
ملاحظه شود‎ ۷۹٩ راجم به اکاد جلد اول پشتبا ص‎ ۳ 
Alkadische Fremdwörter von H. Zinamern Jeipzig 1917 8. 69 ٤ 
ققرات فوق در ترجه انگلیسی دینکرد که پتوسط داراب دستور سنجانا صورت گرفته‎ _ » 
۰ طور دیگر ترجه شده است‎ 





runslaion nnd رجوغ شود‎ ۴ 


کنوم ۳۹ 


دیو فراموشی است و ناز اهونور نیز هان ماز اهنو وئیربه-یتا آهو وئیبیه 
میباشد! در فصل ۲۸ بندهش در ققر؛ ۳6 یز از بت شیدا اسم برده شده 
گوید «بت شیدا آن است که مستایفش دره‌یان هند وان است ,جل 
دوم این ره مبیم است معنی رسق از آن بر می آید" از اینکه‌در پشدهش پرستش 
بتی بہند وان نسبت داده شده ابا متازم این نست که خیال مایه بودا 
هتو جه شود کله پروردگاران آریا که مرد يسنا بر ضد ستایش لهاست و ا 
در اوستا دیوها و پروردگارات باطل فامیده دده د رمیات هندوان ستايش 
1 
میشده و تا بام‌وز هم ستایش مینوند 

و جای" که در اوستا از بوئیتی اسم برده شده گفتیم که در 
فقر5 ۳ 4 فرگرد ۱۹ وندیداد است در اینجا وی باگروهي از دیوها باهم ذت 
شده اند مل دیو اندر دواد (nar)‏ که ترد ند وان از بزرگزین بروردگار ان 
بشار است اما نزد ایرانیات رقیب امداسپند اردیبېدت خوانده شده است" 
و دیوسئورو دراه (رجمیع) که در ساننکریت سر (۵«ع) گویند و اسم پروردگاری 


است اما در مردیسنا دیو آخوب و غرغا و مستی است و رقیب امشاسیند شهر یور 





شمرده عبشود؟ دیو ا یه |سوووسرکس (هرطاندانهه) دیو اخوشنودی 
رقیب امشاسیند سیند ارمن؟ دیو وروی (Taurvi) andy ae‏ نو گزشیگی رقیب 


رقیب امشاسمند امردادا 









یبا ما همان کون "بت 
اسپ رستد» و چین ترجه شده است: and bis growk is ged in idl,‏ < 
one worships the horse a8 an idol »‏ && 
وست ا٥٥۷‏ میتویسد که ععتی زین جله روشن یست اما دارستتر برای آیتکه ثابت کند که بت 
شدای بندهش همان بوداست در جلة مبهم مکو رکلات (بت اسب) را بوناسب خوانده نی بودا! 
رجوع شود ه 111 Sacred books of the East Vol. ¥ by West. p.‏ 
وھ 259 Zend Aventa par Durmesteter Vol. IT p,‏ 

٩۲ رجوع جلد اول ص‎ ٣ 

4 رجوع لد اول ص ۹۳ 

۵ه رجوع لد اول ص ٩6‏ 

٩ ۰‏ رجوع جلد اول س ۹٩‏ 


f‏ کثرم 


۳ یی ۳ ۷" 1 ms‏ 
انشم سجوود (مورزنم)_دیو خشم رقیب ایزد سروش" دیو می‌شئون که 





دیو | 
ذکرش گذشت" دیو دریوی «امهد (یج) دیو دریوزی و کدی دبو دئیوی 


ویګه د (زنوا) دیو قریت دیو کسویشی وسو«دد (وښږږ) دیو کان و کرفر 





ديو تیش (,۶زوزوج) نرومد دبوی است که بر ضد آنه نیک است دو کار 
و کوشش است با بعبارت دیگر قو ایت ارتي که از برای باه تودن جیان در 
مقابل هرچیزنيك برعکس رفتار موده چیز زشت پدید می‌آورد دیوبوئیی با دیو بت 
درمبات این دیوها پس از دیو مرشئون ذ کر شده است و ابدا مور میرود 
که از این کله شخص بودا اراده شده‌یشد چنانکه کفتيم در اوسنا و کتب بهلوی 
ميشه کله وی بابت با دیو با شیدا قید شده است در کامهاکلة دبو از برای 
پروردکاران باطل آریاش آعده و در سایر قسمتهای اوستا از براي مطلق شیاطبن 
در جاي از اوستا بنظر تکارنده تست که شخس ممروقی دیو نامیده شده باشه 
لا ضحاك با ارجاسب را دیو خواندء شده بادند بذایر آچه گذشت کوئیم 
نه کله کشوم مناسیی با کوتم" بودا دارد و نه بوئیق با بودا ار بایسیی مانند 
که کئویتم اوستائي که در سانکریت شبیه و نظبری دارد از برای کل بوئبت, 


تیز در ساتسکریت کله شه و مناسی بیدا کتے لاید باید بلفت 





توت عمتوجه شوم که در سانسکریت .ععني جن و شبح" میباشد گروهی 
از دانشمندان مثل پوستی ۳ و تبل * و _وست * همین کله اخير سانسکریت را 
بابوئیی اوستا م‌بوط دانسته اند ابر این لفت بت در فارسی و بهلوي از 
موئیی اوستا آهده و مولیق اوستا از مهوت ساسکریت در انجام متتکر مشویم 
که در ففر ٩‏ از فرگرد ۱۱ وندیداد دیوی موسوم به بوئیذی ویمود و 
ماده او بوئیذیژا رز په دملا ذکر شده احتال برده میشود که امن کلمة ترکیب 


دیگری از بوئیی باشد 





۰ . رجوع علد اول ص ۶۷۵ و ۰۲۰ 
رجوع له اول ص ۳۱۳ 


۳ 


Hlandbueh dor Zendeprache von Justi 
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کیرمرث 


(در ققرء ۸۷ فروردین بشت) 


کومرد - کلشاه -کرشاه - بادشاه کوه 


مر خواند در روضته الصفا در ذکر سلطنت پشدادیان مینویسد 
«کیومرث لفطلی است سر بای و معني آن زندة کوب باشد" ۱ افافاً معني این اسم 
مر کب را بخوش مید انیم و یج کی امروزه تردیدی ند ارد که این اسم ابرا 
است و هر دو جزه آن در زباهای فری و اوتا و بهلوی و فارسی و ساتسکریت 
و در کلته زبانهای هند و اروپائی اشتقاقا ی دارد و هیچ وجه حربوط بلغات 
سر بای با بلفات یکی از السنه ساعی فیست 


این اسم در اوستا گنه مرتن متسیس آمده_است در پهلوی 





گومرد و فارسی کیومرت گوئیم جزء اول آین اسم Nd‏ باشد .معني جان و 
زندگی است و در تفسیر بهلوی اوستا لبز کته عذکور جان ترجه شده است 
لت زندگی از همان مادء که است که عرور زمان راختلاف لهجات ایرآن بات 
شکل در آمده در زبان فارسی باق مانده است ."این لفت ععني مذکور ستقلا 
در آوستا مکرراً تال شد. .از آحمله در گنها یتنا ۳۰ قطا 4 و در 
هفت ها سنا 6۱ فقر؛ ۳ و در سنا ٩‏ فقرة ١‏ ودر وتدیداد فرکرد ۲ فقرة4۱ 


و در : رة ۱۱ و مهر بشت فقرگ ۷۱ و زامیاد یشت ففر؛ 4 4 وغیده 





جزء دیگر که مرن بائد صفت است بی سردي و در گذشتني با بعبارت 
دیگر عردم و انات چو سر اجام بفر نا و زوال | ست بان 
مناسیت او را مس‌دم یعنی می‌دفی و در گذشتتی امیده اند موس نا 

مردپ و عردم خود جدا گنه غالبا در اوستا آمده است از ا 
بسنا ۳۲ قطعةً ۱۲ وغره ین کلب در اوستا مشتقات زیاد دارد از 


۱ .رخی از مورخین قدم هم این E‏ ند اشته انه 


۰۲ کیوصرث 


آتجمله است حي نت" سېد که نیز .ععنی مي‌دتي و بشر است آن را در بهلوی 
رتم و در فارسي مردم گفتند ."در فرس هخامنشی همین کلمه عرتیه. ردنر 
میباشد که لفت مد در فارسی از آن آمد » است عتبا و مدیانه که بت بسّت ایرانیان 
عئزله آدم و حوای‌سامی است و ذ کر شان بزودی بیاید از ریشة کلمات فوق 
رین یه این کلیات (عر) ,مد میباهد که در اوستا و فرس عن مرون است ٩‏ 

گذشته از معنی مذ‌تور از کمةٌ گته که چند پار در اوستا بدرن مس تن آعده 
کیومرت اراده شده است چنانکه در فروردین بست فقرة ۸٩‏ و در بسا ٩۸‏ 
فقره ۲۲ و در ویسپرد کرد ۲۱ قر ۲ در این سه فقرات فقط از کته 
(عنی کیومرث) اسم برده شده و باو در جزو اهورا مزدا و زرنشت و مهن و 
کوشورون درود فرستاده شده است گذشته از این چند موضع درجاهای دیکر 
اوستا کیّه با مس نن آمده چنافکه در فقر؟ ۸۷ فروردین پشت و در فقرء ۲ 
از پسنای ۲۳ ودر فقرات ۵ وه ۱ از بسنای ٩‏ ۲ با اینکه مکرراً در کتاب 
عقدس باسم کیومیت بر میخوريم ولی شرح حالی از او بدست مي آید فقط از 
فقرۂ ۱۰ یستای ۲٩‏ بر می‌آبد که او نخستین بشر است چه در آن فقره آمده 
است * فروهرهای مردان باک را ميستاليم فروهررهای زان پاک راهيستاليم 
هم فروعرهای تیک توانای پاک پارسابان را از کیوعرث تا سوشیانت 
پیروزکر میستائیم ٩‏ مکرراً در طی تضیر پیشتها کفتیم که سوشیانت یعنی موعود 
مد بستا که در 1 خرااز‌ان نلپور خواهد کرد آخرین خلقت اهورامرد است 
در فقره مذکور بفروهر هم پاکدینان از آغاز خلقت که با کیومرث شروع شدء 
تا پاجام خلقت پشر که با شوشیانت ختم میگردد درود فرستاده شده است 
دگر ابنکه از فقر ۸۷ فروردین یشت که ترجه آن را ملاحظه خواهید کرد 
مید انیم که کیومث خستین کسی است که بگفتار و آموزش اهورا مزدا کوش 
فراداد و اوست مؤسس خانواده ایرانی و اد ابران از پشت اوست اين دو فقره 
سرچدمه قدیمتر ین وقايسي است که در نار وداستان ملی ما که ذکرش بیاید 
نت در دو موش دیگر که فقرة ۲ | ۲ از سنای ۲۳ 


ازل ص ۰-4 ۷ 





یکیومیث تسیت داد 


* وجوع شود ٩‏ 











4F کوسیٹ‎ 


و فقره ه از پستای ۲ باشد فقط بذ تر اسم کیورث | کتفاه شده بفروهر وی 
در جزو فروهرهاي زرتشت اسینتمان و ی گثتاسب و ایسدواستر پسر زرنشت و 
تین آموزکاران کش درود فرستاده شدء است این است آجچه در سراس 
آوستا راجع به کوسث ست جي آید خوشبخنانه تواقص را راجع بداستان 
کیومرت بواسطة کنب قدم و معتبر مؤرخین می توألیم تکمیل کنیم عققاً 
متدرجات طبری و باعمی ( یعتی مقد مه ا ي که بلعمي از براي ترجه نارخ طیری 
فوشته است ) و عسمودی و حزه اصفهاق و ابو رحان ,بروثی و ممل‌التواریخ از 
ماخ بسیار قد.می است شابد سرچشمةً معلومات برخي از آنها راجع بکیومرث 
حنانکه حجزه اصفهای فید میکند خود ارستای منقود شده باشد مقصود نگارندء 
تست که دو این‌جا مطالب کقب مزکور را با اختلاف رواياني که در آهاست در 
ان با ذکر کنیم چه کتب مذکور دسزس همه کس میباشد بلکه بذکی 
خلاسه‌ای از 3 آ نها که یکی مطابق مندرجات کتاب بهلوی بندحش است 
نقل میشود #خصوصه بند هش قصل تر از سایر کتب از کومرث محبت میدارد 
پیش از شررع عطلب باید بگوئیم که آ جه در شاهتامه راجح به کوصرث آمدد 
از اصل داستان ءنحرف است مچنین مسعودی بثابر صواب این داستان را رح 
نداد. است چه کیومث تابر صواب تخسنین پادشاء بیشدادی نیست بلکه 
خستین بش است و در سثّت کین ابرات مشیا و مشباته از صلب او بوجود 
آمده اند 
فردوسی میگوبد 
«پژوهندة ناما پانتات. .که از پهلوای زد داستات 
چتین گنت کا ئینا تخت وکلا. ‏ کیومرث آورد کو بوه اه 
- مدت سلطنت او سی سال بوده 
بکیق دوون‌سال سي شاه بود بخولب چو خورشید برگاه بود 
وسم پرستش ایز از او ماند 


برسم از آمدندیش پیش "از آنجایکه بر گرفنند کیش 


4 کوسرث 

پسر او سيامك ام داشت که بدست ديوي مه اهر عن ) کشته کت 
هوشنک پسرسيامك از پدر اتقام کنیده پس از کومرث بنخت نشست* در 
کب مورخیت_ بطور عموم کیوصرث کشاه نامیده شده است مقول حزءٌ 
اصفمانی « اي ملك الطین »> بلعمی و بروف او را نیز کرشاه خوانده اند بقول 
بلعمي «کرکوه است و پادشاه کره خواندند »۱ 


گری فاد در اوستا مکررا آمده و عمنی توء است از آتحمله در 
فروردین بشت فقرة ٩‏ این کلمه در ساسکرت. ری تفن میباشد در 
بهلوی نیز کرکویند و در اففانستات غر وجه مناسبت این اسم را زودی 
پواسطه متدر جات بندهش خواهیم دافست 


«مچنین کلمهٌ کیومرث موماً زنده گوبا هعنی شده است بقول حمزه « تپومرث 
یعنی حی ناطق میت » ایتک خلاصه مندرجات بندهش راجع بکیومرث 
«یومرث تسین بشر را اهورا مزدا افر بد او در مدت سي سال تنها در 
کوهساران بسر برد در هنگام مرک از صلب او نطفه ای خارج شده پواسطه 
اشعةً خورشید تصفیه آردید و در جوف خاك محفوظ عاند پس از چرل سال از آن 
نطفه گکاھی بشکل دو ساق ریباس ہے ویچ 


(هنگام جسن مہرگان ) از زمین برولیدند پس | 





۴ در ههر هاه و هر رور 
ز ات ازشکل نباي بمورت در 
اسان تبدیل یافتند که در قامت و چهره شبیه بیمدیگر بودند یک ر موسوم 
به هشیه و دیگری ماده موسوم به 


باهمدیگر ازدواج تودند سد از اقنای مدت نه ماء از آثات يك جفت 








تھ سس از ينجاء سال آل دو 


١‏ دوبو نا٥[‏ کسی که تارځ طبری را غرانه رجه کرده مینوسد ' چون معی 
کل کر رد سا خرین از شەراء و مورخین ابران نا مطوم بوده از این جهت آزا بکلة _گل 
تبدیل داده های کرشاء _گلشاه گفتد » 

Chronidus de Mahommad ‘Lubarı par Louis Dubeux. Tom. ۰ 

Turis MDOCOXXXVI, P.0. 

پینکه (سان اصلاً از گیاه تشکیل یافته نرد برعی از اقوام هد و اروبای پر 
موجود بود» (ست دجوع شود 4 413 .8 Zuxoustriseke Studie vou Windies‏ 





f وت‎ 


بعرصه ظهور نهادند از این يك جفت هفت جفت بسر و دختر متولد شدند 





یکی از آن هفت جنت موسوم بوده به سيامك و زنشش موسوم بوده به نسالث (این 
کله در بهلوی نیز وساك خوانده میشود) از سبامک و سالك يك جفت عتولد 
شدند موسوم به فرواك و زش موسوم » فراواکین ملس از آنان 


۵ جفت بوجود آمدند که کلیه ژادهای حتاف هفت کدور از بشت آنهاست 





یک از آن ۱۵ جنت هوشنک و زنش کوزکت تن نام داشتند ابرانیان از 


یشت آنان مباشند» 


دامتان خلقت آدم اموالیشر نا پمقیده مسلمانان که در واقع عقیده 
اقوام سای پیش از اسلام بوده مار در تاریخ طبری مندرج است و در 
برخی از جزئیات که اینک جای ذتر آن نبست شباهتی بداستات آفرینش 
کوسرٹ دارد ‏ با بآنجه کدشت عوشنگت پسرفرواك وسرسیامکی پرمھیا 


کیوسث میباشد در ندهش و حزه اسفهاتی و آثارالباقبه ابورحان بیروف تیز 





اين طور مطور است اما فردوسی هوشنگ را پسرسیامک و وء کیومرت 


عیشمرد دگر اینکه در کتب مذکور برخلاف شاهنامه هوشنگ آضتن پادشاه 





پیشدادی است نه کیوصرت بقول حرة اصفهای "اوشپنج فینداه اول پادشاه 
فرس است و او را نیز بو‌شاه گویند» و در هر جاي از اوستا که از هوشنک 
سم برده شده با پرتذات تعلمه‌ع- قید شده است و همین کله است که امروزء 
پشداد کولیم در جلد اول بشتپا س ۱۷۹-۱۷۸ از هوشنگ و معنی 
پیشد اد صحبت داشتیم در این جا فقط یاد آوری میکنیم که در اوستا م۸ هوشنگ 


مستین بادشاه خوانده شده است فه تبومرت ۱ 


۱ رجوغ کنید پاریخ طبري در ذکر سلطت کوسث و قد تارج بلسی چاپ 
کانپور صنحه 4 و بتارخ سنی ملوك‌الارض والانیه : لیف جره بن الحسن الاصنهاني جاب برلونه 
صفحات ۱۳ و ۱٩‏ ر ۲۳ و بآارالبایه چاپ زاخو صفعات ۱۰۱-۱۰۳ و بروضازاسنا در در 
کومرت جصوعه » بتدهش فصل ۳ قترات ۲۳-۱۹ و بفصل ۱۵ 
وه 608—514 .8 1 Bruaisehe Storbbumskunde von Spiegel B,‏ 








رو پر ماسب 
(در فقرٌ ۱۳۱ فردردین یشت) 


ور وس سنا لفظا بمتی باری کنندء یک از ادشاعات 
پيشداهي و بسر توماسپ منود میمرت هیباشد معثی این اسم آخیر 


کسی که اسبهایش فر به هستند ‏ در اوستا قط یکبار در فقر# ۱۴۱ 





چنین 
باسم این پدر و سر برمیخوریم ولی آ نان در اریخ و داستان مني ما 
اب و طهماسب میگوئم ‏ بد تاته 
دوازدهمین سک عود ساسانیان که از این تاموران صحبت مبد اشت وعکن بود 





مشپور اند و هانند که امی‌وزه زو با 


که ما را از روایات تلف کستب متآخرین بي نیاز سازد از میات رفته است 
در دینکرد در کتاب هشتم و مهم مندرجات ۲۱ نک اوستای عهد 
ساسانیان بطور خلاصه ندرج است در کتاب هشتم درفصل ۲ ۱ از دوازدهمین 
سکب سخرن_ داشته میئویسد اهن سک موسوم است‌به چیترآدات 
۶ مندر جات آن عبارت است از بیان ترادهاي آدمي از کیومرث تین 
بشر که چکونه اهورا مزد | اورا آفرید و از مشبا و مشیاته و کیت خلقت آ نان 
و تتمیل ازدیاد نوع بشر در کشور می‌کزی خوفرس و واقعة فوذ بشر در 
روی شش کور دیگر که در اطراف خوئیس راقع است و در بیان 
نژادهاي گونا گون و عادات قبابل و در ذکر پیشدادیان و شهر باری آ نان از 
برای نگهداری و رهنبا یه مدمان و در ذکر هوشنگ پیعدادی و لل سب 
وی که نخستین پا‌شاه بود و طهمورت که در روی هفت کثور دومین پادشاء 
بود و در تعداد ملسله اساب از آغاز آفریتش نا بجمشید و در ذكر سلسلاً 
جشید که ومین بادشاه هفت کشور بود و در آ کاهی از زمان وي و در ذکر 
ترقی زعان وی از آغاز آفرینش ا اجام شهریاری او و در ذکر پادشاه ستمکر 
ضخاك و اژاد وی وآ کاهی از زمان وی و ترقیات عهد وی از انجام شهر باريء 


زو پر تہماسب 7 
جم ا اجام استيلاى ضحاك ودرذکر اله نسب از جم ا فریدون و در ذکر 
سلطنت فر يدون پادشاه خووس و دست ياقتن وی پر ضحاك و کان وی 
دیوهای (بت پرستان) مازندران را و اقيم کردن کشور خونرس درمیان سه 
پسرش سلم و تور و ابوج و در ذکر پادشاهی منوچپر در ایران زمین و سلسلا 
شب ایرج و در کر یادشاهی افرامیاب پادشاه توران که در علکت تور سلطنت 
میکرد و از زو بسر ماسي پادشاه ایران زمین که از پشت منوچهر بود و در 
ذکرسلطانت کقباد سل له کیانیان و ایران خدای و در ذکر يادشاهي گرشاسب 





که مملکت تور دست بافت و در ذآر بادشاهی کیکاوس وة قباد 
پادشاء کیای و پادشاه هفت کشور و در ذکن کیشرو پسر میاوش که 
خونرس خدای بود ودر ذکر متروحی راجع بل ادهاي ایران و توران و علکت‌سلم 
تایسیدک لیر اسب و کیکشتاسب و یغمبر دین عزدیستا زرتات اسینتمان و 


ترقدات زمان از آغاز شهر باری فریدون "ا ظرور زرتنت و رسالت وی ۴۰۰۰۰۰ 


چینردات دارای ۲ ۲کرده با صل بوده است... دینکرد مندرجات 
آن را مفصل تر یات میکند و اکارنده باختصار برداختم چنانکه از فپرست 
مند رجات دیتکرد برمی‌آید از یك ,ك یادهاهان و اموران سلسلهٌ پشدادیان 
و کیانیان در نسک با کتاب خصوسی در جزو اوستا صحبت شده بود بثابر ان : 
تدم ترین خداي نامه با شاهنامه ایران هبات دوازدهمین سک اوستا 
بوده که در قرن سوم هجری نیز بمنی در زمات. آترفرن بغ مژلف دینگرد 
موجود بوده است 

پی از ذکر ان متتامه کوئیم در کتب اریخ شرح ملطنت زو پسر 
اسب با الك تفاوي از همدیگر ذکر عو انت با مدت سلطنت وى 
با رشاسب یکجا ذکر کردیده جثانکه در روفته‌المفاء آمده «در مقاتیح‌الملوم 
کویدکه کرشاسب و زاب بشرکت ساطنت می‌راندند » حزه اسفیافی مینویسد 
«مدت سلشت زاب بن سوماسب (ماسب) سه سال و مدت سلطنت کرشاسف 
به زاب نه سال بوده انرع * دو چای دیگر میئو بسد « گرشاسپ در زمان سلطئت 


4 زو بسر تلب 

زو بر اسب در مدت چپار سال در برخی از نواحی سلطئت واند » 
الو ریحان ببرونی مدت سلطنت زاب را نه سال و سلطنت کرشاسب و زاب وا 
باهم سه سال ذکر کرده است در شاهنامه سلطنت زو پنج سال طول کشیده 
و در پندهش فصل ۳۹ فقر؛ ٩‏ یادشاهی زوب توهیاسپیان لیز پنج سال متدرج 
است در شاهنامه آمده که پس از کته شدن نوذر بدست افراسیاب با به 
پیش ناد زال سران و بزرکن و سپهیدان ابران زو بسر طهاسب را بپادشاهی 
پر گزیدند ‏ هرچند که طوس و نېم دو بسر وذر وجود داشتند اما چون 
دارای فر ایزه‌ی و برازندة تاج و تخت نبودند ناگز بر بادشاهي ه زو بر کذار شد 


ک اوم از بشت فربدون و خاندان عنوچیر بود 


ز تخم فربدون جستند چند یکی شاه زیبای تفت بلند 
تدیدند جز دور طهباسب زو که زورکان داشت فرهتگ کو 


زو رقق که مخت شست کمن سال بود عدل و اصاف پرداخت 
شور آبادان غود از اتر جنگ طولانی ابرانیان و تورانیان تط و نغلاء علکت را 
فرا کرفت باران نی باربد خشکسالی مردم را ستوم آورد و آن را سزای کردار 
زشت و خوتریزی بنداثتند و زو را بر آن دادتند که با افراسیات صلح گت 
و _عملکت آسایش بخشد زو در سن شتاه و شش سالگي در کذشت و تاج و تخت 
به پسرسی کرشاسب برگذار نمود در شاهتامه از اجداد زو ذکری نشده و سلسلةً 
نسب وي در سایر نتب تلف مندرج ست در بندهش فصل ۳۱ فقره ۲۳ 
سلسله تسب او چنین است زوب توهياسییان پس رآ کی مسواگ لبم پسر نوذر 
بسر منوچهر در آثارالباقیه مندرج است زاب بن ناس بن کنجهوبرین زو 
بن هوشب بن ویدینک بن دوسرپن منوشجور 
از براي اینکه شرح‌حال این بادشاه پیشد ادی روشن شود بیفائدء نیست که 
عین مند رجات پلعمی راج بز وکه در بسياري از مواضع مطابق با جزء اصفرای است 
در این جا نقل شود ینک بلعمی «و این همه کارها در روزکار منوچهر بود 
عدل وداد واو را پسری بود نام او طهياسپ و منوچهر برو خش کرفنه پود 


زو سر تهپاسب 1٩‏ 
و خواست که بکشدش بدان سب که او را دخزۍ بود و طهاسپ بزفی کرده بود 
پس سرهنگان طهاسپ را در خواستند بدیتاش بخهید و گفت که از پادشاهی 
من برون شود آن دختر که‌زن او بود ستید و درخانه باز داشت و منجیان گنته 
بودند که اورا ازین زن پسری‌باشد که پادشاه شود پس او را پسری آمد و طهياسپ 
,عره و پسرش کودلد بود که منوچهر برد و افرامیات بیامد و پادشاهی 
تم بکرفت و جور و مقم کرد و رسمهای منوچپر برداشت و شهرها خر اب کرد 
و آبها خشک شد و فحط افناد و پنج سال باند و افراسیاب درایران دوازده سال 
یادشا. بود و پسر طهياسپ را نام زوار (زو) بود بس‌مردمان بااو بیمت کردند و 
با افراسیاب حرب کرد و او را بتفست و از ابرات زمین برون کرد و باز 
برکتان شدو مجم از جور او برستند و این زوار (زو) بن طهاسپ ملکی 
مخت با عدل و داد بود و هر جا که افراسیاب وبران کرده بود او آبادان کرد 
هفتاد دال زلابد * ۷ سپ وکاب است باید ۷ باشد مبر خواند هم ۷ توشته است) 
از رعیّت خراج تخواست ا نعمنها بر ایتان فراخ شد و در روستای عراق رودی 
از دجله بکشید و آن رازاب نام کرد و پر لب اوشهرستای بنا کرد و امروز آن 


اد و درهر سه شیر بوستان بناکرده ست و آن 





شهر را هد ننه العقبه خوانشد ببغا 
هر سه امروز آبادان است و آن‌هر سه را در دبوات بفداد زابالاعل و 
و زاب الوسطی و زابالسفل کوبند و بفرمود که از کوهیا هر جله گام خوش 
بودی بافتند و بیخ آن آوردند و در پوستانها نشاندند و از بهر خود حلوها 
و طعامها فرمود که پیش از آن کسی ندانسته بود و هر سال بر ترکستان اخقن 
کردی و خواسته آوردی و همه بسیاه دادی تا همه .فی لیاز شدند ر جهان 
بر دست او آبادان شد و اورا وزیری بود نام او کرثاسب و ازفرزندان آهریدون 


بوه و اررا همه داد فرمودی کردنو زوار رزو) سي سال پادشاء بود » 


منوچهر 
(در فقرگ ۱۳۱ فروردین پشت) 


منوچپر از خاندات ایرج یک از پادشاهات پیشدادی است اسم 
خاندان وی در اوستا ائریای مشود (۵:5۷0) آمده است یعني باري 
کنندة ایرانیان .. منوچهر در اوستا شوش چینر" »سزدید. «دولن ماش 
بعني از تراد و پشت منوش منوش محققاً يک از ناموران قدیم بودء که امروزه 
در اوسا امي از او تست وی دردایر کتب غالبا تین اسمی بر میخورم 
در اعصار بعد چندین امور به مانوش موسوم‌بوده اند از آن جله در فصل ۳۱ 
بندهش فقر؟ ۲۸ مانوش در سلسلةٌ سب لهراسب دو جزو اجداد این پادشاه 
کیافی مرد شده امت همچنین در فرهتگها منوش یاماتونان اسم کوهی است که 
نوچیر در بالاي آن تولد یافته لابد این کوء بناموری که مانوش نام دافته 
ملسوپ است . مر خواند در روضذالسفاه مینویند ‏ «یک از مستوران 
حرم ابرج که تنوچهر حامله بود از وهم گربخته پناه بکوهی برد که آثرا 
ماتوشان هیگفتند چون خلف ایرج در آن کوه متو لد شد او را مانوش‌چیر 
خواندند و بکثرت استعمال منوجهر شد؛ . در فصل ۱۲ بندهش در فقرء ۲ 
چنن آمد. «کوه ذرذز تمه که آت را نیز مانوش گویند از سل 
جبال رز است؛ در فقرة ۱۰ ار مین فصل بندهش آمده « کوه مانوش بسیار 
بزرگ است کرهی است که منوچپر در بالاي آن تولد بافت * در زامیاد پشت 
فقرة ۱ در جزو کوهپا از کوه عنوش ۶ اسم رده شده و پس 
از آن از کوه زرد باه شده بنا بر این زرذز کوهی است نزدیک کو" 
مانیش که در پندهض هر دو یی فبط شدء است . عجالته راجع بلین کوه بهمینقدو 
اکتفاء نوده تا در زامیاد بشت در تعداد کوهها مفصل‌تر از آن صحبت بدارم 


اسم منوچپر و خاند اش ایرج فقط یکبار در اوستا درفقر* ۱۳۱ فروردین بشت 


ملوچهر ۰ 
باد شده است داستان این بادشاه پیشدادی مسروف است شاهنامه و کلیه کتب 
تواو ع مفصاا ازآر 
برمپخور:م مجلا ياد آور میشویم که فردون مالک خود را درمیان 


سه پسرش سلم و تور و ابرح نقسیم کرد سلم ر تور بپرادر کوچکتر خود که در 
ایران شهر باری داشت رشک برده او را کشتند در شاهنامه اسم دختری که از 





میکنند خصوصه در روضةالمفاء معروحاً بذکر پادشاهی وی 


ایرج آبستن بوده ماه آفر ید شبط شدء است 


یکی خوب چهره پرستند. دید کا نام او برد ماه آفرید 


که ابرج برو مپر سیار داشت ‏ . قنارا کنيزک از او بار داشت 


از ماه آفرید دختری متولد شد که فریدون او را پن از رسیدت 
بسن بلوغ به برادو زادة خود پهنک داد از آنان منوچهر برجود آمد که 
صف و بیست سال پادشاهی مود و کین جدش ابرج را خواسته سلم و تور را بکشت 
لا از جنگ منوچپر و افراسیاب در جلد اول منحات ۲۱-۷۰۷ صحبت 
داشتيم و در اين جا حتاج پتکرار نستم چتانکه ملاحظه میشود در شاهنامه 
اسم دختری که از ماه آفرید متواند شده ذآر تشده ول در ندهش درفصل ۳۱ 
فقرة ٩‏ اسم این دختر کوزک نبط گردیده است همچنین در تارخ طبری 
اسم کوزک یاد شده اما بجای‌ابتکه اورا دخترایرج قید کند پسرایرج نوشته است 

ابورحات بروی در آ ارالباقه منوشجهر بن کوزن دختر ایرج 
درج آرده است 

دگراینکه در شاهنامه منوچهر نبیر فربدودت شمردء ده در صورفه 
که در سایر کتب ميان وی و فریدون چندیر پشت قرار داده اند 
مسمودی در مروج | لذهب هفت بشت تقل کرده و در اریخ طبری بمینه مثل 
بندهش میان منوچهر و فربد وت ده بثت شمرده شده است اسای اجد اد 
منوچهر در کتب تاریخ و بددخش یک است مگر اینکه بواسطه نشاخین این 
اسامي کم و پیش تغبیر باقتھ اسنک ترقیب عر و فارسی آ چا با ر کیب بهلوی 


r‏ منوچیر 


بندهش فرق دارد اينک آچه در صل ۳۹ بندهش فقرات ۱٤-۹‏ راجم 
بسلسلة سب علوچیر مندرج است مبنگاریم از قریدون سه پسر بوجوه آمدتد 
سلم و تور و ایرج از ایرج دو پسر و یکت دختر بوجود آمدند دو بسر 


ودند و دختر موسوم بود به گوزك ایرج ‏ و بسرالش 





وانتار و اناستوخ موسوم 
راسلم و تور کشتند اما دخترش را فریدون مات داده شهان نود از یر 
دختر یک دختر متلد کردید سلم و تور از آنت. آکه گفته مادرش را 
ر گوزكك را ) کشتند فریدون دختر چ نوزاد را بنپان موده ده پشت او را 
حفط عود تا ابنکه منوچهر بدتیا آمده از جگ خویش ایرج افتقام کشیده سلم 
و تور را کشت مللهُ سپ منوچهر چنین است منوچیر پسر مانوش خورتر 
بسر ماتوش خورشید و بنيك پسر اثبرگ پسر اريتك پسر بيتكك پسر فرزوشاث پسر 
زوشک پسر فر گوزاك پسر کوزك دختر ایرج پسر فریدرن » 


توران, سلم. سائینی, <داهي 
(در فقر ات ۳ ۶-۱۶ ۱5 فروردین شت) 


در فقرات ۱-۱۳ از عالک ابران و توران و سلم و سائینی ‏ ستد 
و داهی زرورر اسم برده شده است سه علکت اویی باد آور داستان معروف 
فر ید ون است که جهان را درمبان سه پسران خود سلم و تور و ارج نقسیم کرده 
بود از براي روشن نودن مطالیی که بید خواهد آمد چند جله از مندرجات 
قدیم ترین مورخین ایرافی ر! راجع بداستان مذکور در آغاز مقاله مینگارم 
پلعمی که ترجه ایست از ار طبری مینویسد < او را (فریدون را)سه 
پسر بو مترین تور نام و میائین سلم و کترین ایرج پس آفریدون م 
بزندگافی خود جهات م برزندان قسمت کرده ناحیت رك و خزر و چين 





و ماچین و مشرق توررا داد و او را عنفور نام رد و زمین روم و روس و آلان و 
هفرت سلم را داد و او .| قیسر نام کردو اقلم میان را که آن را ایران زمین 


۰ 


خوانند عراقین و آذر جات و بارس و خراسان و حجاز احت من بارج 
داد» حرة اسقهاق در اریخ سنی ملولدالارش والانبیاه ذکر میکنند «قالواو فسم 
فریدون علکته بن ثلثه اولاده و هم لم و طوج و ایرج مجبل‌العراق و 
ما بنقسم الیها من البلد آن مع ارض‌المفرب و بلادالیند ای ایرج امغر اولاده وخشّه 
بالناج والسرير و چمل ارش‌الروم الى بلاد افرتجه مع بلادا لغرب الى ملم اکیر 
اولاده و جعلالنبت والمين و بلادالمشرق ال طرح اوسط اولاد. > ابورمان 
پیروفی در کتاب‌التفپيم اف مناعهالتنجیم هینو بسد * از آفربدون که جتادان 
پارسیان بوذه است حکایت کنند که زمین را بسه بخش کرده عبان سه فرزند 





خویش بارۂ مشر ق را که اندرو ترك و چین است سرش را داد نو 
مغراۍ که الدرو روم است پسرش را داذسلم و پارة میانکی که ایرانشہر است 
سرش را داذ ابرج» 


فردوسی در شاهنامه میگوید 


هفته چو برون کشید از هیا سه بورة نرد آفریدوت جمان 
تخستین بسلم اندروت. بنگر ید همه روم و خاور می او را گز ید 
دکر تور را داد توران زمبرت. ورا کرد سالار ترکان و چان 
و زالپس چو نوت بایرج رسد مراورا پدر شپر ابراف گزید 


تمیین و تشخرص مالک و اقوام تور و سلم برخلاف آنجه در کتب 
اریخ ما مسطور است آسافت لیست شا بت ملی ما چنانکه خوارزمي در 
مفاتیح الملوم مینویسد مز نوران معمولاً تزد ابراتيان عالك جاور رود جيحون 
است دانشمند ۲ لمای مادکوارت تلا مینویسد خالد توران .عملکت خوارزم 
که در اوستا و کتب بهلوی آریا و نامیده شده منشل بودء از طرف هشرق 
جیحون نا بدریا چه آرال امتداد داشت . تورانبان ابر اف "زا بوده جز اینکه 
از حیث ندن بست تر بودند از زءان بسیار قدیم دلا ی در دست است که ایرانیان 


شهر نشین شده وبفلاحت و زراعت می پرداختند کنایزرنشت که قد نتر پن اسناد 


1 


۰ توران, سلم, سائبی, داهی 

کی ابرانیان است بهترین دلیی است که ایرانیات. برخلاف حسایگان 
و همنژادن خویش میل مخصوسي بآبادی و کشت و کار داشتند از این جپت 
بجاه و جللال خود افزوده محسود تورانیان کردیدند غالباً تورایان بیابان نورد 
و چادر نشین بایر الیان هجوم آورده دستبردی می عودند رفته رفته پای تن 


ابراتیان مجای رسید که تورانیان را بیکانه و ننک دانستند که ۲ ان را نیز اند 





خود باسم شرافتمند ابرای نامزد سازند بالاخره پنژاد شان داغ باطله زده آنان 
دا ان أيه ردقه یمن غ انراق و ارچ راد دستالدازن اقزام 
بیکانه در سر زمین تورانیان در حدود سال ٩‏ ۱۲با ۰ ۱4پیش از مسیح روی 
دادء اقتادن بلخ و سد بدست بیکانگان و متواری شدن ابراف نرادان آن 
سامان و با در حت فرمان خارجه در آمدن آذان ءتدرجاً امتباز 





و تشخیص را 


از مبان برد ابرانتان 4 از زمان قدیم هسایکان مشرق خود را توراي و دشمن 





مي‌دامیده بعد ها اقوام بیابان نورد و جادر شین وحشی را که در سرزمیرن 


قدیم نوران بغارت و بغا می‌پرداختند. توراني نام دادند اععْ از اینکه آنان 
حقيقة" تورافی باشند یا از راد دیکر سواحل سیحون و جبحون که از يك 
قرن پیش از مسیح ۷ استیلای مخول حل اخت و ناز طوایف مختلفه بوده 
همینه بنظر ابرانیان داستان عهه ین و ستیزه تورائیان اصلی و قدیم را سم 
می مود لوبه بنونه هر قبیلةً مهاجری که بان سرزمینما میرسده بنای کنتار 





وغارت را میگذاشته نزد اپرانیان ار تورابیان بنیار رفتند خواء آن قبیله آریای 
پوده خواه مفول و تتار و هیتال و ارك از همین جهت است که در شاهتامه 
ترک و چيي و هیتال جلكي توراق نامیده شده اند بنا بر این هیچیک از 
طوایف مفول ژاد و نه ترکهای عثالی و ته طوایف غير آریانی مقیم قنقاز 
و ترکستان روسیه منسوب به تورانیان داستان ملی ما نیستند . چنانکه کفتیمٌ 
مهاجرت طو ایف خارجه در سر زهین تورانیان فرعا پس از تاریخ سق است 
که ایراتبان از برای رقبای توراقی خود مثل آقراسیاب و ارجاسب قاثل شده اند 
چطرر مکن است که نورانیان داستان ملی ما مغول اد باشند در صوري که 


۰ 


توران, سلم سالییر داهی ۰ 
اسامی کروهي از تاموران تورانی که در ارستا و کنب تاریخ و شاهنامه باق 
مانده ایراف است و در طي یثنها معا آنجا را بان کردیم دگر اینکه در 
ستت هم تور پسر فربدوت. موس سلطنت و علکت توران بود اقراسیاب 
پادشاه تورافی که در جلد اول بشتها صفحات ۲۱-۲۰۷ از او صحبت داشتیم 
از خاندان فربدون است همچنین ارجاسب رقیب کی گنناسب از همان 
دودمان و پتت است . نه اینکه فقط مدن ایرانیان و وضع چادر نثيني و بیابان 
توردی تورانیان سیب زد و خوره آان بود. بلکه بمدها که آیرانیان از حطرت 


پرسی پذیرفتند بیش از بیش آتس کینه تورانیان که بدین 





زرتشت دين 
قدیم خود باقی مانده بود ند شعله ور کردید جنگ کی گشتاسب و ارجاسب 
یک جنک مذهي است ول قسمی از تورانیان م بیرو پیغمیر ابران بودند 
چانکه از فقر؟ ۱5۳ فروردین بدت برمی‌آیید درمیان آنان نیز پارسا و 
پاکدین یا اشر بودند در خود کانها حضرت زرنشت از فریان تورافی اسم میپرد 
سکه خاندانش از نیکان و دومتان پیغمیر میباشند ‏ (رجوع شود لد اول 


صفحه ۷۲۹۹) 


علکت سلم با سرم در اوستا سیم وسوی مساعاه8 آمده شک 
در این نست که از سنبیم همان سرم با سلم اراده شده امت . ولی اشکال در 
اعیین محل آن است چتالکه ملاحظه شد مورخین اين علکت را روم و روس 
و آلان و مقرب و خاور زمین و بلاد فتگتات و اروپا ذکر کرده اند اما 
مستشرقین بحدس و احتال ساخته برخی بقوم ساعي تراد سولیم سرام که در 
آسياي صغبر در علکت ليسي مها ساکن بوده اند متوجه شدء اند وی غالب 
متترقین کات میکنند که قوم سلم مان طوایف ععروف سرعت. مدع 
با اءصهعدعق_باشند _ استاد مارکوارت ۸ چنین عقید, دارد 

سرمتها قومی بودند. ابرافی ژاد خاك آنان از شال شرق دربا چه آرال 
تا رود و لگ امتداد داشت سرمتها نیز ماتند توراتیالتب چادر تشن بودند 
بقلاحت اعتتای عیکردند از عدن و زندکای شهري بهره نداشتند بنا ببری 





ترران, سام انی داهی 

که از مورخین قدیم بودان ورم ها رسیدء مادها (بمدها) خود راار بستکان 
و خویشان سرمتها میخواندند.. پندهتی در فصل ٩۵‏ که ار تزادهای ختلف 
و حل اقامت آنالت سحبت میدارد در فقر ۲۵ مینویسد * آتای که در 
علکت سلم که اروم پاشند ساکن هستند " کلم اروم نھ س که در 
تقسپر وندیداد از برای توضیحات قفر؛ ۰ ۲ از فرکرداول نیز استعیال شده کلمه 
ایست بهلوی از برای تعیین عمالك شرق اميراطوري رم شابر این مملکت 
سلم عباوت بوده از سوریه" و آسیای‌مفی ول چنانکه اثاره گردیم پیفتر از 
دانشمندان و مستد. ین قوم سرم را با سرمت‌ها یکی دانسته اند و کلبه چهار 


هملک که در ققرات 4۳ ۱5۶-٩‏ فروردین یشت از آنها اسم برده شده 





در مشرق ابران واقع و داقوی احتمال سا کنین آ نها نبز ابرانی تراد بوده و در 





ميان آتان کم و یش مد آلین زرشت بوده اند 


ایتک رسيد بم بدو کلمه دوکر که سائيتي «سزد و داهی وود 
باشد تمیین مملکت سائینی يکلي غر ممکن است وندیشات وار 





و بعد از او دارستتر نوشته اند که از این مملکت چین اراده شده امر‌وزه 
کسي طر فدار این عقیدء نیست 

وست ه۷ تصور کرده که این مملکت سعرقند :اند چه در فصله ۱ 
ی که در مملکت سلی ( اسو که کي 


ات1 _باشد سا کن هستند » ظاحر ا ک 





بندهش ققرة ۷۹ آمده « 











هم پسیار ست و ميني براساسی نیست از آغاز اوستا شتاسی نابامروز هر یک 
از دانشمندان ین فنّ حدسي زده اما هیچکدام دارای دلیل حکمی نیستند 
فقط شباهت کلمات باهمدیگر موجب ابو احتالات تردیده است 
الکتیل دوپرون مرمع نل انامدویږم در یک قرن و نیم پیش این مملکت را 
با سورلنس تمه که بقول اسرابوت. ممتهیته _مملکی بوده درمیا 
دربای سیاء و خزر یکی دانسته است یوس ډو در موضوع سائيني اوستا 
یکلم سان متوجه شده که در فرهنکیا قمبه است در بلخ یا در کبل 
۱ 7 


وران , سلمو سائیی, داهی oY‏ 
باقوت در معجم البلدان سا را قصبه ای در بلخ ضبط کرده است ۲ اما 
مملکت داهی_باقوی احنیل قرم آن همان است که مورخین قدیم پولان 
داهه مووی ذکر کرده اند داهه در سانسکویت دای سقظ میباشد و صفتق 
است ععنی اهرعنی و وحشي در مقابل کلمةٌ آزبا ابن طایقةٌ دلیر ابرافی گه 
شمیه اي از فبایل اسکیت‌ها (88:18) بوده در طرف شرق دربای خزر سكني 


داشته اند از ازمنهٌ 





بار قدیم :۱ هنگام استیلای عربها در تاریخ ايران راجم 


بوقایع سرزمین میان رود جبحون و دربای خزر باسم آنان برمیخوريم_ بقوذ 
:ررسوی وومر پیشوای دیني و مورخ کلد. که در فرن سوم پیش از 
هیلاد میزیسته کورش بزرگ در آخرین جنکهای خود با داهه‌ها در 
زد و خورد بوده است ارین ونیم مور ونای قرن اول میلادی در چزو 
شکربان داربوش سوم در جنگ اسکندر از سواران تبرانداز داهه اسم میبرد 
جمدها آنان تیز چزو سواران تبرانداز اشکر اسکندر و آطیواخس بوده اند 
قسمتی از تثکرپادت انکانیات ۸ از مین طایقه بوده اند دوم پادشاه اشکافي 
تردات (۸: ۲۱۹-۲ پش از مسیح) بتوسط پارن‌ها که دستة از داه‌ها وده اند 
بشکست دادن سلوکدها موفق شده اند بقول گونشمید ۵زسی‌مویی از زمان 
بسیاو قدتم از سواحل رود سیحون ا بصحراهای جنول روسیه حل قبایل ابرانیان 
چادر نشین بوده است داحه‌ها از آن قبایل محسوب میشوند با قوت و سایر 
جفرافي نویسان از شپر دهستان اسم غییزند که در سر حك مازندران و ترکستان 
واقع اس لايد ان شهر با ذاخه مناسیق دار هر چن که شای آن بقباد 


وسر فیروز و بنا بقولی بعبد الله بن طاهر (در عهدخلیفه مهدی) منسوب شده است 


داشمند. دانماري کررستتسن ‏ وموومرنییی اخبراً کتاب محختصر 





۰ آوران , سلمو سائیییر داهي 


مند رجهٌ در فقرات ۳ 4 4-۱ ٩6‏ را مورد بت قرار داده است بنظر دااشمند 
مذکور احتمالات مستشرقین راجم بمالک مذکور درست لت و مین محل آها 
بطور حقیق غیر ممکن است 

راجع الک مند رب در فوق یکب ذیل ملاحظه شود 
جهٌ اوستای اشیبگل ایرمزد و ترجه اوستاي دهارل+ مماحسلاً ۲0 


", اوستای د ارمستتر «هاهاده«(۱ -د توضیعات فقرات ۶۳ ۱۶-۱ فروردی‎ 
Sacred Hooks ol ولا‎ Eust Jy Went vol. Ö p. 59 and Vol. #7 p. Bz. وه‎ 








Dstirnvische Kultur von Geiger B, 199-208, 

Zoroastrisehe Studien von Wichbschuann $. 939-280 - 
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uschichte dor Moder nnd Herser von Préfrk; (iota 1906 1 Hang S. 88. 
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فر ور 1 ين بست 
بخوشنودی فروهرهای نوانای بسیار نیرومند پالدینان و فروهرهای 
نشتین آموزگارات. کیش (پوربوتکیدات) و فروهرهای پیامبراف 


(بانزدیشتان ) ! 

م سرآفاز این بشت شرده مبشود دد واقم خود یشت از شمارةٌ ۱ شروع مبشود 
هريك از یشنها دارای سرآغازی است که «عناسبت ابرند همان بشت دد برخی از کلمات امتیازی 
بیدا میکند رجوع شود .عقالاٌ ملحفات در حلد اول صفعات ۳۲ . - ۳۲ به 

کلماتي که به ( نختیت آموزگارات کیش ) و ( ییامررات) ترجه شده در مق 
یتولی یر تکتش )نداد دس ووموویود و ( پا دتشت) (سرسزهکوینه آمده 
که دد بهلوي بوریوتکیشان و بانزدیشتان کویند ممی لفطی کل ارل نحستن آموزگاران کیش 
مباشد چه بثولیربو .عتی نعتل و تکلش .تعنی کیش است بارزدیشت نیز مرکب امت از دو جره 
عقات زیاد دارد نبیّه سوت و یه (سلدت 




















با که ,عمنی تاف است در خود اوستا متا 
یی اعتاب و شانراده و دودمان در مقرءٌ ٩٩‏ همین بشت اف .ععتی خورش و خانواده است 
گذشته از کلمات نارسی باف و انه (بپلوی نافك) کلیات دیگری نیز در فارسی با فت 
اوستاي (با) سبق دارد از اي قیل ات نواده و بی و پره که در ساشکریت و فرس 
هدامشی لیات بیباشد و در اوستا پر (نات) (سیسی و (نز) (سیمسا آمده است 
آم یات که یکی از فرشتگان آب است مت لنظی آن چنبن است از ناف آب و زادة آب 
(رجوع شود له اول س ۲۰۱ ر ۱8۹) (سرس) رمه لای و نوادة قارسی هی دو از 
ماده است چنانکه (ایل) a01‏ آلماب و ( نول ) 11076 انکلیسی و اف فارسی جله 
ان است جزء دوی را که "مزدوشت باشد در فارسی زديك کوئم و راد اسک 
در اوسنا همان کل نی کسان که از يك دودهان 
و پشت اند و عناسبد از يك ناف و تغه بودن به‌دیگر بزدیث اند و با سارت دبگرخوبتاونان 
نظر باینک کلهات مذکور را دد فارسي و دد کله زیانبای هدر ارویای مشتقات بسیار است 
اشکال در سر ماني لقطي آ نپا مد اریم اشکال در ایں ات که ار ان کلمات چه کنافی اراده 
شده اند مستشرقین پوریوتکیشان را > تین آموزگاران دین با تخستین بیامبران با نخستین 
کروندگان ر ییوان اوبه دی ترجه کرد, اند و ۲ بشارندان یا نباگاان 
رفه اند در"ستّت مندیسهان کلب مذکور ععاف ۶ 
بیش میباشد در خود اوستا هم چنین داناباني که رهنماي مردم و بیتوای دینی نوده اند اشاره شده 
است از آتجمله اند ویوتگهان پدرجشید و آنتی در فریدون و اترط پدر گرشاسب و پوروشسب 
بدر زرنشت ( رجوغ کنید » ینای ٩‏ نقرات ۶س۱4) در اوستاً بپرجاتی که باین کلهات 
برمیعوریم از آہا همان ممتی سبتی بری‌آید جمانکه در فقرة ۱۷ همین پشت بر این اکر کلمات 
مذکور را مانند تشیر ببلری اوستا .نی حستین یروان و ستین گروندگان دین زرنشت 
و یا بقول کتب پهلوی عمی‌داناکان بیشدکان بکرم بخ رنه ام (رجوع کنید بگنها س ۱۰۳ 


















از يك ريشه و 















پیروان ونعستیت آموز گاران و دانایان 











N‏ قروردین بشت 
کرو )4 


٩‏ اورا مزدا باسپنتمان زرتعت گفت ابنك ارا براستی ای امپنتان 
از زور و تیرو و فر و باری ویتتبای فروهره‌ای تواای پیروزمند. باکان 
که سازم که چگونه فروهرهای نوانای باکان بیادی من آمدند و چکونه 
آ ا مرا امداد غودند ‏ که 

۲ از فروغ و فر آنان است اي زرندت که من آسمان را در بالا ناه میدارم 


که ار فراز تور افتاند که این زمین و کرداکرد آن را مانند خانه ای احاطه 





آردء است آن آسینی که از مینودان بر افراشته, آستوار و بیدا خدود 


«ریاست چد تار مدد که فلز کداخته ای بر فراز طبعهٌ سوی (زعین) 





درخشان باند ۱ 8 


۳ اماي که ماتند جامة ستاره نشان مینوی ساحته شده که مزدا بهمراهی 





ههر و رشن و سپنداومذ" در بر دارد رآ سمانی) که آعاز و نجام آقفب 


3 
دیده نود ۶۶ 

و۸ از فروغ و فر آنان است ای زرشت که هرت نگاه میدارم ‏ اردوسور 

Br 


ناهید را ی که همه جا کترده و درمان بخشنده 


٩‏ از فروغ و فر آنان است ای زوتشت که من ناه میدارم زمین فراح 


اهورا آفریده را اين (زمين ) بلند و جهن را که حا 





بسا چرزه‌ای 
زییاست که حامل سراسر جهان مادی است چه جاندار ور چه بیجان 
و کوههای بلند را که دارای جر اگاههای سیار و آب فراوان است 8 


۱ ور مر‌دیسنا از برای مق زمين سه طبقه قائل شدم اد چننکه در سنا ۱ قرة ۷ بر 
از این طبته سه کاه سجن رفته است اما سطلع زمی هنت باره تصور شده, هقت‌کثور در اوستا 
ودر ادیات فارسی مشپور است دجم سوق تگذور رجوع کنید صند اول یشها ص ۳۱ -- 4۴۳ 

۲ در خصوص نرشتگان عبر و رشن و سندارمد دجوع کنید ببلد اول س ٩0 - ٩۳‏ 
و ۳۹۲ ۰۷ و ۰۱۳۰۰۱۱ 

۴ اي شرات مه مل هراد ٤‏ ۸ ار آان ۷ 





است که در مرف ایرد آب 
اردوسور هید میاشد.. رجوع شود لد اول من ۳۳۵ ۰ ۲۳۷ ققر زب اس ۵ ار یسدا 39 بز 


مثل فقرات 6--۸ از آبان يشت است 


فروردین بشت 1٩‏ 


۰ در روی‌اين (زعین) روده‌ای قابل کشتی رافی جاری است و در دری آن 
کیاههای کواکون میروید برنی تکهداري ستوران و مردمان, براي 
تکهداری عالک ابران, برای تکیداری جانوران پنجکانه ", برای 
لكيداري مردان پاک 8 


کر جلد ازل تپ مب لاک و (کلوش) کلوش ) بملاوه از متی مسوف 
دارای يك معنی بسار منہسط است ہا اہی کله در اوستا به جانوران مفید اطلاق شده است 
اك در ی جا افزوده کوئم گلات (جانوران پنبگاه) که ترجة کلمات اوسنائه 
(گٹوش بنچو ) یاراد چرم میباشد ر مکررا در فروردیت یشت فقرات ۱۰ و 1۳ و 1۱ 
و در زامیاد بشت فرذ 1٩‏ آمده خود بهنرین دلیل است که کله گار اسم جنس کلیه جانوران 
مقید است چه نظر .عند رجات اوستا در ابران قدیم کلیه جالوران راعبارت از بنج طبقه میدانسنه انه 
اسم این طبنات در غود اوسنا محفوظ »انده است در فقرة ۷4 فروردین پشت و دد فرٌ ٩‏ 
یبای ۷۱ و در فقرة ۱ از تین کرد ویسپرد اسای آ لہا بتربیب ذیل مندرج است 

+ آرپاپ سید جاور آي ۲ ارب دودود چانوری که در زر زمیت 
وسوراخها بر میبرد یی جانور خزنده ۰ ۴ فر پر جات ادجاس پرنده .۸ روس جرات 
اس «د سداس اوري که آززدانه در گردش است آن عبارت است از جانور مفید بری 
در مقابل انور الل ۵ چگ تکپاك" ساوسو چرنده در تسیر اوي 5 
سای ۷۱ و رة ۱ از تحستین کرد ویسپرد و در بندهش فصل ۲4 اسای ,هلوی این 
جکانه از این فرار اسن ۰ ۱ آبيك: جانوري که در آب سر میږد, رلیس (رد) این طبه از 
جانوران ماهی ( کر) شرده شده است ( رجوع بجلد اول ص )1١‏ ۲ آوناك: جانوري که 
در -وراخ زندگی میکند, پزرک و سرور این طبته کاگرك با کاکوم بعی قتم مياشد ۰ ۳ وایندك ؛ 
جانوري که در وا بسرمپپردو رئیس این طبقه مرغ گرخبت یعنی چرغ قراد داده شده است 
(رجوع لد ال صی0۸4) .4 فرا جانوري که آزاد در کردش و یاان نورد است 
خرگوش بزرگ و رد این طبقه است ۵ تراك ارژانی: جابوری که در چراگاه زدکی میکند 
خر رز ریس این طبه خواند ء‌شده است در نقر ۷4 از فروددین بشت پیش از نامیدن طبقات 
پنیجگانه از دو طبه دیگری از اوران ر باد شده است از این فرار ویب دم رود 
همان است که اکنون در فارسی دد گوئم و از آن جانور وحشی 


















و سوك اس وود دل 





اراده 





ته هی آدی زاده از ددبه است که دد ز آدی زادۀ پد به است (سعدی) 

بن کله که در روستا در مقابل جانور اهلی استعمال شده وام همان (ررس چرات) 
ا است که آزاد و دشت نورداست بتابر این جداکاه طقف حصوصی ایست "مد ر این 
درل ٩‏ مین گر ۱۵ آمدم « مرکوش رایس ددان است + برای کک کل دی 
با جائوران درند, که از آ با اه عن اد "مشتبه شود یسا آن را صفت 
ثیذپو مه در گاما الیدیو صدوسد) هی دق کار ]و سوه مد باقن 









گان رو 








پسوك "جداکاه اسم 





از آتجله در نقرٌ 194 فروردین یشت و در فقرة ٩‏ یسای ۲٩‏ 


5 فروردین بشت 

۱ از فروغ و فر آنان است ای زرتشت که در شکم مادرات فرزنداف را 
رپسراف را که هس یافته اند حفظ نموده نمی‌میرند ا در زمان مقرّرة 
وضع حمل امتخوانها و موها و گوشت و احشاء و باها و آلات تتاسل 


E 


رآ نان راز بہم پیوندم ' 


۲ اگر فروهرهای توانای پاکان مرا باری نیکردند هر آبنه از برای من 
بنجا هزین جنس جانوران و انسان باقی نمی‌ماندند دروغ 


۳ ۲ 
ن. دروع 


در ۱ 








قوت هیگرفت دروغ فرمانروا مبشد جهان مادی از 


میکردید 8 


۳ میان زمین و آسمان درمیان دو کوهر رخوش و بای دسیننا میلو 
۶ 


8 3 ا 
ند »یان زمين و آسعان درمیان دو (ودر 





و انگره مین ) دروغ جای 
دروغ پافند ار رسد پي آنگاه نگء مینو زاهریین ) (در موري ک) 


غالب باشد از سستدای وی متلوت شده قدم وایی نکتد هه 








طبتة غصوسی یت که همان جنگ تگهات یبی طبته چرندگان هل است که نا 
چراگاهیا سر مرید و که مذکور در متایل جانوران ری (ستعمال شدء 1 
فارسی ار هین کله است اسان ہیی سو #هنده | قشوٌ عفد بان ی شكت از این طبقات 
پیسگاه که در اوسا بآا درود م 
و دریدم در این طقات سوب 
دشت و بایان میکرد د جاموران معبد ی سثل قا تم و رکوش اراده کردید. است در افطام 
باد آور میشویم که در اوسنا تجاریایان خرد مشل عیش وا ی (انومیه) دژز‌سنت نام وادی اند 
یا و گاو و خر را (متلور) ددم‌سط لا نامیده اند هد 





ناد . شده جانودان مقیه اراده گردیدم است حانوران موذی 






دیده حتی از جانورافی که در زیر زعیت سر میبرند با در 





و چارایان بز 
جانوران معید در تحت ایت ابید کوش یا ایند درواسپ قرار داده شدم اند ([دجوغ شود 
جلد اول مس ۰-۳۷۲ ۴۷) ِ 

۱ کله اي که بفرزند ترجه شده در من بو او ااه آمده است در فرص یز 
"پوت ميپاشد و در ساسکرت پور در هلوی ابوس و بسر و پور کویند فور درانت شنور 
معرب بغیوراست ای کله در همه جای اوستا نی پر با پور در مقابل دوغدر چ س 
در کانہا دوغدر و موود ) که _ععنی ات با دختر است ایست _بلکه هانند کلةٌ کوش -کاو 
که ذکزش کدشت معنی اعتی دارد و سا از براي مطلق فرزندان و بجگات استعمال 
شده است خواء ر و خواه ماده قر ۱۵ همين شت عد رر لن معلی ست 






قروردین بشت r‏ 


٤‏ از فروغ و فر آنان است که آبٔہا از سرچشمهای خشاك اشدنی جاري است 


از فروخ وفر آنان است که از زمیینکیاهها از سرچنسهاي شک نشدفي میروید 
از قروم و فر آنان است که پادهای ابر برطرف کننده از سرچشمهاي 


خشک شدی میوزد. 6 


۰ از فروغ و فر آنان است که زنان از فرزندان ( پسران ) حمل گرند 


از فروغ و فر آنان است که آنان ,سای وضع حل کنند 
از فروغ و فر آنان است که آنان ( زان ) حاملة رلطفة) فرزندات 


(سران) شوند. که 


۰ ار فروغ و فر آان است که یک هرد انجمنی (داا و ران آور) اوا 


۱۷ 


گرده کسی که در امن سخن خود را بگوشها فرو توانه برد شی که ار 
داش پرخوردار در «تاظره گئوم (مسممع) را مفلوت زنموده ) 


هه Fy‏ 
پروزمند بدر آید 


از فروغ و فرآنان است که خورشید راه خویش می امد 
از فروغ و فر آنان است که داه راه خویش ی بیباید 
از فروغ و فر آذان است که ستارگان واه خویش عی بیمایند ® 


آنان فروهرهای باکاشد که در حنگمای سخت بهترین امداد هستند 
ای اسپنتیان (درمیان ) فروهرهای پاکان (فروهرهای) تخستیین آموزگاران 
کیش با آنهای (فر وهرحای) مردافی که هنوز متواد نشده و بسوشياشهاي 
نو کنندء جهان متعلق اند قوی ترین میباشند ۲ اعا فروهرهای دیگران 
آهای مردان پای که هنوز در حیات اند قوی تر اند از آ اي دسا که 
مرده اند اي اسینتمان dh‏ 

ِ رواجم ٭ گور عتا کنو 8 س ۰-۲۸ ملاحظه شود‎ ٩ 

۲ راجم پسوشیانتها بعنی موعودههای مزدیستا رسال بوشیانس تا لیف بگارنده ملاحظه شود 





تلا فروددین بشت 
۸ کسی که در طی زندکای ار فردهرع‌ای ماکان خوب مواطبت کنند (خواه) 


یک ام میلکت (خرام یک شهریار چنین کسي بیروزهندترین, 





اگ از مهر دارندة دشنهای 





شهربارگردد (خواء) هر شخصی که 
فراخ و از ارشتاد برورانند؛ جهات و فزاینده گيتي خوب مواظبت 
ندا ® 





۹ این است آنجه مرن ترا براس از نیرو و زور و فر و باري و 
فروهرهای تواناي بیروزمند اکان aT‏ ساختم ای اسپنتمان که چگونه 
فروهرهای توای دا کآن پاری مر آمدند و چگونه آ نیا مرا امداد 


تمودند ® 


(Ys ح(‎ 


۰ اهورا مزها اسینتدان زرنشت گفت ‏ ار در این جبین ءادی راهزیي 
شمان ررتشت واگ از جنگ و احتباح هولناك 





پر راه تو آید ای 
برای شخص خود در هرای اشي ای زرتشت آنگاء ایو ” واج را" 


آهسته بخوان این اج پیروزمند را ند بخوان ای زرتیت.. که 





۱ فروهرهای نیک تواای ناک مقدست. را میستاع (یاری) 
میخوانم, عسرام. فروهرهای متعلیق بخانه و «دهو شاحیه و بابالت, بهزر نشتوم را 


یم ۲ (فروهرهای) مقدسسی را که حالا وجود دارند 





( فروهرهای ) دای را که بوده‌اند (فروهرهاي) سای را که خواهند 





بود فروهر‌های تمام افوام را آن قوی رین (فروهرهای) أقوام قوي را هه 





1 ارشتاد فرشتا راستی و درسی است رجوع شود لد اول س ۳۵« 
۲ واج در اوستا وح" و۲۳ در تنسر بپلوی گویشن و ستن آمده است در ادیات 
ان کل واج مستعمل ی کلام مقدس و دعاست از میت ریثه است کل آواز فقر 





اي ا 
(فتر؛ ۲۱ ) واج با دعافي است که بابد در مواقم سحت مدکرر خراند 
۴ راجم یکلمات خانه و ده و احبه وایاات و زرتشتوم رجوع شود ياورقيهاي سفحات 
۰ و 1۸۷ از جلد اول اشنا 
8 


YY 


۲۳ 


۲ 


Ye 


۳۹ 


فروردین بشت 1۰ 
آن (فروھرھاٹی م که آسمان را نگهداری کردند آب را نگېداري کردند 
زمیر را نگهداری کردند کاو را (ستورات را) نگپداری کردند 
در کم مادرات. فرزندات. (پسرات.) را که هس یاقته اند 
حقظ نموده نمی هیرند تا در زعات مقر وضع جل استخرانبا 
و موها و گوشت و احشاء و باها و آلات تناسل رآنات) بم 


1 ۱ 
پرنده ۱ ® 


(فروهرهائي که ) بسیاو آورند ۲ که زورمند فرا رسند که تیک فرا رسند 
که تبرومند فرا رسند که با جرأت فرا رسند که از بش استغاله فرارسند 
در ستیزه خونین آنها را بیاری باید خواند هر رزم آنا را بیاری باید خواند 
در جنک آنها را بیاری باید خواند ‏ ط 

که باری طلبندکات را پپروزی بخشند _ باجتمند آن رستگاری دهند 
برتجوران تندرستی ارزانی دارند بأن مفدسی که آنا را ستایش کنان 
و خوشنودکنان ور تار کند فیک بختند ‏ ® 

(فروهرها) بامیلتر بانجا ی در آیند که مردان مقدس سبت براستی با 
ایمان‌تر باشنده و در [ ثجالي که بزرکزیرن_ خیرات چیه شود و در 
آتجالي که رمردم مقدس طرف ستیزه نباشد ‏ 8 


سل( رد: ۳)آه 


فروهره‌ای نیک نوانای پاك مد سین را میستائیم که درمبان سواران 
زورمند ترین, دومیان پیش روندگان چست آرین, درمیات یشتیباما 
تلرزیدفی ترین درمیان اسلحه وآلات مقلوب نشدقترین (هستند) که حله 
(دئعن را) ند کسي که آنها بدو توجه نمودند باز دارند ‏ 5 

۲ مطاب قر ١١‏ در ابنجا اطده شده است 

۳ می نعتهای قراوان تند 





1۹ فروردین بشت 


۷ این نیکان را این بهترین رار فروهرهای ک توالا باك مفدسین را 





اليم آ ها را در هنکام برسم‌اي کسترده ۱ آنها رادر صف رژ) 
آنا را در جنگ آ ہا را در آنجای که مردان دلیر در رزمگاه میجنگند 


0 
de 


بباری باید خواند 


اي کید اري آن آسمان و آب و زمین و 





۸ مزدا آ نها را بباری خو ان 
گیا در آن هنگامی که سپنتا مینو آسیان را بر افرافت, در هنکاعی که 
او آب را در هنکامی‌که او زمین را در هنگامی که او ستور را در هنگامی 
که اوگیاه را ر بدید آورد) در هنگامي که او فرزندای را که در شام مادر 


هستی باقه اند حفط نموده نمی میرند ا در زمان مثژرة وضع جل که 


بل رآ نان را) 


ی 





استخوامعا و موها و کشت و احشاء و باها و آلات 


ندد ۲ ® 





1 e 





۹ نو (فروهره‌ای) فیرومنده آرام گزید ور خوب 





شنوای و دبر زمای آسائيدة, بانده گربند ببالا بستةه در آرامگاه یک در 


آراک 





راخ برقرار شدژه تیز پرواز, دولنمنده امدار را بر آن کشت که 


آسمان را تکهداری کنند ۳ ف 








۳۰ فروهرهای نیک واناي باك مقد سین رأ م سای که دوستی آ نان 





* و یک کدارند کسانی که نزد آ ان معاحبت طولالي بهتر 


۱ داجم به سم 
۲ مل فتره ۱۱ 
۳ یکی از اسیاب اشکال ترجه ارستا سفات ی در يب ایست که در يك جله میاشد ترجه 
آ نها بهر زباني که باش خوش انفاق عی افد جدانکه در این فقرء ملاحظه مبشود فالب کات 





علد اول شتها ص ۵٩۰۵۵3‏ ملاحظه شود 








آن صفت است 
۾ کله ای که به (دوس 
تت اللنظلى عمبي ((خوب دوست ) مباشد 


ك ) ترجه شد. در مت روس سمل یدو که 





فرو ردین يشت 1 





جای گزید کسائی که مردان را نیازارند آن مردانی که شما (فروهرها) 
یکان را اسرارمندان را دور بنندگان‌را چاره بخشان را امداران را 


در رزم بیروزمند ان را پیش از این ایازرده باشند o‏ 
سح( کردی ۵) که 


۱ فروهرهای نيك توانای پالك مقدسین را می ائم که برضد دشمتان با يك 


ار زورمند که از بالا در صف جنگ بازوان 





اراد قوی از بالا درکارند ب- 





قوی دشمنان بد خواه را ابود کنند ® 


=8( رد )وک 


۲ فروهرهای نيك توانای باك مقدسین را عيستائيم که وفا شناس (و) دلرو 





ترومند در مقابل گیتکاهپا امامت بخشند مینویات بخ 
درمان دهنده که از درمان اشی بهره مند انه که بسان زمین فراخ و بسان 


رودها د راز و بان خورشید بلند اند له 


سول (کرد: ۷)- 


۳ فروهره‌ای نیک توانای پالا مقدسین راميستائيم که چالاك (و) دلیر 
روم جنکآزما و حبیب زهراساننده ) همه ستیزة دشمنان را در همتکسته 
تابود سازند چه ار دیوها و چه از مردمان که بنا بخواعشی و میلدات 
هماوردان را در وقت حله بر اند ازند . که 


۶ شا نیکیهای خودنان رام فتح و برتری غلبه کنندة اهورا آفریده را بان 
مالکی ارزاني مید ارید, شما ای‌:وانا ترین , در آتجافی که ازلیکیهای شعا 





سو استفاده نشده خوشنود و ترجیده و نبازرده باشید در آ جاثٌ که شما را 






مزاوار ستایش و شایسته نیایش داسته و راء برگزیدء خود می پیمائید 9 














٩‏ اشی (د رد ارت) فرشتة اروت است یشت ۱۷ حتص باوست . ای خود 


از ار صعبت خواهيم داشت رجوع کنید جلد اول س ۳۵۹ و ٩۱۸‏ و ۰۲۹ 


ای 


14۸ 


Ye 


۳۹ 


۳۷ 


فروردین بشت 
کرد: 4(۸ 


فروحرهای نيك توانای پاك مفدسین را میستائمآن نامداران م در جنک 
پیروزمندر بسیار قوی ...۱۰ که از راه) منحرف نشوند هر دو 
(آ ها را) بیاری میخوانند: تعافب کننده و ماقب شده _ از بر ای دست بافتن 
تعاقب کننده استغانه میکند و تعاقب شده از براي رهالي بافتن که 


ها (فروهرها ) با مہ تر بآ تجائی روی آورید کہ در آنا عر‌دان بارسا 
باشند کسائی که بیشثر راستی ایمان دارند در آتجائی که نذرهای 





بزرک باشد و در اي که بارسا خوشنود شده باند هه 


8( کرد: )€ 


فروهرهاي یک توانای پاک عقدسین را میستا 





که لشکر بیشماو 
بیارایند که سلاح بکمربسته با درفشهای بر افراشتة درخشان (بدر آ پند) 
آ انند که سایقاً فرارسیدند در هنكامي که خنتاوی های دلير بر ضد دانوها 


مدق" ھ 


۳۸ شائیدکه سایق حله دالوهای وراي را درشکستید شمائید که سابقاً 


ستیز؟ دانوهای تورای را درهشکستید از برتو شما بود که سابقاً 





گر شنزها " بسیار نیرومند شدند (همچنین ) آن خشتاوی‌های دلیر 
و سوشيانتهاي دلیر آن ناموران پیروزمند . منازل هولناک بيشتر از 


ده هزار آمرای دانوها وبران گردید . 8 





شت دساو سیپس خراب شده بنظی میرسد اما 


گلد نر و دارستتر و کانگا ممه آن را به سړ دارشده ترجه کرده اند 


۲ خشتاری کید بدو اسم یک خاتواد؟ ایرانی و داو ولد إسم يك قیلذ وراي 
رچوغ شود عاد اول ص ۲۹۳ 
٣‏ کر شر وس ڈیو“ کاس یك خانوادۂ ابرا است 


فرو ردین بشد 1۹ 


ا( کرد ۰ ۱ )ته 

۶ هروعرهای تيك نوانای پاک مقدسیرن را میستائیم که جناح دو صف 
کی ید شدة جنگ را درهمشکنشد مرکز را از همپاشند جالاک از برای 
باری سردان نيك از نی تازند روم از برای شنگنا انداختن بدکردار »له 

ور( رده ۱ )4 

۰ فروهرهای نیک نوانای پاک مقدسین را ميستائيم آن توانابان, دلیران, 
پیروزندان, در جنگ کامیابان را که (کهی) آسایش بخشند رکبی) حله 
برند (گهی) تکاپو کنند که ... . ' کالبد برازنده (و) روان شریف 
دارند آن پا كي که باستغائه کننده بيروزي بخشند, بخواستار اماف 


مخشند, بذاخوش درمتي شخشند.. ۵۵ 


6٩‏ آنها بان کسی فر نیک بخعند که آ لہا را مانند آن مرد پستود (مانندع 
زوتشت پاک کي که راد مرد جپان مادی و سرور جاس دوپا بعر است 
1 


بنگامی که او (زرتشت ) مصتم کاری‌بود در آن هنکای که او دو 





در 
معرض خطر يم و هراس بود ا 


0 


۲ وفتي که از آنان استفائه شود از فراز آسمان براي یاری بسرعت ود 
یال فرود آنند باهمراهی تروی نیک ساخته شده و بيروزي آفریده 
اهورا و برتری غلبه کننده و سودی که چیزهای گرالبها بخشد و 
شکوعها آورد که مقدس و فرخنده بجسب بهترین راستی برازندة ستایش 


0 
E 


و شاستهةً نیایش است 


۳ _آ نها (فروهرها ) درمبان زمین و آسهمان (ستارة ) سنویس را " بگردش 





در آورند که باران بباراند و استفائه بهنوه ارالك 

۱ از کل سر 
پر ھی آید 

۲ ستویس یکی از ستارگان باران است رجوع شود جبند اول س ۴۲۷ 





دس تھ پے یپا کہ ای آت_تتاط گنا: 


Yr 


ow 


of 


oo 


o¥ 


O^ 


قررردین بشت 


و( کردء 3 7۱ 
فروهرهای نيك تواای پاك مقدسین وا ستائیم که بآنهای مزدا آفریده 
راه زیبا بنمودند رآن آمهاگ که ) سابقاً پس از خلفت یافتن مدت زمای 
بجای خود ساکن مانده جاری تبود و 
اما اکنون آ نها در راء مزدا آفریده سوي امکنة که از طرف فرشتکان 
"مین شده و بسوی (سرزءبنهای) بر آب که از پیش مقر کردیده 


چاری است آز براي خوشنودی اهور امزدا م از بر ای خوشنودی امشاسیندان 5 


کد: ۵ ۱)- 





فروهرهای نك توانای باك مقدسین را میستاشم که پگیاهای حاصلده 
باغهاي زیبا بتمودند که اقا پس از خلقت یافتن مدت زمای بای خرد 
ساکن مانده نمو فمیکرد ه 

اما اکنون آنها در رام مزدا آفریده در امکنة که از ارف فرشتگان 
همین شده و در وق که از بش مقر کردیده تلو میکند از برای 


خوشنودی اهورامزدا, از برای خوشنودی امشاسیندان 6 
کرد: 4)۱٩‏ 


فروهره‌ای نك توانای بالگ مقدسین را ميستائيم که بستارکان, بیاه و بخورشید 





(و) بانیدان! راههاي باك بنمودند که سابقاً مدت رمانی بجاهای خود 
ساکن مانده حرکت نمیکردند پواسطه ستیزگیدیوها بواسطه هجوم دیوها ه 


اما اينك پپابان راء کرانده نا بآخرین نقطةٌ گردش (ممهدم نك تقد 
ستد؟ 8 

۱ انان (۲ نر رتوچاو دان .هه «ه) پمنی فضای فروغ بایان 

٣‏ اشاره است بآخرالرمان و ظپور سوتبانت؛ موعود مدیسنا که جهان از ظېور وی 


و خواهد شد 





4 


۱ 


با 


E 


۹۹۹۹٩ نی‎ 


فروردین بشت ۷۳ 


ا( کرد: ۷ 4)۱“ 


فروهرهای تيك تواناي پاك مقدسین را میستائیم که نه و نود و تهصد 
و نه هڼار و ته بار ده هزار ' از آنان فراخکرت ۲ درخشان را پاسباف 


سکنند ® 





چ( کرد 4)1۸ 
فروهره‌اي نبك تواناي پاك مقدسین را مبستاشم که نه و نود و تهسد 
ونه هزار و له بار ده هار ار آ نان هفتورنگ" را پاسبای میکنند * 

=( کرد: ۱۹ )له 
فروعره‌اي تيك توانای پالك مقدسین را مبستائيم که ته و تود و نهصد 
و نه هزار و قه پار ده هڼار از آ نان بسکر ام گرشاس کسو دارنده 
و سلح بگرز وا پاسپای سکنند؟ که 

چ( کرد “4)۲١‏ 
فروهرهای تبك توانای باك مقد سین را مستائیم که ته و نود و تهسد 
و ه هزار و نه پار ده هزار ار آنان لطفة اسهنتمان زرتشت مقدس را 
پاسباتی میکنند* هه 

حوز( ور: ۲۱ )که 
فروهر ای نيك تواناي یال مقدسین را میستائیم که در طرف راست اعیر 


فره‌انده میجنگند در صورلي که او پیرو راستی باشد در صورتي که 





۲ راجم بدرای فراغکرت صطد اول س ۱۳۳ - ۱۳۵ ملاحظه شود 

۳ راجم بتارة منتورنک جلد اول ص ۳۳۸ ملاحظه شود 

٤‏ راجم بگرشاسب جلد اول ص ۲۰۷-۱۹۵ ملاحظه شود 

۰ راجم بنطفة حضرت زرتشت که بنایسنت در دریاچة مامون مفوظ مانده و در آپنده 
سیب تولید موشینها خواهد شد برسالة سوشیانس لیف نگارنده ملاحظه شود 


۷ فر وردین شت 


فروهرهاي توانای مقدسین از او خشمگیرن_ (نباشند) خوشنود (د) 
تیازرده (و) ريده باشند 8 


e) ٢ کردة‎ (¥ 


۶ 


٤‏ فروهرهای تيك نوااي باك مقدسین رام یم که بزرگز قوي‌ار دلبر تر 








فیرومندتر پیروزمندتر درهان بخش تر موثر تر (الد/ از آلکه بتوان 
با کلام شرح داد که دہ هزارها (از آانن ) در وسط خبرات دهندگان 
فرود می آیند ® 


۵ وقتی که آنها ای اسیدتمان زرتدت از دربای فراخکرت ا فر مزدا آفرددء 








اء فروهرهاي توانای مقدسین برخیزند جندین چندین 


عدها چندین چندین «زارها جندین چندین ده هزارها . ه 


سرا زیر شود 


١‏ ا هريك از برای خانواده خودر ده خودر احبة خودر مملکت خود آب حصل 
کند این چنین گویان: عملکت عا باید ویران گعته و خدت شود + 8 

۷ (فروهرها) در صف رزم برای حل و منزل خود مبحنگند در آتجائی که 
(هر يك از آنها) آشیان و خانه داشته اند آنجنان که گوئی هرد دليري 
ملاح بکمر بسته از ثروت فراهم آورده خویش مدافعه میکند . له 


۸ و آنهائی که درمیان آ ان (فروهرها) موفق کردند آب‌را هر يك 
بخانو ادم خود بدم خود بتاحبةً خود بمملکت خود میرساند این چنسن 
گویان مملکت ما باید خرم گردد و تقو کند طه 


٩‏ وقتی که شهر بار مقتدر مملکت از دشمن کینور هدید شود این چنین 
او این فروهرهاي توا را ساری میخواند » 

۷۰ آان باری وی مبشتانند در صورتی که آن فروهرهای توانای مقدسن 
از او خشمکین نباشند خوتنود رو) ترتجیدء (و) دشني نگرفته باشند 
آنان بسوي وی پرواز کنند چنانکه گوئي مرغ خوب شهیری (بروازکندم ® 


فروردین یقت ve‏ 


۷۱ آان (فروهرها) او را ماند سلاح و سیر مانند زر پست و چوشن 
بکار آیند برضد دروغ غر مرثی و ورجای فریفتار و کتّذ مد ۲ 
و برشد اهریمن مپلك اپاك چنانکه کونی بيك سد و بهزار و بده هزار 


انکر شيت فرود آمده باشد ‏ 5 
۲ چذانکه باین ترتیب باو نه تبغ خوب آځته شده نه آگوز خوب حواله شده 
نه تب خوب رها شده ته نیز خوب پرتاب شده نه سنگهای فلاخرن با 


(قّت) بازوان انداخته شده رسد ® 


۳ آان (فروعرها) خود را ظاهر سارند آنات. خود را موده بکلّی مها 
ك توانای پالك مقدسین "ا اینکه 





(شوادم آن فروهرهای آرام جای کزید: ل 
آ کامی بابند که ما را خواهد ستود که ستایش خواهد مودکه خواهد سرود 
که این خوشنود خواهد ساخت که بادست جود (ما را) با شیر 
و پوشاك خواحد پذیرفت و ) با خبرائی که بواسطه آن (ینعمت) راستي 
رسند اسم کدام یك را از میان ما او خواهد ستود روان کد ام بك را از 
هران ها او خواهد ستایش ود بکدام بك از ما او این خیرات را 
نثار خواهد کرد ا که از براي او غذاي فنا اپذیر هپیشه و جاودآن 
موجود باشد ‏ که 

6 منشهای آفر یده شدء را هیستالیم دین موشیانتها را میستائیم ۳ روامهای 

ي 





چاربایان اهیی دا ميستائيم (روامای) جانورا بري را 
۱ غالبا در اوستا دروغ پرستان ‏ و 


بلر - لات باشد با دپوهای 
ماز نددان یعبی مشرکین مازند وان یکجا ذکر شد ء از اوستا بر عی آید که در این دو علکت 








کرومی + ین قدیم بقی مانده یرو دین زرتشت نبوده اند رجوځ شود جلد اول ص ۰۷ و ۱۷۸ 
از کید جرم و کناهكاري اراده شده است رجوع شود جلد اول ص ۵۷ و 2۲۳ و ۶۲۱ 
۳ فست دوم این ظره ( که ما را خواهد سنود . ۰ ..) ببیه منل قر ۰ ۵ همین بشت امت 
۳ دین در اینجا ععی کش نبست که یکی از ارواح انسانيي است‌چه در ردیف روان 





و اروهر آمده و .تعنی وجدان وحس رودنی آنی است در دین ینت از آن صحبت 


خواهیم داشت رجوع شود جبلد اول ی ۶۸۸ 


لف فروردین بشت 
(رو مهای) جانوران آبي را میستائیم (رواجای) خزندکان را عیسنائيم 
(روانهای) پرندکان را ميستائيم (روالهای ) جانوران بیابان گرد را 
ميستائيم (روانبای) چرندگن را ميستائیم ۲ فروهرهای (اين جانوران دا) 
مستائيم ۳ ® 

۰۵ قروهرها را عیستاثیم راه مردان را میستائيم دلیرافت را میستا لیم 
دلیرتریشها ر 


تیرومندان را ميستائم تیرومند تریشها را ميستائيم استواوان را عیستائیم 





عیستالم باکت را مبستاليم پا تر ینها را مستالیم 


پبروزمندان را مبستائیم زورمندات را ميستائيم زورمتدتریتها را 





ميستائيم چالاکان را مر 


ا ثم چالالثار ینها را ميستائیم تخشابان را 
® 





مبستائیم تخشاتربنها را میستائیم ۴ 
۷۹ زیراکه آن فروهرهای ك وانای پاك مغدسین درمان علوقات دو 

گوهر تخا رین هستند که سایق در آنا با هدچان قام نمودتد وقتی که 
دو گوهر (یسی) خره مقدی روم خرد خبیث (سپنت مینوواهر.عن) 
بکار آفربتش برد اختند . 9 


که اهریمن پرضد آ 





يك راستی خروح بمود آنگه در آن ميان 





وهوعن و آذر بدر آمدند 8 


۸ بان خصومتهاي افریمن * بکار را در مشکسنند بطوری که آہا ر 
چربان و گاهها را از نشو نتو انست باز داشت فو ای قوی آم فرینندة تو ه 
و شهریار مطلق آهورا مردا مجریان در ر آمد و کا 
١‏ دادم اغات اوران اشت ملاحطه شود 
۴ دد آغار این فقرة سه بار د رەش 5ة ( یم ) سوت بو یس زر کلات 
(منتیا ) و (دین) و (رواما ) بیعا آک ارار شده لا بد پو تاح است 
۳ شا را عاي کل با سکر ت ووس دوع که نی کوشا و ساهی و عامل و سل و 
مور اشد ترجه کردم 
1 راجم ند و هومن = من لد ازل ص ٩۰-۸4‏ و راج بایرد آذر لد ارن 
ص ۵۱۵-۵۰۶ ملاحظه شود 




















۷۹ 


۸۱ 


AY 


AY 


فروردین شت ۷۷ 


هه آیپا را ميستائيم همه کیاهها را میستائیم همه فروهرهای نیک 
توانای پاک مقدسیرن وا ميستاليم آبها را نام مده ميستائيم گیاهها 
را تام رده هيستائیم فروهرهای توا اي پاک مقدسیر را ام برده 


میتائیر ® 


درمیان مه ان فروهی‌های ازیی اینک فروهر اهور | مزدا را میستا یم 
که بزرگن و بهتر و زیبار و استوارتر و داناتر و خوش کیب رو درراسی 


عالی ربهر است ه 


که روان سفید روشن درخشانش کلام مقدس ( آعنتر سینت ) است 
و ترکیبهائی که او پذریرد زیباترین ترکیبهای امشامپندان است بذرکترین 


( کییهای) امشاسیندان است, خورتید تیز اسب را میستالیم ۰ 6 
کر (YY so‏ 


فروهرهاي تیک توانای پاک مفدسیرن_ را مستائيم آن (فروهر های) 
امشاسیند ان را آن شهرباران تند نظر , بلند بالاي, بسیار زورمند, دلیر 


"هورائی را که مقدسیر فنا نایذیرند 


که هر هفت یکساست آندیشند عرهفت یکسات. سخرن_ گویند 
هر هفت یکسا عمل کنند که در اندیشه یکسات. در گفتار 
یکسات. در کردار یکساشد و همه را یتک پدر و سرور است اوست 


اهورامود! 


یکی از آ نات دوان دبگری را مشاهده تواند مود ات (رواف کی 
بیندار نیک اندیشد, بگفتار یکت اندیشد, بکردار یک اندبشد, بگرزمان 
(بپشت) . اندیشده راه آنات روشن است وقني که بدوی زثای و 
پروازمیکننند . هه 


YA‏ فروردین شت 


جر( ک رده £( 

۵ فروهره‌ای نیک توافی پاک مقدسیرن را ميستائيم آمب (فروهر) 
آذر آوژواز بشت" ۲ مقدی اتجمنی را و آل (فروهر) سروش پاک 
دلير فرماتبردار ‏ (تنومنتر) کرز قوی آزندة اهورائی را آن (قروهر) 
نریوسنگ را " ۰ 

٩‏ لت (فروهر) رشن راست رین را و آن (فروهر) مهردارند: دشتهای 
فراخ را و آن (فروعرم کلام قدس را و آت. (فروهر) آسیان را 
واه (فروعر) آپ را و ات (فروهر) زمین را و آن 
(فروهر) 1 راو آن (فروهر) ستوررا ركوش و آن (فروهر) 
کیومرث را" و آن (فروهرم دو جهان مقدس را 8 

۷ فروهر کلوعرث پاک را هیس تشتیرن کیک بکفتار و آموزی 


اهورامزد! کوش فرا داد ار او خابواده میک آریا (ایران و اد آر یا 
پوجود آمد رحت و فروهرزرنات اسپنتیان مقدس رااینک میستائې ® 





۸ نخستبو کی کہ نيك اند شید تخستیرن کسی که نيك گفت تخست 
کسی که یکی ججای آورد نخستیون آنربان, تضقررن رزمازماو تخستین 


کداوور سنووپرور؟, نخست ن کي که بیاموخته نخنین کی که بیاموزانیدو 











نختی رس کي که از براۍ خود بیذیرفت, نخستی ر" کی که دریافت 
ستور رام راستی رار کلام مقدس راو و اطاعت از کلام مقدس راو و سلطئت 


(روحافیم را و همه چیزه‌ای نيك مدا آفریده را که منسوب پاق انت 





۱ آورواد یشت یکی از آنشهای بنجگانه است آنشی است که در زار ران 
رجوع شود بجلد اول ص 8۱۲-۵۱۱ 

۲ ابزد ترپوسنگ یک اهورا مزداست رجوع شود پجلد اول صی ۱۸ ر ۱۲۹ 

۳ _راجم یکبوصرث تالا وسرت س 40-4۱ ملاحظه شود 

4 در 





است که طبه سه کانه که عبارت باشند از 7 تریاان یصی ییشوابان دی 





و رزه‌بان و کشاورزان از پشت سه پسر زرنشت میباشند در موقم دیکر از آنها صحبت خواهبم داشت 
فقرات بعد ایز نا آخر فقرة ٩۵‏ راجم است نود حضرت زوتشت 


۸۹ 


نک 


Ar 


فروردین شت ۷۹ 





ڪي که نشتبن آربان, سين د 
کهاورز سنوو برور (است) نخستیرن کسی کہ روی ار دیو بگردانید 
و شررا ریت مود نختین کسی که در جهان مادی (ناز) اشم وهر 
خوانداو بدبوها تفرین مود و اعتراف کرد که مدا رست پیرو زرنشت , 


دشمن دیوها و بکیش اهوراست 





ایت ھر کی که در جپان ماد یکلا را که در اهورا 
بط دیوهاست رخواند اوست نخستین کنی که در جوان مادی کلایر! 
که در آئين اهورا بضد دبوهاست بعارت داد اوست نخستین کی که 
در جاك مادی آمه را که از دپوهاست غبر قابل سایشر 
غر قابل بایش نامید اوست دلبر سراسر زندگی خوش (و) تخسایری 
آموزگار مالك ۶ 

بواسطه او تامکلام مقدس که در سرود اش توی است آشکار کردید 
که 
که 


کس که بزرگ جسالب و سرور روحانی کیت است ستایندة راستی است 
بزرگترین و بهترن و ایکوترین (چیزاست) و مبشر دبنی است 
درمیان همه (دینها) بهترین است 

کنی را که نام امشاسیندان ثنقاً باخورشید با مبل و طبب خاطر و 


صفاي عقیده بزرگ جساني و سرور روحانی کتی خواستار شدند 





و ستايندة راستی که بزرکترین و بهترین و بکوترین (چیزاست) 


و س ديني که درمیان .همه (دیشہا) بهترین است (خواندند) ه 


۳ در هنام نود و تشوو عایش آبها و کیاهها شاد مان شدند در هتگام تولد 


۱ راجم باز ممروف اشم وهو ...گنها 


و نشو ونایش آنها و کیاهها بایدند در عنگام ولد و نشوو تایش 


همه آفریدگان خرد مقدس بخود مد رستگاری دادند 


سي ۱۰۱ ملاحظله شود 





۸ رو ردین بش 





۶ خوشا با بك آ ربان (ببدوای دینی) متولت شد اوست اسینتان زوتدت 
مارا با نذر زور و برمم کنترده زرتدت خواهد سنود از این پس 


دین تيك مزدا در روی هفت کقور مندشر خواهد عد ۰ 


٩‏ از این پس میر دارند؛ دشتهای فراج هرا فرماندهان مملکت را تقویت 
خواعد تمود و غوغاها را فرو خواهد نشاند از این یس ۱ نیات فوی 
هة فرماندهات مملکت را تقوبت خواهد نموه و عوغاها را لکام 


و هد 
ميستائيم نخسنین کسی که بگفتار و آموزش ز 


۳ و فروهر مدیوماه مقدس پسر آراستی را ابنك 
س و فروهر مد بو SF‏ ي 





کوش فرا داد ® 








شم فروهی ماکدین اشنو خواتوت را 
تام فروهر باه 


۹ فروهر پاکدین استو خوانونت را 





٩‏ ميد بوني مانگپه ٤‏ سه داد 6 رسر آراستی صلادد۳د را اینک مدیو ماه کویند 
یکی از بادان مهم حضرت زرتشت است بشید ایران او رادر گاتہا پستا ۱ہ قط ۱ پس از 
کی کشناسب و فراشوشنر و سب اسم مییرد از این قرار «مد یو ماه اسپتتیان سس از آنکه در 
دل خویش دوبافت و شناخت آن کسی دا 5 از برای جهان دیگر کوشاست هت خواهد ات 
۷ دیگران دا آگاه سازد از ایکه پړوي بائین مزدا در طی زندگانی تون 
چیزهاست» چنانکه ملاحطه میتود زرنشت او را پاسم خانواده خود که اسیتیان باشد مینامد در 
ستت مد روماء بسر موی زرتشت إست بند‌هش در فصل ۳۲ که از سلسلا نسب نمر ایران 











صعبت مید ارد در فقرات ۲ و ۴ آنب رسد «از بتیرسب دو رس ماند یکی پوروعب و 
ديگري اراسق از بوروشب ررتثت بوسود آمد و از آراستی مدیومار وی که زرشت دین آورد 


و اغست در آریاوج م‌اسم سنایش بحای آورد مدیوماه دین وي پذیرفت » در رن ٩۰و‏ 





هی بشت پیز پفروهر اشمتو د چن د۴٥‏ بسر مديوماه درود قرستاده شده است 
در زادسپرم مندرج است که در مدت ده‌سال مدیوماه پگانه 
مه ذرشت بوده است و دو مدات دو سال دگر کی گنناسب باو 
کروید ه است معنی لفظی مدروماه چیین است کسی که د رمیات ماء 
نی در باژد هم ماه تولد یافت و معنی لفظی پسرش اشستو چلین است 
کسی 6 غاز اشا (اشم و مو .)ای می آورد در فر ۱۲۷ 
از يك مدیوماه دنگری یاد شده که از برای امتناز مداوماء 








فر وردین بشت A1‏ 







ee ¢ 


پرعت لو رپس پرات را ميستائيم فروهي پاکدین هوسق 


پسر سنو" به را میستالیم فروعر پاکدین ابسونت پسر وراز رامیستائم ۱ 5 
۱ در این فقره بس از مدیوماء که ذ کرش در دیش گذشت از شش نی دیگر از 
نختین پپروان حضرت زرشت اد شدم است دالره اطلاعات .۱ داجع بآنان بیار نگ است 
برخی از آنان لا در کتب بپلوی یاد شده اند همچنین معنی لفطی بر خی از این اسای معلوم 
نیس (تحست) اسیو خوانوت سو رس« ام مھ در قرف ۴۰ از هرمزد 
بشت نبز این اسم موجود است رجوع شود مد اول س 30 
(دوم) اشنو خوانونت سین( ,ساچ در می لقعلی با اسمو خوالونت یکی است 
و ن س« ددس چرویرومجمق لفظا نی دارهدة گاومیش 
(جبارم) ره کش نسم . اس بون اوقا در رات دساو 
هش مندرج است که برشت گاو 
پتباني (در کاپلسان) سرور حاودافی است او را از امن چېت خنیه اوا 
برای انکه او را از بم دو خشم در خم سمان گرده بودند 
در فترة ۱۳۸ خواهبم دید که نكي از ارسایان موسوم به فرذاخشتی اسع س ود مد 
e r‏ وه تورات موه مسوت است و مین اسم در هم دننکرد 
فصل ٩۶‏ فقرة ۱۱ (جب ستط ا) فراد خشت جيك ضبط « و در حزو هفت شهریاران 
باس شپریار است کسب بهلوي راجم عرفت جاودانها 
با مدیگر موافق نستند بسا مك دو تن از ۲ بان که در کتا ی از حاودابوا شمار رفته در 
دیگر ذکری ۱ و عابشا کان دگر تامیده شده اند (فصل ٩۰‏ دادستان دنك 
نز ملاحطه شود) در کتاب چم دکرد در فصل ۲۳ فقرةُ ۱۷ از کار جل 
نروردن شت بدون خنیه اسم رده شده منددج است: اهورامندا رزرتشت گفت این 
آئت را با مان راسخ سر مر که اهورامزدا هتم پر تو خواهم نود خرد ار آگاهي از 
آن تو خواهد شد مدیوماه و برشت کاو و ستن و کی کتتاسب و مر شوشتر و جاماسب از 
باوران تو خواهند کرد سن همان امت که در ففرة بمد از ار یاد شده 
در رخ ۱۲۷ هین شت از نك رشت کئو دگری اسم پرده شده که از لکت 
تشر ا و بر ادر بازگروکتو مباشد ذکزش بزودی باید 
(جم) وهوس اسهد ودروا بر سرب ادرت ومومو فط 
بھی کسي که استغوال در رڈ ۲ از بك وهوست دگري که از خاندان 
پو روذاخشتی است اسم ارده ش وه شاب گي «کسي 6 وشود است » باشد 
( ششم) ایسونت ددس د۷ا پر وراز اسسام مه۷ اسوات بني دارنده 
و تواتگر_داجع به وراز که عسی کراز است ملد اول ص ٤١۹‏ «لاحظه شود در خصوص و هوستی 
پسر سدگوه و آسوت پسر وراز وسئن سر اهوم ستوت د رکتات نم دینکرد در فصل ۳۳ 
از ورشت مائسر ‏ 102400 ) تسك یعنی از دومی ندكت. اوستای عهد ساسانیان تقل عوده 
میلویند «در هنگام نو شدن‌جوان ( رستاغیر ) زرنشت از خاندان ازم ( ازد مین جد زرتشت 
بقول عسمودی بزم) زوت همه جهان‌خواهد بود و موس بسر ستئو اه هاونان خواهد بود ایسونت 
پس وراز که از علکت وران است آتروخش خواهد بود سن بسر اهوم ستوت که از ملکت الیل 
است فربرنر خواهد بود و کنتاسب از خاندان نوذر سرشاورز شراهد بود در خصوس زین 

















غنیه در دشت 












جاودانی خوبرس شرده شده که در تب 
























خوب اس 























و هاونان و 7تروخش و فر برتار و عروشاورز دجوع شود بطقات بوایان ديني در ایران ندیم 
در جلد اول ص 1٩‏ 6 در خصوص ملکت -ائيني توک رجوع شود توضیحات فقرة 44 ! همين بشت 





5 فروردین بشد 
۷ فروهر یاکدین سین" پسس اهوم ستوت" را مستائیم نخضتین کي 
که با صد پرو در اير زمن ظپور کرد فروهر 
یاکدین بر ثدیذيةٌ را مستايم ۳ فروهر باقدیرن [وسانر 
پسر پلثته را مستائيم" فروهر پاکدیرن وهوروچه 
ای 





پسر فرایبه را متام فروهر پاکدیرن اشوروچه 


فروهر پاکدیر_. و ر"سمورآوچه پسر 





یسر فرانیه را میستالم 
اراتیه را هب مبتائيم  *‏ 








۸ فروهر با کدین ایسدوامتن پسر زرنشت را ميستائيم فروهر با کبین 


اروتدتر پسر ورت وا هدستائيم فروهر با کین خورشید چهر 


سر اهوم ستوت سس ۰ دمع بر 
ی سیبرغ است شرح آت در جلد اول س 4۰ و ۵۷۵ گذشت معنی 
اسم مدش حکه اهوم سقوت باشد چنین است. «کی ڪه از اهوت ( یا اهر ) 
ای میآورد » در فقر ۱۲۰ هوت از سه تین باد شده که از خاندات 
پپاشند در کناب هتم دبنکرد فصل ٩‏ ققره ۰ آمده «درمپات 
دستورات راجع » ستن گفته شده ات که او صد سال پس از ظهور دین 
متولد شد و دوبت سال یس از ظپور دن در گذشت او ضتود 
پیرو مزدیناست که صد سال زادگالي کرد و باا مد تفر از مریدات خویش 





, اه 














بروی ات زمین پدر آند > 
بی په ۵و وودد Pred‏ £ اطلاغی از او نداد 

۳ اوسر رسس ورول پر PA E‏ در رم ۱۲۰ 
بر اسم ایت بسر ویدر تکرار شده است اوسیار سی کی که مردات او دا 
حرمت کنند در فقر؛ ۱۱۵ از يك تنتراستی زاهتبصداا اسم برده شده که او نز 








پس گگه میاشد 

۵ هو دترج ادا وتو رترب ویو اون 
مد و و زسورترج وا لوصو اھ مەr vare.‏ هي سە پىران 
فرزیه ۵۵سودت دومتو۳ز هند می وهورئوچه که مدها بپروز شده و در ار اران 
غالا اسمی رمیخورم لوم است اشورئوچه بعنی حکسی ڪه غروغ و روشناف 
راستی (اغا) با اوست وزسورترچه يني کسی ڪه دارای فروغ مور است 
در فقرة ۱۱۴ امم بات وهورتوچه دیگر ڪه پر ور ڪس دوه باشد 
دض شده است ون در فق ۱۳۹ يك ورسورئوچه دیگر برمیخورم که یس 
ale Perothvafaman‏ 








فروردین بشت 4r‏ 


پر زرنشت را میستائیم ۱ فروهر یا کدبن داو تبیش هل را 





میسنالیم ' فروهر با کدین اری مبثوت امیننهان را ميستائيم ۲ 


فروهر پا کدین دائونکه پسر زئیرایت رامیستائ ° ® 


است اتر دفدسع .وابد مدد ۱ 
هو رچد سڈ وداه .6 آکنون راسد استرو آروتد ترو شورشید چپ رکوبند سب 
ریب بزرگترین و متوسعطي و کویکارین بسر پشیر شرده میشوند نی خورشید چبر موم است 
و مکن است هم ععني خورشید نراد باشد چه که ی" 6۲اه تخست ,عدنی تیش و ظہور 
و پیدایش است دوم تعني عه و نژاد واصل و نبت است در یهلوی و فادسي چپر شده است 
در گاتا سا ۰۲ قطه ٩‏ در اي که حضرت زرتتت مقرماید «از ی سایش اوست 
کي گشتاب و پر زرتشت اسښمان راه دين بر حق و فرستادة اهورا را دوشن 
و ماسط مکناده ظاهی| در ابن جا از این پس اسدو استر اراده شدء است در بسنا ۲۴ فقرة ۲ 


ودریتا ۲٩‏ ففرة ۵ یز از همبت سر یادشده است در فترة ۱۳۷ فروردین بشت از بك اروندز 








ديگري باه شده که از تراي اسیاز اروتدتر بعد ز 
در سنت وست که ایسد واسټر و اروندار و خورشید چبر سب ریب سین یشوای 
دینی و تخسین برزیکی و نحستینه رز بوده اد عنی | 


ء خده (دوم با منأخ) امیده شده است 


سه پر بزرگ و سردار سه 





معروف ابران قدیم که اتورنان و و استریوشان و ارتشتاران باشند قرار دادء شده اند 





بندهش در فصل ۳۲ از سلسلة نب زرقئت صعبت داشه از این سه پسر چنین بادکرده است 


ان مود بود صد سال پس از تأسیس دین در گذشت اروتدار 





< ایند وامتر پشیوا و مر 
بزرگ برزگران بود و انك بارگ ورجکرد است. خورشید. چهر بزرکت ساهان بود 
ابتك در گنک دژ نرمانده لشکریان بشوتن پس کشاسب است» در جلد اول 
در صقعات ۰ ۱۸4 نفصلا از جشید و ورجکرد نی بافی که چشید بنا بفرمان 
افررامزدا برای یش آمد طوفان ملکوش در زیر زمیت ساغت وال دیاست آن بش 
با اروندز است صعبت داشیم همچنین در صفعات ۲۲۱-۲۱۹ از گنگ د سخن رفت 
داج بطتات سه گا در ايران قدم بکانها تضی گارنده بصفعات ۲۰ و ۸٩-۸۰‏ 
ملاحظه شود در نقرة ۸ همین بشت از سه بسر آبنده زرتشت که سوشباننها نی موعوده‌اي 
مدسنا هستند و در آخرالزمان ظهور خواهند کرد اسم برده شده و در قرغ ۱۳۹ از 
سه دغتر زراشت باد شد ه است 

۲ اراتیش فعوودن- تزدارنوخنا یعی دشن دیوها اطلاعی از او ند ادم 

۴ بری‌مثوت فاه‌دکه‌هیه hera‏ من این اسم سلوم ثست جناکه 
ملاحفله مود ابن شخس از خاند ان زرتشت و منسوب باسنمان است 

6 داثونگه وسوود معط بسر رتیت وداد نو2 معنى اسم يس 
سلوم یست زئپربت" عن زرد رنه است 


At‏ فروردین یقت 


٩‏ فروهر پاکدین کي کشتاسب دالیر 7 تن ایزدین کلام (تلوعنش) گرز قوی آژندم 





اهورائی رامتنتائیم که ۱ ا 








براي راستی راء آزاد بافت کی که بازو و پتاه این دین اهور ائی‌زرند 


۰ کسی که آن را ردین‌را که در بند سته بود ایدار ساخته ار بد برهایند 
آن‌را درمیان جای‌داد! رآن‌دین/ فرهاگزار بزرگ مترارل نشدن مقدی 


کا ا ت ۲ 
که از ستور هچ | گاه برخوردار است که ازستور وجراگاه آراسته است۲ که 
ار و 3 





فروهر بوخت وری را ميستائيم 


فروهر پا کدیری سری ر اوخن را میستائیم ‏ فروهر با کنده 


ميستائيم فروهر با کدیرن و نار را ميستائيم 





قروهر با قدین ویرازدا میست سم فرءهر پا دين بجر بسر سوه را میستائیم 


فروهر پا کدین " بو جسرو ه رامیت 





فروهر با کدین . 






یه آرشتی 
فروهی با کدین 





پر وارشتی 





۱ ني مقای که در خور آنن مود سب نود و آن را سر 
۲ 2 گناس که از ادشاهای 


نامیده شده صعیب خواهم داشت 


است در مقالهً رامیادش ت که 





کرافی, دوست و حاص ور 





٣‏ داج » زر برادر ی گکداس ند اول س ۲۸۷ ملاحطه شود 





۶ اسای ان کی ون فقط هت پکار در اوستا دنه مشود در کب پیلری 





م از آنان بادي بش ند انس سای افطي رغي از ê‏ بقرار ديل | 
(عست) ‏ 
( دوه ) ر ملاس ونس | 
( سوم ) رتاو نی وک مد ی و kor‏ ور ورراوه‌اي لاغ 
(چوارم) ور" اسسا ور 
( بنجم) وراز ولاسگر 
(شتم) بجر 2 اسلا ۸ پسر سوه تد ون مم با موم ععني سودمند است 
( فم ) وچس ر و س سرن Bujusraval‏ کر نوات دهند » مشپور (ست 
هشم ) ر ز+‌ارشی امد داجهوعمیمظ دارندة ز 


وآری رساد ی کرده 





ني جوشڻ در ير 
دروب عتي داردة ورزاوهای زب 











1 عني فر مانده مردان و عسي گر از یز میباشد 











( ہم ) تزه ارشی بداد ساود زور٣‏ دارندة 
( دهم ) رر وارشی 
بازدهم) ورتز به ورشی واسیو دس درد مو رتم۷ د ارتو یز 








وی اساد اسلا دارىد 








فروردین بشت Ae‏ 


۲ فروهر پاکدین تیه را ميستائيم فروهر پا کدیرن وژاسپ را 
ميستائيم فروهر پاکدین هباسپ را ميستاليم. فروهر این ورستئورو 
(از خاندان) وذر را ميستاليم فروهر پا کدین فرش مورت را 
میستائیم ‏ فروعر پا کدین فرت کر" را میستايم " فروهر پا کدین 








آتر و نوش را ميستائيم فروهر پاکدین آتر پات را هيستائيم فروهر 





یاکدین آتردات" را ميستائیم فروهر پاکدین 
فروهر با تر خواره وا ميستائيم فروهر پاکدیرن آتر سوه را 
هیستائیم ‏ فروهر پاکدیرن آترزنتو را ميستالیم فروهر پاکدین 


لینگهو وا مستائیم ۱ 





a 











معا لنظي آنان بسازم 


(ست) پیه ۴9۳ ورامه نی تلف و تراد و تحه رجوه شود بقوضیعات 





سر آغاز این بشت 
(دوم) وراسپ وامطلاسندته- وویوته۷ دزردة اسب بزرگ 
( سوم ) هیاسپ سم زسد اه هوووراعل1 دارنده اسب اصل 
(چهارم) وستلورو رجوء شود بتوسیعات ره ۷۹ آبان بشت در جلد اول ص ۲۹۵ 


(بنجم) فرش هو د از بران 











7 اسوه یدن اسا د Fh‏ 
بان و تورانان بدست هرم سبهید ارجاسپ کشنه شد 





این اسم در شاهنامه فرشیدورد شده است 





: کهرم تغرت در نرد‎ ١ 
گهرم بدانگوه تن خسته شد که جان از تن شبر بکسسته شد‎ 





ن 

(عتم) فرش رک 9م ےا :وساد سنا يکي ار بسران ی کشداسب است که در 
چگ ارانان و تورابان بدست تواست پس هار از سرداران ارحاسب کشته شد 
در بادگار زریران چندین بار از او و کشندة او اخواست پسر هزار اسم برده شده است 
از آصمله در قر ۲۹ و ۳۰ و در شاهتامه نیز اتحواست معروف است 

جا باشد آن جادوی خویش کام کا اخواست از هزارانش نام 

فرشوکر نی کسي که رستاخل برالگزد در شاهنامه از چندین پسران کی گفتاسب 

که در جنگ تورابات کته شدند ‏ اسم برده شده ڪه هچك در یادگار 








شبرو شید اسب بوزار وس تاو 





زررات نز ن سران از این قرار اند اردش 
و دارمستتر ماهغ#ه به( مپنومند که اشخاس فقرۀ ۱۰۲ فروردین بشت و دو قر دبگری که 





A1‏ فروردین بشت 


۳ فروهر پاکدیرن هرشتلوارن_ را میستائیم < فروهر 





پاکديرن پيشي هيور را ميستاي ٣‏ فروهر پاڪ دين 


در فقره بعد آمده هه از پرادران اسفندیار و پسران کی گشتاسب مباشند بنظر نگارند» این 
حد سي است که ميني بر اساسي بست چه از هیچ جای اوسا و نه از بادگار زریران و ٩‏ از 
سایر کتب بهلوی و ته از شاهامه دللی بدست عي آید که این اشخاص را بسران کی کشناسب 
بدونیم ذکر اسای این اموران درمان شود فرشوکر و اسفتدار دلل برادر بودن 
آبان یست آکر » امسق پشوتن که ممروف تربن بسر کشتاسب است 








در جزو آنان 
آمده باشد ‏ بت عندرجات یادگار زربران میدانیم که کل گشناسب داراي فرزندان سار بود 
در فقرة ۳۰ کتاب مذکور جاماسب یشگوی بوده بکشتاسب مگوید که در جنگ ارجاسب 
۲ از بر ادران و پسران نو بدست تورایان کشه خواهند شد در ففرة 4۸ کی کگشناسب کوید 
< آکر در این جتکت هد پسران و برادران و برزرگان کشور من و حتی زئم هوتس از کي که 
سي پس و دغتر دارم سکشته شوند باز من از 








مزدیسنا که از هی‌مزد پذیرفم 
با همدیگی دارند که ما اصوز 
یو اسطه تقصان اساد اطلاعي از آنان دارم اسای وین تاموران از اسائی معموم ابر ان قدیم بوده 


روی تواهم گرداید » .اي شك تاموران «قرات فوق ما 





غالبا در طي ناخ ابر ان ی‌ینم که سرداران و بزرگان و بشوابان در قرون متناو ته داراي چنین 


اسای وده اند انك آن اسای 

ازفضست) ار ونوش چم« وره ter‏ مني دوستار آتش 

( دوم ) آتر پات اسه مها (آذر باد) کي که در پناه 
رجوع شود طد اول صفعحه ۰۰۷ 
(سوم) آزر دات همست متقمیهاق آذر داد در فرگرد ۱۸ ودیداد 





نقرء ۵۲ بز 


(چهادم) 


بر میقو دم 
سمدم داس حولييويق آذر چهر در فرگرد ۱۸ وندیداد 
ن اسمي بر مخورم 

خوارنه سم ۳ هل (سون تخود :اة آذر ره دار 


اسي 


















فر آذر 

سوہ س سرس مو۲ دارندة سود آذر 

ر س( اورا در مملری آ تورزند بعني از نا 

در فرکرد ۱۸ وندیداد فقرة 0۲ نز تین اسي برمبعوریم رجوع شود بجلد اول ص 1۲۰ 
(هشتم) آتر دئینگیو مد ۵وسد کمد بجیزمهحميق يمني از ملکت آذر در فرگرد۸ه 

وندیداد ققرة ۰۲ یز جنیل اسبي بر میخورتم رجوغ شود بجلد اول سس 4۳۰ 





١‏ ربن ج رلکرس طس 08 مني خوب کر دار در فقره ۱۰۶ از 
اسم پرمیخورم ول در آا موش تن دیگری است رسر فرشوشتر است 


۲ يشي شر شن اد چن د دردد افو معط مهو ززظ سني ۶ 





فروردین بشت AY‏ 


اسفندبار دلير را هیستائیم ۲ فروهر پاکدین بستوری (نستورم را 
ميستائيم * _ فروهر پاکدین کوارسسن زکرزم) را ميستائیم ۲ 


۱ اسفندیار نوم لپراسب پر کشاسب وزش هونس میاشد پدر بپسن معروف است 
بنا پشاهئامه رستم بدستور سیمرغ تبر جادولی از چوب گنز پدو حهم وی زده وی دا کشت 








تهمتن گز اندر کان کرد زود بد اسان که سپمرغ فرموده بود 
بزد راست بر چشم |سفند یار سبه شد جهان یش آن نامدار 


این کل در اوستا سینودات" ده چر هاو ۴ه ماتاتاده‌ر8 آمدء ر بهمین ممني خرد جداگانه 
لفتی است که در اوسا مکرراً اسممال شده است چنانکه در فقره ٩۳‏ همین فروردین بشت و در 
ققره اول از کرده ۱٩‏ وسپرد "دوم سپننودات اسم کوهي است در فتره ٩‏ زاماد 








در جزوکوهپا شر ده‌شده است شاند همان کوه سیند باشد که در شاه‌نامه آمده است سوم سپنودات 
که اینك اسفندیار گوییم يکي از اموران ابران و در داسان ملی ما دارای مقم بلندی است 





از اب او ۳ 





۳۰ 


یکر e‏ داشت از این قرار مهمنر ههر نوش e‏ توش ازور ۳ 
از فصل ۳۲ بندهش بز سلسلة اردشیر ابکان ساساني باسفد ار منصل شده است ‏ در وقره ٩۱‏ 
بادگار زرران آمدء « ی کشاسب پس از آنکه پیشگوئهای جاماسب را شنید و از وافةً جنک 
مي یافت بات اقتاد بلك بلك شاهن‌ادگان از او القاس ودد که از خاك 
بشید اما سود 4 شید ا ایتک اسنندبار از در بدر آمد مهرمتد 








و دین مزدیستا و مر شاهنشاه سوکند پاد کردکه فرد) در میدان کارز؛ر تتي از تورانبان را زده 
تگذار د کی گشاسب از شندن این بیمان از خاك برغاست و بقحت 
مندرج است که پس از گفته شدن زریر برادر کي کشاسب سه تن از دلبران 
دادند کي شور سر زرو دکري کرای کرت سر جاماسپ سوعی اسفندوار 
اسب که جحصوصه عر‌صه را مگ عوده ارجاسب پادشاه نوران دا گرفتار 
ساخت بك دست و یك یا و ی كگوشتی را چنش را باش سوخت آنگله او را سوار 
خردم بریدهای مود هگفت ابتك به قوران برگرد و آنچه از دست بل امور اسفندیار دیدی تقل کن 

۲ بننوري با بسویری متسود در شاهنامه اشياهاً نون بای یاه بوشه شده 
نور آمده است او بسر ژر و پرادر زاده کشاسب است رجوغ شود علد اول ص ۲۸۷ 


ست » در اام دوستان 

















۳ کوارسین وھ «سڈسدوسا ومجمویو روط در شاهنامه کرزم | گرزم شده وست و در 
تارخ طبری فرزم ضبط شده است. از کی این اسم در ردیف امقندیار و نسور و ف‌شوشتر 
و جاماسب میتوان ي پردکه کرزم از سنکان کشاسب است دفيقي در شاهنامه راجم باو وید 


يكي سرکتي بود امش کرزم کوی امبرداد فر سوده دزم 
ن اف ت ز اسقندیار نداغم جات بود آغاز کار 
شنیدم که گشقاسب ر] خویش بود سر را مبثه بد اندیش بود 





ازتہمت و(قترا هکرز مگشاسب از پسرش |سفندبار بد گان شده اورا بزندان افکندکرزم ني فرهانده رن کنو 


A44‏ فروددین بشت 
فروهر باکدین قرش" اشتر (ازخاندان) هوو را میستائیم فروهر پاکدین 
جاماس از خاندان هوو را میستائیم۱ . فروهر پاکدین اوار اشتي‌را 
۳ 
میستائم ® 


۶ فروهر پاکدیری هوشتئون" از خاندات. فرشوشتر را هیستائيم ۲ 
فروهر پاکدیرت_ خواد تن" از خانداات فرتوشتر را میستائيم * 
فروهر پاکدیر هنگپئوروه از خاندات چاماس را هيستائیم * 
فروهر پاکدیرن ورفرن خاندات. هنگهتوروه را بستائيم 
فروهی پاکدین وهوعنه (بهین) زبسر) آوارتآشزی را مبستائيم ۷ 
از برای مقاومت کردن بر نگ خوابهای بد و علائم بد و 


بد و پریپای بد ي 





۸ فرش آشتره (فرغوشتر) و اماب دو برادر و از شرا اران از غانوادة 
هوو 1:0۵ (در گانبا فوکت) هن دو وزو کي گختاسب بوده اند فرشوشتد بدر ذن 
حضرت زرتشت است پغمبر ابران در گنها مکررا اسم او دا مبرد جتائکه در سنا ۲۸ 
قطعه ۸ و سنا 6٩‏ قط ۱٩‏ و ستا ۸٩‏ قطعه ۸ و سنا ۵۱ قطمه ۱۷ همچتین در سار 
قستهاي اوستا غالبا از او باد شده است از آله در ستا ۱۲ فقره ۷ و بسا ۷۱ فتره ٩‏ 
در ک نز جندین بار باسم او برمخوریم چنانکه در فقرات ۱٩‏ و ۰۶ و هه 
چاهاسب شوه : يورو چستاو داماد پیشبر است قالبا با فرشوشتر نک ذکر شده است در جلد اول 





بشپا ص ۲۳۰-۲۲۷ از او و خاواده اش صعبت داشیم در فقره ۱۲۷ فروردین بشت 
نیز از يت جاماسپ دیکر یاد شده که از برای امیاز جاماسب دوم با متا خر امیده شده است 





معتي جزه اول این اسم معلوم یست در جز دوم کله اسب موجود است فر شوشتر سني دارنده 
شتر کار آمدر شتر را هوار در فقره سد (فقره 6۱۰۶ از اعقاب فر وشتر و جاماسب اس 
پرده شده است 

۲ آوار" آتری نماد خراقممیویه جره درم ان اسم که شر ادد 
معلوم است جزه اول آن که آوار" باشد یدانم چ ممتي دارد از ان امور اطلاعي ندارم 
در فقره بعد (قتره ۱۰۶) از بهین نمی پس اوار" آشتری باد شده است 
تون و فر شوشتر بوضیحات فتره ۱۰۳ ملاحظه شود 
خوا درئی سود يس ۸هو يمني تگهدار دين خود 
هکېپلوروه جد ووس رسس ier Hahhaurvah‏ ? 
۹ اس هوا موتیم؟ در فقرء ۱۱۱۹ از بك ورشن دیکر اسم پرده شده است 
۷ وهرمته اك بهمن گولیم بعني خوب منش بنوضیعات فقره پیش ملاحظه شود 
۸ صاي عاط کله اتوابنر" هلاه خراب شده معني ای از آن برمي آید 















فروردین بشت 4۹ 

۵ روص پاکدین منثروال" پسر مائيموژي هیبد و پشوای مقدس را 
عیستائیم ۱ که از مه بیشتز ایا کان مشرك زوم دشعنات راسق را 

"که از برای سرودهای (خویش) خروش بر آورند و بزرگ جما 

و سرور روحانی تدارند آن مفسدینی که فروهی‌ان را بهراسانند برانداخت 

از برای مقاومت کردن در ستبز؛ که از طرف پاکبنان پرانگیخته 


شده باش ® 








۱۰٩‏ فروهر پاکدین اشتو پر مدیوماه را هیستائیم " فروهر پاکدین 
اور تیه پر راشتروفنی را ميستائيم ۳ فروعر پاکدین یوت پس 


0 


دازگراسپ را ميستائيم * فروهر پآکدین زیئوروت را 





فروهی پاکدین کرسَن پمر زیئوروت را میستائیم " آن دای فرمانبردار 
(نومنثر) سلاح قوی آزندة اهورائی را ® 


۷ کی که در خان و ماش اشی یک زیبای درخشان بدر آید در کالبد 
دختر زیبای بسیار نبرومند خوش |ندام ,کر بشد باند بسته راست بالا چ لل 
(رایومند) آزاده نراد کسیکه مغلوب نشدآی در رزم با بازوان خویش بهز 

ابش (آزادی) جوبد کسی که مغلوپ نشدنی در رزم با بازوان خویش 

ها ورد بهتر میجنگد 8 


تور راھ« سوم عاق یس سا 









بني برانده کلام مقدس در ققره ۱۱۶ از پرش اسم برده شده است سائیموژی يعني 
دارنده غر کر ابلق کله هیربد در اوسا ناسوس دمد آمده و کله ای که 
به پیشوا ترجه کردم در مت مذ شتی سس ه۴۵ ماشد 

۲ اعستو هلود۱۳ حاورا رچوع شود بوضیعات فقره ۱۶ 

م و رسدرد ره مهد بر راشتر وغتی اسوسهسل. 
gia Riftare Vaghenti I tal‏ جشن آرا 

۽ بوذ“ وواه Bh‏ از خاندان دازگرا 
"بوذ يتي آمداق دازکر اسب علي دارنده اسب ساه رگ 

۰ ز وروت کیرد Zbamrvant‏ مني ۱ 

۹ کن وساداس وصور بني ٩‏ فثره بعد (فقره 6۱۰۷ نز رایع است 
کرس در فقر» ۱۰۸ سه تن از پارسابان بخاندان رسن منسوب اند 





wesw <.‏ مرمو,ویوط 








98 فرورتین بشت 


۸ فروهی پا کدین ویراسپ از غاندان کرسن" را ميستائيم فروهر پاکدین 
آزات از خاندان کراسن را ميستائيم فروهر پاکدین فرایئون" از خاندان 
کرسن را ميسائيم ۱ فروهرپاکدین ونگپو پسر ارتیه را میستالیم 
آن ارشیه اجمني را که درمیان مزدیستان تخداتربن است ۳ فروهر پاکدین 
داریتارنت" را ميتاليم فروهر پاکدین فراریبت ترت" را مستائيم 
فروهر پا کدین سک ریت‌رت را ميستائيم ۳ ا 


۹ فروهرباکین از شوات را ميستائيم فروهر پاگدین ویر شوانت را 








ستائيم 


قروهر پاکیین یثتير شونت" را ميسائيم ۴ فروهرپاکدیین ۲ مرو" وا 
ميستالم فروهر پاکدین جرا را يتاقيم" فروهرپالدین درا را 
ميستائيم. فروهر یا کین پلیتی درا" را ميستائيم . فروهر پاگدیین 
پئیتی ونکهه را مستائيم. . فروهر پاندین فرشاوخشس" را میستائیم 
فر وعریاکدین ,غو وتکهو پس وئذنکهه را ميستائيم ۲ ® 


وای روند ٥ا۷‏ این اسم کب است از وبر اياس که عي 
مد است و از اسب شابد بتوان آن دا ان طور متي کرد دارنده مردافی عترلة اسب 
آزات سردم مني آزاد راون هلت مللم‌رورتط سي کي که در جک 
ن سه برادر از خاندان کرسن که ذکرش گذشت مباهند 
بو ا۳٠‏ «طفه۷ يعني بك سر ارش عاوودت برره 
٣‏ داریت رث و سام دعاسم ولزور )در وار 
Frirayat ratha‏ سکاربتارتت دوسا دعاس وااو اورږ ورو شاد این سه فر 
هم برادر همدیگر باشند معافي لفطي این اسامي مسب 
(گردره جگي) پش رانده گردوه ‏ دور گرداننده کردوه 
۶ از شوت ماوو هه اص تیه زر خوات واس(وودسرو ار 
میتی شوانت؟ لاسر ص دد د ون س د رع Pte‏ از هیچیك از ا سه ف خبری دارم 
و ۾ سای اسامي آنان را درست مبدایم 















بر سني راست و درست 


رت لاد سم .۵صواد 


از اين قرار است دارده کردوه 








ه کاس و مهار و جر تاد در تن از بارساانند شرح حال از آان در دست بست 
و معني افظي آنپا بز مطوم يست ایدا ای دو کلله باسن سرو و چروش که در بندهش و میتو خرد 
ار آتها سعن رفته و اسم دو سري است مناسیق ندارد (رجو دود علد اول ص ۰ ۷٥۷‏ ۷ه) 

Dratha IS 1‏ کی ونکیه اناشع فرشاو خش 
O ll)‏ 
مچکدام از اين بارسانان اطلاعي ندازيم و » معا اسامي آان را یدانم 
فرشاوخش معلوم است یعني بیش از بیش بزرکت شده 








شت درات Patiala‏ 








قروردی بشع ۹۹ 


۱۰ فروهر یا کدون ولت را میستائیم ‏ فروهر پاکدین اشاولگهو پسر 
بیوندنگهه را عیستائیم فروھر پاکدین چرودنکہو پسر پیر بشتور راميستائیم 
قروهر باکدین بومیزدان پسر آئیئویو راعيستائيم ‏ فروهر پآکدیین 





۳ 


ریرزیشتو پسر ار را ميستاليم . فروهرپاکدین کنوییتو پسر ار را ميستاليم 





فروهر پا دین فربه را مبستائيم ۱ . فروهر پاکدین استوت_ ارت را ميستائيم ۲ *ه 








< ند مني اشاوگهو Agah o gm‏ بو کی 
کیش از 3 (راستی) است بسر یوندگیه جطازمامهظ معني: احتال دارد که اشاونگو 
در پپلوی تحریف شده اشاشگید اعداهوهلق۸ آشده باشد که در فصل ۱٩‏ بندهش فقره ٩‏ 
آمده کي که بزرک روحالي کشور ارژه بمني کشور غبي مباشد ‏ (رجو شود جلد اول 
۱۳۱) برودتگیی سل وکود ناجه مني کی که یاسپان علکت است 
پس پثیریشتور عاط بني شاید کسي که قول بندهش در نصل ۲۹ قتره ۱ داداي 
ریاست روحافي کشور سوه سني کتور شرفي مباشد همين جرودنگهوي اوستا باشد که در لوي 
عرف شده است (رجوع لد ارل ص ۶۳۱) ءر ميزدان 26~61[ Reread‏ 
غاد از کلمات و +میزد باشد مي میافت دهنده مردان٩‏ سر آلیتویو دوطانش مني۶ 
شنو ولیک اد هآ ۱3۵۳۵2 نی باند زانو پسر ار" ساف ور ابن کله گذشته از اینکه 











در این جا اسم خی است در آبان بشت فقره ٩۳‏ اسم بث قسم عیب و قصي است (رجوع بجلد اول 
ص ٩‏ ۲۷( تۇ تھ )5*9 Kasi‏ م غذا نرب ۵ست رو۴ در فتره ۱۱۹ 
قروردین بشت باز بین اسم برمیغورم گذشه از این دو موصم غالبا اين لفت در اوستا 





استمیال شده و ععني دوست میاشد 
تسد هه ۳۳۵ جنهده نومه در آلين منردیستا سه سوتیانس 





۴ استوتت: 
با سوشیانت هني موود قائل شده اند که هی بک فاصلً هزور سال از همدگر طهور خواهند کرد 
اد در فقرات ۱۲۹-۱۲۸ فروردین شت مرت باد شده اند 





این سه موعود که از بشت زرد 
اسامي مادرهاي آآن در فقرات ۱٤۲-۱۶٤۱‏ مندرج است در هی جاي از اوسا که 
که سوت ارت باشد اراده گردیده است چتالکه 


و 






سوشیانت مترد آمده از آن آخرین سوشا 
در توضیعات فقره ۸٩‏ (مقلاً کومت) از فروردین شت اشاره کردم سوت راردت" آخرین 
رریده اهورا مندا شواهد بود از طهور وي رسناتیز برالکینه جهان ممنوي روي خواهد داد 








۶ ۸ آمده است « پسوقیات درود مغرستم ٩‏ در فرگرد ۲ ویسپرد فتره * 





در يبتاي ۵٩‏ : 





پکسي درود فرستاده شده که بکلام سوشیانت که از برتوش جبان راسق برپا خواهد شد 





متکی باشد نی شك در فقرات مذکور آشرن سوشیانت مقصود مباشد نحل ظهور استوت .ارت 
و در برادر دیگرش از مشرق ايران زمین درکنار دریاجلهامون خراهد بود چنأنکه در فرگرد ٩‏ 
ات ٩۷-۱‏ نب منصل از سور 
و حل طبود وي سغن دفه است در جاي خود بتوضیدات آن خواهیم پرداخت استوت راررت 
نی کسي که مظهر و بیکر نابون مقدس است (رجوع کید برسالً موشیانس تالف نگارنده,عبتي ۱۹۲۷) 









در زامیاد شت 





وندیداد فقره ۵ بآن اشار 





r‏ قروردین بشث 
و( کرد و 4)۲7 


۱ فروهر پاکدیرن ووتو را یقاب" ارون باکر 
بررترولکهوم را میستائیم ۳ فروهر باکدین ستئوتر وهیشنهه آشهه را 
میستائیم؟ ‏ فروهر يا کدین پلورو ذاخشتی از خاندان خشتاو را 
میستائیم* فروهر پاکدیرن خهو بوراسب از خاندان خشتاو را 

مستا ° ® 

۲ فروهر پا کدین ایواستی از خاندان پئوارو داختتی را میستائیم ‏ فروهر 
پا کدین وهوست از خاندان پورو ذ اخنتی را میستائیم ‏ فروهرباکبین 
کته داستی از خاندان پئورو ذاخشتي را میستائیم ‏ فروهر بالدین آشوزد 
از خاندان پثورو د اخشی را میستائیم فروهرباکدین اور وذو از خندان 
پئورو داخدق را مستائيم ۲ . فروهر باکدین ختثرو چینم» از خاندان 
ختویوراسپ را ميستائیم ۲ ® 


۱ کتویو بو تس۵ دسو د اف «نرمه0 سني فر به کنده گاوان 
٣‏ هم بر ترونگېوم پر سپ س3 واد رس« واه مها ها یت کرد 





آورنده 
۳ ستلوار ريشتو اقب دمص طم ھا . واس دنهس ۰ شیو هه 
tova ahe- ke‏ مى عاي آورنده ماز اشا وهیشتا در فتره ۱٤١‏ غروهم زن 
ستئوار وهشنبه اشهه درود فرساده شده است 
۶ در فتره ۱6۰ بفروهی زن " ثوروداخشتی درود فرساده شده است 
فتره ۷۲ آبان بشت در جلد اول ص ۲۹۴ پیز ملاحطه شود 








» در ققره ۱۶۰ بفروهی زن خشویوراسپ درود فرساده شده است داجع ععني آن 
نوضیعات فقره مذکور ملاحظه شود 

5 از اعضاي خاواده "رئور وداخشتی اطلاعي دارم در فقره ٩٩‏ هين شت بيك 
وهوسی دیگر بر خوريم در فره ۱6۰ بنروهی زن گیب ذاسي درود فرستاده شده است 
بلوضیحات فقره مذکود ملاحظه شود در فتره ۱۱۵ خادان که ذاستی مندرج است 
راجع به اشوزد پنوضیعات فتره ۷۲ آبان بشت ملاحطه شود 

۷ عشترو نې س چح س4ا داسو ووه هداما مني خواسنار سلطت ايو استي 
س بدا س د۴ا زاھ توھ بني آهین اسنخوان آوروذو اد ۵1ء0 معني 


فروردین بشت ۴ 


۳ فروهر پا یر اشاهور از خاندات. جیشتی را میستائم ۱ 
فروهر پآلدبرن فرایزنت را ميستائيم " فروهر پا کدین فره 
از خاندات فرایزنت را میستائیم ۳ فروهر باکدین جروونگپو 
۶ 


از خاندات فرایزنت را ميستائيم فرو هرهای پا کدیناتف 


* _ فروهر پاکدین 
وهورئوجه از خاندان ور کی" را ميستائيم ‏ فروهر پاگدین 
2 


اشوزد و ثریت" بسران مایوژدری را میستائیم 
ار چهوت پسر تور را ميستائيم فروهر پا کدین اوسیئمه را 
عيستائيم ۸ 


۶ فرو هر پاکدین بوخناسب را میسنائیم ‏ فروحو یاکدین اششیتون 
از خاندان کیّه ذاستی را میستالم ‏ فروهر پاکدین وهومنهه (یس) 
کنو وا میستائیم ‏ فروهر با کدین حورد پر کتورا ميستالیم 
فروهی باگدین اش سر پسر اش‌مثیربنک را ميستائيم . فروهر پاکدین 
آش سرد بسر زثیریتک را ميستائيم ‏ فروهر پاکدین چاخشنی را میستالیم 

۲ اھر سووسو راد شاد این اسم از اشا و اهوزا کب باشد ‏ جيتي معني 
۲ فر ایزنت 


یاد شده است 








۵اسسی وود ماوویورنباط مني خدیٌ پرازنده در نترء ۱۶۰ از زش 


۳ فره طفتتدظ مني3 

6 چرر وتگپو اس باص(تد «دانه» نع یی یاسبان يكي 

« دا به اشوزد و ریت" وسانوژدري بجلد اول بشنبا س ۱۹۹ و ۲۹۳ ملاحظه شود 
| صفچه ۱۹۹ در سر سطر ۲۰ سپري روي داده (آورو اخیه) مندوج است 
(اشوزد) مندرج شود از خراندگان این نامه خواهشندم که آن را اصلا حکشد 








ریت در شاهنامه زترط شده است رجوغ شود علد اول ص ۱٩۷‏ 

٩‏ وهررلوچه ابپروز) رجوع شود بوطیمات فتره ٩۷‏ وزکس" ومذشومود 
معطلعده۳؟ عن تگیدار برگان 

۷ ]رجیوت سا لوده 2[ سني ارججند احقال دارد از کل 
پود ا تورات مقصود باد چه کل مذورا در اوستا عمني وراي سمل 





شده است 
۸ در فقره ۱6۰ از زن آوسیتت ناد شده است. راجم ععني آت توضیعات 
فتره مذکور ملاحظه شود 


٤‏ قروردین بشت 
فروهر پا کدین مياومپي را ميستائيم ‏ فروهر پاکدین پئو روشق 
یس رکوی را میستائیم ۱ ® 

۵ فروهر يا کدین وزیا پر جنر را میستائیم ‏ فروهر پا کدین 
لنزاستی یس آپشفته را میستائیم ‏ فروهر باکدین زرزدای سر 
پلعته را ميستائيم فروهر با کدیین کولب پسر وهومنبه را مستاگيم 

و و سروات سپاد را ميستائيم ‏ فروهرهای 





فروهرها ی پاکدینان ‏ 
یا کد بنان زرینگهه و سینتو خرتورا هيستائيم ‏ فروهر پاکدیین ورشنی 
پرواکرزن را ميستائيم فرو هر يا کدین فراچیه سر وروا 
راميستائيم. فروهر یا کدین وهمثذات" بسر منثروال" وا ميستائيم 


۴ ا 
فروهر پاکدین آوشتر پر سنه را میستافیم 5 


١‏ فروحر باکدین دنکہوسروت را میستائیم ‏ فروهر پاکدین دنگهو فراده 
راميستائيم.. فروهر پاکدیرن سیو پد پسر عخشتی را میست‌ائیم 
فروهر پا کدین پینگیر پسر خشتی را متام فروهر پاکدین 
آوشتا زفت" راھیستائیم فروهریا کدین اش" سید را میت الیم 
فروهرپاکدین اشا آور وت را ميستائيم ‏ فروهر پاکدین هنو"مو" 
خوارته را ميستائيم فروهر پا کدین آورشن را ميستائيم هه 


۷ فروهر پاکدین فرّو" را ميستائيم ‏ فروهریاکدین اوستالت" را ميستالیم 
فروهر پاکدین خوانونت وا ميستائيم ‏ فروحریاندین حلثناوزه را 





هيستائيم. فروهرپاکدین (رجون را میستائیم ‏ فروهر باکدین 





ائیوی خوار : ته را میستائیم ‏ فروهر پاکدین هو زت را ميستائيم 

۱ از اشغاص این نقره و فقرات بسد اطلاعي داریم هرند که معا لقوي اکتر این 
اسامي معلوم است_ اما از براي اشعار از در ۲ با مرف نظر کردم آخرین اسم فقره 4 ۱۱ 
که کوي ود نووم باشد سه بار دد امن بشت آمده است در فقره ۱۱۹ بفروهی خود او 
درود قرساده شده و در فقره ۱۲۳ از فروهی گر"شت" بسر کوي باد شده است کوي را که 
در فارسي ک کوتم عنوان سر ساسا رادخاهان کیانی 
څواهم داشت 












از آن صحبت 





قباد بوده است در زامیاد ب 


فروردین بشت a‏ 





زبنة 





فرو هر پا کدین هر ذاسپ را ميستايم ‏ فروهر پا کدین پا 


را میستائی ‏ فروهر پاکدین خوا خدثر را میستائیم ‏ فروهریاگدین 





شو بو ترابه را ميستائيم. فروهریا کدین استوت ارت را 
مستتالنه. ۲ 8 
پام 


کرد: 4)۲۷ 


۸ فروعر پاکدین هوکثو را میتائیم ‏ فور باددین الگهوبو را 
میسنائیم ‏ فروهر پاکدبن کنوری راميستائيم ‏ فروهرباکدین 
گنر ره وا ميستاليم ۲ فروهرپاکدین آمن‌درا ونگهو را ميستائيم 
فروهریاگدین سربراوتگپو را آبوت" 


1 2 
فروهر باکدین آبوت 
ا هی ی 
ميستائيم فروهریا کدین مورو یزت را ميستائيم هھ 





را 





۹ فروهر پا کدین اردو را ميستائیم فروهرپاکددین کوي‌را مبستائيم 
فروهای پاگدینان أَوخن پس وید سرو (و) دور سروت 
e ۲ ۶ e‏ هه بر 
پس بر زوات را میسمائیم فروهر باکدین و تکپو ذات پر خواذات 
را میستائیم ۲ فروهر پا کدین اوزیه از خادان ولگهو ذات‌را میستائي 


فروهر باکدین فربه را میستائم ۲ که 


۰ فروهر باکدین اشم ینگبه روج" را نام برده مستائيم 
فروهر پاکدین اش .بنگهه ور را نام برده میستائیم . فروهر پاکدین 


به اسنوت ارت بتوضیحاث ففره ۱۱۰ ملاحظه شود 





٩‏ دعم پکې از جاویدانهاست که از ,اوران سوشیات خواهد پود 
رجوء شود بکتاب ٩‏ دینکرد فصل ۲۴ فاره ۲ 

۳ خواذات" ۳۳۵۳ ماقلقه۳( سني خود داد خود قانون خود کام خود ری 
و جاودا اين کلبه ععني مذکود غالبا در اوستا اممیال شده است همین کلمه است که در پېاوي 
خاي و در فارسي خداي با خدا آوید 





٤‏ در فقره ۱۱۰ باق باسم فریه مرخوردم دجوع شود بتوطبسات فقره مذکور 


۹1 فروردین بشت 


0 ار دق چ 8 ۳ 
اشم ای ارت را ام برده میستائی ‏ فروهر پاکدین "یو ایشت 
از خاندان فریان را میستائیم ۲ و (فروهر) آو ان" آپاشته را 
از برای مقاومت کردت پر شد خصومی که از خانواده 


بر خاسته باتد۳ که 








۱ فروهر یا کدین سپیق پسر اومیستو" را میستائیم ‏ فروهر با کدین 
ار زراسپ پر آوسینو" را میتاليم ° فروهر پاکد.رت 





۱ شم اي اوت ابن ام مرقب است از کلیت آغاز سنا 4۳ فططٌ‎ ٩ 
اغراي اوش بکي از هفت جاودان‌است که در خونرس بسرمیبردر رجوغ شود به اندهش‎ 
1۳ فقره ۳ راجم به خونیرس لد اول سب‎ ٩۰ فقره ۵ و به دادستان دينك فصل‎ ۲٩ نصل‎ 
ملاحظه شود‎ 

۲ در تصوس بوا بثت از خاندات فریات رجوع شود علد اول مب ۲۳۹ 
و ۲۷۱-۲۹۹ 

۳ باسامي این بدر و پس در نقره ۷ نز برخوردم رجوع شود بتوطیات 
ققره مذکور 

٤‏ سيني Brera “0 I pii‏ هی دو پر آو"ستتنو 
ی مباشند سپتۍ بني سفید اوزآراسپ" يعني دارنده اسب راست دو 
اوسنو" بمنې کسي کاکرد بر گید در فصل ۲٩‏ بندهش ققره ۱ از این دو برادر الم 

و رده شده است در فصل مدکرر هی‌بك از هت کشور دوي زمین در حت رباست يکي از 
تکان و پارسیان قرار داده شده دیاست روحانی کتور فردذفش نی کشرز جنوب شرفی 
و 


رزراسپ پر آ و"میسنو؟ مباشد در کتاب مهم ده 





میاشد و رباست روحاب کشور و 





فش یمنی "کشور چنوب غی‌لي 
در فمل ۲۰ فقرات ۱۷ک ۲٤‏ 
داستافی راجم هجوم مازندرانان در عهد فربدرن مندمج است و از آن چنان بر می‌آید که این 
دو برادد از مازندان بوده اد این آن داسان بعلور خلاصه دیس از سپري شسن روزگاد 
شهرراري ضعاك مازندرانیان به خویرس (علکت مرتري) روي نهاده کشور را وبران کردند 
مردم بستوء آمد: زد فربدون شکوه بردند و بدو گفنند ضعاك دیوها را در بند داشتی و 
در مهد او در امان بودند آنگاهفربدون لشکر بزرگی آراسه ببدان جنگ مازندرانان شتافت 
ینجاها و صدها و هززرها و ده هن زره از آنان بکشت فتط يك لت از آنان شته و در مانده 
بكوهباي مازندران برگنتند از آن پی کسي از مازندرایان را باداي آن بود که از کوه 
فرود آمده داخل خونرس شود دو تن از آان یکی سیتی پر آوسېسنو و ديگري راردز"راسي 

1 دانش ديني نزد فرشوشتر آمدند» فرشوشتر ماصر حضرت 
زرشت و پدر زن یشبر و وز کي کشتاسب و بر ادر جاماسب است 


باسیتی بس 

















پس اوسیمنو از براي آمو 








فروردین يشت فد 


تگبر 


پسر ستیوفت را میستائیم فروهر پاکدین تچ چدشمن را مستایم 





اَوَسدن پس‌مزدیسن را ميستائيم ۱ فروهر پاکدین فرادّت" 





فروهر پاکدین هوّر چئیتمن را میستائیم ۲ فروهر باکدین _ویسروتر را 
ميستائيم. فروهر پاکدین برمن" را میستائیم ‏ فروهر پاکدین 


ثِ 


هه 
,وروت را ميستائیم 


۲ فروهر باکدین وسپ را میستائیم ‏ فروهر پاکدین چئوراسپ را 
میستائیم؟ فروهر باکدین ورا عيشي را میستائيم ‏ فروهر باکدین 
فرگورئوس پسر کوش را تیم فروهر با تدیرن_ فربناسپ" 

تورا 

ميستائیم ‏ فروهر پا کدی رهوشتر پر اخنتکهه را ميستائيم 

فرو هر پا کدین وبوار شو پسر ائینیاو را میستائیم 5 


پسر کو را میستائیم ‏ فروهر پا کدین فراذت تر" پسر 





١‏ اسان هد دموا پر مرد ن شووت وود او 
جشهها مرد سن یعنی مزدا پرست در فقره ۱۳۲ نز هین اسم در جزو پادشاهان کیانی ضبط 
شده است همچنین در فقره ۷۱۷ از زامباد بشت در ردف بادشاهان کی جن اسم بر میخورم 
هین اسم نز در اوستا ار سے جر آمده چناک در فشر 66 آان بعت و کزر را۴ 
بهرام يشت و سل ی ۱۳۳ 
از آر سفن ا او سنْ (باستتای فتره ۱۲۱ فرو ) کیکاوس پلدخاه کاب نو کیتباد 
اراده شده است (رجوع شود بجلد اول ص ۱۶ ۲--۲۱) 

۲ رو چس چرئتگی“ 9س ا ٣م‏ ددم ب و ۱ دحصادهتممظ هور چیتشمن* 
Harem e‏ ابن دو اسم یز در فقره ۱۲۸ تگرار شده است 
ار يمني روشنۍ پاشنده دومي بعنی فروغ خورشید پاشنده در دادستان دينيك در فصل ۳٩‏ 
فقر 4 این دو پارسا روشن چثم و خور چشم قبط شده و در بزو شش اردان جاوداقي 
در هنگام رستاخیز شمرده شده اند از ما پفی این باودان که بقول دادستان دینك در 






نی دادای 




















هفت کشور قرمانده اند در توضیعات ققره ۱۲۸ صعبت خواهیم داشت 

۳ هوپ داد وومو پینی کسی که اسب خوب ات چئو راسي 
سل گوس داس وااو ئی کی که چپار اسب (یگردوه) سته است 
موسپ و چتورسب که در هلوی ظریف شده هي دو در فصل ۲۹ بندهش در 
ره" ۱ آمده اند اول بزرگ روحانی است در کشود ورویرشت یی در کشور شمال ری 
دوی بزرگ دوحانی است. در کثور وروجرشت یمنی کشور شهال شرقي رجوع شود 
بجلد اول ص 1۳۳-۸۳۱ 


۹۸ فروردین بشت 


IT ۳9 3‏ ۹ ۲ 7 
۳ فروهر پا کدین فرارازی سر تور را ميستائیم . فرو هرپا کدین‌سنیهی 
۱ 





پسر رونت راميستائيم] فزوهرباکدین برشینت پسرگندرورامستا 





فروهر پا کدین ازیه پسرسینکه را میسنائيم ‏ فروهر پا کدین اتتو" 





از خاندان مأیو را ميستائيم - فروهر یا کین یتئوش کار پسرو یفن 


راميستائيم . فروهریا گدین کشت پسر کوي‌را میتاليم ۲ 
6 فروهر باکدین پئورو بنکهه بسر زئوش را ميستائيم ‏ فروهرپا کدین 
فروهر باگدیرن با 
فروهرهای پاکدینان هورز (د) آنکس را 
ميستائيم فروهر باکدین رقوش پر ارز وتدئینگهئوش راميستاليم 
فروهر پاکدین فراچثر پس بر زونت؟ را ميستائيم ۳ فروهر پاکدین 





را میستالي 


وهوپرس پر | تینباو رامیتائيم * 8 
ی مهم وت 
۵ فوهربآدین روا سم" بر دافتافنی موّژی از علکت موژ ر" مستائیم 


قروهرهای پا کدینان فرا تور (و) اسروت از خاندان مش سنور را 





میستائیم فروهر پاکدین اوررکاو پس رونت پر اولیفتستور 
را ميستائیم .- فروهر پاکدین کنو 
روژ دیه را میستائیم ‏ فروهرباکدین ثزبت پسر ادلو سرد (و) 

فیرشت نی از علکت تیه را ميستاليم ٩‏ له 

١‏ گن“ رو وسپودکهد رکب دفری است از درو تد روما او 
ات که بمروهرش ددود. فرستاده شده است دوی دبوی است که پدست 





“ بسر زون رّلوژدي از لکت 













است رجوع شود بجله اول ص ۲۰۰ 
۹ باس مکوی بر خورمیم 

۱ باسم بر زونت" بر خوردیم 
انا 








4 در فقره ۱۲۲ باسم الینباو بر خوددیم 
هب وادس پر داشاغي بك "مواژی از علکت آمو 
یك نی از علکت ننه نامیده شده اند این مالك که 








وگو" منت" پسر زاون 








بك رودي از ملكت دنوژد و ميوت 








در مق وراد س1 و سا Rye‏ و دده موصو آمده_تيدانيم در 
ک واقع بوده است نظر باینکه اسامی 1شخاس منسوب باین مالك ايراني است باستی این مالك 


هم در سر زین ایران واتعباشد ه در خارج چالک برخی از منتشرئین گان کرده اند 


فروردین بشت ۹ 





۰ فروهر پاکدین روتکو (از خالدان) آوئیتیشت راز دوسان) 





من وا ماع فروهر پاکدین آو"تون پسر ویتکوی 
رو فروهر) فریغری پس تن را ميستائيم فروهر یاکدین 






فرو" ب از خاندات مررزیش از دودمات تن" را 


ميستائیم ‏ فروهر پاکدين ور سور و چ پسر پرث وفسمن را 





۱۳۷ مان اش ند" (9) ویدت کاو از علکت انگیوی را ميستائيم 
نی ها کدبنات. پرشت کر (و) دازکرو' کار از ملكت 
ایخشیرا را ميسنائيم  "‏ فروهر پاکدین هوفررخش" از خاندات 
کب کن ها را ميستائيم ‏ فروعر پأکدین آکین" از خاندان 
"پوذها را ميستائيم ‏ فروهر یاکدین جاماسپ دوم را ميستائيم 
فروهر پاکین مدیوماء دوم را ميستائيم. فروهر پاکدین اروتدتر دوم را 
میستالیم ۶ B®‏ 


م فروهر یاکدین هورچنشمن 
را ميستائيم ‏ فروهرپاکدین فرادت خوارنه را هيستائيم فروهریاکدین 


۸ فروهرپاگدین ر و چس چتشمن دا میستان 








ویذت خوارته را ميستائيم. فروهر پاکدین وئورونمه" را ميستاييم 








۱ در خصوص استن" رجوع شود بومیعات فقره ٩۷‏ 

٣‏ در فقرة ۷ یز باسم و رر"سوگر نوجه بر خوردم 

۳ آکیوی؟ سود زبشد ظاهی! زین کله غریب شده چ در نیخ با املاه 
تحاف نوشه شده وست اسم علکتی است ‏ اتخشیر | سل وود( تاھ یز اسم‌علکتی است 
تمین حل این دو علکت غیر مکن است 0 
ست گذشه از ایتک اسامی اشغامی که بآنهاست اررالی است اسم ملكت اشير 
خود دیل ار انب بودن این علکت است چه این کله تعنی (ي شیر) میباشد 

4 باسامی چاماسب و مدیوماه و آروتدنر در فقرات ٩۵‏ و ٩۸‏ و ۱۰۳ برخوریيم 








در این فقره جاماسب و مدیوماه و اروئدر دگري متصود مباشد که از رای اعیاز با صفت 


بعد زالیده شده نی دگردیده اند 


۱-۰ فروردین بشت 


فروهر اک ولوروسو؛ را اا فروهر پاگدین 


اوخشیتارت را میسنائیم فروهر باکدین اوخشید مه را مستائیم 





فروهر باکدین استوت ارت را میتائیم" * 








۱ در ره ۱۳۱ از در تن از ان پارسابان که رتچ" چنشین" و مود چلدی" 





4 روش جثم 


نت مساشند 


اشند صحبت داشتم و گنتم که نا جندرجات دادستان ديتك در فصل ۳۱ 1 





از اوران س 





(راوجس چشمن) و شور لم هور چقشن) در هنگام رہ 
اتك در این فقره هر شش ارران شو انت که دادستان از آنان صعبت میدارد بکج نامیده 














خده اند - تین و دومن رئوجس جلشین و هورچتشمن که ذکر شان 

(سوم) قرادت خوارنه؟ اس ودره rk XP arena‏ مى فر پرود 
در دادستان فراذت ره شده است 

ل(جارم) وبنت" غواړة“ واروسم رایت اویه" اطق در دادستان 
ورردت فرّه شده است بعنی از فر برخوردار 

(ینجم) رورو ت رادل»عجه_طمسدعده؟ یی فراح پیش در داستان 
کامكت نایش شده است 

ف زورو وه واشرشوعسدسوی بای سه۷ بنی راخ سود در دادستان 
کامك سوت شده إت پقول دادستان دینك در هنگام رسقاخ: ت مہدگان کہ 
چاه و هنت سال طرل خواعد کشید ات شش ارسایان جاوداي در هنت کشود دوي زمن 
را باري خواهند مود و با خونیرس ینی با کشور مر‌كزي و حل اقامت سوتبانت 
هنی کشور غر اي فر ماده و پزرگ 











در گفت و شنید خواهند بود ررشن حشم در ارز 
خواهد_بود خور چشم در سوه یی کثور شرقي فراذت فزه در فردذاش بعنی کشور 
جیار وردت نزه در ویدذفش یی کشور جنوب فرب کامك بابش در زروپرشت 
بع یکشور شمال تی‌لي کامك سوت در وروجر؛ 
نات ۱۳۳-6۳۱ جلد اول ملاحظه شود) 

۲ در توضیعات فقره ۱۱۰ داجم ۾ ستوت؟ ارت" گفتيم که در آئین مردیسنا 
مه مومود ال شده اند که هر يك اما هزار سل از مدیگر طوور خواهد کرد آخرین آان 
او اطلاق مبشود در آخر فقره ۱۱۷ باز پاسم 








یعنی د رکشور شهال شرفي ( راجع مهفت کشور 








اشد که مولا اسم س 






نت در این ففره اسم هر سه موعود در یک ذکر شده اند 





(نضت) اوت“ | رت رومع ی ماده ارتا یعنی پروراننده قانون 
مقدس اسروزء اوشیدر با هوشیدر گوینه در تب بهلوي خورشتیدر را اوشتیر آمده است گآهي 





کل مي را بآن افروده هوشیدر بامي مگویشد 
(دوم) خش ع اسلاس اسه ودروا نی پروراتد. از 


و ناش اسوزه اوشیدر باه با هوشیدر ملهگویند 


فروردین بشت سس 
رده (A‏ 


۹ کی که سوشیات پروزگر نایده خواهد شد وامتزات ارت نامیده 
خواهد شد از این جهت سوشیاات بر ای اینکه او بسر اسر جمان مادی 
مود خواهد بخنید ‏ از این جبت سنوت ارت برای اینه او آنچه 
را جمم و جافي است پیکر فدا ابذیر خواهد بشید از براي‌مقاوست 
کردن برشد دروغ جنس دویا (بشر) 





(سوم) استوت راد 


یت بشمر ابران هتند زا 


رت که در توضعات فثره ۱۱۰ از او سغن رفت این سه برآدر از 





حضرت زرتثت را ابزد ریوسنگ برکرفه 









از عادان بپروز دا برست و برهبز گار در آن دریاجه 
خواهد شد پس از اقضاي مدت ۾ ماه هوشبدر پا عرص دنیا خواهد گذاشت ای پس بسن 
سي سالگي از طرف اهورا مزدا براگیضه دی از برتو طبور وي جافی خواهد گرفت از جله 
علامات ظبور وي ۱ 
استاد و میفت کتور روي زمین فروغ خواهد باشید آیکه داش با خدا نیست از دبدن این 





است_ که خورشید ده شباروز غر متحرك در وسط آسمان خواهد 


خارق‌العاده زهره خود باخته از هول و عراس جان غواهه سرد و زمین از اپاکان ی 


دکر باره دوشزه اي از غاندان بهروز در 





خواهد گت در آناز هړاره درازد 
هامون تن خوش شمه بارور خواهد شد یس از + ماه هوشیدر ماه متولد خواهد شد 
و بسن سي سالگي برسالت خواهد رسد در هنگام طبر وي خر اروز درمیان 
آسمان غر متعركك خراهد ایساد در عد ساطت روحاني هوشیدر کا از کوه دماوند 
نه خواهد گمود برمان اهورا مدا پل نامور گرخاسپ زیمان 
از دشت زا بلسان برخاسته آن نایاك را هلا خواهد کرد در آخر دوززدهین هناره باز 
اي از غاندان بهروز در هامون خود "شسته آبستن خواعد عد از او سوتیات آخرین 
آفریده اهورامردا روي بجهان خواهد مود چون بسن سي سالگي رسد امات رات من دیسا 
بوی برگذار شود پواسطه غیر متعرك ماندن خورشید در وسط آسمان بملیان طهور سوشانت 
و نو کننده جپان بشارت داده خواهد شد از ظبور وي اهریعن است شود درو دروغ آبود آزدد 
بازران جاوداي آن حضرت که کرو و کو و کودرز و طوس و بشوتن وکرشاسب اربمان 
در نقرات ۱4۲-۱۸۱ 
























از ءادره‌اي هوشیدر و هوشیدر ماه و سوشانت اد شده است. ل(رجوغ شود پرسال سوشیاس 
تالف نگارنده) 


۰۲ فروردین بشت 


از برای مقامت کوت ور ستیزه ای که از طرف یاکدیناتف 
پر انگخته شده باشد ۱ که 


=( کرد ۲۹ )ی 


۰ فروهر باکدین جمقوي دارندة کل فراران از خاندان ویونگیان را 
۱ 
مستائیم" از برای مقاومت کردن بر ضدفقارنی که از طرف دبوهاست 


و بر ضد بیعاوفگی که از خشک است و بر شد زوال م‌شون ۳ هه 


۰ فروهر بآکدین فریدوت از خا ندا آبتین را میستائیم* از برای 
مقاومت کردن بر ضد جرب و تب و ...و ارزه تب و...؟ از برای 
مقاومت کردن برضد آزار ماو" - فروهر پاکدین | الوشنر پسیار زیرلك را 


۱ ام این فقرات داجم است به ستوت ارت" که در فقره پیش گذشت در مقا فروه 
(جله اوزرس۰ )٩۰‏ گنت مکه فروهر هریت از امداران و پارسایان از پراي رفم آلیب و لاي 
تحصوصي خوانده میشود حناکه در فقره فوق ملاحظه میشود بفروهر سوشیات درود فرستاده‌شده 
از براي مقاومت کردن_ در مقابل دروغ له اخیر فقره ۱۲۹ ملل جله آخیر فقره ۵ ۱۰ مبباشد 
در مت آمده (سیزه که از باکد نان پرانگشه شده باشد) ول بنظر میرسد کحن مقصود باشد 
(سنزه که برضد ا کدینان برانگیخته شده باشد ) 

۳ داجم بح و خانداش ویوکپان بطد اول ص ۱۸۰ ۱۸۸۰۰ ملاحظه شود 

۳ ص شون دیو زوال و فراموشي است رجوغ شود بجلد اول من ۲۱۳ و ال گتو تم" 
س ۳۸ جلد دوم 


















٤‏ راجع بفرسون و خاندانش آپنین پجلد اول س ۱۹۵-۱۹۱ ملاحظه شود 
» بدي قاط از کلمات بر یکت و واررتا واسدییت دایم > چم 
نا شوشیباني مقصود مبباشد 
٩‏ فروهر فر‌دون از براي رفع اخوشها و گرش مار ستوده شده باین مناسبتکد 
او مزسس طب و نحترع تریاق است چنانکه در تار بلسي مندرج است: و نخست پادشاهي که 
در نجوم گرست او (فربدون) پود و در علم طب بز رځ پږد و تراق او سات 
جره إصفياني مينويسد؛ و فربد ون إحدث الرقى وابدع الترباق من جرم الافاعي و امس الطب 
و دل من ! لنیات ما بد فع الا أت عن اجسام دوي الارولح 
داجم این موضوع بکتاب دیل ملاحظه شود rait de Médecine Mazdéenne per‏ 
Casartelli; Louvain 1686 p- 6‏ 





فروردین بشته سل 


میستائیم ۱ فروهر پاکدین اوزّو" از خاندان توماسپ را ميستائيم ۲ 


قروهر پاگدیین اغربرث دلیر را میستائیم ۳ فروهر پاگدین منوچپر از 


0 
E 


خاندان ابرح را مستائیم *ُ 


۷۳٢‏ فروھر یا کدی ن کیقہاد را ھیستائیم ‏ فروھر با کدبن کیا پیوہ را ميستائیم 
فروھر پا کدین کیکاوس رامیستائیم ‏ فروهرپا کدین ک آرش‌راميستاليم 
فروھر یا کدی ن کی پشین را میستائیم فروهر با کدی ن‌کي و بارش را ميستائيم 
فروعرباکدین ک سیاوشرامیستائیم فروھرباکدی ن‌کیخسرو رامیستائم* ۰ 

۳ از برای نبروی خوب ترکیب یافته ای 7 از برای پيروزي هو را آفریده اش 
از برای برتری فانحش_ از پرای حکم خوب مجری شده اش از برایحکم 
تغییر ناپذیرش از برای حکم معلوب نشدیش و از برای شکست فوری 

دشمنان راز او) ۰ 


۳٤‏ از برای قۆت سام و از براي فر عزدا آفریده و از براي تندرستی از براي 





فرزندان نيك با هو دانای زبان آور مفتدر روشن چثم از احتیاج 
ول دینکرد "مشاور کیکاوس 
کیکاوس از دیوها فریب شورد» او را کشت اثر شر در هوش و فراست عشهور بوده در 
( آفرین پیفمبر ز ) عضرت زرتشت بكي گنداسب دعا کرده گوید « بکد که تو ماند مدا 
یک کش شوي فرند ون پیر وزگر گردي ماند جا ماسب برومد باشی مانند ککاوس بسار 
زورمند کردي مانند [ئو شنر" زيرك شوي - 
داجم ک‌کاوس و او شنر عقاله کانان ( کیکاوس و اوشر) یز ملاحطه شود 
Sacred Books ofl ıs East vol. XLYIL ۲۰ 8‏ 
۲ و زو از خاندان "تو*ماسپ" رجوع شود الا زو پستهماسب سس ٩۹-41‏ د رهب جند 


| ۰ بلاغ ۰ 

















۳ اغریرث یس بعنگ و برادر افراسیاب وآرسیرز بوده برخلاف برادرانش از 
یکان و دوستار ایرانان بوده بهین جبت افراسیاب با شاه توران زورا کشت رجو شود 
ععالة افراسیاب در جلد اول ص ۲۱4-۲۰۷ 
۽ راج منوچهر ازخاند ان زیرج ال متوجبر ص ۰ ۵۲-۰ ملاحظ شود د رهن جلد 
* از که اي پادشاهان کافي در قترات ۷۷-۷۰ زامیاد بشت نز 
مق کانان از آنبا صحبت خواهیم د اشت 


٩‏ پعن بروي کبخسرو فقرات ۱۳6 و ۱۳6 یز دا جم پأوست 








باد شده است در 


€ فروردین بشت 


رهاشه دلاور از برای آ کاهی درست از آینده و از بپترین زندکی 


(بهشت) غبر قابل تردید * 


۵ از برای سلطنت درخدان از برای مدت زندکانی_بلند از برای هم خوش 
پختیپا از برای همه درمانپا از برای مقاومت کردت برضد 
جادوان و پریها و کویپا و کرپانهای ستمکار ۱ از برای مقاومت کردن 
برشد آراری که از ستمکاران سرزند 6 


۳۹ فروهر پا کدین عام کرشاسب گیسوان دارنده مسلح بگرز را میستائیم ۲ 
از برای مقاوست کردن بر شد ردشمن) قوی باروان و لشکر ( دشمن ) 
با سنگر فراج با درفش پهن با درفشی بر افراشته با درفش کنوده 
زلدکری کم) درفش خونین بر افرازد از براي مقاومت کردن بر ضد 
راهن ویران کننده هولنالك آهمي کش برحم از برای مقاومت کردن 


و آزاری که از راهزن سرزند 96 


۷ فروعر پاکدین آ"خرور" از خاندان خسرو را تائم" اذبرای عقاومت 
کردن برضد دروغگونی که دوست خود را م میفریبد و برشد یل 
ویران کنند.هجپان فروهر یاکدین هوشنگ دلیر را میستائیم * 
از برای مقاومت کردن برضد دیوهای مازندران و دروغرستان ورت 
رکیلان)* از برای مقاومت کردن برندآزاری که از دیوها سرزند هه 


١‏ کو ی وھد وکر وای مالیا در گنها بز باهم تامده شده اد از را و 
ز آنان ك راه کنتد گان قوم اند در کانها 
عاي مذکور و عاي مطلق راه 






ب بجله اول س ۲۰۷-۱۹۰ ملاحظه شود 
سا 
8 یاراد نج از خاند ان سرو و از دوستان گرشاسب بوده است 





٤‏ دام پوشنگ بجله اول س ۱۷۹-۱۷۸ ملاحظه شود 
ککلان رجوغ شوه بجله اول مي ۷+ 





قروردین بشت ۱.۰ 


۸ قروهر باکدین فرناخشی پسر خولبته را میستائیم' از برای مناومت 
کردن برضد (دیو) خشم کرز خوفین آزنده و برضد دروغپرستای که 
خدم را زرگب میدارند ‏ از برای مقاومت کردن برشد آزاری که 


® 


از خشم سرزید ۲ 


=( کرد » ۳~ 





۱ ی 
۹ فروهر باکدین هووی را میستائیه ۳ قروهر یاکدین فرف را مستائ 
فروهرباکدین ثریق را ميستائيم- فروعر باکدین پئوروچیستا را میستائیم* 


٩۱ رجوع شود بوضبدات ره‎ ٩ 





۳ دیوختم در اوسنا تشم آمده رجوع شود بجلد اول ص ۶ 4۷ و ۵۲۰ 

۴ در ان فقره و فقره بسد از زنان پارسا یاد شده است 
٥و‏ وري" 830۵ توت« د خر فرشوشر و زن عضرت زرتشت است در دین بشت ففرة ۱۰ 
بز از اویاد شده است در گاتہا پنا ۵۱ فقره ۱۷ د رجاتي که پشبر ایران مگود «فر شوشر 
وگو دخر گرا نها و عزيزي دا بزف یمن داد یادخاه توا مدا (هورا وي دا از براي 
ایمان با کش به ولت راسي رساند» اشا 





بهیین زن است در سنت است که سه سر آینده 
زرتشت (سوشانتها - موعودها) که در آخرالزمان طبور خواهند کرد از بشت هین زن و 
یی مباشند حنانکه در فصل ۳۲ بندهش فقره ۸ آمده سه پسر آبنده زرتشت که هوشید ر و 
هوشیدر ماه و سوشات باشند از هووي هستند در فقره ۱۲۸ همین بشت باسامی این سه پرادر 
برځوردم در جلد اول بشما صفعات ۲۳۰-۲۲۷ و در توضیعات فتره ۱۰۳ هین بشت 
از جاماسب و برودرش فرشوشتر صحبت داشتيم و کفتيم آنان از خاندان مرو" ۵«طدس 
( در کانبا ه وگو ب#ویو«ص) هتند هووي" موّند هوو مياشد یعتی دادنده گاره‌اي 
خوب 

ات فقره ٩۸‏ ازسه پسر زرنشت. که ایسد وا ستر وروتد ر و خورشد جهو 





4 در تو 





باشند صعبت داشتم همچنین از سه پسران آینده یشیر که موعود اي مند بسنا هستند در 
فقرات ۱۱۰ و ۱۲۸ و ۱۲۹ سخن رفت اینک در این فقره از سه دشتر بیشیر باد شده است 
( نت ) فرفي 91008 تدمع در کسب پهلري فر ن آمده است این کله گذشته از اینکه اسم 
خاص است شود جدا گاه ,تعنی سیار و فزون و فراران میباشد و بیین معنی مکررأ دواوستا 
استعمال شده است جنانکه در آ؛ فقره ۱۲۹ و مپرشت فتره ۲۰ فرفي بزدگترین 
دخ زرتشت است جنأنکه در فظره بعد ملاحظه مبشود اسم جهارتن ازززنان پارسا فرفي بوده‌است 
اس‌وزه هم این اسم درمیان پارسبان مسول است 














.۱ فروردم 





, 
( . فروهر بکدین ها را . 


مپستائيم " فروهر پاکدین زیری‌چی را مبستاثیم ‏ فروهر پاکد 


فروهر یاکدین هوئوسا را ميستاگيم 





ویسپ تلوروشی را میستائيم فروهر پاکدین اواشت وثیتی دا هيستائیم 
فروهر پا کین توشناهی را عپستا 








(دوم) ژینی ۳۹26 بان" دخر وسطی زرتشت است ‏ مەی این کله درست مماوم 
تست شاید ,ععني (سوم) باشد ريي موث بت ۵9ص مياشد و در فره ۱۱۳ دسیم که 
يكي از ارسایان حنین موسوم بوده است 

در جلد اول پشیا صفحدٌ ۱۹۷ گفنیم که بر گرشامب رت" ثم داشته و ان اسم در 
شاهنامه اترط شده است _ثرببي در کپ بهلوي سرت آمده است 





(سوم) شور و چا تشر( ورد وس تسس جوانرن دشر زرشت و زن 
جاهاسب است ‏ د رگانها + 





ا ۵۴ قط ۳ بینر ابران از ان دخترش اسم میبرد و او دا از 
هیحتسب و خاند ان اسنتمان و جوانرین دختر خود منامد قطعهٌ مدکور در گاتیا و قطعات 





بعد آن راجم است عروسی این دختر باجاماسب وزیر کی گشتاسب این اسم در پلوي و حال 
رد زرتشتبان بورو حیست گنه مشود معني آن چنن است :+ رداش و سبار دان در بندهش 





که در فصل ۳۲ از خاندان زرتشت سعن رفته در فقوه * فرن و سربت و نورو حیست سه 
دشر » 
پود جرار فرزند مولد شدند يكي پس موسوم به ایسد واسر وسه خر موسوم به فرن وسر تک 





بر بشمار رفته اند در وجرکرت دیشک آمده است از اورو که حسین زن زرنشت 





وپورو جست . از ادج :ررداکه دومین زن زرتشت بود دو سر مبولد شدند. یکی موسوم به 


آروتداز و دیگر موسوم به خورشید حهر ٠‏ 





تسا و وس ووعد تممساح۲ که در پلوي موس" گوند ازخاندان وذر و زن 
شاه گشاسب است در فقره ۴۵ رام يشت یز او خواهیم برخورد (رجوع شود بجلد اول 
س ۲۱۷ و ۳۸۷) 

۲ هما دخر شاه کشناسب است رجوع شود بجاد اول ص ۳۹۱ 

۴ از این حبار ژن پا کدین با پارسا اطلاهي‌ند ارم باید پذکرمعافی این اسیاء اکستاه کنیم 
( عست ) زليري بي وصد۳3» تاه يمني زرد رگ (دوم) ورسب تلوروشی 
وای رارت سنارول متي به شکست دهنده ‏ (سوم) اوش وتي 
رسد ورواو تی مضمن وشت ( ا سمي است که به بسناي ٤۴‏ مید هند يمني که 
بسناي مذکور عناسبت اولین کلمه اي که با آن شروع شده « رو وواست ور 
مبتود) (چبارم) "توشنامي سد تاوس ةوقا پعني اندبشة نرم و آرام 
نز اسم فرشه است و در گانها سنا 4۳ قطعاٌ 9۰ 
از براي امشاسیند ارسي < سید | رمذ 





اة 








مني 
مده است در وافع اسم ديگري است 








۱: 





۰ فروهر پاکدین فرف زن پا کدین آوسینمه را ميستائيم. فروهرپاکدین 
فری زن پا کدین فرایزت را ميستائيم ‏ فروهر پاکدین فرف زن 
پا کدین خشو بورا"سپ" را مستاليم ‏ فروهر پاکدین فرنی زن یا کدین 

کیه ذاسی را میستائیم . فروهر پاکدوین آسینا زن پائدین بئوروذاخشی 
را میستائیم ‏ فروهر پاکدبن اوخنت زن باکد بن ستئوتروهیشتهه آشهه 
رامیستالیم ' ® 

۱ فروهی پاکدین دوتیزه زکنیزك) ودوت وا هیسنائیم ۲ فروهی پاکدین 

فرنگهاد را ميستاگيم 

فروهر پاگدین دوشیزه اوتروذ ینت" را ميستائيم ‏ فروهر پالدین دو شیزه 
یتسنگپنو را ميستائيم فروهر پا کدین ردوشیزه) هورذا را مستالیم 

فروهر با کین (دوشیزه) هوچیثرا وا ميستائيم ‏ فروهرپاکدین (دوشیزه) 





دوشیزء جفروت" را میستالیم فروهر پاکنین دوشیزه 


وا ي 2 8 3 
کنوکا را ميستائيم فروهر باکدین دوشیزه سرونت فذری را ميستائيم ** 


٩‏ در نقره ۱۱۳ از اواستنه؟ وفر 







در فقره ۱۱۱ از خشوبوراسب و ئورو ذاخشی و سئوا 
بفروهرهاي زان آنان درود قرستاده 
ذکی تکردیم دراینج مینگاریم 


نقره ۱۱۲ از گیه ذاسي اسم برده شده است در ای 
شده است معاآلی برخی از اين اسامي راکه در قرات 





ر وع« دک اس دید 


اوسن“ ودد ٤هن‏ مضناو مني از گرار وار 
۳ بااس‌اي نند کیه ذاسي ود سید 3 نایو اردق کي که زندگایش 
از ژندگي خش است+ اسنا دوسا این انم مؤت "ینمشد که در فتره ۷۳ 
آبان پشت از او اسم برده شده است رجرغ شود بجلد اول س ۲٣٣‏ “نشدي د بعد 
xeni‏ مني ؟ 

۲ کلم ايکه ما ه دوشیزه ترجه کردیم درمن کنیا وساسه مباشد همین کله است 
که در بپلوي و بازند کیک و کتیچک و در فارسی کتزک با کنزکویند در زبان مسولی 
ارسي امروز ععتی خد متگار است هبانطوري که کل الاي مد خن" مالا که 
اسلا معني دشر و دوشزه است براي غد سگار هم اسمیال میشود ککنیز در زبان ادلی فادسی 
مان معني اصلي خود میباشد ‏ از این هشت دختر يا کرک رار-ا اطلاعي تدارم ر سا 
لشفلي این اسیاه باسناي دو تن از آنبا درست معلوم نست فقط بعلور یقین مدانیم که هوچیثرا 
رم وا ملي خوجپر و آموررذ | و«سلپه۵ض تادرو تني_خورشیه سان 
تک کننده است 

















۸ فر وردین شت 


۲ فروهر باکدین دوشیزه ونگهوفذ ری" را مستائيم فروهرپا کدین دوشیزه 
اردت" یفذاری را میسنائیم کسی که مجنین ویسپ تثور وثیری ناهیده 
(خواهد شد) از این جبت ویسپ تنوروثیری برای اینکه کسی را خواهد 
زائید که مۀ آزارهای دیوها و عردمان را خواهد دور عود " . از برای 
مقاومت کردن برضد آزاری که از جهی سرزند ۲ 4 

سول( کرد: ۳۱)- 
۳ فروهر های مردان با کدین مالك ابران را ميستائيم ‏ فروهرهای زنان 
با کدین عالكك ابران را میستائیم ۴ فروهرهای مردان باقدین مالك 
توران را ميستائيم فروهرهای زان پا کدین عالك توران را میستائیم 


فروهرهای مردان باکدین عالك ستیریم را ميستائيم فروهرهای زان پالدین 


عالك سترم را مستانيم 8 








صیعات 





۱ از موعردهاي مد ر و هوشدرماه و موشیات باشند آدر 
ره ۱۲۸ صحبت داشیم الک در ان دو فقره از مادره‌اي آنان باد شده است 

(عست) سر وت فنگری؟ داوع ڈیو ماق داد عنی کسي که ید رش نامی و 
مشهور است مادر هوشید ر خواهد بود 

(دوب) گیگ فد ری ولد 2۵0۵ رترللها باه یمتی کنی که از ندر شرف 
ویک است مادر هوشیدر ماء خواهد بود 

(سوم) راردات؟ :به س پوه ناقه! اعلهعظ بسي کسي که ماه آپروي 


پدر است مادر سوشیات آحرین موعود خواهد بود و او دا یز سپ مو روتري اداس 





مد 


پسر«سدای قمعا مور گویند يعني هيه را شکست دهنده وجه ان سپ در فقره فوق 
دی شده است "در کاپ هفم دینکرد در فصول ۱۰۰-۷ شرحي از موعودها و مادره‌اي آنان 
مندرج ادت درکساب مذکور این دوشیز گان ۱۰ ساله که هریک بنوبت خود مادر يكي از 
موعود‌ها خواهد بود ازخاند ان هروز بسر فربان میباشند . رجوع شود بوضحات فقره ۱۳۲۸ 
هین پشت و برسالاً سوشیانس ثالف نگارنده 

۲ جبی ات وجییکا سوت زن بد عل و فاحثا را گورند در بپلوي ج کوید 
و بېمین ترکیب د ر فرهنکهاي فارسي باي اه است ‏ بندهش در فصل ۴ مثملاً از او صحبت 
میدارد و اورا از بادان اهرتن ورب حبص مشرد جهي در اوسا در مقابل تا ليري 
رسد رة با اریکا زسردووس 6 ععنی زن صالعة شوه کرده است آمده است . رجوع 





شود بجلد اول ص ۱۸۵ 
۳ راجم عالكي که در این فقره و فقره مد آمده بقل آوران, سامو ساینیو د امي 
س ۲ه وه ملاحظه شود 


۱: 


۱ 


۱۹:۹ 


۱:۷ 


۱:۸ 


فروردین بشت ۱.۹ 


فروهرهای مردان پاکدین مالك سائینی را ميستائیم . فروهرهای زنان 
پاکدین مالك سائيني را ميستائیم ‏ فروهرهای مردان باکدین فالك 





داهي را ميستاليم. فروهر‌های زات بن مالك دامی را 


میستائیم E‏ 
فروهرهای ردان پاکد بن همه مالك را مبستائيم فررهرهای زنان داقدین 
هة مالك را ميستائيم مه فروحرهای نيك تواننی بالذ مقدسین را مبستالیم 


از کیومث ا سوشیانت بیروزکر له 


بشود فروهرهای نیکان بزودی اینجا بدیدن‌ها شتابند بشود آنان بیاری 
ما آیند بکندآان هنن در جنکامي که ما در ت 
مرا تکهداری کنند با بشتياني ما نند اهورا مدا و با سروش باک واا 


و مپند منز رکلام مفدس ) دالا آل بک دشمن دیو که از 





مزا ند 


اهورا مزدای دثمن دیر است که زرتشت را ناه جات مادی 
فرستاد 6 

این آرام بگزینید شا ای خوبان ای آمها ای گباهها و شم اي فروهرهای 
پارسابان در این خانه شاد ر خوب پذیرفته شده عانید در این جا 
آتربانات علکت براسق اندیشد. دستهارا در طلب باری 
از برای ما در ستایش شبا ای توانابات باند میکنند شا ای 
توا ترشا ® 


بثك فرو رھم مردان و زان باك را مستائيم آنلی که روامایشان 





در خور ستایش و فروهرهایشان شایستاً استغائه است اينك فروهر عم 
ردان و زان با کدین راميتائم فروهر آ ئي که در نایش آن 


ما أز 





هورا مردای باك (از برای ما) باداش شد درمیان هد 
زرنشت شنيدیم که او رزرنشت) نجستین و بهتربر آمورکار میس 


حال اب 


14۹ 


۱۰۹۱ 


۱۰۲ 


ییامران دین با باگان ‏ بوضعات سرآنغاز 


فروددین بشت 
ابنك ما جان و وجدان ‏ قو؛ دراک وروان و فروهر تین آموزگاران 
کیش و خستین شنوندکان آئین را آن مردان و زان ياك را که سبب پيروزي 
راسنی بوده اند مستائيم ‏ اينك ما جان و وجدان و قزء دراکه 
و روان و فروهر پیامیران دین (نياان را) آن مدانو زان یال را که 


که سبپ پروزی راستي بوده اند میستائم ۵ 


آموزکاران کیش خاتانها دهیا ناحیه‌ها علکتهای را که پیش از این 
آموزکاران کیش خاغانبا دهها_تاحیه ها علکتش 
را که بس از این خواهند بود مستائم ‏ آموزکران کش خاعانها 
دهپا احبه ها عملکتهاي راکه اکنون هستند میتائم * 


بوده اند 





آموزکاران کش خاغانها دهها احیه ها علکتها را 





خانه کامیاب شدند بدء کامیاب شدند بناحیه کامیاب شدند کملکت 
کامیاب شدند براستی کامیاب شدند بکلام ابزدي کامیاب شدند ( بنحات ) 


روان کا میاب شدند بداشتن همه خوشیها کامیاب شدند" 5 


ژرندت مرور سای و بزرگ روحانی و خستین آموزکار دینی سراسس 
جهان مادی را ميستائیم که تیکشواه ترین موجودات بهترین شهر پار 
موجودات شکوهند» ترین موجودات فرند ترین موجودات سناش 
برازنده ترین درمیان موجودات بلیایش شا بست ترین درمیان موجودات 
درمیان موجودات شایسته تربرن کې است که خوشنودی وي 
خواسته شود بآفرین سزاوار ترین درمیان موجودات ‏ ومقیقت او 
نزد هر يك از موجودات عداوح و برازندة ستایش و شايستةٌ نیاش 


امیده شده بر طبق بیترین راسی 5 


۱ داجم بقواي بنعگ ه بجلد اول ص ۰۸۹-9۸۷ و داجم به آموز گاران 








بشت ملاحظه شود 





۲ منني این جلاً اخیر تقريبي است 





۳ این زمین را میستائم آن آسان را مسا 


۷۱۰4 


۷۱۰ 


\NoY 


۱۰۸ 


فروردین بشت ۱۹ 


آنه خوب که درمیان 





آمهاست ميستائيم 1 جه برازند 4 ستایش و شایسنه ابایش (و) آجه را 
که در خور پرستش مره پارسای است (میستائیم) ® 


روانهای جانوران سودمند بری را میستائیم همجنین روانهاي مرد ان 
و زنان پاوسا را در حرجا که تولد بافته (و) که وحدان نیکشان از پیروزی 


برخوردار باتد با برخوردار خواهد بود با برخوردار بوده است مستائم 5 


جان و وجدان وق دراک و ردان و فروهرم‌دان باك و زان پاك 
راکه از دين آ گاه آند و از پروزی برخوردار اند با برخورد ار خواهندبود 
با برخوردار بودء اند ميستائیم کسانی که از برای راستی فنح نودند 
که هام . .. . 


بت اهو ‏ ...۸ بار)۱ ® 


فروهره‌ای قوی بسیار نبرو مند پیروز کر بارسایان و فروهرهاي تخستین 
آموزکاران کش و فروهر اي بیامبران بشودکه در این خانه خوشنود خرامنده 


بشود از این خانه خوشنود گیته جزای ننک و رحت سرشار درخواست 
کنند_بشود از این خانه خوشنوه برکردند مکند ] نان سرودهای مقدس 
و ساسم را با فریدکار اهورا مدا و با مشا سیندان رساتند سادا که 
آ ان گله گربان از این خانه و از ما مزدا برستان دور شوند 5 
تا اهو 
آفرین (درود) میفرستم بفروهرهای قوي بسیار فیرومند با کدینان (و ) 
پفرو‌رهای نخستین آموزکاران کیش (و) بفرو هرهای یبا مبران 
آشم و هو 
اما رئلجه. . .۲ 8 
۱ راجم بدعاهاي که ی اهر ... بگاتپا ص E AEN‏ شود ۰ 


۰ رجوم شود فا ملجقات بشها ص ۳۷ و بفقره ۳۳ هرعزد بشت در جلد اول 


رام 


برغ وسا مەد و در لوی 





رام در اوستا 
ورهران میباشد ارمنیها آن را ختصر نوده ورام گنتند همین اسم در کرجستان 
کورام شد معبولاً درروی مسکوکات و کنیبه‌ها ورهران آمده است تفییر بافتن 
فون ورهران .میم از قبیل تعربان ببلوی است به یام فارسی' در ادییات 
من‌دیسنا لیز ورهرام گفته میشود در بندهش واهرام‌ضبط شده است برام یکی 
از ایزدان بسپار بزرگ عزدیسناست در رتبه و مقام مثل ایزد سروش امت 
در مهریشت دید که بهرام بار و همراء عهر بعني فرشتٌ رزم و پیکار و پاسبان 
عهد و بیمان است در فترة ٩۷‏ بهرام بشت خواهيم دید که بپرام با همراهی 
فریبندگان مهر يعني م‌دمان پیمادشکن 


۰ 
ومپر و عهد تثنای را سزا رساند و خوار شمرندگان رشن بعنی عداات را دچار 





ههر ر رشن جلوه گراست وجوباست که 





رح و کرد ماید 


معنی افظي بهرام مناسبت نی با وظیفه این ایزد دار چنانکه خواهیم دید 
بهرام ,عمنی قتح و پیروزی است_بپرام فرنهٌپیروزی و تگهبان فتح و صرت است 
در هنگام جنگ و نبرد دابد هم وردان برای بیروزی بافتن و جر شدن بدو 
متوسل شوند و او را باری بخوا ند هریک از دو صف معرکه که پیشتر بواسطة 
ستایش و نابش و نذر فرتته پیروزی را خوشنود و شاد کند وستکار و کامیاب 
و غالب خواهد یود نگقته خود بیداست که ابرانیان جنگ آور و رزما زما که 
هماره در میدانهای جنگ در زدو خورد بودند ا بچه اندازه بایزد بهرام اهمیّت 
میذادند ,عداسیت وطیفهٌ اين فرشته است که در آغاز بپرام پشت ميخواليم : 
زرتعت ازاهورا مزدا برسید ‏ ای‌اهورا مدای مینوی پاك تو ای آفریننده 
حهان خای ای مقدس کست درمیان ایزدان مینوی که بپتر مسلح است 


در خصوس رکيباي لف اسم بهرام زرد مورخین قدیم رجوع شود > 
Nöldeke; Tabari &. 4ê N. 1.‏ 
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برام ۱۴ 


آناء اهور امزدا در پاسخمگفت آن کس بهرام اهورا آفربده است ای اسپنتیان زرنشت» 
بنظر مبرسد که بپرام در عهد ساسانبان بخموصه موود تجه بوده است پنج تن 
از شاهنهاهان این سلسله پهرام نام داشته اند گروهي از نامداران آن زمان که 
ار اساعي آذان را حفظ عوده نیز چنین نامزد بوده اند" پیش از ساسانبان هم 
در روی مسکوکات یادشاهان پونافی و باختری و پادشاهان هند و اسکیت بهرام 
باسم اورلاکنو مهارن تقش است؟ 

بهرام کب است از دو افت اوستا رورا #غن 4ھ بر جز اول 
وو علي له و هجوم " و .على فلح و نمرت امت و .ععاني مذکور 
دو اوستا بسار استمال شدء و در تفسیر پهلوی اوستا بهپپروزگري ترجه شده است 





جز" دوم که غر باشد معني کفنده و زنشده است و در جزو آخي یک 
دسته از لفات می‌کثه اوستا ی دبده مشود مثل ف و ۳ 
نی حترات کش و آن امم چوبدسی سرسیضی است که در فد مویدان 
( آتربانان) بدست میگرفته اند ویک از علاثم درحة آنان بوده چه کشان حشرات 
موذي که از موجودات اهر نی بهار اند در مزدیستا ثواب است این کله در بهلوی 
مارگن گروید* هیشت دبگری از ای نکله که جر وسو باشد د رکتیبه های هخامنشی 
و در آوستا .ععی زدن آمده است از همین کله است لفت زدن در فارسی 
و ر ترغن بحوعاً .معني فتح و پروزی است و در اوستا از برای آن شواحد پسیار دارم" 


Yusti, Iranischkes Namenbuch رچوڅ شود به‎ ۱ 





Darmesteter, Zond-Avesta vol Il p.50 + دوع شود‎ ۲ 
Jackson, Iranische Keligion, ira Grundriss dor Irani. Philologio 4 » 
II Band a. 648 

۳ فروددین ۸ ر بسنا ۸ فقره ۱ 


4و یا 14۸ ره ۱۱ 
۳ 


نز 


٤‏ هرمن یشت ففره ۳۲و فر وردین بشت فقره ؟ ۲ر زامبادیشت ففرء 
۰ رجوم شود + وندید اد فرگرد ۱4 فقره ۸ و فرگرد ۱۸ فقره ۲ در جزه | 
وا رف پاس سا که در فتره ۱٩‏ بپرام بشت و درفقرات ۴۸-۴۰ زامیاد پشت آمده نز 
کل که مني زدن است دیده‌مبشود اما معنی جزء اولي آن معلوم یست دجوع شود بتوضیعات 
نفرات مذکود ۱ 
۳ سنا ٩‏ نظر* ۱۱۷ وسپرد کرده ٩‏ فقره 4ر مهریشت فقره ۱٩‏ 









AE‏ رام 
غالباً ور ترفن با ورترجن صفت مانند از بای انسان و فرشنگاست. و ادعیه 
مثل سوشیانت و هوم و واج و سروش و آذر و مپر و باد وغرء آمده است ۱ 
در سانسکریت این کله ور تر هن ۲:۲۰1۳ میباشد کله هن در معنی باکله جن 
یاغن فرس و اوستا فرق ندارد اعا که ورتر سانسکریت با و رثر" اوستا اوی 
دارد باین سعنی که کله ورت درسانسکر یت بصیغة مت .ھی دعن است و صفةً 
مکی اسم عفریتی است اژدها شکل که پدست اتدرا عقطط کفته شدء است ۲ 
اندراکه یکی از بزرگژین پروردگاران هندوان و پروردگار ملی آنان شمرده مشود 


و در سرزمین هند در جنگ برضد سیاء پوستهای بومی آن سامان پشت و یناه 





آریائیها بوده و موز هم درکیش برهمني خداوند آممان و بهشت است همده 
بصفت ور ترهن" متّف شده است یعتی کشنده عفریت دشمن در وید کناب 
مقد س برهمنان از جله اعمال دلیرانه که به اندرا سبت دا دء شده کفته شدن 
همین ورتر میباشد بدست آو ‏ ورتر اژدهانی بوده که آب‌را درکوهها حبس نودد 
از جریان باز میداشت اندرا او را کفته و سبنه کوه را باهزاران تیرجالد زده 
آب را از زند ان برهانید و بسوی دریا روان ساخت؟ 

اسم ورنرغن ( بهرام ) که در -زدیسنا بایزد بيروزي داده شده از همین 
ورترهن سالسکریت است که در وید مقت پرورهکار اندرا میباشد اساسا عم کم 
ور ارغن در ایران قدم چنانکه نزد هندوان .ععنی دشمن کش بوده است_معنی 


پروزي و فتح دراوستا معتی حازی این کلمه است چنانکه ملاحظه مینود 





بهرام بادکاری است از پروردکار قدیم آرباگی و .عنزلة امدرای عندوات است 

۳۳ چ جاي اوستا اثاره نشد. که بهرام عم مانند اندرا کشنده اژدها 

باشد اما غیر مستقیم اثری از این داستان نزد ابرانیان نیز میتوان بدست آورد 

ستایش بهرام از زمان قدیم بارمتستان فون کرده بوده و در آنجا باسم 

وها گن چمچ ای نیم پروردگار بوا هرفل (ملمت مقام و سس 
۹ یسا ره داریا اه ره کر ریاد کرد ۰ ققره ٩‏ وغ 

Die Ynft's dea Avestan von Lemmel 8. 181. رجوع شود ه‎ ¥ 


Handbuch der Religions Geschichte von Paal Wurm, Btuttgart 19o ۴ 
بو‎ 90۵-09 





io بهرام‎ 


پیها عوده از براي او حسمه میساخته اند و بیاد مفاخر او اشعار میسروده اند 
ترلد او را از آب دریا می‌پنداشته اند و اورا کدند ه اژدهأق گان میکرده اند ۱ 

برخی از اعال دلیرانه بهرام که در بهرام يشت عندرج است بخوف 
یاد آور اعمال دلیانه اندرا میباشد تجب در این است که اندرا در مزدیسنا از 
باران اهر,تن و دیو بزرکی شفرده شده است در اوستا دوپار باسم این دیو 


بر هیخورم در غالب نسځ خطي بابد ر ړود ږږږږ. نوشته شده در برخي از 





سخ! اندر ات در فر گرد * ۱ وندیداد فقر؛ ۵ ردر فرگره ۱۵ فتر؛ ۳ 
در هر دو جا بایندر در سر دیوهالی که از رقباي امثاسپندانت تمرده 
میشوند جای دارد در کتب پهلوی نیز عکرراً پاسم اندر" ولو2 بر میخورم 
ول در هیچ چا مشروحاً از او دکری شده است در تاسیر بهلوی یسنا 4۸ 
در توضیعات فقرءٌ ان ید شده که در روز رستا خیز اردسپشت دیو آندر دا 
شکست خواهد داد در فصل ۳۰ بندهش فقرة ۲۹ یز مندرج است که اندر 
رقیب امشاسیند اردبهشت است درفصل ۲۸ فقره 4 بتد هش آمده که ديو 
اندر خبال آدمي را از اعال یک منصرف میسازد . در کتاب دیتکرد در 
فصل ۳۲ فقرة ۳ اندر دیو فریفتار تعریف شده است 

گفتیم در اوسا غالباً ببرام .ععنی پیروزهند آمده وصفت آروهي از 
ایزدان است از مله صفت ابزد آذر است آتش بهرام که نله کاندر ال ملععههاه6 
عیسویان است مناسبت مخصوصي با بپرام ایزد پیروزی ندارد بلکه در این جا بهرام 
.ععنی اصلي خود میباشد یعنی آتش پیروز مند .. تکهیا ی روز بیستم ماه سیرده 
فرثتة پیروزی و موسوم است به بهرام روز که بخصوصه روز عقدسي شمرده 


e‏ یک و شب 
میشود ‏ زرتشتیان آن روز را جثن گرفته بپرستتگاه انش بهرام میروند 


۱ رجوغ شود پکتب ذیل .559-501 pur Darmesteter ۱۵۱, p.‏ مت و 














The Religion of Zarathustra 1y Irach Jahangir Sornbji Tarnporewalu, Madras 
1938 p. 18 and 104. 

Die Yatf’s des Avesta von Loınmel a. 180-135. 

Dia Amefa”Spontas, ihr Wesen und ihra Bedeutung von Dr. Bernhard Geiger 
Wien 1918 a. 66 f. 


۱۹ هرا 


در شایست لا شایست فصل ۲ ۲ ففر؟ ۲۰ بهرام براتکیزاننده جنگ تامیده‌شده است 
در مینو خرد فصل ۷ فقر؛ ۱۱۵ آمده «روان در روز چپارم پس از وفات 
انسان در سییده دم بهمراهی سروش پاك و باد به و بهرام نیرومند (اماوند) و 
بتیزکی جنود دیوها مثل است وهان (هتومبسیی) و باد بد و فرهزست 
(انعطهم) دیو و نبزمست (اهام٨)‏ دیو و ستيزگي دیوخثم تباه کار بدکنش 
به پل چینود بلند و سهمگین هیر سد آنجائی که هر یکوکار و گناهکاری باید از 
روی آن بگذ رد » در فصل ۵ ارد اوبرافنامه آردای ویراف مقدس میکوید «وقق 
که من ؛ سروش پالك و آذر ایزد از پل چینود گذشتم آنه مهر ایزد و رشن راست 
و باد به و ایزد بهرام نیرومند از برای سیر در بهشت و برزخ و دوزم یامن 
هبراء شدند» در بندهنی فصل ۲۷ فقره ۷۶ مندرج است که گیاه سیستبر 
حخصوص بابزد واهرام است! بيك قم بيدمغك اسم | لین ایزه را دادء بهرامج 
(بپرامك) نامزد کرده اند ۲ 

ستارة مریخ نیز در فارسی موسوم است به بهرام . همان ستارء ای که در 
لانيفي باسم پروردگار جنک رم مارس وروی نامزد شده در نزد ایرایان دارای 
اسم فرشتة فتح و تفر است واهرام در بندهش فسل 6 فقره ٩‏ و بهرام در 
ادبیّات فارسي اسم ک کب فلك پنحم است بواطه معایی مختلف که بهرام غالبا 
در تظم و شر باین لفت برهیخوریم خواه اسم ایزد پروزی و فرش تگهبان روز 
۱ نیت گاي است میا خوشبو ميان اناع و بوه اتحفه حکیم مؤمن) سپسیر را در 
عيني "ماع خواند (جحرالواهر) سیستبر را نیز سیه سنبل گویند (برهان قاطم) اسم لاتبلی آز 


دصه1اصدره81 با فارسي بکي است از اشا "قدماه برمي آید که اين کیاه تخصوصه براي 3 
زه ر کردم مید است در فرهنگ سروري از شاعري که اسیش طبط نشده این شعر شاهد آورده 





شدء است 
بوي سیسنبر از حرارت خویش عقرب چرخ را گداخته ابش 
عخ نظام يگ 
رخته نوش از دم سيستبري بردم این رب یلو فري 
ام‌وزه در طب" جوهر میسنجر موسوم 4 یسل اهصاوطم که ا زگیاه یم «دودط) که فسی 
از سستبر است کنیده شده دواي یادزهر (هوناجه‌ناده) میباشد 
۲ رجوع شود ج تفه حکیم من و روا 





بمرام ۱۹۷ 


بستم ماء واه ستارة ریغ خواه اسم گیاهی خواء اسم یک از بادشاهان و 
نامداران عهد کین بصوسه بواسط داستان فرو رفتن بهرام کر در بانلاق شکار 
کاحي که موضوع منظومبای بسیار «لکش مقر رات مانت کل 
بهرام مأنوسیم 1 

اينك مما بپرام بشت را تعریف نموده عبروم بسر تفسیر آن چراردهمین 
بلئد یکی از قصاید 








بشت اوستا مخصوص بایزد پیروزی‌بهرام است این بشت. نس 
رزی بسیار قدیم است برخی ار قطمات آن بخصوصه ثاعرانه و باطرزی بدیع 
وعالی سروده شده است این بشت باد آور عهد آریثی و ترجه آفت ف انداره 
دشوار است از حبت مضامین پا یشتم‌ای د گر فرق داره - مند رجات هرام بشت 
رابه پنج قست عمده تفسیم هیتوان نمود . (نخست) از فقرة ٩‏ ا قر؟ ۲۷ 
(دوم) از فقره ۲۸ نا فر؛ ۳۳ (موم) از فقره ۳٤‏ تا فقرة 4۱ (چواد) 
ازفقرة ۲ ۶ با فقره ٩‏ 4 (ینجم) از ففرة 4۷ افقرژ <ه در قسمت اول ایزد پیروزی 
در ده ترکیب تلف جلو کرده خود را بزرنشت مینماید از این فرار نخست در 
کالید پا دوم در کالید ورزاو سوم درکالبد اسب چهارم در کالبدشتر ‏ پنجم 
د رکالید گراز ششم درکالبد جوا پانزدء ساله هفتم د رکالید مغ شکاری وار تن" 
(شاهین 6 هشتم در کالید میش نردشتی عم در کالید بز نردشی دم درکالید 
عردی دلر 

جناسیت اینکه بهرام فرشتة پیروزی است انواع و اقدام زور ونیروی طبیعی 
و انساني وحبوانی که لازمة فتح و نمرت است از براي او قانل شده اند از هريك 
از این ترکبہای دهکانه يك قسم قوت و قد رت و شجاعت اراده کردیده است 
از پیروزی معنوي و مادی سخن 





در قسمت دوم در بهره‌ملد شدن زر 
E 8 2‏ 3 وه 
رفته است در قسمت سوم دراثرات تمویذ پر وار غن یک از اتکال فرشتةً 
ببروژی است صحبت شدء است._ از قسمت چپارم چنین بر می‌آید که در میدن 


۱ هیشه ابوداز یش رشن مبر و سروش "نانک از یس بهرام رام باشد و باد ‏ راضی 
(فرهنگ سروري)_فلک شامس آن بهر ام است آنکه د ر فمل وراي خود کام امت ساي 
گنه مید بهرامی یفکن جام جم برد از که من پسودم این صحرا ۵ بیرا مست و ۵ گورش حافظ 





۱۱۸ بچرام 


جنگ پرهای وارغن" که در هوا پراگنده شده باشد آگر در سر یک از دو 
کروه هماورد سایه افگند رستکاری و بیروزی باهیان آروه خواه بود بمیارت دیگر 
میتوان کفت فتح از آن گروهی است که ابزد پیروزی بطرف آنا ترجه 
کرده باشد در قسمت پنجم آمده که چکونه بابد در ایران زمین ایزه پیروزی را 
ار خود خوتنود سازند :۱ از آسیها و گرندها امن مانند و چگونه ایزدپیر وزی از 
نذر خونن و قرباي دیویسنان (مشرگین) روکردان و داتنک امت از فترء 6۷ 
نا فقر؛ ۱ از هوم سخن رفته است . بنظر میرسد چنانکه گلدتر مینویسد 
این پنج ففره و د و فقرڈ بعد را که فقرات ۲ و ۱۳ باشد بمدها افروده باشند 


هرچند که در دو فترء خیر باز از قدرت ولیروی بهرام در سف جنک صحیت 





شده است ۱ 

در رام بعت قرات موجود است که در سایر قطعات اوستا نیز دیده 
ینود مثلا قفر ۱۵ آن شبه بنقر؟ ۷۰ عپر پشت است و فترات ۸ ام 
آن مطایق فقرات ۰۹ هدین پنت است نظر باینکه فقرات مذکور 
هر هرام وشت اسلی است باید کفت که فقرات مذکور دین بشت از بهرام مشت 
پږداشته شده است همجن فتران م۸ - ۲و چرام شت هثل فقر ات ٩‏ هس ٩‏ 
تشتر پشت است مگر اینکه در اولی رام بجای تشتر و در دومی تشر اي بهرام 
تاهیده نده است معلوم نیست که کدام يك از آ نما از دیگری برداشته است ۲ 
»رام در پرشی از اشکال دهکنهً خود یا سایر ایژدات شرکت دارد 
در فقرات ۱۳ و ۱3 و ۱۵ تشغ يشت دیدیم که فرشتة باران تعر در جنگ 


بند دیو خشكي ابوش در کالبد جواني پاترده ساله و ورزاو و اسب سفید در آمد 





همچنین در فقرة ۱۲۷ مبر پشت ديدم که داعو یش او ین بصورت کرازی 
همراء مهر ات در فقرات ۰ زامیاه بشت خواهيم دید که فد با فروغ 
و شکوم سلطنت و بقدرت بصورت مغ وان از جشید جدا شدء نو به پنوبه 


Drei YAt's von K. Gelaner 8. ÛL 7 
Bludes sur le Zoronstrisne de lu Perse Ai e ۲ 
Arth. Christeneen Pe ۰ ۳ 


ل ۱ 


سر مور و وی فریلون ووی کراس پرواز نرد گنه از ان 
در برام بشت مه وا جنگ ورش فرشت دان زان را ره 
شه اند دو فرشت در نز در ماحین وی دیده مد مت 1 ی 
در فان ۷و ۹ ده و فرش زور ورو اشنا در اس آمونت متام 
تسيب ان ۲ زورمد امن در منو خرد اماود مفت بر آله امن 
درم ارات رادم در آخر بن تفر رم بشن اف وشن رزری 
و ررس اس در قران هو هن بشن و در لسا | ره 
وبا قرا و رووز فا ۲۰ روموت هرس 


۰ دم ای اف 
یله شل آنل دروسود کرده۲ قر؛ ۸ برامواو رات رجا اه 


E: :‏ ۳ 
دروسردکرد؛ ٩‏ ره ۽ با و بات بدشده ما هداب 


و 

ا( کرد ۱ 
بہرام اهورا آفریده را میستائیم زرتشت از اهورا هزدا پرسید ای 
اهورا مزد ای مينوي یاک اي آفربدکار جهات مادي آي‌مقدس کست 
درمیات ایزدان میلوی کسي که بهار مسح اعت ؟ _ آنگاه اهورا مزدا 
کفت آن کی بهرام اهورا آفریده (است) ای اسپنتان زرنشت ۱ ۰ 


۲ سوی او (سوی زرشت) نختان بار بهرام اهورا آفربده درکالبد بادتشد 
زیبای‌مزد! آفریده بوزید فز نيك مزدا آفربده آورد (آن) فّ مزدا آفربده 
راو درمان‌و ترو (آورد) ۰ 


۳ آنگه (بهرام) بسیار نیرومند باو (گفت) در نیرد هر بروهند تریلم 
در پپروزی مرن پیروزمند تریلم در فڑ من فرهنند ترینم در یک من 
یکزینم در سود من سود عند ترینم در درمان من درمان بخش ترینم ٠۰‏ 

٤‏ من سنیزکی ۳ خواهم درهمشکست ستیزگی همه دشمنان را (چه) جادوان 
و پربما (چه) کاوبپای ستمگار وکرپانہا ٠۰‏ 


براي فروغ و فرش من او را باستایش بلندمیسنام آن بهرام مزدا آفریده وا 
اور بهرام مزدا آفريدء را مبستائيم برطبق نخستین آثین اهورا باحوم 
آمبخته شير با برسم بازبان خره و کلام مقدس با کفتار و کزدار و ور 
و با کلام راستن 
که هام ار را که 
٩‏ ققره اول در آفلز ده کرده اول تکرار مشود و ره اول هریک از این ده کرده 
را هة 
7 ۲ یگب هام ,, . رجوع شود بنقره ۲۲ هر مزدیشت در جلد اول س ٩۱‏ و یگنبا 
اه ملعقات من ۰ ۱۰۲-۱۰ 
1۸ 





بهرام بشت ¥ 
۳( کرد: ۲)- 
٩‏ پهرام اهورا آفریده‌را ميستائيم . .۰۰ ۱ هه 


۷ بسوی او دومین بار بهرام اهوراآفریده در کلبد کاونر زیباش با شاخهای 
زرین در آعد " دربالای شاخهای او ام (میس ) خوت ساخته شده 
(و) خوب رسته هویدا بود ۳ این چنین بهرام اهورا آفریده در آمد 
برای فروغ و فری . . . . . * 5 


=8( کرد: )€ 


۸ پهرام اورا آفریده را میستائیم . , ۱١.‏ هگ 


٩‏ بسوی او سومین ار بهرام اهورا آفریده در کالبد اسب سفید زيباتي 
با گوشهای زرد ولکام زرین در آعمد در روی پیعای او آم خوب ساخته 
شده (و) خوب رسته هوبدا بود این چنین بهرام اهورا آفر بدء در آمد 


برای فروغ و فرش مج * ی 


و( کرد: )€ 


۰ بهرام اهورا آفرید, را مستائيم . . , ١.‏ ® 

۱ مثل نقره‎ ١ 

۲ کله اي که ب (در آمد) ترجه شده در تمام فترات ۲۷-۷ مثل فقرء ۷ در من وز 
واه مد »که نی سواره آمدن و تاغن امت هین کله در بيلوي وزیتن و دد فادسی 
وزبدن شد هکه فقط از براي باد استعمال مشود دد فقره ۲ ابت کلمه را _عناسیت باد وزیدن 
ترجه کردم ولي در سایر فقرات بنا ععنی حایه کله وزیدن مناسی ا گاو و شتر و باز وقیره 
ندارد از این جبت آن دا ه (در آمد) ترجه کردیم 

۳ م (سعع) یعمتی جر أت واقوات و رشادت است و نز اسم فرش قددت وپرو است ‏ 

4 نمام فقړه ه در ابنجا تگرار مشود 





1۳ برام بشت 


۱ وی او چپارمین ار بهرام اهورا آفریده در کالبد شتر سر مست 
دد انگر ‏ جست و خی زکنندة نیزنگ رهمیاری که موهایش از برای 
لباس عی‌دهان بکار آید در آمن ۳ ۰ 


۲ که درمیان نرهای (چارپایان) جنتگیر داوای قوّت بزرگ است که دارای 
رغیت بزرگ است ( وقټی که ) او سوی شترهای ماده روی آورد آن 
شران ماده ای که در پناه یک شت سرست هستند بهنر حقوظ اند 
آن (هتری) که شانپایش پر زور و آوها نپایش قوی است . . .۳ چشمها 
و با کله با هوش است (مكث‌ش) با شکوه بلند تبرومتد ‏ * 


۳ (بك شنم روشن رنگ ۱ که چشمهای دور 
میدرخشد که کف سفبد از سر فروپا شد بروی زائوای خوب و پاهای 
خوب خویش ایستاده ماش شهربار مطلق مفتدری باطراف خود دکران 
این چنین ( بهرام ) در آمد 
برای فروغ و فرش . 


ی در شب تیره از دور 





=( کرد )4~ 


۱ بهرام اهورا آفربده را ميستائيم ° ® 


۱ کله ای کہ (دنداتکر=گازگر) ترچ شد در مت وسوپدسطده آند. کاسنی آن 
درست معلوم یست و در برخی از نس واسو# دده طاو آمده است 


۴ فقرات ۱۳-۱۲ بر در تعریف "شتر است و باد آور اشعار "معزی است که در آعریف 





شترش گفته است 





هامون گدار و کوء وش دل برتحمل کرده خوش . تاروز هر شب بار کش هر روز تاشب خار کن 
هامون نوردي تبز رو اندك خور و سیار دو ‏ از آهوات برده کرو در نویه و در تاخق 
چون بادو چون آب روان در کوه و در وادي‌دوان 
چون آنش اي روان در کوهار و در عطن" (خوایگاه آشتر) 
سیاره در آهنگ او حران ز س یرگ او در تاختن‌فرسک اواز حد طایف ناخ 
کرد وت بلاسش بافته اختر زمامش تاقته از دست و بابش بافته روي زمین شکل محنٌ؟ (سپر) 
۳ اي نقاط از کلمه مدعدعا معي بر ميآد 
4 تم فقره ۵ در این جا تکرار میشود 
۰ مثل فقره ١‏ 








بھرام یلت FEF‏ 


۵ سوی او پنجمین بار بپرماهوراآفریده در کالیدگرازی که بادندانپاي تيز 
حله کند در آمد (کرازی) بر باچنکلهای تیز ! کرازی که یک ضرمت 
میکند وقق که غض آلود است بان نزدباك نمي توان شد ( گرازی ) دلیر 
با صورت خالثال دار که مپیای (جنک) از هرطرف ازه ! ایرن 
چن (بهرام) در آمد 


برای فروغ و فرش ۔ 


® 


کرد 4)1 


۱ بهرام اهورا آفریده را میستائیم‎ ١ 


۴ وی او ششمن بار بهرام |هورا آفریده در کالید هرد پانزده سالهٌ نورافه 
روشن چشمان زبائی با باشنهای خرد در آمد این چنین (هرام) 
در آمد 


برای فروغ و فرش ...۲ ® 
و( کرد: 4۷ 
۸ بهرام اهورا آفریده را ميستائيم . ۳۰۰۰ ® 


۹ بسوی او هفتمین بار بهرام اهوراآفریده در کالبد مغ شاهین که ( شکار 
خود را ) از پائین ( بعني با چنکالها] کرفته از !لا (يمتي بامنقار) پاره 
۱ این فقره شیه است بفقره ۲۰ مېر بشت گراز که در ور شناسی با بر زود 
عریف شده در ایران قدیم در قوت و نبرو معروف بوده بسا در جزو اسای اشعاص نامهار 
دیده مبشود ‏ در شاهتامه سردان شجاع بگراز تشیه شده اند ساهش نادند باسعش از 
پترسیده بد لفکرش وان گراز رجوع شود بحلد اول ص 10٩‏ 
¥ در ابنجا تکراد مشرد 
٣‏ ثل ققره ۱ 


۱۳ رام پشت 


میکند در آمد که درمیان مرغکان تند رین است که درهیان بلند پروآزان 
سبکیرواز ترین است! ‏ ۰ 

۰ درمیان جانداران فقط ارست که خود را از تبر بران میرهاند - او پا 
هیچکس دیکر- ۲ اکرچه آن (تبر) خوب برآب شد. بیرد گه شهیر 


آراسته در هنکام سییده دم پرواز میکند در طرف شب خور ال شب جویندء 





در طرف صبح خوراك صبح جوینده راست) * 


۱ که در تنگهای کوهها (شپیر) میساید که بغلۀ کوهها (شهیر) میساید که 
پدره‌ها و رودها (شهیر) میساید که بقل درخنها (شهیر) سائیده یانگ 


حرغهاکوش فرا دهنده ( است) این چنین ( بهرام) در آمد 


برأی فروغ وفرش ‏ . 0 


ل( کرد: 4)۸ 


f 


۲ بهرام اهورا آقریده را میستاشم . 
۲ ۲ 
۴ وی او هشتمین بار بهرام اهورا آفریده در کالید مش کش دش زیبي 


با شاخوای پیچ در پیچ در آمد این جنین ( هرا در آمد 


برای فروع و فرس ۱۳ 


۱ که اي که به (رغ شاهین) ترجه شده از روی ترجه لوعل امصهام1 میاشد 
کله مذکور دو مق وا رشن" واسذ؛ ود آمده کروهی از مستثرفین آن را ترجه :کردند این کله 
با کلاغ چنانکه دارمستتر پنداشته مناستی دارد ترجه این فترم بسپار دشواد است ترجه نگارندء 
مطابق ترجه ولف 1۷018 مبباشد که مقرون بصواب بنظر مپرسد ‏ با بنيفي که از این مرغ 
شده شکی یماند ک از آن بك مرغم شکاری متل شاهین اداده شده است دجوع شود 
بفقر ات ۵ ۳ - ۴۸ زامیاد يشت . فقرات ۲۱-۲۰بز راحم است به وار 

۳ از سا کلام و وزن شمر بر می آید کہ حل ( او با هیچکس دیگ) بعدها افروده 
شده باشد 








۳ ام فقره ه در این جا تکرار میشود 
٤‏ مثل ققره ۱ 


¥ 


e 


e 


وف 


۳۸ 


بہرام بشت 1۳۰ 





پهرام اهورا آفربده را مب 





سوی و همین دار بهراماهورا آفرب 
باشاخهای سرتیز در آمد ابن چنین (بیر م] در آعد 
م 


0 


برای قروغ و فرش . 
کرد: ۰ 4)۱“ 


رای ا ا مه با ۳ 

بسوی او دهمین بار بپرا؛ اهورا آفریده در کالید مد رایومند زيباي 
مزا آفریده در آمد که يك کارد ( «شتةم زرکوب منقش پانواع زینتها در 
برداشت ‏ این چنین زیهرام) در آمد 


برای فروغ و فرش . وت 
ا( کرد ۱ :)4 


بهرام اعورا آفربده را عیستائیم کمی که دلبر (مرد) سازد , مرک آوردر 
نو کند کی که صلح نيك بخشد و خوب جقمد_رساند . زرتشت با 
برای بیروزی در اند يته برای پیروژی در گفتار رای پیروزی در کردار 


برای پبروزی در سخن برای پیروری در پاچ باو ماز آورد 


۱ هل ره ١‏ 
قد ر (قوج) یام و ابر نو 
و تب" ملاحظه شود 





۲ دایم بثات مش تن" وگفن ز 
عقدمقالادب ز شري در تحت كلما 





٣‏ مام فر ه دد اینجا تکراد عبشود 
فقرات ۳۳-۷۸ این پشت با انده فرنی فقرات ۱۳-٩‏ دین بشت دا نشگیل مد هد 


۱۳۹ 


۹ 


۳۹ 


ا 


۳۳ 


ورام بشت 


با و بهرام اهورا آفریهه سر چهمةً صلب زنیک) و قوت بازوان و صخت 
در عام تن و دوام در سراأسر تن داد و آ نان قو؟ بیدای که ماهي کر 
در آب داراست ١‏ که موی را درشت موی در رود رنکهای دور 
کنار بعمق هار قد آدی تواند دید ۴ 
برای فروغ و فرش . 9 

دوز( کرد؛ ۱۷۲ )#- 
بهرام اهورا آفربده را ميتائيم کسی که دلیر (مرد) سازد ...۴۰ 8 


باو بپرام اهورا آفربدء ر چشماً صلب ز تيك) و فرت بازران و صحت 
درتیام تن و دوام درسرا سر ان داد و آمجنان وه نی که اسب داراست 
که در شب نیره و ني ستاره و پوشیده از ابر بك موی اسب ړا که در روی 
مین افتاده تواند شناخت از اینکه آن (مو) از بال با از دم راسس) است 
برای قروغ و فرش . . . .۳ هھ 
=( کرد 4(4 


بهرام آهورا آفرید. را میستاقیم کسی که دلیر ( مرد) سازد ۰ . . ۸ 8 


باو پهرام اهورا آفریدء سر چشمةٌ صلب (یکس) و قوّت بازوان و صحت. 





در تام تن و دوام در سراسر تن داد و آ تمنان فقو بیناش که کر کی 
زرین طوق داراست که (پاره) کوش را ببزرکي مشق بفا سل نه علکت 
تواند شناخت اگرچه در بزرکی عانند برق سوزن درخشالی است اترچه 
در بزدگی مثل سرسوزفی است 

برای فروغ و فرش . . .۳۰ هھ 





۱ کر" اسم ماهی عجیب لته ایست دد اقیانوس فراغکرت 

۴ در خصوص رود دنگها دجوع شود کلذ اول سس ۲۲۷-۲۲۲ 
۳ )م فقرة 6 در این جا تکراد میشود 

6 "ام فقرة ۲۸ تکار میشود 





را بشت ۱۳ 


-( کرد £ 4)۱ 


۳۶ بپرام اهورا آفریده را مبستائيم زرتعت از اهورا مزدا پرسید ای اهورا 
مزدای «. .وی پاك ای آفربدگار جهان مادی ای مقدس اکر هن از مردان 


بسا. بدخواه ؛ احری آزرده شوم چارۂ آن چیست ؟ 


۳۵ آنگاء اسورا مزدا گفت بری از مرخ وارغن" بزرگک شهیر جوی 
این پر دا بتن خود بال با این پر (ساحری) دمن را باطل نا ۶ 


۳٩‏ کی که استخواف از این مغ دلیر با پری از این مرغ دلیر با خود 
داره هبچ رد تواناثی او را تواند کشت و ته او را از جای بدر تو اندبرد 
آن بسیار ترا بسیاو فزنسیب آنکنن ژد آن او را یناه بخشد آن بر 


E f 
٩ ' هرغکان مرغ‎ 


۷ پس امیر فرمانگزار و بزرک عاکت آن آدعی کش بکشد زاها) نه صدرا 
او آنان را یکبار نکش . . فقط او یک را کنته میگذره ۲ * 


۳۸ همه بترسند از آلکسي که پر ا اوست چنانکه هم دشمنان اۆ من 
برای شخص خود میترسند همه دشمنان میترسند از تیرو و پیروژی که 
در شخص من نهاده شده است؟ ۰ 
۹ پروزي‌که ا مرا معتاق آنند مرا ز ادکان مشتاق آنند اموران معتاق آنند؟ 
که ککاوس متتاق آن بود که (یروی) اسی در بر دارد که (نیروی) شتر 


سس مسق در بر دارد که ( نیروی) آب قابل کف رای در بردارد ۰ 






١‏ مرعکان سرغ تعبیری است از راي بان عظہ 
٣‏ بای قاط از کل واماد“ م6 معی بر مب 

از اشکال نست متصرد این است که امیر و فرهابدهی ار هم 

ورن دارد دست بابد فقط مك دو تفری از آنان دا مبتواد هلاك سازد ه صدها را 

۳ ین از رو و پیروزی من که (هورا مدا همم 

٤‏ لومل دورو[ که تامور را که در مق علوسروگیتو 


ام عاس کرفنه بت کیغسرو ‏ رجرع شود بقل کابان ( کیخدرو ) 





سد داد دووس( آمده 


4 یهرام بشت 

۰ که فریدون دلیر در بر داشت کی که ضحاك را شکست داد ( آن شحاك) 
سه پوزه مه کله شش چشم را که دارای هزار چالاي ( نردستی) بود آن 
دروغ دیو آسای بسیار قوی گه اهرعن برضد جیان مادی برای تباه 
کردن جهان راستی بوجود آورد ! 


براي فروغ و فرش . . 
5 ۵ ۱)- 


٩‏ بهرام اهورا آفریده را ميستائيم ‏ بکند پیروزی (بهرام) بافر این خانه 
را از برای گل کاوان فرا گرد چذانکه این سیمرغ ۳ چنانکه ابر ابر 
بارور کوهها را احاطه میکند 
برای فروغ و فرش ۰ ۲۰۰۰ له 


=8 کرد: ۱۹ )4 


۲ بهرام اهورا آفریده وا میستائیم زرنشت از اهورا پرسید ای اهورا 
مزداي مینوی پاك ای آفریدکار جهان مادی ای مقدس ا بهرام اهورا 
آفرید. را نام برده بباری خرانند؛ ‏ کا زاو را) متايش کا (اورا) 


نبایش کنند؟ و 


۳ آگم اهورا مزدا گفت وق که دو سیاء برار همدیگر استند 
اي اسپنتیان زرتشت هر يك صف رزم آراسته پیشرفتکان ( بفتح‌قطعي ) 
لرستد شکست خوردکان ( شکست فاحش) تیابتد 
١‏ جلات راجم بساك ہر 

و فردون و ضعاك جلد اول ملاحظه شود 
٣‏ م فقرة ٩‏ در این جا تکرار میشود 

۴ راجم سيرغ با سن دتم بصفعات ٤۰‏ و ه ۵۷ جاد اول و بتوضیعات فقره ٩۷‏ 

فووردین بشت دد مين جلد ملاحظه شود ۹ 








16 


برام بت 1۹ 


٤‏ چپار پر در سرراه هر دو (مف ) بیفدان هریک از دو سپا که 
تشت ام خوب ساخته شده و خوب بالاوا و بهرام اهورا آفریده را 


ثار پیش آ ورد بیروزی اصیب او شود ۰ 


٥‏ به ام و به بهرام آفرین هیفرستم بېر دو یشتیبانان بهر دو نگیبنان بهر دو 
پاسیا ان (بکند) هردو پرواز کنندباینجا و آثجا برواز کنند هردو الا 
پرواز کنند! ® 

٩‏ ای زرنشت این منت را هیچکس دیگر میاموز جز هدریا ببرادر تی با 
با نربان (متعلق) بطبقة سهکانه ابن ها سخنافی است قوی و عکم قوی 
و میح قوی و پیروزمند قوی و چاره بش این ها سیخنافی است که سر عختل 





جات دهد و یک طربت قرود آمدء را برگرداند 
۲® 


را (بریشان را) فبز 
برای فروغ و فرش . 
م( کرد ۷ )4 


۷ برام اهورا آفریده را میستائیم که با همراهی مهرورشن درمیان مفوف 
آراسته جنگ رفته بپرسدکه عهر دروخ کوید که از رشن روی کرداند 
بکه بابد من "ا خوشی و مرگ بخشم مر که آن را جاي تولم آورد ٩‰‏ 


۸ پس اهورا مزدا گفت آکر مردمانبهرام اهورا آفریده را آنجنان که شاد 
تثار پیش آورند و سنابش و نيايشي که درخور اوست برطبق بهترین واسق 
مجاي آورده شود هر آینه .مالك ابران لعکربان دنعن داخل نشوند نه سیل 


نه جرب نه زهره گر دوهای اعکر دشمن و ه برقیا برافراعت ۳ ٩8‏ 


۱ ممنی این فقره درست روشن نیست شاید مت ذیل مقصود اشد ا 
و بهرام چهار بر مذکور در فقر؛ 46 را بر گرقه " 
براگنده مکنند پرش و جدش هی يك از آن دو جفت در هوا یفتح و پیروزی همان صفی که 
برها در طرف آن در برش است بشارت خواهد داد 

۲ ام فقرة ه در ابنجا تکرار میشود 

۳ فقرات ٤۸‏ ۳ مثل رات ٩۱-۸٩‏ تشتر یشت است 

















جات در دو صف سیاه هماو ردان 


۳۰ برام بشت 


٩‏ از او پرسید زرنشت کدام است بس ای اهورا مزدا از برای بهرام اهور! 


آفریده ستابش و لبایش برازنده که بر طبق بهترین راستی است ٩‏ ° 


۰ه آنگاه اهورا مزدا کفت از برای او #الک ایران باید يك گوسنند بربان 
کنند مفید با سیاه با ودگ دیگر (ا"ما) بکرنگ که 


۹ براهزن تباید از آت (نذر) قستی برسد نه نزن بد تمل و اه بال 
(ابکاریو) که ها نمسراید وبرهمزن زندکای است کل که مالف این 


دین اهورای زرنشت است.. که 


۲ آکر قسمتی از آن (نذذر) براهزن رسد با بزن بد عمل و با (بثایکاری؟) 
که گاتپا نمسراید و برهمزن زندگانی است كي که خالف این دن اهورافي 


زرنشت است هر آینه بهرام اهورا آفربده چاره و درمان را بر کرد * 


۳ _بناگاه سل عالكک ابران‌را قراگرد بناگاه لشکر دشمن .عمالك ابران درآید 
بناگاه عالك ایرات در همشکند پنجاها صدها ‏ صدها هز‌ارها 


هزارها ده هزارها ده هزارها صد هزارها ® 


٤‏ پس ار آن او ( اهورا مزداع ندا در داد ای هردان ایا بهرام اهورا 
آفریده و کوشورون ۱ آفرید؟ دادار شایسته ستایش و نیایش نیستند در 
این هنگای که دبوهای ویامبور" و مردمان دیو بسنان خون میریزند 
با (خون) دیزان (میلم روان کنند ۳ هه 


۱ دد اینجا از گوشودون که دوان ازل چاریلیان سودمند است فرشت تگهمان جاربایان 
اراد, شده است رجوع شود بگالیا عمال کرشورون سس ۱۹-۹۷ 

۲ وبامور ولاسوره نهر در "سخ غطی باملاء غتلف نوشته شده این کله 
صفت است بقول پارتولومه ومعملم(1(۵:4 یی بر ضد آب از ویامبور يك دسته دیوهای متحصوس 
ازاده شده که مأفاه از آن اطلاعی نهارم چه در هچ جای دیکر ذکری از آن 


نشده است 





برام بشت ۱۳۹ 


0 دراین ناه دبای هبو ومر دمان دیو یسنان در آش ای نگیاھی که 


هیر سي موسوم است و این هیزمی که ذلك موسوم است! در آاش اندازند % 


٩‏ درا اس نايي که دبوهای و با بو و مردمان دبویسنان پشت (گآورا) خم 
کنند و کرش را در همتکنند و اندامپایش را (دسنها و پاها 1 وا( 
دراز کنشد بنظر میرسد که آنان یکنند اما نمیکشند EEE gS‏ 





این هی که دبوهای ویامبور" و مردمان دبویسنانگوشارا م پیچنند 
و چشمهاي (کو) را بیرون مي آورند ؟ 
برای فروغ و فرش : 
حور کی: ۱۸]- 
۷ بپرام اهورا آفربده را میستائيم هوم از زوال رهاننده را در برمیکیرم؟ 
هوم پروز مند را در برمیگیرم تگپیان خوب را در پرمبکیرم نگهدار 


تن را در بربیکیرم کس یکه یك هوم با خود تکېدارد در جنک از بند 


اسارت - دشمن - برهو * 


۵۸ اا هن اين سپاه را شکست دهم ا من ابن سپاه را پکره شکست دهم نا 
هن این سپاء را در عستکنم که مسا تعاقب عیکند 


۳ ê 
۹ . برای فروغ و فرش‎ 
کسی وت وه و عذی" اممو اس مکاه و هیزی ات که رزآندن‎ ١ 
که چدگاه و با هزم و آنا اراده شده  نظر پاینکه‎ 


مود چوب‌تر و بدہو نايد در آآش. کات فد خی مك" هیزی باشد 





درآ 





شون رر دیو ست 
چندین کلمات خراب شده است 
۳ دو ان فقره و 1 اشا ره سجر يناد ایند که دیر نان در ونت قرو 
و مراسم دیی بگاو میدهند چانکه در گا با مکررا آمده سیر ابران بیروان خود را از فد 
خولي ر نی 
٤‏ تام فقرة ه در اینجا تکرار میشود 
۰ شاخ ای از گیاه‌هوم متصود میباشد 
ندارد احل دارد که بددها افروده باشند 











7 در سیار از نسغپا کل دشن 


۱۳ برام بشت 


کرد 4 4)1 
ريده را میستائيم سنکی که به سیغو؟ 





4 رام اهور 





امییی دربرگرد و دء عزار از پبران مرا (نیز) 





نامنداست آن پیروز مند که پپیروز مد امزه است آن نیو ند ۱ ۰ 


۰ ناهن مانند همه ایرانیان دیگر از یکت فتح بزرگ بره‌مند شوم ا من 
ا | شکست دهم 5 من این مهاء‌را یکسره شکست دهم ناهن این 
سیا را درهمتکنم که مرا تعاقب میکند 


برا & هگ 
برای فروغ و فرش . . . ۔ 


8( کر دة * 4)۲ 


۱ بهرام افورا آفریده را ميستائيم پتا اهو . 





۳ 





از برای ستور ۴ درودب-تور, گفتار نرم از برای ستور, پیروزي ار برای 
ستور, خوراك از برای ستور, يوداك از برای ستور, کشت وورز از برای 
ستور, از برای تغذ به ما آن را بپروران * 


برای فروغ و فرش . . . ٣.‏ هھ 


ا( کرد 4)۲۹ 


م5 ی که صفوف رزم را از همپاشد کسی که 






۲ چرام اهورا آفریده را 


صفوف رز را از هم برد کہ 1 را بنتگتا اندازد کسی که 











ل 


رد لا بد اسم ماک با قومی وک آمروزه 
ت در سگ عوسی کا نت ِ 


پسرامبري آن دا داد 


عبد انیم چه ملت و با 





خواصی تسور مگرده اد 
۲ تا 
۳ دءاي نا اهو در اين جا پاید شوانده شود 
٤‏ در این فقره بجاي سور کله وهم گر (گاو) آمدء که عمی اعم سودان و 
چار بایان سود مند. است رجوغ بتوصیعات فقرة 





در اي جا تکرار میشود 








۶ فروودین پشت 
* دو جل ایر از گانها بستا 6۸ نطةٌ ه ماشد 


۰ 
هرا) شت ۱۳۲ 


قوف وزم را پربشان سازد کسي که صفوف رزم دا یکره از همياشد کسی 
که صفوف رزم را یکسره از #بدر هکس یک سفوف رزم را یکره بتکنا اندازد 
کی که سفوف رزم را یکره پریشان‌سازد (آمن) هرا اهورا آفربده 
(سفوف رزع) دبوها مردمان , جادوان, برعا ,کوبار کریاهای 
ستمگار را 


® 4! 


برای فروغ و فرش . . 
سور( کر ۲۲ )4 

۳ هرام اهورا آفریده را مستائیم وقن که بپرام اهورا آفریده درسئوف 
رزم بای قربه های رساقهای ) منخده دستهای, میدمان یمانشکن 
را ( دروغگوبان هر را ) از پشت سر بیندد و چشممای آنان را بپوشاند 
و گوشهای آان راکر کند کی تواند با یروت ہد کسی تواند 
مقاومت کند 


برای فروغ و فرن 


آفرین (درود) مبفرستم به بپرام اهودا آفریده و به او یرت پیرو زگ 
اشم وهو . 


اھا راشچه . 








۱ ام فقرة » در اين حا تگراد مبث 





۲ رجوع شود لماعت بشتما س ۳۲ و بر ۲۳ درمزد پشت در جند اول 


ویو - اندرواي 
رایزد هرا ) 

پانزدهمین پشت موسوم است به رام یشت این بشت نطر بانشاء و قواعد 
صرف و حوي تسب" جدید بنظر میرسد .اما نظر بمضایس و تعریفنی که از فرشت 
آن شد سي عیماند که مندرجات آن مکی باسناد قد.عی است حتی اوساف 
قرشتهٌ آن از يك قطعةٌ قدبعي باین بشت نقل داده تدء است بدبختانه مقداری 
از کلات این بشت خراب شدء وبسا از حلات آن دک رگونه گشته بطوری که ممنی ای 
از آنها بزنیآ نید ودر ترجة چند جلاً م باید ععنی نقربي ساخت 

هرچند که این پشت به رام ایزدی که در تقوعم مردیسنا نکهباني روز 
۸ ماه سپردء پاوست منسوب است اما درهیچ جای آن از رام اسم بردء تشده 
بلکه سرا سربشت در تعریف و توصیف ايزد ویو بعنی فرشتةً هوا میباشد دراین 
بشت گروهي از یادشاهان و امداران (مثل آبان ینت و کوش بشت و ارت بشت) 
هر بك بویت خویش بفرشتۀ هوا از برده و نذر موده برتری و رستکاری 
درخواست کرده اند و ملاوه دوشیزگان چناتکه در ققرات ۳۹ ٤١‏ 
مندرج است, برای رسیدن بشوهران خوب و خوش بخت شدن وکامیاب گردیدن 
به ویو متوسل شده اند وچه مناسیت میان ایزد رام و ایزد ویو یدانم چیست 
دار مستتر در ترجه اوستای خود (جله ۲ ص ٩‏ ۵۷) ازبندش بزرگت نقل میکند 
« رام آن است که او را وای وه میتا مند » ام! در خوه اوستا رام و ویو دو ایزه 
تختلف تمریف گزدیده و بام نامیده شده اند , چذالکه در ویسیرد ارده ۲ فقرء ٩‏ 
و در دو سیروزه کوچک و بزرک فقرة ۷۱ و در یسنا ۷۲ فقره * راز این 
فقرات برعی آید که ویو از باران و از همکاران ایزد رام عیبا شد 

وام فر اوستا رام شسود منود باراامن دسو وتچ آهده و در 
بهلوي راءشن کفته اند معنی آن هیاناست که امروزه در فارسی داره يمني صلح 
و سازش و آسایش و خوشي و شادمافی چناتکه فردوسی گفته است 

برین کونه خواهد گذشان سپپر نخواهد شدات رام با من عهر 


۰ ووعاندروای ۱۳۰ 

که رام .ععنی مذکور غالباً در اوستا استعمال شده از آتجمله در یستا ۵" 

قتر ۱۰ و بسا ۵ فقره 4 ویسنا 4۸ فقرة ۱٩‏ و سنا ۵۳ فقر؟ ۸ 
ویسنا ۱۸ فقر؛ ۱۵ همچنین مکرراً این که در اوستا اسم خصوص ایزد دام 
است چنانکه در سنا ۱ فقرة ۳ و سنا ۲ فقر؟ ۳ و سنا ۱5 فقرژ ه 
و یا ۲۲ فقره ۲۳ و وسپره کرد؛ ۱ فقر؟ ۷ و میریشت فقرژ ۱2 
ووندیداه کرد ۲ فقر؟ ۱ در نمام این نقرات و فقرايي که در پیش ذکر شده 
رام با صفت خواست" چ ورز آمنء._ آیق سفت مرکب است از کل 
"هو که ععتی خوب است و از واستر" که ععنی چراگاه و علوفه واغذبه است 
عموعاً بني چراکاه واغذية وب بخشنده در بهلوی خوراوم؟ مردام گنه اند 
در جا ها که رام اسم محژه استعمال شدء نیز با صفت مکور آمده است در 
اکتر ففرات فوق رام پس از مپر نامیده شدء در بندهش فسل ۷ فقر؛ ۲6 


کل خبری زرد خصوس برام میباشد . ایتک ویو 





د هوا که گفتیم در سراسر 
یانزدهمین بشت از عظمت و جلال وی خن ره است ویو واسدد موز را در 
پهلوی وای با اندر وای گفته آند تکارنشء در تفسیر رام بشت هيت اخبر را 
برگزیدم ‏ ابن کله را میتوان اد با هوا ترجه کرد چه در زبان رای قدیم از 
براي باد دولغٽت واشته اند نخست وات ۲۸ دوم وایو وت۷ ابن دو لفت 
در سانسکربت و اوستا اسم مخصوص بروردگار و ایزدی 3 هست در وید 
برهمنان لفت وایو درد از برای باد استعال شده غالباً سم پروردکار خموس 
مر باد است و اکثر با اندرا مکجا لامیده شده است_ در کتاب مذکور 
از اعا و کل من رفته از نقطاٌ فظر دی تخستین پروردگاری است 
که تذورات را هیپذیرد وایو که یک از عوارضات طبیعی است در وید بکلی 


جنبةٌ طبیعی خود را در مقابل عقاید مذهی نباخته باز باد آور معتي اصلی خود 








میباشد وات بر خلاف آن بیشتر راک و روی طبیمی خود را تگاهد اشته معمولاً 
کر انوت از برای باد استعال شده و ندر اسم خاس پروردگار باد استٍ 


وات" در اوسنا حنانکه در وید معمولا تعني باد است رکاهی م اسم خاس 


۱۳۹ ویوداندروای 


ایزد باد سباشد در بعتها سه بار وات" بمعتی فرشته آمده چنانکه در مهر يشت 





فقر 4 ورشن بشت فقر؛ 4 و فروردین بشت فقرء ٤١۷‏ وات همیشه باصفت 
پیروز عند آهده و با مهر یکجا نامیده شده‌است 

از بر ای ابزه باد بشت مخصوصي ندارم اما روز ۲۲ ماه در محافظت این 
ایرد است در فسل ۲۷ بندهش ققر ۲۶ واترتگیوی (بادرتگبوی) گیاء خصوس 
ایزه باد ناعیده شده اعت در اوستا ایزدی که در ردیف ایزد آپ و ايزد 
آجش و ایزد خا ک مینوان نا مید ا عنصر چارکانه کاعل گردد همان ویو میباشد 
که ایزد مطلق عوا عیباشد نظر بمندرجات رام پشت ویو تیز فضای است که از 
بالا بحدود عا میتوی و از پائین بحدود جپان تیره پیوسنه است چنانکه از 
فترات ۳ 4 -5 4 رام ینت برمیا یه ویو عبارت ا ست از هوا یا جوّی که آفریتش 
خرد متدس را از مخلوقات خرد خبیث منفصل میسازد پنا بتوضیحات فصل اول 
پندهش: در قسمت ز برین ان جو فروغ جاود افی حکفرماست و در آنجا مقام 
اهورا مزداست و قسمت زبرین آن را که ظلمت ابدی احاطه کرده مرکز 
ین دو نطق نوراني و ای واقم است که میدان 
کارزار گوهر خو.ش و بدی است ‏ بهشت در منطقهً نورای و دوز در منطقةٌ 
ظليني قرار دادء شده است برزح که آن را در بهلوی همستکان (یمنی هماره یکسان) 
گویند در جو" واقع | ست بابر أین هوا که جاور ع! هیتوی و از ساحت 
قدس اهورا ست باکیزه و مقس است و ازبرای تگهبای آن فرشتة گاسته شدء 
که شایستة ستایش و در خور تبایش است ‏ اما هوائی که ملاسق جهان تیه و از 
می‌کز استلای اهربعن است اپاک و مظبر آن دیوی تشور شده سزاوار 





اهر.عن است هوا در عبان 


تفرین از این جهت است که غالباً در رام يشت تکرار شده « اي ویو < ای هوا 
مه از تو از طرف اهورا مزد است ما هيستاگيم » 

بنابراین دو ویو دارم یک ایزدی است تکهیان‌هوای باك و سود پخش 
و دیگري د بویت مظېر هوای ا پاك و زیان آور در رام يشت ازدیو ویو اسم 


2 
برده نشده اما در فرگره ۵ وندیداد صراحةٌ از این دیو باد شده و با دیو مگ 


1 


Irv ویو-اندروای‎ 


استوویذوتر مسب وه مامتنمامه (دجیع لد ارل ص ۵۱۱) بلجا 


۵ از وای وه و وای وثر 





تامیده شده است در مینوخرد فصل ۲ فة 
(هوای‌خوب و هوای بد) صحبت شدء وای وتر بهمراهی استووبذ وتو و دیوهای 
دبگر در هتا بل واي وه وسروش و بهرام در سر پل چنوت میکوشند که روح 
را بدوزځ کشانند چناتکه ملاحطه مپشود دیو ویو با دیو مرگ هربوط است 

کل ویو از وا که ععني وزیدن است مفتق‌شدء است گفتیم در وید 
وابو مبوب غالبا اسم ضوص پروردگار باداست و با اندرا «قم1 مربوط است 


اینک در این جا مي افزاليم + وایو و اندرا در وید بام سوار کردونه درخشان 





هستند و شیمنگاه زران دارند ار وایو ر اندرا معاً در جلک پپروزی درخوامت 
میشود و شکست دمن طلب میکردد اسان وابو ترداقوام آرباف هندو ایر اي اسم 
بک از پروودکارآن‌طبیعتو داراي خصایص معتّنی بوده بعدها نزد ایرانیان امتبازی 
گرفته از برای آن دو جنبه قاثل شده اند یک جنباً خواي و يك جلبهٌ دی 
اندروای خوب مثل هم چیز خوب ايزدي است و اندر وای بد مانند سایر 
حیژهای بد اهرعنی است ‏ برخلاف اوستا در وید محبت از اندرای خوب و 
بد ليست 
در اجام متذکر میشوم در اوستا او پرو کثیریه رام وسوا 
Rie‏ یوج صفتی است که همیشه از برای ویو آورده شده و معنی آن مناسیت 
تامی با شغل ایزد هوا دارد رعنی در بالاعامل و در بالاکار کر نگرند. ۱ر 


را مس از ی گرفته « زبردست* نرحمه کرده ام 


عفت 





راجم ب» ویو یکپ ذیل ملاحظه شود 
,101-04 و 7 2 Brfniseke Alterthamskunde von Spiegel‏ 

tudes Iraniennes par Darmesteler Tome sacond p.187—104. 

Zena Avesta pır Dnrmostoter vol. II p. 079-0, 

Geschichte der Religion im Alterthum von Tielo. Dautarhe Ausgabe von 
Gohrich II Banî a. 21—#. 5, 

Die Anea Sepants von Eernkard Geiger a, 7o. 

Die Yajt's des Avesta von Herman Lommel 5. 148*150, 





۳ 
ہمو رث 
ر در فقرة ۱۱ رام مشت) 
در کتب تواریخ راجع به جمورث روایات متتلف دک شده بطوری که 
غي توان میان آنما القتی داد مثلاً طبری و بس از او قریباً هم مورخین 
نوشتة اند که در عهد تهمورث بوه اسف طهور کرد که مذهب صابئین آورد 


ن غالبا نوشته اند که در عمد تهمورت طوفان بوقوع پیوست و این بادشاه 





کتب را در اصقهان بزبر خالك نهان نمود ا از آسیب طوذان محفوظ هاند 
نانکه میدانم بوداسف یا پودای هندی ( رجوع عقاله گدوم ) محفقاً 
در اواسط قرن سدم قبل از سبح تولد یافت و طوفان توح ننا.عتدرجات تورات 


در دو هن‌ار و بانعد سال بیش از مسح بوقوع پبوست ‏ و مذهب صابتین 





که در قرآن هم از آنان اسم برده شده و هنوز يك تت ریا بنج هزار نفری 
از آنان در عراق و چند خانواده در جنوب ایران موجود و تکرنده در 


سال ۱۳۰۹ شمسی مفصااً با آنان سحبت داشتم ابداً می‌بوط پآئین بودا نیست 





همچنین آنچه معودي‌مینویسد که ایرانیان پیش از زرتشت مذهب سابئین 
داشته ادیکلی ی اسای است از این روایات تقیض و درهم برهم چنین 
برمي آید که در هر دوره و عهدی داستان نوی بداستان مهمورث آفزوده شده 
امروزء از براي ما ممکن تیست که .عخذ اصلی بف برده وجه عناسبت لها را 
بان کنیم چون از ذکر متاسبات منطقی عاجزم در این مقاله لزوی بذکر 


آن روایات هم نی بینیم چه در "ارخ کییر طبری و مروج الذهب مسعودی و 
ارخ سنی ملوك الارش والانبياء مزه اصفهاني و آ تارالباقیه بیروفی و مل‌التواریع 





وغره منعلاً این روایات مندرج است دز کب پرځی از ستترقن 
کلية داستان تهمورث جع آردیده و کا بیش شرح و تونیحانی هم برايآ نها 
وشثه شده است در آخر این مقاله صورت آن کنب را خواهیم تکاشت دراین 


مقاله آنجه در اوستا و کقب یهلوی در خصوص تهمورث آمده و آن مقداري از 


مورك ۱۳۹ 


مندرچات مورخین و فردوسی که از برای فهم مطلب لازم با شد ذکر خواهد شد 
پرداخت که درآا فائدة لفوی باشد 





همچنین در این داستان بسائلی خو 
0 و 

اینک کوئيم نهمورث در اوستا تخمو او روپ دراه نود مه 

ls 

و سایر قسمتهای اوستا .نی دلبر و بولوان است این کله باین معنی خرد جد اگانه 

مکررا در اوستا استعيال شد.ه است در بهلوي و فارسي تهم شده چنانکه فردوسی 

کنته است. چم عست در بهلوای زبان ‏ عردی فرون ز اژدهای‌دمان 





آمده جزه,اول این اسم م رکب که تخ بط باشد در فرس هیا 


در شاهنامه همان لقی است که برستم د اده شده بعنی بزرگ یکر و قوی اند ام 
در وافع همتن معنی که وستم است چه رستم نیز مگب اسن از دو جزه فخست 
ارک تون امعت دناامهد که بمعتي بالش و نقو است از همین کلمه است روي 
در فارسی که پمعنی چهره و صورت ظاهر است که مذکور از ریشة فعل رئود امعد 
که بمعی بالیدن است میباند از همین کله است رستن و روئیدن دوم از 
ت بمنی کید بالا و بزرگ تن 





و قوی پیکر بسا در فرهنگما رستوم ضبط شده که بخوفی جزء دوم اسم حفوظ است 
۳ 


در اسم کتهم نیز کلمة تم بیشت اصیی خود باق است یک از سرداران 
دار پوش بزرک که در کنية 





نون از او اسم برده شده موسوم بوده 
به تخم سپاد بعني دارند میاه دلیر در تغسیر بهلوی اوستا نخم به تک 
ره شده است 

معني جزء دوم که اوروپ باشد بطور حقیق معلوم نیست برخي از 
مستثرقین معتي ای از براي آن حدس زده اند که چندان قابل توچه نیست 
کلم وروت ردد نرہ "جدا گنه در اوستا استمال شده و ععنی يك قسم 
سگی است , چذانکه در فرکرد ۱۳ وندیداد فقر؟ ٩۱و‏ فرگرد ۵ ففرة ۳۳ 
در کقب وار دو صفت از براي تهمورث دک کرده اند اولی دیوبند که معتی 
آن معلوم است و .عناسبت دربند نمودن وی دیوها را چنین صفتی متّف شده أست 
دوع ریباوند با دیاوند اي نله که پاشکال دیگر هم ضبط شده خواه بواسطلهٌ 





14 تبمورث 


خود مزلفین که بش بترکیب اصلی کله نبرده اند و خواه بدست ناخ بواسطه 
کې و پیش گذ اشتن تقاط از تفظا و هثیت اصلل خود منحرف شده است اما معني 
آث را درست نوشته اند در مجل التوارخ که در عهد سلطا سنجر 
در سال ۵۲۰ هجری‌نالیف شده ربباوند چنین معتي شده است *آن که سلاح 
تمام دارد* در روضة السفا این طور معنی شده ۶ يمبي تمام سلاح * حمز اغراي 
مینویسد «طهمورث زیباوند : معي زیباوندا نه شاک السلاح * ان صفت ابید در 
فارسي زیناوند توشته شود در اوستا مکرراً اصفت زاننگووات ادووس چو 
ener‏ با ازینونت سر[ 0چر اده میں پرهیخوریم بسا این صفت از 
برای خود نهمورث آمده‌چنانکه در آفرین زرتلت ففرة ۲ زئننگپونت مفت 
اوست و در رام بشت فقرة ۱۱ و در زامیاد بشت فقر؛ ۲۸ ازبنونت صنت اوست 


و معنی آن دارند: زن با مسلح میباشد چه این مفت از که ز من هزه همم 





که ععنی سلاح است ساخته شده است زین فارسی که بمعنی براق و ز: 
اس است با لفت اوستای زئن یک است لغت مذکور درقدیم در هیچ جا معن 
براق اسب نیامده بلکه همینه بمعنی اسلحه و آلات جنک است_متفدمین از 
۳ کلمة زن اقزار را جمعنی ادوات جنگ گرفته اند چنانکه فرخیگفته است 
از آن کرانه گان برگرفت راندر شد . میان آب روان با سلیح و زین افزار 
زین در زبان ارمنی که از فارسي بعاریت گرفته شده بهمان معني املی خود باق 
وبمسي لاح است. در کتاب ائوگداچا بنابر صواب زیناوند سنت تهمورف 


بکی گنا سب دعا رده 


کوید شود که تو مانند تهمورت مسلح ( زیناوند) شوی در شاهنامه ان صفت 





سبط شده است در آفرین پیغمبر زرتنت حضرت ز 





از برای جمورت نیاعده است در اوستا دوبار از همورث باد شده نخست در 
فقرات ۱ ۱۳-۱ را یشت دوم در قفرات ۸ ۲۹-۲ زامیاد بشت در ققرات مذکور 
رام پشت آمده است « تهمورث زیناوند از فرشتهٌ هوا چنین درخواست نمود 
که وی را بہمۀ دیوها وم‌دمان و جادوان و پر .ها چیر سازد که وی اهرکن 


را به پیکر اسپی در آورده بر او سوار کته تا بدواتمای زمین براند» 


تپمورث ۱۹۹ 


در فترات»ذکور وامیاد یشت‌آمده است ف رکدانی مدت زمای‌به نهمورث زیشاوند تعلی 
دادت_ از پرتو آن او در روی عفتکذرر شهرباري نمود بدیوها و مردمان و 
جادوان و بریها و وا و کریا ن‌ادست یافت و اهربعن‌را ۵ بیکر احبی در آورده 
در مدت سی سال بدو کرانه زمین همیتاخت » متاسقانه در اوستا ختصراً از 
نهمورت یاد شده آما آنچه در کتاب مقدس مندرح است مطابق مندرجات 
کنب متأخرین است مورخین تهمورت را دومین یادشاء بیشدادی ذکر کرده اند 
از رام بشت هم این طور بر می‌آبد که تهمورث دومین ثهربار این خاندان 
باشد چه اسم او ہس از هوتنگ تین پادشاه پیشدادی و یش از جشید 
سومبن شهربار این سلسه ذکرشده است دیکر اینکه در اکثر کنت اوارع 
ساطت وي سي سال مندرج ات در زاهیاد يدت همین مدت را برای ار 
وال شدهء اند حه او در مدت سي سال اهر,عن را مطیع خود داشته بر او 
مستولی بود در اوستا اسم بدر آپمورث معیّن نشده اما حمزة اصفهانی او را 
پر نویجبان (ویوجمان) بسر ایونکھن پسر هونکیذ پسر اوشپنج ذکر نموده 
و جدید را برادرش داسته است در محل التوارع هم این طور مسطور است 
مگر اینکه بورتهن و هورآپن مجای ایونکیذ و هو نکهذ نقل شده است 


روئ ورت را بس تویجهان ( ویونجهان) پسر ار فعشدس پر هوشنگ 





نوشته است در آنارالاقیه تپمورث پسر وشجپان پسر آیشکود پسس اوشپنک و لقيش 
زیباوند شبط شده است بندهش در فصل ۱ فترات ۴ و ۳ مطایق ابورحان 
نقل میکند ۶ تهمورث پسر ویونگیان پسر یکهد پر هوشنک بردء است 


نا باتفاق روایات ‏ واب ابن است که 





چم و جمورث و تری برادر بوده آند 





ان و برادر جشید پدانیم و بنا ساسلة نس ي که از برای 


ء هوشنگ بشارم نه اینکه چنانکه بخطا 


تهمورث را پسر و 





او توشته اند. او رأ نوه ر 
در شا هنامه آمده اورا پسر هوشنگ و بدر جشید بخوانیم د رکب توارخ 
یز مانند لوستا داستان رام کردن تهمورث اهریمن را مسا نقل شده است 


درسسّت شکست اهریمن بدست تیمورث در روز خرداد در ماه فروردین: 


۱۹۲ مورت 


روی داد ۱ در اریخ پلسمی مسطور است * خدای عزوجل او را چذان نیرو 
داده بود که ابلیس‌را و دیوان را فرمانبردار خودکرده بود و ابتان را فرموده بود 
که از میان خلق بیرون شوند و هه را از آباداي بیرون کرد به بابانها و دریاها 
فرستاه و شان و زینت ماوك و اسب نشستن و زین بر ادن او آورد و اشتر بان 
او آوردو خر بر اسب او الکند ا اشتر آمد و استر را بار نماد و بوز را شکار 
او آموخت و پارسی را او اند و خط او نوشت» در شاهنامه آمده است 

برقت اعرمن رابا فسون ٻه بست چو بر رو بار کی بر نشست 
سیخ همی کرد کتیش بر اخق 
در يك روایت منظوم که مستشرق مرحوم e‏ سره در کتاب خود 






زان ۲ زمان زنش بر 


موسوم به (ا پیات پارسان) طیعنموده این داستان مفسالانقل شده و خلاسه اش 
اناا مورث اهر. عن را در مدت سی سال در بند داشت برو زین هاده 


شت او سوارشده هر روز سه بار کرد کت میگشت و بر سرش گرز پولادین 





میکوفت و با او دربا و کوه و فراز و نشیب البرز را می پیمود وفتی که از گردش 
برمیگشت او را در بند نموده جز زخم آرز کران نام و خورا کی تداشت زن 
مورت واقعة اس اي خواب و خوراك را از شوهرش باز پرسید. نهمووت 
در بخ من خود یز از کار این اهریمن در شگفت بودم راز کار از او 
نین گفت که خوراك من از گ 





ه مردم است هرآن روزی 





کناه سر زند من ببشتر خورش یافته شاد و خرم شوم عرآن 
روزی که کتر بدی کنند من در رخ کرسنگی دچار کردم اهریمن سالها در 
بند بود ا ابنکه از برای رهي خود چار؟ اند یشید و بزن تهمورث وعده بخنیدن 
لین و اريشم دادر تحغه هاف که درجهان کی نديده پود در صورن که آو 
از نوهرش بپرسد که در عنکام ناخت و از در فراز وتثیب البرز در کا از 





موعت تبون اد را هراس فرا کیرد زن پمورت پنا بدستور اهرپمن ق را 


of the Bast .Pulilavî Texts 11 by West PD, Bl ۱‏ عم او 
Die Traditionnelle Literatur der Parson von Spicgel Wier 18C0 s5, 17-2 F‏ 


مورت ۱:۳ 


از وغ درخواست نود ور در جواب گنت هنگامی که او از البرز 
تندې سرسوی شیب جد مر اسم راګ کیرد و گرز بیایف برس هکوم ا از گرند 
جان پدر برع زن مورت آنجه از شوهرش شنیده بود باهریمن باز گفت و 
عسل و ابریشم در بافت روز دیگر در بامداد با بعادت تهمورث بر پشت 
اهریمن اسب پیکر برآمده کردکیتی همیتاخت | بر فراز البرز بر آمد و از 
آتجا روي به نشیب ناد آنگاه اهریمن سر کثی نود و خیر گی آغاز کرد هرچند 


نهمورث گرز نواخت و خروش برآورد و بر مرگب یب زد سودی نه بخشید 





اهررعن او را از زین بزمین پینگند و دم د رکنیده او را فرو برد و روی 


گریز ناد آنگاه سروش شاه جشید را از مرگ تممورث آ اه ساخت و بد و 





ندبیری آموخت که چگونه لاش همورث را از شکم آهریمن ببرون تواند کشید 








مد آنچنان که سروش کته برد باي آورد و و اهر.عن را رم غلامبار کی فریفته 





لاشه همورت از شکمش یرون کدیده و شست و شو داده باسنودان اد 
۳ 

ونای استودان از آن روز است. . . . ر . ,* 
در کتب مورخن بنای چندین هر چذالکه جزه مبنوبسد به تهمورث 


منسوب است ار آن قببل بابل و قهندز عرو و کردینداد که یکی از شیر های 








مد ان بوده است دیکر از اعمال مشهور تهمورت رام کردن دیوها مت که در 
اوستا هم "شاره بآن شده است ‏ میر خواند در روشته ااسفاء از اربخ جعفری 
تقل نموده میئویسد که «نهمورث بدست خود یک هزار و چپار صد و هشتاد 
دیو بکشت و هشتصد سال عمر او بود و سی سال سلطنت کرد و در دیار بل 
مد فون گشت » دیگر از اعال عشهور تهمورث بوجود آوردن خط اس که در اوستا 
ذكري از آن یست اما در یکی از قطعات اوستای معروف به اوکدنچا 





٩۱ 2‏ آمده است * تهمورف زیناوند ویونگمان که دیو دیوان اهریسن دا 
به بار داشت هنت قسم دییری ( خط ] از او آورد» ۱ همچنین در مینوخره 


قصل ۳۷ 2 ۱ آمد. «رتری همورت ق نيك آمین در این بود که او اهریمنٍ 





e ۲ وتا وه‎ erklhrt vo von n» Wil, Goiger Erlangen 1918 ۱ 


۹4 همورث 


را در مدت سی سال به بار داشت و هفت قسم دییری را (خط را که اهریمن 
پنهان موده بود آشکار ساخت* در شاهنامه ندرج است دیوها در جنک 
تهمورث شکست یافنه کرفار بند وی شدند از او درخوامتند که آ ان را نکشد 
ا در عرض هثر نوشن باو بیاموزند 


لوشترنی بخسرو باموختند . دلش را بداش بر افروختند 

لوشتن یک نه که نزديك سی ‏ چه رومی چه ازیو چه بارسی 

چه هندی و چینی و چه پهلوی ‏ نکاریدن آ کا بدنوی 
چنانکه ملاحفله میشره فردوسي میگوید "فریبا سی قسم خط پیاموختند 
اما فقط از شش قسم خط اسم میبرد دبکر اینکه از شاهنامه برعي آید گه خط صلعت 
2 
1 





برعنی است ی شث سهوی است جنانکه از مند رجات | لوگدئجا و مئوخرد 
صراحنة مذبوم میشود بابد خطرا هنر ایزدی و آفریده سینت مینو با خردهقدس 
دانست لکن چندی اهرعن آن را پنپان نموده بتر را از آن روم داشت 
در نجام متذکر میشوم که تهمورت در آئین مرد بسنا از پارسایان و از 
خدا پرستان دشمار است و برخلاف جه حر امفهانی نوشته که در عهد تپمورت 
بت پرستی روا گرفت در کتاب هقتم دینکرد فصل ۱ فقرهٌ ۱٩‏ مندرج است 
بش پروردگار ام رکرد 





که پمورت بت پرستی دا برانداخت و هردم را ب 
د ر خصوص تهمودث بکب ذیل رجوع شود 

Zoroagbrische Studien von Windisclinivan مج‎ 196-211, 

Bıfnische Altorthumakunde rou Spiegl B. 1 4, 516 522 

Tie Premier hormına el le Preuior Roi dans l'histoire lgandaire dus Traniens, 
چم راجت مق نیم‎ Christensen vol. XIV, upsala 1918, p. 181-218. 

Eneyelopcdie de I" Talim, Tabmûrath por v, Minorsky 





رام يشت 


مخوشنودي اندر وای (ویو؛ زبردست که دبد بان سایر آفرینشهاست 8 
=( کرد -٩)۱‏ 


۱ من مبستام آب راو بغ دا ! من میستام آثتی پیروزمندراو سودرا 
هریک از این دو را ابن اندر واي را ما ميستائيم این اندر واي را 
ما (باری) میخوایم از برای این خانه از براي خانشد ای ارن خانه 

تلو ی بط شور و کلام ا اینکه 


و از براي راد مردی که 





بکبارگی دشعن شکست دهیم و بهترین آیزدرا ها مبستائيم ‏ هه 


۲ اورا سود آفربدکار اهورا مرها در آرباویج ( د رکنار رود ) دائیتباي 
یک ۳ در روی نخت زرین در روی بالش زرن در دوی فرش زدن 


تزد پرسم کسترده با کف دست سرشار. ۶ 






خدا و ایزداست و انز ععني برع و مره و بش است جنانکه پگ" رسد 
در گما قاي اوسا بم رس کامي ععني ایرد 
و گاهي هي ببره و برع است در که های بادشاهان هحامنشي غالبا که یک" ععني خدا 
بر مبحوریم ۰ بغ بزرگ است اهورا مدا . درساشکریت هاگ مو9«ل و در دوسي 
بگو* امل زگوبند در وندید اد فرگرد ۱۹ قر ۲۳ ودات وسوس Baghadita‏ 
است اسم شهر مروف بداد در کار دجله 


بن معني خير آمد » است در 











عني خداداده ر خدا آفربدهر از هین ر ي 








و با کو شپی ممروف تفقاز یز متصین کله پغ است درفقر؟ ۴۰ تشتریشت ۷ 
رید ساچ -ت ای1 نی از طرف ایزد ان مقرو شده 
فغ معرب بغ در رکب کل قفور عنواي است که اي انا 





بیادشاهان چن داده الد عنی 
پور بغ با پسرخدا در واقم عنوان یادشاهان آن سر زمین را !از نی بغارسي ترجه کرده اند 
در اشعار متقد مین بسا کل فغ بععنی بت استعمال شد ه عتصری کفنه است 
کنتم فان کنم زنو ای بت هزار بار گا که از فان بوداندرجبان مان (انات قرس اسدي) 
علد اول پشتہا ص ۱٤۔۲٤‏ نز ملاحظه شود 

٣‏ بای تقاط کله (ست که معنی آن درست معلوم لست 

۴ راجم یکلات بارج و دالا بسفحات ۱٩‏ و ۲۸۳ جلد اول ملاحظه شود 


4 دام مشت 
۳ از او درخواست ان کامیابی را بمن ده تو ای اندر وای زبردست که من 
آفرینش خرد خبیث ( انکره میتو) را در مشکنم اما نه ( آفرینش ) خرد 
مقدس ( سیلت میئو) را که 


۶ اندر وای زبردست ان کامباف را با و داد نا اینکه آفریدکاو اهورا مدا 


کامروا گردید ۱ 





٥‏ اندر وای یاك را ما مستائیم اقفر وای زبردست را ما مستا 
از تو اي اندر وای که از خرد مقدس است ما ميستائيم 
برای فروغ و فرش من او را با نماز بلند با زور عیستایم آن اندر وای 
تیرومتد زبردست را, افدر وای زیرد ست را ما ممستائیم با هوم آميخته بشیر 
و با مر با ژبان خره و کلام مقدی, با کفتار و کردار و زور و ۲ کلام 


راستین 


ینکهه مام Br,‏ 
جر( کرد ۲ )که 
3 من میستام آب را و بغ را اي ® 


۷ او را بستود هوشنگ پیشدادی در بالاي قله (کرم) حرای * بغز 
پوسته در روی تخت زردن در روی بالش زرین در روی فرش رین نزد 
پرسم گسترده با کف دست سرشار هه 


۱ راجم بتواشع ایزدی که اهورا منردا یکی از فرشتگان خود را میسناید جلد اول 
صفحه ۳۲ ملاحظه شود 

۲ در خصوص ده‌ای معروف ینگهه ها . . . رجوع شود صلد اول بفترژ ۲۲ 
هرمرد بت ص ٩۱‏ و بگانها عقاٌ ملحقات ص ۱۰۲-۱۰۰ 

۳ ام فتره اول در اینجا تکرار میشود 

) کوه هرا =البرز رجوع شود صجلند ارل صس ۱۳۱ 


رام مشت ۱1۲ 


۸ از او درخواست این کامیایی را بمن ده تو ای اندر وای زبردست که هن 


دو نلث از دیوهای مازندران و دروغ پرستان ورن رارائکم ۱ ® 


٩‏ اندر وای زبردست ابن کامیای را باو داد ا اینکه هوشنگ پیشدادی 
کامروا گردید 
اندر وای پاك را ما میستائیم اندر وای زبردست را ما میستائیم آنچه از 
تو اي اندر وای که از خرد مقدس است ما مسنائيم 
۳ 


برای فروغ و فرش . .۰ ۲ که 


“(€ کرد‎ (B= 
mr 


۳ من میستایم آب را و بغ را 8 


۱ او را بستودتهمورث زیناوند (مسلح) در ووی تخت زرین در روي بالش 
۰ 


زرن در روی فرش زرین نزد پرسم کسترده با کف دست سرشار 


۲ از او درخواست این کامبای را بین ده تو ای اندو وای زبردست که من 
هم دپوها و مردمان, بهة جادوان و پا ظفر یبم که من اهرعن 
را کر اسبي در آوردء در هدت سی سال ا بدو کرانة زمین برام % 
۳ اندر وايزبردست این کامیافه را بو داهن ایتکه نهمورث کامروا آردید 
اندر واي پاك را ما میستائیم اندر واي زبردست را ما مستاثيم آچه از 
تو اي اندو وا ی که از خرد مقدس است ها میستائيم 


Fr‏ هه 


برای فروغ و فرش . ۰ 





۴ مثل ففزه ۰ 
۳ عام فقره اول در این 
٤‏ راج + نبمووث و صفت زبناوند ("سلع) بل تورث ملاحظه شود س ۱۶۲-۱۳4 





۸ رام شت 


۵ او را پستود جشید دارندة گله و رعةٌ خوب در بالای هکر ۱ بلند سراسر 
درختان (و) زرین در روی تخت زربن در روی بالثر زرین در روی 


فرش زرین ازد پرسم گسترده با کف دست سر‌شار ‏ 9 


5 از او درخواست این کمباش را بین ده توای اندروای زبردست که من 
درمیان نود یافتکان (بشر) فرهند ترین گردم, درمیان مرد مالك 
خورشید سال باشم که ءر_ در سلطنت خرد چارپابان و انسان را 
فنا | بذی رکنم آیها و گیاهها را خی دی سازم زو اغذیة زبان 
تابذیر خورند.. (در سلطنت جم دابر نه سرما بود نه گرا نه بيري بود 


ته مرگ (و) نه رشك دیو آفریده ۳ که 


۷ اندروای زبردست این کميا.لي را باو داد تا اینکه جشد کامروا گردید 
اندروای باكگ را ما ميستائيم. اندروای زیردست را ما مستائیم 
آنچه از تواي اندروای که از خرد مقدی است ما عستائیم 


برای فروغ و فرش ® 


ا( رده )چ 


۸ من میستام آب‌وا وخ را ٩...‏ هھ 


۱ "فک در اوستا هرگ کترنه وسات ورانا اسم بلند ترین قل کوه هر بزز . 
(الرز) است رود اردوسور از بالاي آن بلندی هزار قد آدی سا زر کشته_بد ریای 
فراخکرت فرو مبریزد رجوع شود ب سناي ٩۰‏ قنره ۳ » آ 
و بگوش بشت رم ۸ و عپر شت فقره ۸۸ و برشن شت فتره ۲٤‏ و بندهش خصل ۱١‏ فتر» ه 


معثی لفظی "هو" کش » سنی خوب در خصوص هر برز چجلد اول س ۱۳۱ ملاحظه شود 





Ng gO 






۳ جلاي که دریان ابرران بوشه شده معلق است به نای ٩‏ رخ ۰ که پایتجا 
بمد‌ها افزود, شد ه است 

۳ مثل فقرة e‏ 
اول در اینجا تگرار میشود 





۶ تحام فقره 


۳۱ 


رام شت ۱:۹ 
او را بستود اژی‌داك ( ضحاك ) سه پوژه در کرند سخت ره ۱ 


در روی تخت زرین درروی بااش زرین در روي فرش زرین تزد برسم 
با کف دست سرشار . ۰ 





از او درخواست این کامیای را بمن ده توای اندروای زبردست که همه 
حف ت کشور را از آدمی ہي کن ® 
ته بستانید ه ته بارزومند نه بنا جوانمرد رور ثار کننده این کامیای را 


اندروای زبردعت ارزاي ه خشد 


برای فروغ و فرش ." ه 
ا( کرد 4)٩‏ 


من میستایم آب را ون را ۰ ۳۰ ® 


او را بستود فربدون پسر خاندان آ بشبن 





خاند ان توا در (ملکت ) 
چهار توشةً ورن در روی تخت زرین در روی بالش زرین در روی فرش 


زوین نرد برسم کسترده با کف دست سرشار ‏ * 


از او درخواست این کاهیا.ف را بمن ده نواي اندروای زبردست که ن 
به اڑی دهاك (ضحاک) سه پوزهو سه کله, شش جشم, هزار مکر دارنده 
ظر یام باین دبو دروغ لسیار قوی (و) خبیث, فربفتار جان, این 
دروغ بسیار زورهند که اهریمن برد چپان مادی پبافرید از برای فنای 


جهان راسق که من هر دو زش را شهرناز و انواز را بربایم کف که 


۱ در خصوص کرند که دراینجا با صفت (رراه دشرار دارده و صعب العبود) آمده 
رجوع شود باد اول س ۱۹۰ 

۲ شل فقره ‏ 

۳ تمام فقرة اول در این جا تکرار مبشود 


۱.۰ رام بشت 


از برای توالد و تتاسل دارای بیثرین بدن میپاشتد و که از تیکوترین 
جپانند ۱ ® 





6 اندروای زردست این كامياني را باو داد نا اینکه فربدون کامروا گردید 
اندرراي باك را ما میستائیم افدروای زبردست راما میستائیم آنچه از 


تو ای اندروای که از خرد مقدس است ها میستائیم 


برای‌فروغ و فرش . . ٣.‏ ® 
کرد 4(۷ 
٩‏ من میستام آب راو بخ را 1" ® 


۷ او را پستود ترشاسب دلیر در گوذ آبشار رتگهاي مندا آفریده * 
در دوی تخت زرین در روی بالش زرین در روی فرش زرین نزد پرسم 


تون 
آسترده با کف دست سرشار ‏ ۰ 


۸ از او درخواست این کامیاف را بمن ده نو ای اندروای زبردست که من 





کین برادر خود اورواخشیه را خواسته هبتاسپ را پکتم * و او را 


بکردونه خویش بکشم اینچنین (شد) با اعت ی کقبه سرور ‏ ایتچنین 





دا آلو کقیه بزرگ اینچنین با گندر و که در آب بسر میبرد " ® 

۱ از برای توصیعات این فقره و دو خواهی چشبد شبر از و ارنواز رجوع کید 
جلد ارل ,عقاله فریدون س ۱۹۵-۱۹۱ و بققرات ۳۸-۳۳ آبان بشت و قترة ۱١‏ گوش بشت 

۴ بل 

۳ نام فقرذ اول در اینجا تکرار مشود 

€ خه ۳۵۱ فده جوي با آبشار ( رار ساس اس دد موت زپررو) رود 
کا ما جلد اول ص ۲۲۷ و بدوضیحات فقرة ۰٩‏ زاماد بشت 

*_راجم » پر اد دشاب "اورواخشیه موعانت17 و کلندء وي هیتاسب یلد اول 
صفحات ۱۹٩‏ و ۲۰۲ ملاحظه شود 

1 اشتی گفیه با است يکفیه مود مت موومن زامش ] 








ا 





وگه سوا 
سد ورامت.6تھ قول بارتولومه از زقیاي‌گرشاسب هند از فرینه کلام ر چنین 
برمیآید چه سومین رقب کرشاسب که گندررو یا کند رب باشد معروف است در جلد اول 








سفتات ۰ ور ۲۰۱ از او صحبت داشتم 


رام شت ۱۰۹٩‏ 


۹ اندروای زیر دست این کامیابی را با و داد " اینکه گرشاس کامروآگردید 





اندروای پاک را ما میستائیم اندروای زبردست را ما ميستائيم ‏ آنچه 


از توای اندروای که از خرد مقدس است ما میستائیم 


8 
1 هه 


برای فروغ و فرش . . . . 


=( کرد: )44~ 

۰ من میستام آب راو غ‌دا 7 
۱ اورا سوه ائوروسار بزرک  "‏ در بشة (جنگل) سفید در پیش 
بيشةٌ سفید در مبان بیشةٌ سفید در روی تخت زرین در روی بالش زرین 


در روی فرش زرین نزد برسم کمنرده پا کف دست سرشار ‏ * 


۲ از او درخواست این کامیای را بمن ده توای اندروایزبردست که بل 
تالک ابران , استوار ساژنده سلعلنت: خسرو مارا ؟ نکشد که خویشتن 
از کیخسرو برهام , 
او را پر آفکند کیهسرو در همه بیشة آرباییا ( ابرایان) ٩‏ ® 


۳ اندروای زیردست این کامیای را باو داد نا اینکه کخرو کاسروا گردید 
اندرواي پاک را ها ميستائيم اندروای زبردست را ما ميستائیم آچه از 
توای اندروای که از خرد مقدس است ما ميستائيم 


برای فروغ و فرش . ...۲ ف 





۱ ل 
۲ ام نقره اول در این جا تکرار میشود 
۴ ورو سار" اهلد وو‌نجویط امري است که پداست کرو شکست 
یافت معنی لقظلی این اسم مدلرم یست 
۶ در من کله ( ما را لض) بای (سا) آمده است 
بنظر مرسد که در این فتره جلائي افاده باشد طاهرا بایسی این طود باشد, 
الووو سار کامیاب نگردید اما نذدر رقب وی کبخسرو مفبول افناده یشکست دادت 
] ثورو سار" موفق گردید 





ro 


۳۹ 


rv 


۳۸ 


۳۹ 


رام بشت 


( کردد ٩‏ )که 
من میستایم آب را وي را ا و ا 
اورا ستود هوتس ۲ دارندء برادران بسیار از خاندان توذر در روی 
تخت زرین در روی بالش زرین در روی فرش زرین نزد برسم گسترده با 
کف دست سرشار » 

از ار درخواست این کامیایی را یمن ده توای ادروای زبردست که من 
دران کي گفتاسب عزیز و حبوب و خرب بذیرفته شوم هه 


اندر وای زبردست این کامياتي را باو داد نا ابتکه هونس کامروا گردید 


اندرواي پاک را ما ميستائيم اندروای زبردست را ما میستائیم آنچه 





از تو ای اندروای که از خرد مقدس است ما ميستائيم 
® 
ول( کرو ۰ 8)۱ 


من میستام آب راوغ را . . . ., ' # 


برای فروغ و فرش . 


او وا بستودند دوشیزگان هنوز بمردها ترسیده در روی خت زرین 
در روی بالش زرین در روی فرش زدین تردبرسم گسترده با کف دست 


سرشار ٠‏ 
از او درخواستند اين کامیابی را .عاء ده نواي اندر وای زبردست که ما 
خانخدای (شوهم) زیبا بالا و جوائی بگیریم که با ما در مدت که ما ( زن 
و شوهی ) در حیات هستیم خوب سلوک کند و اعقاب داا, هوشیار 


و خوشکو او از ما بوجود آورد ‏ 





۱ ناه فقرء اول در اننجا تگرار مشود 
۲ هوتس زن کي گشاسب است رجوع شود لد اول صفحات ۲۹۷ و ۳۸۷ 


۳ مثل فقره ٠‏ 1 


لک 


ایک 


<٤ 


هه 


رام بشت ۱۰۳ 


اندرواي زبردست ای نکامیای را بآنان داد ا ابنکه آن دوشیزکان کامروا 
گردیدند 

اندروای پاك را ما ميستائیم اندروای زبردست را ما مبستائیم آنچه 
از تواي اندروای که از خرد مقدس است ما ميستائيم . 

برای فروغ و فرش و ا 


(کرد: ۱ ¥( 


من میستایم آب‌را و بغ را . ۳ 


رو 2 ۳ 
سینت مینوی ( خرد مقدس ) رابومند (و) فرهمند را ما ميستائيم. 5؟ 


آی زرنشت پاك براستی اند روای نام من است از این جهت براستی اندر وای 

نام من است برای اینکه من هردو آفر بش را میرانم آنچه آفرید؛ خرد 

مقدس است و آنچه ساخنةٌ خره خبیث است ای زرنشت پا جوینده 

نام من است از این جهت جوینده نام من است برای اینکه هن بهر دو 

آقرینش میرسم آنجه آفرید؛ خرد مقدس و آچه ساختةٌ خرد 
ّ 


خبیث است * 


ای زرتشت ياك بہمه چیر شونده ام من است از این جهت بهمه چیر شوند» 
نم من است برای ابتکه من بهر دو آفرینش ظفر بابم آچه آفریده 
خرد مقدس و آنجه ساختة خرد خیث است ای زرتشت پا نيك کرداو 
نام من است از این جهت تيك کردار نام من است برای ایتکه من نسبت 
فریدکار اهورا مزدا و امشاسیندان تیکوئی و رزم ‏ ® 

پیش رونده نام من است پس وونده ام است . 

بابندة فرام من است که 

۱ مئل فتره « 


۳ ام فقرة اول در اين جا تکرار مبشود 
۳ بهاي تقاط شش کله غراب شده است 





eé 


3 


۷ 


ES 


%4 


5۰ 


رام يشت 


تلد نام من است تند ترین نام من است دلیر ترین نام من است 
سخت نام من است, سخت ترین نام من است, فوي نام من است, قوک ترین 
ام من است 
بام من است 
.ام من است بیکبارگی شکست دهنده نام من است 
...ام من است برضد دیوکار کننده نام عن است 
8 


.یام هن است ۱ 


ستیزه شکن ام من است بستیزکی چیر نام من است نمرج 





آورندة ( آب ) نام من است موح ریزنده ام من است موح الکیز نام 
من است زبان کشنده ام من است . ۳ 
بک مق اس . .۴ 


نیزۂ سر نیز ام من إست لیز؟ سرنیز دارنده ام من است 





نيز پهن نام من است_ نیز بهن دارنده دام من‌است 
نبرة آخنه ام من است نیزه آزنده نام من است 


فرهمتد ام من است بسیار فرهمند تام من است ‏ هه 


واين "امهاي ما بخوان ای زرتشت پاک وقتی درمبان لشکرتشنه بخون 
(باقی ) و درمیان صف رزم مرن شده درمیان دو علكتي که 
(دو وی که) بند م میسنگند . ® 


ا پاك 





و این امپای مرا بخوان ای زرتشت پاک وقتی که آموزکار دروغي 
پرینده با دونده با سواوه با با گردونه نا زنده بطمع عمت و بطمع عاقیت 
(روی‌کند) ‏ 8 

١‏ در این نقره چبار کله خراب شده است 

۲ در این فقره سه اسم خر اب شده است 

۳ کرد کپس سافمهي طاع ترجه شده دو اسم دیگر نز در جلات بد که ای 
آنہا تقاط کداشتیم با همین کله ترکیب راق اما ممنی ای از آلہا پر ایابد 









1 


oY 


or 


ot 


o 


o1 


١‏ بای تقاط از چندین کلات معی ای بر بآید 


دام شت ۱۰ 


و این نامهای مرا بخوان‌ای زرتشت باك وقتی که او در بندتگاه داشته شده 
در ند یرون کشیده شده در نندسواره بذر برده شده باشد . 
٩‏ ۳۹ 

اند ر وای که درهمه جا باسبپا و سردان تردید مستولی کنف و در مه جا 
بضد دیو درکاراست در امکنة پست و بهزار ثیرتی پیچیده حاصر شود 
بنزد کسی که با و توجه کرده اشد هه 

با کدام هدیه تورا بستایم کدام هدیه ارت کنم باکدام هدیه ماسم 
ستایش تورا حري سازم و بشود حضوو پوس‌سا ند اندر وای تند و گربند بیالا 
سته, با گربند کم با گام بلند؛ _ باستيةٌ گشاده؟ با یگاه قوی ؛ 
با چشمهای آلوده نعده ؟ مانند کسی که شهریار علکتی و شهربار 


مطلق است ۲ ® 


۲ و ۳ ۳ 
ای زرتشت پاك برسم برآیر , . . .دوشن ویر فروع 


r e fa 
در روشتاگی روز ا سپیده دم تن‎ 


آکر تو ستایش مرا بجای آوری من تو را از کلام مزدا آفریدة فرهمند 
درمان پشش آ کاء سازم بلوری که اهریمن نبه کار بتو غلبه نکند نه جادو 
نه جادو کر نه ديو نه بشر هه 


اندر وای چالاك را ما ميستائيم آندر وای دلیر را ماميستائيم | ندروای 
چالاك ترین چالاکان را ما میستائیم , اندر وای دل ترین دلیران را 
ما ميستائیمر آندر وای زرین خود را ما ميستائيمر اندر وای زرین اج 
را ها هیستائیم, اندر واي زربرن طوق‌را ميستائيم, اندروای زدین 
کردونه را ما ميستائيم, اندو وای‌زرین چرخ را ما میستائیم" اندر وای 


۳ معا جلاق که در آخر آنبا علامت استفوام گذاشتيم درست معلوم یست 
۳ این فقره خراب شده است 


۱۹ 


۲ 


رایت 


زرین ملاح را مامسنائیم اندر واي زرین جامه را ما مسائیې اندر وای 
زرین کش راما مستا اندروی زوین گرا ها میم ادر وای 
مفدس را ما میستائی اندر وای زبردمن را ما سيم آنچه ازتوای 
اندر وای که از خرد مد مت ما سیم 

براي قروم و فرش . . . ٩.‏ 

نار . . 

آفین (درد) مرن بر وا زبردسنگ دید ان سار رامت 
آنجه از نوا اند رای که از خرد مقدس‌سن ما مایم 

اشررطو را 


مرچ . . .." 


۱ سل ره« 
۳ 
۲ رجرع شود ,قال ملحتات شتا مفعه ۲۱ و هنره ۳۳ مد شت جاد اول 





چستا < دانش 


پشت شاازدهم موسوم اعت به دين بشت ولی در این يشت از دين که 
در مقالة بمد از آن صحبت خواهیم داشت سین نرفنه بلکه سرا سر این بشت 
متعلق است بایزه علم که او را چیستی با چیستا گوبند در اوسنا کاهی چیستی 
مود زیون و گاهی چیستا «دد‌س ریخ آمده است از این دو کلمه که 
هردو بصیفة موت است یک چیز اراده کرد یده است عکن است که چیستا 
شکل معمول کلمه اسلی 
سا معانی دیگر که اندینه و آ گاهی و آئين و دستور دینی باشد از آن « 


تی باشد چیستی .ععشی داش و معرفت است و 











در ساسکر یت که بمعنی اندیشه و تشور است از همان ماد چیستی میباشف 





چیستی از فعل چیت مین وز که بمعنی ادیشیدن و آ کاهی پاهتن و داد 





اب مقدس مشتقات 


و در اوستا غالا استعمال شدء مشتق میباشد. چیستی درا 


ی دانشمند 





زیاد دارد ‏ از آنجمله است چیستیونت ددم لدع مایت 


سوعین دختر پیغمیر ابران موسوم بوده به پنورو چیستا اا رڈر ردس سط 





حضرت زرشت از این دخترش راجم پعروسیش با جاماسب وزیر کی گتشاصب 
درگانها بستا ۵۳ قطمةٌ ۳ اسم هیبرد "یتوروچیستا پعنی پردان و بسیار فرزامه 
چستی و چیستا در تفسیر بهلوی اوستا به فرزانگی ترجه شده نکارنده در تفسیر 
دین بشت آن را (علم) ترجه کرده ام - 

چیتی عمالي که در فوق ذکر شده مکررا در ها آمده است چنادکه 
در یستا ۳۰ قطعهٌ ٩‏ و سنا > 4 قطعةٌ ۰ ۱و بسنا ۶۷ قطعةٌ ۲ و يسنا £۸ 
قطمةٌ ۱۱ ویستا ۵۱ قطعات ۱5 و ۱۸و ۲۱ در هرچاي کاها که لغت چیستی 
استعمال شده اسم محتّد است بیکی از معاني مذکور در هیچ جا اسم ایزد تخصوس 
علم یست اما در قستهای دیگر اوستا م اسم مجزداست چنانکه در هرمرد بشت 


فقرات ۷ و ۲۹ وغیرء و م اسم تخصوص ايزد داش است چنانکه دز سنا ۱ 





فقر۶ ۱5 و در سروش بنت ها دخت فقرة ۱٩‏ و درفرگرد ۱٩‏ وندیداد 
فقرة ۳۹ در این دو ففر؛ اخیر چیستی و چرسشا هردو باهم ور شده اند لاد" 
از هردو ترکیب همان فرشتة عم اراده کرده اند 


4{ چیستا < داش 

چیستا ععنی فرشتاً علم هيشه با صفت رز یشت. دونه یزیم آمده 
یعتی راست ترین چنانکه در یسنا ۷۵ فقر؟ ه و درخورشيد نیایش فتره ۸ 
و در مپر یفت ققر ۱۲ در اینجا متذکر میشویم که چیستا در فقر؟ آخبر 
مقس و زور ثارکننده ( یمنی عبادت کننده ) و سفید وسفید پوش تعریف 
شده است سفید پوش بودن چبتا يمنی ایزه علم مزدیستا قبراً ما را بسفید 
پوش بودن آ"نر بانان و موبدان بعنی علء دین مزه پسنا منتقل میسازد که 
از زمان قدیم | ام‌وز سفید پوش بوده و هستند نظر بمعنی کله چیستی 
این ایزد مناسیت نا آمی‌با (دثنا) بعنی ايزد دین مزدیسنا دارد و میرن 
تاس انعتت که بشت شانزد م با اینکه در تعریف چیستی است دین بشت اهیده 
شده است با این دو ایزد بام نامیده شده اند از آجمله در فقرة ۲4 
دو سروز؛ کوچک و بزرک آمده است ‏ چسنای راست ترین مزده آفریدو 
مقدی را ها هيستائيم دین تیک مزدیستا را ما هیسائیم* 

گذشته از قطمات تلف اوسنا که از برای غونه چند فقرات آ ارا راجم 
به چستا ذکرکرهيم عام دین یشت چتانکه در آغاز گفتیم بایزد علم متعلق است 
از مندرجات این پشت پرمیا ید که این ایزد بدین زرندتي اختماصی دارد چه 
ققط در این پشت زرتشت و زاش هووی و آربان یمنی پیشوای ديني و شهربار 
ملکت بدو ناز بردء حاجنی خراسته اند در سورآی که در بشتهای دیگر چنانکه 
در آپان يشت و کوش بشت و رام شت وارت بشت گروهي از با دشاهان پیشد ادی 
و امداران پیش از زرتشت ابزدان این بشتها راستوده تا داشته اند 

پینمبر ابران تام قوای مادی و منوی خود را از ایزد علم درخواست 
کرده است بخصوصه در فقر؟ دوم این بشت بمملة برمیخوريم که درعین سادکی 
بسپار دلکش و در این روزگاران که وطن ما گرفتار چنگال اداني اهریمنی است 
محاست درخواست ترا گان خود راکه در چند حزار یش از فرشتةٌ دانش داشته اند 
یادآور شوم حضرت زرنشت در فقر؟ مذکور به چیستا خطاب نموده گوبد « ای 
علم راست ترین مزه" فربده مقدس آکر نو در پیش باشی منتظر من بیان و اکر 


در د ابال باشی پمن برس * 


دين 

که دین در اوستا دنا وسورزس چومین آمده و مانتد کلم چیستا 
مؤتٿ است و از دا وس که بمعنی اندیشبهان و شناختن است مشتق میباشد 
از همین ماده اعت کلم ساسکریت دهي زوم چنانکه لاحظه میشود ربشه 
و بنیان کلمهٌ دین در فارسي آربای است از برای دين کلمةٌ عري اسل و بای 
در O‏ قدیم سای هوجود است در زبان قوم ساي فژاد کد Akkad‏ که در 
ثمال عراق حالثه سلطنت دائته اند و بعدها بابلیها جای آ ات را گرقته 
تمدن شان را اخ ذکرده اند کلیات دنو رو و دیئو بروزن بمعنی قانون و حق و 
قاء و حکم است,دا نو ةه بعنی حکم کردنردیان بمروززمه یعنی حاکم وقاضي 
در عری‌واراي دین مه و دین موه بسمتی فانولت و حق و اء و 
حکم است, دان بر یمنی حکم کردن, دیّن موزنمة ۵ دبا مبوززده یمنی 
حاک و قاضیر قق تفت بزی بعلی مدیثه و بلد رشهر) امات عرف دين 
و ذیان و عدینه ازارای د اخل زبان عرش شده است ۱ مدینه نظر بمعنی اسلی 
حل حکم و قضاست, یومالنین بعنی روز محالمهد کلمةٌ دين در عي نخست ,ععنی 
حکم و قضاء ودوم بمعنی رسم و عادت, سوم بمعنی کش و آلين است برخی از 
نوشته اند که دین عي بمعنی هذهب از ایرانیان بعاریت کرفته 
شده است و برخۍی دبگ ر گان کرده اند که لفت دین را ایرانیان از بابلیها 
بماریت گرفته اند ۲ در قدیه‌ترین آثار کتبی ایران که گانهای زرتدت باشد 
وقدمت آنا به هزار سال پیش از مسح میرسد مکرراً کلم دنا برمیخوریم در 
قسمترای دبکر اوسنا نیز بسیار استعمال شده است در تفسیر پہلوی اوستا پا زند 
دين مر و دیا وود پا دینک بردو گردیده ودر قارسي یز دین گوئيم دبن 
+ پایتان ختلف مده دو سنا ۶ 4 قطمات ۱۰ و ۱۱ ویستا 6٩‏ قطعةٌ ٦‏ 





[0 Fremdîrter von Zimmer a. 28-4 ۱ 
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1۰ دين 


وتا ۵۳ قطعات ٩‏ و ۲ ععن ی کیش است وبسادر قطعات دیگر جعتي خصایس 
روحی و تشعص معنوي و وجدان است چنانکه در بسنا ۳٩‏ قطعات ۱۱ و ۱۲ 
و »۲ وتا ۳۳ فطع ۱۳ و بسنا ۳۶ قطعة ۱۳ و سنا 4۶ فطع ٩‏ 
و سنا ه 4 قطعةً ۲ و بستا ۶٩‏ قطعات ٩‏ و ۷و ۱۱ و سنا 4۸ قطمة > 
و پبتا 49 قطمةٌ ٩‏ و سنا ۵۱ قطمات ۱۳ و ۱۷ و ۱۹ ۲۱ وینا ۳و 
قطعة ه ‏ هینطور است در اجزاء دیکر اوستا دین گاهي یعنی کش و 
باسقات اهوراگي و زرتشتی و مزه یستا و زیبا و یک آمده چنانکه در بسنا ٩‏ 
ره ۷ و ینام فقر؟ ۷ و سنا ۱۲ ققرة ٩‏ و وندیداد فرکرد ۲ فقرات ۱ 
و ۲ و فرکرد ۱۵ ففرات ۲ و ۱5 و تشتریشت فقرات ۲۳ و ۲۹ 


و ۵٩‏ و کوش مشت ففر؛ ۲ ومهر بشت فقرات ۶ ٩‏ و ٩۸‏ و فرور دين يشت 





فقرات ٩4‏ و ٩٩‏ و زاماه یشت ۴ و گاهی ,ععنی خصایس رو 
و تشخص معنوی و وجدات است چنانکه دریننا 4۰ فقرة ۱ سنا ۶ه 
فقر؛ ۱ و وندیداد فرگرد ه فقرة ٩۲‏ و فرگرد ۱۰ فقرة ۱٩‏ وغره 

تفن کی اخیر بک از قوای پنجگانه باطتی انسان است در بسنا ۲ 
ققرةة و فروردین بشت فقرات٩‏ 4 ۱ و ۵ ۱۵ این پنج قر بام ذکر شده و در جلد 
اول بشتها صفحات 0۸۷ - 6۸٩‏ از ما صحبت داشنیم دین در ردیف 
سایر قوای باطتی آدعي رحس روحافی و ایزدی و تشخص معنوی وی بشماراست 
با پبارت دیگر وجدان اوست که مستّقل از عالم جسمالي فنا پذیر است و آن را 
آغاز و | مجاي نیست این قوه را آفریدگار در باطن انسان بودیعه کذ اشته ا اورا 
از خورف و بدی کردارش آ اه سازد آگر انسان باواز اين قوه توش فرا ندهد 
و از تیکی روی‌کردانیده بسوی زشتی کزاید ربکناهی آلوده کرده آسیبی باین 
وه نخواهد رسید و بهمان "دس و پای ازلی خود بعالم عیئوی خواهد ب رکشت 
پس از درگذشتن انسان دین درجهان دیگر در سر یل چنوت (صراط) کردار 
وی را سم ساخته بدو روی کند آکر انسان تیکوکار است دین بصورت دختر زیباق 
جلوه کند و آثر کناهکار است بهیشت زن پتیاره و مپیبی در آید لته مهمیتقدر 


| کتفاء نوده بزودی از حسم شدن دین در واپسین مفصل‌تر صحبت خواهيم داشت 
0 


هن ۱ 
گذشته از معان مذکور بسا دین در اوستا اسم خصوس فرشتهٌ کیش زرتشتی است 
و هیده باصفت من‌د پستا آمده است چنانکه در بسنا ۸ فقر ۳ ر مر يشت 


تقر ۲ ۱۲ و ارت بشت فقرة ۱5 دراین فقره اخیر اهورا مزدا پدر ایزد ارت 





و سفندارمن مادر وي و سروش و رشن و مهر برادران وی و ديرن مزه يسنا 
خواهر وی خوانده شده اند دین تبز اسم روز ۲۶ ماه ا ست يعني که تکپباه 
این روز بایزه دين سپرد» شد امت دریسنا ۱١‏ فر ٩‏ و در سپروزه 
کوچک و بزرگ در فقرء ۲ از دین مناسبت موگل بودن وی بروز ۲٤‏ ماه 
اه شده است روزهای هشتم و يانزدهم و بيست و سوم ماه که موسوم است به دی 
ایز دین | میده میشود چنانکه دهمین ماه سال که موسوم است به دی نیز دين 
کته میشود اما در این چهار موضع دین بمعتی کیش نست و ایزد آئین از آن 
اراده نمیشود بلکه مان معنی دی که بمعیی آ فرید کار است میباشد در جلك اول 
صفح 4۲ از آن صحبت داشتیم در بندهش فمل ۲۷ فقرة ۲۶ مندرج امت 


که کل سرخ خصوص بایزد دین است 


کا که دين بي تشخص موی و وجدان است و در گانهای زرتشت 
غالباً همین معنی آمده واساس فاسفة پغمبر ابران شمرده مبدود در هر يك 
ازافراد بشراین تشتص معنوی موجود و در میان قوایباطنی که بآن اشاره کردم 
مهم ترین و شریف ترین بشیار است چه درطی زندکای تخاب خوب وید با آوست 
درمیان دوگوهر متضاد که سینت مینوو انگره میذو با راستی و دروغ باشد 
اسان آزاد و باید بمیل و اراد خوش باستعانت دین با وجدان راء راست 
باداه کج بگزیند در کانها بسنا 4٩‏ فطع ٩‏ فرماید « ای اهورا در همان 
هنگامی که تو د نای (دین) ازلی را 
اخلاص ورزد و کسی که خواستار راستی است براستی روی ارادت آورد" در 
تا ۳۱ قطمات ۱۱ و ۱۲ فرماید «هنگايي که تو در روز اخست جهان مادای و 


فریدی کی که دوستار دروغ است بدروغ 





دا (دین) را از پرتو هنش و خرد خویش ساخنی عنکامی که تو جهان ۳ 
بخلمت هستی بيارامتي هنگامی که توکردا و گفتر پا فریدی ‏ هرکی بآ رژد 


۱۹۲ دن 
و ارادة خویش بکار اتخاب پردازد از همات هنگام اين یکت با سخن 
سنجیده و دیگری باگفتار تکوهیده چه دانا و چه‌ادان هریک بفراخور 
دل و مغز خود آواز خوش بلند میکند . . . . ." از فقرات فوق برمبا ید 
که دین ازلی است اماهنکام‌عمل او از آفربنش جپان جسماني است در سنا ۸ ۶ 


قطمةٌ ۱۷ پیغدبر ایران خواستار است که 





وجدان ردئنا) زاش دختر فرشوشثر 
بدولت راستی برسد و بفروغ درستی روی کند تا در انتخاب خویشس خوب را 
از بد شناخته پیرامون دوع و آچه زشت است نکرده ‏ چون در طی" زندکاني 
انتضاب آئین راستت و کش دروغن با وجدان ( دین) است نا کریز در روز 
وا پسین نیز چذانکه در سنا ۳١‏ قطعة ۲۰ و سنا 4٩‏ قطعةٌ ٩‏ آشاره شدء 
وجدان همر اهی روان د رکار خواهد بود و در نمودن راه هشت و دوز و بخشیدن 


پا داش نیک و سزای زشت ذیمدخل خواهد بود این فلسفةٌ زرتشتۍ عدها در 








اجزاء دیکر اوسنا برگ و بری کرقنه بمجسم شدن دین یعنی وجدان آدمی 
با زن زشتی در روز قيامت قائل شده اند - این عقید. که 


مزد بسداست کم و پیش در اوستا و کب پهلوی ذکر شده 


صورت دختر زیبای 
کی از شاعکارهای 








متصوصه در هادخت سك مفصلاٌ آز آن سشن رفته است بلاحظا مهم" بردن 
مسئله دو فرگرد سك مذ کور وا که راج بابن موضوع است تفسیر خواهیم کرد 
برای اینکه در این زعیتة بسپار دلکش که با نتهاء درچه بای اخلاق ایراتیان بر آن 
پلشد نهاده شده اهمالی تکرده باشیم پیش از تفسیر دو فرکرد هادخت نسکس ختصرً 
بسایر اجزاء اوستا و کپ بهلوی و پازند و فارسی راجع بان موضوع میپردازم 
در وندید اد فرکرد ٩٩‏ فقرات ۳۰-۲۷ از حسم شدن اعمال در روز واپسین 


چنین سخ رفن | است ا روز ا پس از وقت روان نیکوکار 





۱ سش ۳ Vizard,‏ در شدهش فصل ۲۸ فقرة 4 افد 
«در ررزها و شبهاني که هنوز روح در روی زمین بر میرد بواسطه دیو وزرش 
.در یم و هراس افتاده معذب است. . دیو ویزرش بردر دوخ آرام دارد» این دوزها و گیب 
مزدپسنا روح پس از وفات در سر بالین سرده میماند 





عبارت است از سه روز و شبی که با 
و در روز چیارم از چسد مد جدا میشود 


دن ۴ 


روان مرد دروغ پرست دیو ینا را بز جر بندد آگاه دختری تاژنین و زنب 
و آژاده تژاد و خوش اندام رو یکند روان گناهکار را ,عقاک تیره کشاند 
و روات تیکوکار را از یل چثوت و از زبرکوء (هرا) گذرانیده بساحت 
ایزدان‌مبئوی آرام دهد * چنانکه بمد معلوم خواهد شد در هرجائی که ازچنین 
دختری باد شده همان دین با وجدان آدمی است که بحسب کردار اسان بصورت 
دختر زيبائي با زن زشني اعمال جهاثی‌را حسم نموده درمقابل روان‌ظاهرمیشود 

درفرگرد ۸ ویشتاسب بشت نیز از سم شدن دین در آخرت صحبت شدء 
اما در این جا تاج بترجه نمودن ایرن_ فرکرد نیسنیم چه مندرجات آن 
خلاسه است از فرگرد دوم هادخت نسک که بزودي آن را تسیر خواهیم کرد ۱ 
جز اینکه دراینجا مي افزائيم که فرکرد ۸ ویشتاسب با گتتاسب بشت به فرشوشتر 
که برادر جاماس و پدر زت. زرنشت و وزیر کی کتقاسب است خطاب 
شدء است ۳ پی از قطمات اوستائی درمیانکتب مذهبی در جائی که فصلا 
از مجم شدن اعمال سخن رقته در فصل ۲ فقرات ۱۹۱-۱۲۵ از کتاب بازند 
مینوخرد است مندرجات آن در برخی از جاها بامند رجات فرکرد دوم و سوم 
هاداخت تسک فرقی دارد جنانکه وست اوها هنتقل شده احتمال دارد که ا 
مطالب آت. غبر از متون اوستائی که امروزه در دست دارم باشد" در 
.اردای ویرافنامه فصل ۶ مند رج است که اردای‌ویراف عقدس در هنگام سیر 
بهشت و دوز بهمراهی سروش و ایزد آذر بیل چنوت رسید در آثجا روان 
تیکوکاری را دید که سه روز پس از رفات ازجسد جدا کدته بعالم بالا روی هاده بود 
مچنین در فصل ۱۷ همین کثاب متدرج است که وقتی ار دای ویر اف مقدس 
از سیر بپشت ب رکشت و آهنگ سیر دوزج تمود دو باره پبل چنوه رسد در تج 
روان کناعکاری رادید که درسه شب اولی پس از مک معدّب بود و دینشسکرد ار 


دارستتر جلد دوم منعات 3۸۴۳۹۱۸۱ 











۷ داي ترجه گشتاسب بشت برنداوستای 
ملاحظه شود 

۲ در خصوص ویشتاسب ( گتتاسب) یشت رجوع شود بجلد اول بشتبا م ۲۷-۲ 

Ma inyo-i-Khard, translated by West 7و1 رن‎ ۳ 


i44‏ کین 


تکوهیده اش را بشکل زن پثباره و ا هنیباری در آورده او را بسوی دوزخ 
میکشانید ۱ در روایت بهلوی فسل ۷۳ فقرات ۱۲-۵ حسم شدن دین مثل 
ار دای ویراقنامه ذتر شده است ۲ 

دینکرد ختصراً بای سئله اشاره رده مینویسد « دین بسورت دختر 
خوبچیری یا بصورت زن زشنی در آمده روان را بسوی مبشت با دوزج رهنمون 
گردد ۳ 

در کتاب (شکند 6 نیک وجار) تألیف مان رخ پسر اهرمز دات که 
ظاهراً در یمه دوم از قرن مهم ميلادي نونته شده و متن پیلوی آن از دست 
رفته اوزه فقط ترجه پازند و سانسکریت آن را که بتوسط دستور معروف 
پارسیان هند نریوسنک (در اواخر قرن دواردهم میلادی ) صورت گرفته 
موجود است, در فصل ع ففر ات۱ ٩-4‏ متدرج است ۶ در روز چهار؛ پس 
از وفات کسی دختر زیبائی که خزیته‌دار کردار یک است با توشه ای از 
کردار تیک بروان نیکوکار روی آورد همچنین در روز چهارم پس از میگ کسی 
زن زشتی که خزینه دار کردار تکوهیده است با نوشه ای از کردار زشت بروان 


کناهکار روی‌نماید * * در دادستان دبتیک فصل ۲٣‏ فقر؟ ۵ نیز 





سل جسم 
شدن اعمال مثل ( شکند گا نیک وجار ) طرح شده‌است ° در کتاب 
(سددر بندهش) فارسی در فصل ٩٩‏ منصلاً از سم شدن_اعمال سخن رفته 7 


و عين مندرجات صددربندهشی در روایت فارسی (روایت کامه بهرء ) 





] Book of Arda Virsf by M. Haug 1 
۱ اد داشتهای بارتلمی نیز ملاحظه شود‎ 
The Zoroustsiun Doctrine of u Futuro Life by Jul Duslur 4 3g رجوغ‎ ۲ 

C. Pavry, New York 1926 p. 39. 

Dinkard, o3ition Sanjanu vol." 2 (Lrans) p. 82-88 ۳ 
۱ the Pigand-Sanukrît text edited by Hêabhang 4 
Dastûr J. Jãmîsp” Ãsinî and E. W. West, Bombay 1887 








Sacred Books of the East vol XVIII by West ۰ 
Saddar Nasr and Sadar Bundekesh صددر نقر و صه در بندهش‎ 3 
sditeã by Ervad B. Dhabhar Bombay, 1909. 4۷:41) 


فی 1۰ 


موجوه است چه اساسا صددر پلدهش جزئي از روایت دم حسوب است! 
چنانکه ملاحظه م. 
از مالل بسیار مشپور مزدیسنا ست بي تک مان ( در سال ۶ ۲۷ میلادی 


د لا سم شدن دین با وجدان در ووز واپسین یکی 





کشته شد) که در دین خود بموری قاثل شده که پس از ودات در مقابل روح 
جلوه میکنند و در کتاب فورست العلوم شرحی از آن ضبط شده در تحت تقو 
آین زرنعتی بوده است۲ ۱ 

ایتک رسید م به هادخت نکی که راجم بمجسم شدن دین حاوی مموع 
مطالب کتب فوق است هادځت نسک که در متن اوستاي وسترکرد در جزو 
قطعات پشتہا طبع تردیده بشت و بشت ۲٢‏ شمرده شد. است ۳ اما در 
عتن اوستای گلدنر ورین عدد یشتها از ۲۱ تجاوزنکرد» ونند بدت آخرین 
اخیر را محفوظ داشته 





آ ها بشار رقته است و معمولاً ژرتشتیان همین رتيب 
و هنوز ۸ مید ارند هوک در سا ۱۸۷۲ ميلادي متن اوستائی هادخت 
ننک را با تسیر آن معا از روی‌دو نسخا خطیْ قدیمی که در قرن چهارد هم 
ميلادي نوشته شده تصحیح نموده و تلف بهلوی تفضیر مذگور را با خط لائینی 
درج کرده و با ترجه انگلیسی در آخر ارداوبرافنامه منتشر ساخته است* 
چندی بعد دار ستتر درجزو ترجه زند آوستای خود هادخت نسکت را نیز 
ترجمه کرده است * تفسیر پهلوی ها دخت نسك دارای ۱۵۳۰ کلمه امت 3 
در کتاب هشتم و لهم دبنکره که از اوستا سخن رفته و اجزاء آن يك يك 
شرح داده شده هادخت سك بستمی نك یا کتاب اوستا بشمار رفته است 


Dirib Hormazyîr's Rivîyul edited by Bıvad M- R. Unpvûlû vol. I 4 
Bombay 1999. ۱۵۰-۱۹ ص‎ 


Manichğıche Religion von Konrad Kessler 1 Band, Borlin 1889 s, 248 ¥ 
and 398-400. 

Zend uvoata elitod by Woestergnard vol. 1 Texts Yaslıt-fraguont XXI ¥ 
0 


The Books of Arda Viral, with Gosht-i-'ryano, and Hadokht-Nask, £ 
texts and trunslatıons by Hoskang and Haug London-Bombay 1873, 





Le Zond- Avesta par Darmesteter vol. II p. 646-658, 5 
Peblevi Literature Ly West (im G. ir, Ph.) I, Band 8. 88, 1 


۱۹۹ ین 
بتابرایرت هادخت نسك حالّه قطعه ایست که از بیستمان نك منقود 
شدة عپد ساسانیان با ماندء است و بعلاوه سروش بشت هاداخن که امروزه 
بازدهمین بشت اوستا را تشکیل میدهد - از هادخت نسك قدیم بیادکار مانده 
تم همچنین آفرین کپنبار جزو همان نسك از دست رفته مدباشد ۱ 

پس از این مقدمه کوژیم هادخت سك کنوفی را که امروزه بطور 
معمول یکی از قطعات اوستائي عدش‌رنده نه جزوی از شنها, دارای سه فرگرد 
با فصل است فسل اول آآن که کب است از ٩۷‏ فقره در فطیلت و تأثیر 
دعای معروف (أثم وهو . . .) میباشد چون داخل در موشوع این 
مقاله پیست آن را تفمیر عيکنيم .در فرگره دوم از سم شدن‌دین (وجدان) 
یکو کار بمورت دختر زیبائی سخن رفته و در فرگرد سوم از سم شدن دين 


۲ 


گناهکار بصورت زن زشتی بحث کردیده است 


Avostalitera tur von لد اول یشپا صفعدُ ۵۲۳ نزملاحظه شود و + ععصقاه‎ ١ 
(im G. ir. Fb.) UL Band &. $0. 
راجم » دن و ترچ هاداعت نك (کذشته از ترجه هرک سل و دارستتر‎ ۲ 
: کنب ذیل ملاحظه شرد‎ (rnek 
من‎ vio Talure d مهم‎ lo muzdéiano par Nathan Surlorblom ; Paris 
1001 p, 92-1 
The Zoronsbriua Doctrine of « Fubars Life by Jul Daslur O, Povry 
Kew York 1926 p. 28—48, 
Die Taft's dus Aves von I. Loiamol Gottngon 1947 S8, 101-04 
und 154—150. 


هاداخت سک 
فرکرد ۳ 
٩‏ _ رسد زراشت از اهورا مردا ای اهورا مزدا ای خرد مقدس 
ای آفربدکار جپان عادًی ای باک وق که یاکدینی (اشو) 
از جهان در گذرد آن شب در کا روانش آرام کرد؛ * 


۲ _ آنگاه گفت اهورا مزدا او (یعنی روح) بسر بان جا تموده آشتودکال۱ 
سرابان این چنین ۲ مرزش درخواست کند ”رجت ( یکو ) بر او 
رت بان کسی که مزدا اهورا با راده خویش بدو رمت فرستد " در این 
شب روان با نداز؛ تمام زندگافی جهای خوشی درباید ‏ که 


۳ _ درش دوم کا روانش سر برد؟ 


4 آنگاء گفت اهورا مزدا او بسر بالین جا نموده آشنودکانا سرایان این 
چدن آم‌زش درخواست کند « رت بر او رهت بان کسی که مزدا اهورا 
باراد خویش بدو رحت فرستد» در این شب روان باندازء تمام 


زندکلی جهانی خوشی در یابد ® 


0 در شب سوم کا رواش سین برد * 


۱ اشنود اسم دوبن گانباست که از ستاي 6۳ ٩‏ ا لاد خر این (ه) با 
فصل اول این گانبا مقصوداست که (هاي) 4۳ باشد چه در لین (ها) در تعات زول 
حضرت زرنشت از براي خود و حاطرین داي خیر مکند و درآعلمات بعد از معرفت ذات 
اهورا مزردا صعبت مید ارد در فرکرد سوم هادخت نسک خواهيم دید که‌روان سرد گناهکار در 
سین جسد مردہ گانا (کام موی زم) و6۱6 و6 مراد کام موف زم اسم(هاي) 41 
از اشتود گنها میاشد که در فطعات اولي آن یشبر ایران ازعدم توفیق خود گه مند است در اینجا 
متذکر میشویم که هر یکت از فصول گانبا دا بکله اي که آن فصل با آن شروع شده مینامند 
ار این اشتود از کل اوشتا دسج میباشد که تخمنین کل یسنا 4۳ میاشد و کام 
موي زم که درمنن گرد سوم هادخت ننک کب وده اا همان کات کام ري زم 
میراد که خستین کاات سنا 1٦‏ میباشه 


۱۹۸ هادخت تسكت 





٦‏ آناء گفت اهورا مزدا او سر بالین جانموده اشتودگاا سرایان این چدن 
آ"می‌زشی درخواست کند " رحت بر او رت بان کی که مزدا اهورا 
باراد خویش بدو رحت فرمتد " در این شب روات. باندازة نما 
زندگانی جوا خوشی دریابد ‏ که 


۷ یس از سیری شدن شب سوم در سییده دم روان عرد باکدین را چنین 
مینهاید که درهبان گیاهها باشد و پوهای خوش دریابد و او را چنین 
مینماید که باه ممری از تواحی جتورش بسوی وی میوزد ۱ زبادی) 
خوشبوتر از بادهای دیگر ‏ هه 


۸ ومر‌دیاکدین را چنین میناد که این باه را بعشام (بینی ) خود 
دريافنه باند ( چنین گوید ) از کا میوزد این باد این خوتبوترین 
باد که هرگ بمشام خود درک نکرده ودم“ ف 


٩‏ در وزش این باددین وی (وجدان وی) بپیکر دختری باو نمودار شود 
( دختری) زیبا؛ درخشان با بازوان سفید" نیرومند؛ خوشرو راست بالا 


پاسینه های بر آمده" نیکوتن؛ آزاده* شریف نژاد»۳ بنظر با نزده سالهه ۴ 
کالبدش بانداز جیم زیبا ترین مخلوقات زیبا ‏ که 


۱ طرف چنوب در مزدبسنا محل فروغ و فردوس خوانده شده و طرف شمال را 
مسکن اعرتن و دیوها و حل دوزخ و آسب دانسته اند درخصوس "حوست شمال رجوم شود 
4 اردییوشت پشت فقرات ٩‏ و۱5 و خرداد يشت فقرة ۸ و وندیدادکردة ۷ فتر؟ ۲ و فرگرد ۸ 
قترات ۱۸-۱5 و فرگرد ۱٩‏ فترة ۱ و میلوخرد فصل 4٩‏ فقرات ۱۷-۱۵ 

۲ در آبان پشت فقرات ٩۸‏ و ۷۸ و۱۳۹ دد برخي از این 








نات ناهد مثل دين 





عرف شده 1 

۳ ده سالکي در اوستا_برترین اوقات مر آدی شمرده شده درسنا ٩‏ نظره م 
آمده که درعید ساطت چشید پسروروتگبان بدر و پس هردو ,اازده ساله متمودند ‏ دراینجا 
موفع را غنیمت شمرده سک میشوم که درجلد اول یشتها در نف ٩۸۱‏ بنگارنده سېوي روي 
داده متدرج است < درهنگام غپرياري وی ویونگیان و پسرش چشید هردو بظاهر پانزده‌سا له 
مینمودند» از خوانند گان این نامه خواعشندم که آن سپورا ]صلاح کنند .در فقره ۱۳ تيریشت 
۰ ساله درتروغ برواز هیکند همچتبن در فظره ۱۷ 
ل جوان بانزده ساله خود دا بزرشت مود 
در فصل ۳۰ بندهش فقره ۲٩‏ مندرج است کا در رساخیز مکان بسن جوان بانزده ساله 
و مردان بسن چبل ساله برخیزند 
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ادت نىك ۱۹۹ 


۰ آنگاه روان مرد پا کد بن باو خطاب نموده پپرسد ای‌دختر جوان رزن 
جوان) تو کستی تو ای خوش اندام ترین دخترعلي که من دبده ام و * 

۱ یس از آن دين خود او (وجداش ) باو پاسخ دهد: تو ای جواتمرد 
نیک پندار یک کفتار یک کردار تیک دبن من دين خود تو حستم 
( جوائمره پرسد) پس کاست کنی که تورا دوست داشت از برای 
بزرکی و نیکی و ز ی و خوشبوی و نیروی, پیروز مند و قدرت, بدشعن 
غلبه کنندة ر تو) آنجنان که تو بنظرم ميامي + * 

۲ ( دختر پاسخ دهد) أی جوانمرد یک پندار یک گفتار نیک کردار 
نیک دین آن کس تو حستی کہ سرا دوست داشتی از برای این بزدکی 
و یکی و زیبائی و خوشبوئی و نیروی پیروزمند و قدرت بدشعن غلبه 
کنندة (من) آنچنان که من بنظ تو میم ا 


۳ وقتی که تو میدیدی دیگری (لاشه) میوزانید و به بت پرستی مبهرداخت 
و ستم میورزید و درخنها را میبرید آنگاه توتشسته گنها میسرودی و آبهای 
نیک و آذر اهورامزدا را میستودی و مد پاک را که از نزدیک و دور 


® 


میرسید خوشنود میساختی 
۶ محبوب (بودم) تو میا محبوب ترساختی زیا ( بودم) تو ما زیباتر ساختی 
مطلوب (بودم) نوا مطلوب تر ساختی بلند پایه (بودع) نو ما 
بلند اية تر ساختی و از این پس من هورا مزدای همیشه ستوده و معتمد 
را ‌دمان ستایش خواحند تمود ۱ 
۰ روان مرد پا کدین نخستین کم قرا برداشته بهوست (بندار تیک) در آید 
روان عرد پاکد بن د ومین گام فرا برداشته بهوخت (گفتار یک) در آید 
٩‏ این جلاً ابر بنظر مبرسد که از طرف اهورا مزدا باشد چناکه گلدتر 


8۲اه و دار مستتر و دمتور زال پاوري ۳۵۲27 نوشه اند 4 از زبان دین چنانک هرگ 
چا و زود ربلرم معطاععهة ترجه کرده انه , 








۱۷ هاد تمت نسك 





روان می‌دپاکدین سومین گام فرا برداشته بهوورشت (کردار نیک) در 
روان مد پاکدین چهارمین گام فرا برداشته باتبران ( فروغ ی پایان) 


در آید ۱ ® 


۹ آتکاه هید هقد سی که ی 


پیش از او بدرود زندکای گفته بدو خطاب 
تموده پرسد: چگونه توای باکدیر_ بدرود زندکانی گفتی: چگونه 
ای پاکدیرن_ ازمنزم‌اي پر از ستور ایرن جات هوا و هوس 
رستی* چگونه از جپات مادی بجپات معنوی و از جوات فنا پذیر 
جیات. حاوداف در آمدی ۶ چکونه مناید تور رای ) 
سعادت طولا * 


۷ آنگاه میگوید اهورا مزدا از او مپرس از کسی که راء بر بیم و سهمگین 


ی ۰ 9 
و تباء را پپیمود و از جدائی روان از تن > 





بل ۰۷ فترد ۱۳ هو متگاه و 





اء و هوورشتکاه تامده شده سه طت ېشت است در ارد اي‌ویراضامه در فصل 
۷و ۸ و٩‏ مندرج است که اول در کره ستار گان دومي در فاك ماه و سومی در فضاي 
پلند تری روشتاف وافع است .یس از طي عودن ات سه مرحله روان کر کار مرسد بنضاي 
فرغ بي‌پایان سوام سمت = ایران ( مدکه ستطوعس) در آتفاست. بارگاه 
جلال اهورزمزدا با حرش اعتلم که آن را در اد یات «ارسی گرزمان ( گروعان" سوھ 
هعقسه6)_گویند _ مني خان‌ومان ستایش در آ نعاست بز انگپو وهیشت" (سوور 
واس دی اتنا بدلنم) نی بپتان چان که در فارسي پشت. شده است.. همچنین 
از براي دوزخ سه طبته تائل شده اد روان کناهگار یس از رسیدات سر "بل چنوت 


(صراط) در گم اون به دژمت (و هسم سامسقدك پندار بد) در گام دوم 





به دژوخت (و چىچ >t‏ بد) در گام سوم به دژورشت (وول«سان د 
ماهس کڪردار بد) داځل شود از اب مالك کذشه بتطاي ټرگۍ 
ی یابات ‏ ( ٣‏ شر 


مقرّاهریست که خات و مات روغ ( اسر )اده میشود در 





اگ اس ادت اروا عطعوده) در ابد در آ٣ا‏ ست 


نحا ست یز (دازاگه وسوس /,اشیدده) ينی جیات زشت ححه در فادسي دوزخ 


/ 


شده است 


هادخت ضصك ۱۷۹ 


۸ از برای‌ او خررشی از روغن زرمیه" ۱ آورند ابر چنین است خورش 
جوانمرد نیک پندار تیک گفتاو یک کردار و ایک دین پس از مرک 
این چنین ( است) خورش زن جوان بسبار تیک پندار بسیار یک کفتار 
بسیار نیک کرد ار خوب تعلیم با فت مطبع بزر گ خویش (شوهر خویش) 
وهقدسه ® 


فرکرد ۳ 


ار ار 


فرگرد سوم دادخت سک تبر ببلندی فرکرد دوم آن است و دارای 
هجده فقره است کلیات و حلات آن هم همان است که در فرکرد دوم استعمال شده 
هگر اینکه پمناسبت صحبت شدن از روان گناهکار برخي از کلات و جلات 
تغییر ییابد آنچه در فر گرد دوم خوب و پسندیده بوده در فرگرد سوم زشت 
و تکوهیده شده است . نتاخین قدیم نظر باینکه فرگرد سوم شباهتی با فرگرد 
دوم دارد شش فقر؛ سوم را که ار فقرء ۲۷ نا خود ففر؛ ۳۲ باشد از قلم 
انداخته اند این فترات محذوف در مقابل فقرات ۱-4 دوعین فرکرداست 
له متاخین منتقل نشده که در قرات محذوف باید درست بعکس مطالب ققرات 
١ ٤-۹‏ فرکرد پیش مندرج شود خوق بتانه مندرجات فقرات از قلم افتاده را 
میتوات دانست که از چه فرار بوده است چنانکه کنتيم در فصل ۱۷ 
ارد ای وبر اف امه که ار روان گذاهکاری سخن رفته کاملاً مندرجات سومین فرکرد 
عدخت نسمک ذکر شده است اینک تواقص فرگرد سوم هادخت نک را 
بواسطه فصل هفد هم آردای‌ویرافنامه تکمیل نموده_ بدون رعایت نرتیب قفرات 
خلاصه آن رامینگارم.. زرتشت از اهورامزها حال روان گناهکار را در سه شب 
۱ ی او مدع منت است یتی بپاري از که زرم ۳ 
۳ بهار و فصل سبز است مشتق شده است . روغن زررمیه کرء ایست که 
از شیر فصل بهار اسنخراح کرده باشنه ‏ چون دوغن این فصل بسیار علل و مطلوب است 
غذاي بپشق دا نز چنین موسوم ساخته اند در دادستان دبنيك در فصل ۱ فقره ۱6 داجع 
این وجه تسه مندرج است «چون کره شیر گارو در دوم ماه بپار دوشیده که در اوستا 
زرمه ده شده بغوي و لت معروف است "از این جبت این اسم دا از براي مین 
خورش بهشق برگزید ه اند » 





۱۷ ادت نك 


اولي پس از مک پرسید اهورا مزدا در پاسغم گفت که روان درسه شب اولي 
کردبالن جسد سرکته بر برده این چنین تا" کام نموئي زم“ میسراید 
« ای اهورا مها بکد ام ملکت روی آورم , بکجا رفته پناه جویم؟" پس از سیری 
شدن شب سوم در سیده دم روان مد ا پاک را چنین میناید که درهیان 
برفها ویخهاباشد وبوهای کندیده دربا بد و اورا مینهاید که باد عفنی ازتواحی‌تعال 
بسوی وی مبوزد از خود میپرسد از کاست این باد که بدبوتر از آن هرز 
درک تکردم در وزش این باددین خود را (وجدان خودرا) می‌بیند که 
هورت زن زشت بتیاره , چ رکین , خمیده زاتو , مانشد کثیف ترین حثر ات 
وگندیده تر از نام موجودات گندیده باو روي‌میآورد روان ره کناهکار 
از او میپرسد تو کیستی که هی‌گز زشت نر از تو ندیدم ‏ زن در باس گوید 
ای جوانمرد زشت پندار و زشت گفتار و زشت کردار من آردار زشت خود توهستم 


زشت و تیاه و بزهکار و رنجور و بوسید. 





از آز و کردار بد تست که من چن 
وگندیده و در مانده ودرهشکسته ام وقنی که توهیدید ی کی ستایش مینمود 
و نیایش ایزدان جای میآورد و آب و آش و کباء و آفر بدگان نیک دیگر را 
حافظت مینمود تو بخوشنودسا ختن آهر یمن و دیوها میرداختی وقنی که تومیدیدی 
کن صدقه و خرات میکردو آنجنان که بابد پارسایان از نزدیک و دور رسدء 
را خدمت میکرد و مهیان نوازي مینمود تو بل میورزیدی و در بروی مردم 
ی بستی من منغور بودم تو منفور ترم ساختی من هولناکت بودم تو هولناک‌ترم 
ساختی من تکوهیده بودم تونکوهیده ترم ساختی مرن در شمال (دوزخ ) 
جای داشتم نو بواسطةً پندار و و کفتار و کردار زشت خود پیش از بیش ما 
بطرف شمال راندی کبراء شدگان هماره بمن فرین کنند برای ابنکه مدت 
زماتی اهریمن را فرمان بردند روان مرد ایاكك در قدم ول به دژمت در قدم 
دوم به دژوخت در قدم سوم به دژورشت و در فدم چمارم بظلمت .فی بایان 
رید آنگاه مد ا اي که پیش از او بدرود زندگانی کفته از او مبيرسد نواي 
# پاک چکونه از سرای فانی بعالم باق رسیدی؟ چگونه مینماید تورا این زجر 
طولاف : پس ار آن اهریمن کوید از کسی که راه پربيم و هراس مرک را 


فادخت سك ۱۷ 


پیموده و دره جدائی روح از بدن کشبده؛ چیزی مپرسبد از برای او هورش 
زهر آلود آورند چه جوانمرد زشت پندار و زشت گفتار و زشت کردار و زشت 
دین را جز از آن نشاید ‏ بزن بد مل بسیار زشت پند آر و بسیار زشت گفتار و 
بسیار زشت کردار و اباك و بد تعلیم یافته و افرمان بردار از شوهر خویش نیز 
چنین خورشی دهند 

در اجام مقال متذکی میشویم که در فررد دوم هاذخت سک از برای 
ذنی که اعال نیکوکار را جسم میسازد لفت ایریکا (سدایوس عع2 _ استعیال 
شده چه این لغت بمعني زن ایکوکار و پزدان پرست است درفرکرد سوم از برای 
زي که اعمال زشت مرد تناهکار را حسم مسازد لفت جپی نمه اة آمده 
چه جهی با جپیکلسودیس :30 بمعنی زن گناهکار و روسیی خوو را کاره 


و اهريمتي است رجوع شود جلد اول س ۱5 


ك ۵ 
وین ست 


=[ کرد؛ ۱ 4 


بخوشنودی راست ترین علم مزداًآفریدة مفدی 
و 


۶ مقدی را ماميستایم ‏ راه یک قاید 





هس 
و بگذر نک کاند و آجه موافق میل است بعبل آورد ! کی که 
زور تقدیمکند, مقدس, هترعندر امدار ,تندگردار ,ايزگنش ر بمقصد 
یک رساننده و گذاش نيك بخشنده ا دس مزدائی 
يكرا" ® 


۲ اورا (علم‌را) زرنشت از جای خودبرخاسنه و از خانه به بیرون شتامندء 
(چنین) پتود: ای رات ترین علم مزد! آفریدة مندس آکر و در 
پیش باشی منتظر من بعان, اکر در دنبالباي بمن برس 8 

۳ پشود سلح (آشتی) صیب ما گردد چنانکه راهمابمقصد خوب رساند ‏ آوهها 
آذرهای نیک بخشد و از بیشه ها بځولی بتوان ګنشت و از رودهاې 
قابل کنتی رأتي بخوشی گذر نوان لمود سود وشبرث ونیاش وقدرت 
از آن ما (باد) 8 


٤‏ برای فروغ فرش من او راباستایش بلند میسنایم آورا باستایش وب 
مجای آورده شده , با زور" میستایمآن راست ترین علم مزدا آف رید مقدس را 


راست نرین عم مزدا آفرپده مقدس را ما عیستاثي با هوم آمیخته بگیره 





۱ (آیه مرافق میل است سمل آورد ) معني حدسی است از کل بر زاشت 
اف لزدیه له بافزممممسزد که متي آن بطور_تحتبق معلوم ست 
۲ فقره اول در آغاز کردهاي دیگر این بشت تکرار مشود 


دين بشت ۱۷۰ 


با برسم ر با زبان خرد و کلام مقدس با گفتار وکردار و زور و باکلام 
راستین 
که هائم زار ۱ 
ور( کرد؛ ۲ )و 
راست تریرن علم مزدا آفریده مقدس را ها ميستائيم که رام نيك 


ا ا o‏ 


> اورا (علم را ) بستود زرتشت از برای نيك اند یشیدن و گفتن و رفتار 


تمودن در اند بشه و گفتار و کردار و از برای این کامیای: ۳ ۰ 


۷ که باو راست ترین علم مزدا آفرید؛ مقدس قوّت در پاها و شنواثی در 
کوشها و توّت در بازوان و صحت در سراسر تن و دوام در سراس تن 
ببختد وآ نچنان قو؛ بینائ یکه ماهی رک در آپ داراست * که تموجي 
را بدرشتی موی در رود (رنگپای) دور کنار ( بعیداحدود ) بعمق هزار 
قد آدمی تواند دید * 


وق 
<( کرد: ۳ که 


۸ راست تربرن علم مزدا آفرید: مقدس را ما مایم 

®٣ ., , , نماید‎ 

۱ فقره ) در اتحام کرده‌اي دیگر این‌بشت تکرار میشود ‏ در خصوص دعاي مروف 
بنگهه هم . ...در جلد اول پفقره ۲۷ هرمزد یشت در صفعه ٩۱‏ و پگانا تقلهملحقات 
اس ۱۰۲-۱۰۰ ملاحظه شود 

۲ ام فقره اول در اینجا تکرار میشود 

۳ از فقره ٩‏ ۲ ۱۳ اندکب تعاوتی مثل فقرات ۳۳-۲۸ بهرام بشت است 

4 کر اسم ماهی عجب اْلقه است در اقانوس فراتکرت ‏ رجوغ شود بفرهنگت لفات 
اوستا درجلد اول 

ه در خصوص رود (رنگها) رجوع شرد بجلد اول ص ۲۲۷-۲۲۲ 

4 بینه مش فقره‎ ٩ 


برای فروغ وفرش . 


که راء نيك 





۱۷۹ دين بشت 
EE‏ 1 م ا 
٩‏ اورا بتوه زرتشت از برای بك اندیشیدن و کغترن و رقتار عردن 
در اندبشه و گتار وکردار و از برای این کامیایي , ۰ 





۰ که باو راست تربرن علم مزدا آفربد؛ مقدس قوّت در پاها , شنوائی 
در گوشها و قّت در ب 


نن بیخشد و آتجذان وء ینای که اسب داراست که در شب تیره 


ان و صحت در سراسر ان و دوام در سراس 





اگرچه بادان بارد و ژاله بریزه و تکرگ بینتد (بسافت نه علکت) 


موی اسب را که در روی زمین اقتاده باشد تواید شناخت از اینکه 








ن از یال با از دم (اس) است 


پرای فروع و فرش .اد داد 


‌ ۲ 


۱ کلمی که درمیان اپروان نوشه شده بعد ها افروده اند 








اشمار قردوسی در آمریف رخش اسب معروف رسام یار قابل توج است 
صمو سه بك فرد آن راجم بقرة بل رخش بسار شبه بفقرة ۱۰ تن يشت است 

سیه چثم و بور ابرش و گاو دام سه خاي و تد و پولادسم 

تنش پر نگار از کران تا کران حو دا گل سرح بر زتفرات 

حه بر آب بودی حه بر خشك راه رز از خور افرون بدو شب ز ماه 

بي مورحه بر لای ساء غبار دیدی دو فرسنگ راه 

پروي بل و بالا یوت بزهره حو شیر و کا سوت 








تظای دار صفت شبدید اسب ععروف خدرو پروین گودد 
بر آغور بته دارد ره وردي کرو درك نه ند باد گردي 
سبق برده از وهم فیلسوفان چو مرفاب ترسد ز آب طرفات 
بيك صفرا که برخورشد راند فك را هفت مدان باز ماند 
امیت سم که درا ریدن خبز دان دم 
زمانه کردش و اندیگه رفتار جو تې کار آگه و چون صبح یداد 
تیاده تام آن شیک شیدین . پرو عاخقتر از عرغ شب آویز 


از اوسا که قست مهم" آن منظوم است جفوفی میتوان دریافت که ذرن شاعیاه و 
و خالات عالی و رات دلکش از هزور سال بیش از سبح تا پاسروز از خصایص لیرانیات 


بوده و هست 





۲ سته متل فقره و 


۷۱ 


NY 


۱۳ 


۷ 


۱۰ 


دن بشت رفن 


8( کرد €(€ 


راست تریرن علم هزدا آفریده مقدس را ما میستائیم که راه تيك 


۱ هه 
ما در ب © 


اور بستود زراشت از بر ی تيكك اندیشیدن و کت و رقتار نمودن 


در اندیشه و گفتار و کردار و از برای این کامبای ۰ 


که باو راست ترین علم مزدا آفربده مقدس قوّت در باها ,شنوائی در 
کوشا و قوت در بازوان ۾ صخت در سراسر تن و دوام در سراسر رن 
ببخشد و آنچنان قو بیتاقی که کرگس زرین طوق داراست که (پاره) 
کوشتی را ببزرکی مشت بفاصلۀ نه علکت تواند شناخت اگر جه 
دو بزرکی ماند برق سوزن درخشای است اگرچه در بزرگی مثل 
سرسوز فی است 

برای فروغ و فرش 


۳( کرد )4~ 


وات تریر علم مزدا آفرید؟ مقدس را ما مستاگیم که راه تيك 


۳ 
فا و ا و 


او را بتود هووی باه و دانا ۳ که زرنعت یال را خواستار بود 
تا اینکه از او خوش بت گشته بر طبق دين بیندیشدر برطبق دين 

سخن گوید , بر طبق دین رفتار کند 

برای فروغ و فرش . . . ٣...‏ ٿھ 

١‏ تام فقرة اول در اینجا تکرار مبشود 

۳ بینه مثل فترة 4 

٣‏ مووي موبلا دخر فرشوشتر و زن زرنشت است در فتره" ۱۳۹ فروردین پشت 
یز از او اسم برده شده است رجوع شود بتوضیعات فقرء" مکور 





۱۷4 


۱۹ 


۱۲ 


۱۸ 


۱4 


ور( کرد ¶ )4 


راست ترین علم مردا آفرید# مقدس را ما ميستائيم که راه تیک 


i . اید‎ 


او وا بستود آ تربان دور سفر کرده ۳ که حافظه از رای اننع 
دین خواستار و قوت از برای‌تن خواستار بود 


برای فروغ و فرش 


سا کرد ۷ )کت 





راست ترین علم مزدا آفرید مقدس راما مبستائيم که را 


۳ 
قماید هئ 


او را بستودرئیس علکت و بزرک علکت که صلح و سازش از برای 
ملکت خواستار و قوت از برای تن خواستار بود 


وی یو مب سم ی ی 99 


شا اهو 


آفرین (دروه) میفرستم براست ترین علم مزدا آفر بد؟ مقدس 


اشم و هو . 
اهمائی رئشچه 





٩‏ تام نقرة اول در ایتجا تکرار میشود 

۲ متصود اژ (آ"تربان دور سثر کرده با دور فرستادۀ شده) بخواي دینی ست 
که از براي تبلیم دين زرتشن عمالك خارجه و سر زمينهاي دود سفر مبکرد 

۳ من مثل فتره ؛ 





1 


٤‏ رجوع شود قال ملحقات بشتہا ص ۴۲ و بففره ۳۳ «رمزد بشت 


ارت راشي) 


ارت با آرد در اوستا اشی ونگوهي منوه .یسرم باش 
امیده شده است کلم آغیر (ونگبی ومد ) مفت است بعی نیک و خوب 
از همین ماه است لعت (وه) با (به) در فارسی بسا اشي بهدون این صفت 
در اوستا آمد ه است در پہلوی ارش ونگ سورد وید گویند 
این سم در بهلوی ,هن های دیگر هم وشته شده مثل سور با روو اق 
میعولاً آخش ولگ مهد کفته میشود ارت يا ارد نیز بهلوی است که 
در زبان فارسي باقی مائده است 
رارسنا چه درگانها و چه در ر فستهای دیگر آن ارت را اشی) گاهي اسم 
ژد است بمعنی تولکری و خشایش و برکت ونسمت وآمزد و پاداش و بهره 
وکاهی اسم خاص ایزدی است که تگهبانی ثروت و دارائی بعېده اوست ا از 
له ایزد ان دین زرتشتي | ست که درکانها از او اسم برده شده است گذشته 
از امتاسیندان ( و هون , اردبهشت ۽ شهریود, سیند ارمن, خرداد آمر‌داد) 
وآذر ر سروش وارت دیگر باسامي هیچ یک ار فرشتگان و ایزدان مزد بسنا 
در گاتھا بر امیخوریم ارت مثل سفندارمذ و :اهید و چیستا (فرشته علم ) مونث 
تصور شده ایزدی است که درجهان مادی ثروت و نعمت و جلال و خوشی دیند آران 
از پرتو اوست درجهان معوی ودر روز وایسین باداش اعمال ایک و سزای 
کردار زشت بدستیاری او بخشیده خواهد شد. در تقسیر پهلوی اوستا در وضیحات 
سنا ٠۰‏ فقر: ٤‏ کلم اشی (ارت) چد چنین تفسبر شده :* تووانکه هچ فرارویه 
ار “vh he‏ يستي اریگ از درستکاری و پارسائی است ۱ 





٩‏ در لقات "فرس اسدي در تحت لثت فرارون چون بط است: کوآکي بابایان 
فریر رون ز آنك رفتنشان باز بس بوذ آلرا فرارون کویند آلج بر صلح بوذ و-آنچ 
بر صلاح بوذ آنرا فریررون کویند ‏ دقیقی کفت 





حسودت در بذاز بهرام تون نظر با و ز ,رجیس مرادون 


14۸۰ ارت (اشی) 

دارستتر در ترجه اوستای خود (ج ۲ ص ۳۱۸) از بندهش بزرک 
تقل میکند " ارت ایزد خانةٌ بپشتی است برتر است که او را اهلیش ولگ 
اهنا بتاهند برخي نیز او را اشیش وگ میتامند او بفروشکوه خانه 
می افراید زیرا هر که بدیگران چیزی دهد همان چیز افزوده و بزرگتر شده 
بخانه اش بر مبگرده مچنین ارت پاسبان گنچینهٌ پارسایان است برای ابنکه 


زله خانه است که از جواهرات ساخته شده باشد ء گفنه شده است 





که سراسر جهان مادی بدون دین امورا باندار؟ خانه ر نشیمنگاه بك مرد پارسا 
ارزش ندارد" نریوسنگ. دودهههادهاد _ دمتور داشمند معروف پارسان که در 
او اخر قرن دوازدم میلادی بسر میبرد ه در تسیر ساسکریت پستاه فقره ۱۶ 
کل آشی را درسانسکریت به لاکشمی امتاس که بمعنی ثروت است. ترجه کرده 
“ فیکی اشی در این امت که روت اتیخاص خوب 





و چنین توضیح داد, است 
را حفظ می‌کند و پشنیبان کساني است که ثروت خود را در راه هرمزد انفاق نموده 
و آن را در اعمال خیربه صرف میکنند و او تیکان را از گزند دشمتانشان دور 
میدارد" از توضیحات فوق وظیفه و شغل ایزد ارت بخوبی معلوم میشود مین 
و لیفه درکانها هم از براي این ایزد معن شده مر اینکه در این قسمت قدیمی 
اوستا شخصنت این انزد آن طوری که‌در سایر فطعات آتاب مقدس دید ه‌میشود ابت 
نیست مثل اماسپند ان جنبۀ جرد اوغلبه دارد . نه اینکه فقط پاداش کردار نك 
پارسایان: ایزد ارت است بللکه سزای کردار زش تگذاهکار ان نیز با این فرشته است 


باین معنی : عقوبتی که از طرف ایزد ارت بگذاهتاران میرسد نیز ایزه‌ی است 





ونظر بمدل و انساف خداوندی که باید هرکسی آن هرود ءقبت کار که کشت 
تباید سزای کردار زشت را ارطرف ایرد ارت جلبةُ تیره و تکوهیده وی نشور نمود 
در هیچ جای کانها حسرت زرتشت از سزای کردار بزهکاران تنها باد تکرده بلکه 
درهرجا که از آن سخن رفته با ذکر پاداش تیکوکاران توام است برخلاف بسا. از 
باداش ايك بدون ذکر سزای زشت صحبت داشته است در خودکامها جزای اعمال 


شصات پدا نموده مظپر رحمت وسخط خداوتدی است از برای کليٌ مردمان 


ادت (اشی) 141 


ځواه راسنۍ پرستان و خواه بیروان دروغ در گاتها : بسنا ۳ فطع ۲ ١ف‏ 
اشيم اسم تجژد استعمال شده بمعنی پاد اش و هزد و م اس ایزدی است که نماینده 
باداش و سزاست از این قرار ”و هنگامی گه تو بمن گفتی : تو باید از پرای 
اعلیمافتن بسوی راستی روی‌آوری, هن سرنه پیچیدم از آلچه بو گفتی: خود را 
ہیا ساز پیش از اینکه سروش من پسساحبت اني گنجور مزد هر دو گروهرا 
از سود و زیان تفیم‌کند* در بسا ۳۶ قطنه ۱۷ آهده است : * چه چیز است 
آئین تر چه را خواستاری ؟ چه ستایش, چه عبادت ؟ بباگاهان مارا ای مزدا نا 
بغنوند که چه پاداشی آغی خراعد خشید. بواسطه اشا (رامتی ) راه تک 
وهومن را ا( منش پاك را ) با باموزه در یسنا ۳۱ قطعة ۶ نیز اشی یز آسا 
جلوه کر و با ارمنی (سپند ار 


قطعات اشی درگانها غالا سم ده استعمال شده است بسمانی مذ گور در قوق ۲ 





مذ) یکجا امیدء شدء است گذشته از این چند 


در بسنا ٤۳‏ قطعة ۱۷ دیفیم که اشی‌مصاحب و متخف سروش خوانده شده است 
همین ارنباط و انحاد در سایر قستهای اوستا نیز میان ارت و -روش ملاحظه 
مشود چنانکه در بسدا ۷۷ فتره ٩‏ و ویسپردکرد؛ ۷ فقر ۱ و وسپرد کردث۱۱ 
ره ۱۸ و وسپرد کرد؟ ۱۷ فقرة ۱ درینا ۱۰ قرة ۱ آمده است: 
”از اینجا اکئوت. رانده باد. راندم دبوا رآنده, عغربته هار سروش نیک 
(در اینجا ) منزل کناد, ای نیک در اینجا فرود آیاد, اثی نیک در اینجا 
آرام گرنیاد در این خن اهورائی که راز آن) هوم رأستی پروراست ۲۰ 

در قسمتهای دیگر اوستا نیز ارت گاهی اسم مجزد است و کاهی سم فرشتة 
موس کله لوازم خوشی و آمایش یک خالدات پارسا از پرتو توجه 
ایزد ارت است از برای زندکانی با شکوه و پرنعمت باید باو متوسل شد بهرخاندانی 


۱ رجوع شود بگانهاه بستا ۷۸ قطمات 4 و ۷ ر یسنا ۳۱ قطن 6 و یمتا 4۴ قطمات ۱ 
و4 وه و9۹ وتا 4٩‏ فطل ۱۰ و بسا 4۸ تما ٩‏ و باه قطه ٩‏ بسا اه 
قطعات » و ۱۰ و ۲۱ 

۴ از خا متعلن بهوم) خاه ای که در آنا مراسم هرم بای آورده میشود و بعبارت 
دیگر خانداني که مزدپمنا کپش است اراده شده لست 


۸۲ ارت (اشی) 
که ارت بصورت دختر زیبائی روی کند برکت و وسعت لازمه تزول اوسث 
درفروردین بشت فقر؛ ۰۷ ۱آمده است «کی که درخان و مان (درخانة کن 
اتی فيك زیبای درخشات بر اما , در کالید دختر زیبای بسیار نیرومندر 
خوش اد ام , گربند بلند سته , راست بالای متل , آزاده تراد کسی که غلوب 
شدنی در دزم با بازوان خویش بهتر گشایش جویده کسی که منلوب نشدنی 
دررزم با بازوان خوبش برشد هماوردان بهتر میجنکد» در قترات ۳-۱ نا ۲ ۵ 
از اشی یاد شده مندرج است که اش ی کامروا میسازد و هة چار؟ و درمان آبها 
و جانورات و گیاهپا با اوست و ستیزکی دیوها و مردمات. را که بد خواه 
خانواده ای باشند نو انده رهمشکست و پاداش نيك | خروی دردست اوست درفقر؟ع ه 
زامیاد بشت آمده : اش آسایش بخشنده , ستور و علوفه ارزانی دارنده با آن کی 
همراه است که دارای فر است در بشت بعد که اشناد باشد در فقرات 6-۳ آن 
خواهیم دید که راجع تجاه و جلال بمخشیدن ارت بخان و مان مرد خدا پرست 
و راستی دوست مفصل تر صحبت شده است 

بیست و پنجمین روز ماء موسوم است به ارت بمني که یاسبافی این روز 
سهد قرشتۀ نوانگری است در بسنا ۱٩‏ فقر؛ 5 یز ارت در ردیف فرعتگات 
سی روز عاء باد شده است همچنین در دو سروزه کوچك و بزر ک در فقر؟ه ۷ 
ثب اسامی روزهای ماه به ارت بر میخورم در بندهش فصل ۲۷ 
فقر؛ 4 ۲ ند که اقسام بهار ها قلهای مخصوص به ارت میراشد در فصل ۲۲ 
همین کتاب که از درباا صحبت شده در فقر؛ 6 آن راجم بدریای خوارزم 





مدرج است : «گفته شده است که در یای خوارزم پر از سود است برای اینکه 
از توانگری ارت بهره هشد است* 

يارد rend, sg‏ که در بهلوی پارند گویند از باران و راهان 
ایزه ارت شمرده شد ه چه این دو ایزد غالباً بام امیده شده و وطیفه آآان 
تزديك بهمدیگر است پارند نیز که مانتد ارت موّنث است کاهی سم مد است 
مني فبض و فراواني و تعمت چنانکه در بسنا ۳۸ (هفت ها) ففر؛ ۲ و آفرینگان 


ارث (اشی) Af‏ 


گزنبار فقرة ۶ و گاهي اسم خاص ایزدی است که تکپبای گنج و ثروت با اوست 
تریوسنگ مذکور در تقسیر ماسکربت پسنا ۱۳ فقر؟ ٩‏ میلوسد: * پارند 
پاسبان گتحهای نهانی است* لابد از گنجم‌ای نی معادث مقصود میباند 
در فقره مذکور سای ۱۳ ارت و پارن. یکجا نامیده شده اند . حمچنین 
در ففر؟ ۳۸ تشتر يشت و فقر؟ ٩٩‏ مهریشت و فقر؟ دو سیروزه آبرن 
دو ابزد بام دیده هیشوند در قرژ ۸ گشتاسب بشت از ارت و در قفر ٩‏ 
آن از بارند باد شده است غالبا پارند با صفت (کردونةً چست و سبك دارند» ) 
تعریف شده است (رجوع بجلد اول ص ۳۶۹) درویسپره کرد ۷ فر ۲ 


آمده است ,*پارند چست را ما مستائیم کسی که جست امت درمبات چت 





اندیشان , چست درمیان چدت گوبان ر چست درمیان چست‌کرداران او بدنها را 
چت و چالاك گرداند» ! 

کل آدا سور ۶ که ععنی پاداش اخروی است درگانها و قستهای 
دیکر اوستا غاب استمال شده و هی هم اسم خاص ايزدي است چنانکه درگاتبا 
يسنا 4٩‏ قر ۱ ریا ٩۸‏ ققرژ ۲۱ و در ورد گرد؛ £ فقرژ ۱ 
آدا و ارت یکجا امده شدم اند آدا اسم دیگری است از برای فرتة نوانگری 
چداکه نوهنامیتی «رپورسسدود وی آسم دیگری است از برای 
آرمئیتی سدیدد». زور (عفندارمذ) ‏ (رجوع بجلد اول ص )٩۳‏ 

اینک ارت بشت آ نجه در قطعات تلف اوستا راجم به ارت ذکر شده 
در این بشت جع است ارت از برای‌علومنامش دختر اهورا مزدا و خواهر 


۱ برخی از ستشرقین خواسته اند که مان لفات پارند و رن که نار بروین باشد مناستی 
منطتی درجافی نتم هی‌چند مبان 
مین از شعر استعیال کرده و در فرهتگها بای ختلف سل 
)ابویک هه ی ی 
پلنگان در کر که اکوزنان دد شر en‏ 


خي کنته است ‏ جون پرند بد کون بر روي پوش 








ترار دهند اما نگارنده وجه 
برد که 
(قسي از 
موجود است ‏ معزی گفته اس 
ک از رفقان قر گه از ندیمان برن 
مار بریان هفت رنگ اندر سر آرد کوهار 














AE‏ ارت (اشی) 
امناسیند ان و از خرد سوشیانها برخوردار خوادء شدء است (فقرة ۲) درجای 
دیگر آهورا مزدا پدرش و سیندارمذ ها درش و سروش ورشن و مهر برادراش 
و دین خواهرش شهرده شده اند (فقر؛ ۱۲) ۱ 

از قسمت او این پشت که از جاء و جلال سخخن رفنه قهراً بيكي از صفات 
بارز؛ ایرالیان فدم که ميل موسي جاء و جلال «اشته وجویای زننکاف 
خوب بوده اند منتقل میشوم و از قست اخبر آن متوجه میشوم که ارت تکیبان 
خابواه ء ابت که اخلاق نيك در آن فرماتروا باشد 

مطالب مهم این بشت از این فراد است : تست فترات ۱-۹ داجع است 
مجاه و جلال مذکور ,ماع خوشي زندگاف و لذایذ دتیوی و شکوه و نصت 
و سازش و آرامش و غذاهای فراوان و کون گونان و آذوقة بسیار در اناد 
ذخبره شده و بوهای خوتی و بسترهاي با بالشها آراسته و خانه های خوب و 
مستحکم ساخته شده و ستوران و گله و دیرانهای زیبا و زنان و دختران کو 
۰ انوا زینتها مثل دست بند و خلضال و طوق و کر بند آراسته و اسبهای تبزتكث 
و کرد وهای خروشنده و نیزه و ابر و شترهای مهیب کومان بأشد و زر و سیم 
و لباسپای فاخر اصیب خاندااتب. مره پارسائي شودکه فرشته توانگری ارت از 
او خوشنود گشته بدو روی آوردء باشد درم فقرات ۲۲-۱۵ راجع است 
علاقات و مکالمةً حضرت زرتفت با ایزد ارت در این قطعات که از قطعات بسیار 
دلکش و شاعرانه اوستا حسوت است میغمبر ایر ان با مدح و تا توجه ایزه ارت 
را بخود کشیده باو میکوبد که جهان از تولڈش وه و رسم خدا برست یگرفت 
و احریمن از او شکست بافته رهسیار دیار ‏ 





گردید ایزد ارت نیز پیغمیر را 
بتوده دربرگرفت سوم فقرات ۲-۲۳ 6 راجع است بنامداران و بادشاعاف 
که ابزد ارت را ستودء حاچتهای خود را با و عرضه داشته و عّاي رستکاری 
نمودند این نامداران که هوشنگ پیشدادی و جشید و فربدون و هوم بارس 
و کرو و زرتدت وکي کشتاسب بان بهامت رتيب در کرش بعت هم پاد 


نده اند چهارم قفرات ٩۲-6‏ را میتوان در ستابش ارت و راسم وی 
23 


ارت (اشی) 140 


محسوب داشت در این قفرات مطالب تلف نیز گنجانیده شده است 





مت زان و مردان عقیم و کودکان خردسال و دخان ابال تباید از آب ری که 
نذر ارت شده استفاده کنند (فقره غ ۵) در فقرات 6۷-۵۵ برقابت نورانیان 


وایرایان اشاره شده است _ بخسوصه ففرات ٩۹-0۷‏ دارای بلندترین درجه 





اخلاقي است و بخوی خاندان پاك و ی آلایش ایرانیان قدیم را می‌باند 
در اين فقرات ابزد ارت خروش بر آورده له منداست از زني که فرزند نیاورد 
یا از زنی که بچه سفط ند و آمیزش با چنین زنی را ہی میکند از زن شوهر 
داری که از کاله آستن است و از مردی که‌پزور دختری را از راه بدربرده 
آستن مکند ام و را بزنی فبگره نیز گه نداس 


ارت بشت 


و سا و ۲ 





بخوشنودی ارت بىك, چتای نك, ١‏ 


فڑ (و) سود مزد! آفریده 


۱ ارت تیک را ما میستائيم, شهربار بزرگوار خوب بالارا کسي که خوب 
ستوده شده. کسی که چر خهای (کردونه اش) خروشنده (است) , نیرومند 


سود بخشنده, درماند ۳ توانا را“ ® 





ار َ 
4 راک ود رت رعیلز و اتساف و مه 
راراث را کله ای تقر با ععنی اارری ٥ع:ما‏ گرفته ورسسات؟ و کل راستت" امه رو 
که از همان ماده است و در نقرات ۱ و ۳ ستای ۰۳ استعمال شده متي تکرده است 

ارث ورسستات دو فرشنۀ مزد سنا میباشند در تفسر لوي اولي رس" ا“ و 





Bortholomae «glî ارد 1« ار‎ 


و دوی رس استیشنه اناد وا شده است کل رس" که ما اشنباه برخي از عضری 


اوستا گردیده » راس هډ :قر که در پپاوی و در فارسي نیز تعني راه است م‌بوط نست 








آفاز آهده 6 زازرت. وزستتات ر ھور که ارت 
ار ۱٩‏ 


در اضام ان شت باز بتریی که در 
و چسادکر شده اند همین در ستا ۱ هرد ۱6و سنا ۴ رة ۱١‏ وسال 





این چبار ایزد اهم نامیده شده اند در سیروزة کوحک فقره ۲۵ یز بان در حزو ایزدان 


6٩‏ ارث بدون ر ستات؟ آمهه ولي آن را در ابن 





دیگر برمیخورم در وسردکرده ٩‏ فر 
جا میتوان اسم مردگرفت راررث, ود سس 






مئل ارت و جسنا منوت اند جون در اوسا 
ی هم که بان برمبخورم فقط بذکر اسای آنان 
تابنکه هبش با ارت و چسنا آمده اند باید, 


از این دو ازدکر اسم برده شده و درهرجا 








اکتفاه شدء اطلاعی از وظینه آ نان نداریم 
۲ نان را از باران تحصوص مدیگر پنداشت 
۴ کلاي که به ( بسیار 


عجوطامومي آمده فردو چز- این صفت در زبان فادسی هم مرجوداست چه اولب کی پون 





شنند )ترجه کرده ام در ما رد و وبر ۵۵۵ «واپاه 





و دوی نی (وبر) است که در زیان ادلي تعنی فهم و ادراك 4 آما بهن ادراك با قراخ 
هم در فارسي مصلع پست مگ اینکه بیان ادلی تبز ویر و ۳ یم چنانکه ناصر خسرو 
کفه است زن بدکش حذر آن و زین بس درو او بر روش و هری 


و از لد 
4 فقرة اول درآقاز کر 





دیگر این يشت تگرار مشود 


ارث بشت 4Y‏ 


دختر اهورا مزدا , خواهر امشاسیندان ( استم کسی که باخرد سوشیانها 
فراز اید و آن کی را او کمروا ساخته معرفت ( خرد) فری بخشد 
و آن کی را او بیاری آبد که از تزديك او را بشواند و ار دور او را 
بخواند کسی که رآب) زور نذر ارت نند زاین میرند) که زآب) زور" 
تذر عیر کرده باشد که 

برای فروغ و فرش من او را با ستايش بلند میستاتم, او را با ستایش 
خوب بجای آورده شده, با زو میستانم آن ارت نیک را ارت را 


ما میستاتیم با هوم آه 





بشبر با برسم با زبان خرد و کلام مقدس ,با گفتار 





و کردار و زور و کلام راستین 
پنگیه هام را ۱ ظ 
سل رده ۲ )1 


0 r 


ارت نیک را ما ميستائيم . . 4 99 


درود به هوم , بکلام مقدس (منترا) , برراشت باك حقيقة درود به هوم 
زیراکه همۀ مي هارا بخشم سلاح (کرر) حون آرنده همراه است 


0 


امامی هوم را خود راسنی در ری است " ۵ 


ای ارت نیک ای ارت زیبا , ای ارت درحشان , ای کسی ک با فروغ 
شادمای افدای, ای ارت توا کم که فيك بخشی,عردالی که تو همراء انی 
از خان و مان بوی خوش برآد از آن خان و مانی که ارت نیک پاهای 
خود فرونید , ری موافق , دوستي طولانی (نصیب آن خانه کرده) له 
مردان درکتور یادشاهی کنشد با اغذیة فراوان , در آنجائی که آذوقه 
آنبار شده و بوهای خوش بلند کته وبترهای ژگاهبا) گترده وسایر 
۱ فا ۲ درانجام کرده های دیگ آم ا 


۲ ثل فقرة اول 
۴ راجم بگباه هوم و فشردء با ی هوم تجلد زول صفحات ۱ 1۷۳-۶۷ ملاحظه شود 





بشت تکرار میشود 


4 ارت بشث 


اموال کرانبها فراهم است ۱ (َت مرداتي ) که تو همراء آنان باشی 
ای ارت نياك ‏ براستی خوشا بکسي‌که و یار شوي همچنین یار من پاش 
تو ای پرنعمت ۲ ای نیرومند ® 

۸ خانه‌هایشان برپاست خوب ساخته شدء ر از ستوران برخوردار قابل 
دوام در هدت طولانی (خانه های) کناني که نو همراه آ دا باشی 
ای ارت نيك برامتی خوشایکسي که تو بارش شوي همچنین بارمن باش 
تو اي پر تعمت « ای نپروهند 5 


٩‏ تختهایشان زاهها) بر پاست و خوب کسترده شده , خوشبو , خوب 
ساخته شده , با بالشها آراسته با پایهای زرنشان ( نختهای ) کسانی 
که نو همراءآنان باشی ای ارت نيك براستی خوشا بکسی‌که نو بارش شوی 
همچنین یارمن باش تو ای پرنعمت « اي نیرومند . 6 


۰ زان عزیز شان روی تخنهای زیبای با بالشها آراستة خود آرمیده 
و خود را زینت میکنند با دست بند و کوشوارة چهار کوشه برای ايش 





آویزان: و طوق زرنشان (اين چنن کوبان) چه وقت خانخدا بسوی 
ما خواهد آمد چه وقت او از ما شادگشته و از تن ما مي‌خواهد داشت؟ 
(زنان ) کاني که تو عمراه آنان باشی ای ارت تيكث براستی خوشا 
بکسی که تو بارش شوی همچنیرن بار من باش تو ای پر نعمت 
ای نیرومند . 6 





۴ کله اي که ما به (یر نست) ترجه کرده ايم و در فقرات ۸ 6 نز دیده 
میدود در مل راوز ر د وارد دس4« مطق ۷۰٠۲-8‏ آمده ز میق قعت اللفقلی 
آن ”بر اراع و بار افسام مییاشد کل اسر د سید پر ہین املاء 
احتمال دارد چنانکه اومل 1:0۳:01 برخورده, از کل سکب مذکور انواع محصول سال و 
ادزات گوناگون و تستماي عدیده اداده شده_باشد و این صفت این معنی مناسبت 
لامي با وظغ زد ارت دارد که غ 





شي سال میباشد 


ت و فراواني و نمت و ثروت اسٽ باین ملاحظه 





ترجة صقت مذکور به (یر نصت) مناسب ۳۹ است )4 tudes ira. par Darımenteter‏ 
8۰ ,و 2 ,۷۵۲ بز ملاحظه شود) 


ارت بشت ۱۸۹ 


نسان (دختران) ندسته خلخالپا پا کردهر گربند بان بسته با من 
زیبا ‏ الگشتهای باند , بدن باندازة زیبا که از برای نظر کننده لذي است 





رکنیزکان) کنانی که تو همراه آنان باشی ای ارت نیک براستی خوشا 


يکي که تو بارتی شوی ‏ همچنین یار من باش تو ای پر تممت 


۲ اسبهای تند « هراس انکیز' تیز قك شان کردونه تشد را با چر م نرم (تسمه) 
بگردش در آورتد (مرد) سرودکر دلو سر ت 
بگردانند' ز آن سرودگر) دارند 





اسب چت کردوه را 





ز4 سر نیز دسته بلند را که از دور 





زننده_ با تر چست پران حورد را از بشت سر بفی کند و دشمن را 


از پیش رو بر اندازد زاس‌ای) کسافی که تو همراه آ نان باشی ای ارت 





يك براسني خوشا یکسو, که تو بارش شوی همچنین يار "رن 
باش تو ای پر نعمت ای نیرومند و 


۳ شتران هراس اتگیز کوهان بلند بسیار جور شان از زمن پرخاسته 
در هیچان بامدیکر بسنیزند ۰ ۲ (شتان) کافی که تو همراء آنان باشی 
ای ارت تيك براستی خوشا بکسی که نو بارش شوی همچنین بار 


هن باش تو اي پر نعمت , ای برومند 5 


۱ مقسود از سرد سرودگری که اسبہا او دا میگر داد سردی است ک اپد ارٽت دا 

مدح و تا میک بد و سرود گوی اوست 
عناسبت (عتران هراس انگیز) که جزو جلال و تروت شرده شده متذکی مبشو 
هرودت (1,۸80) متسد وقی که ساه کوش به سارد پایتخت لیدی رمید در دشتی مقابل 
نوزوا ق کش وما صف جگ آراست. کوژش جون سواران هماورد بدید ب پم افتاده 
چاره اندیشید اس کرد تا هة شتران بارکش لشکر بان ایر ان دا جع کرده آذوته و بار اله از 
بشت آنہا ب رکیرند و سواران اسم‌ای خود گذاشته بغترما سوا حوند آگاه شر سوادان انران 
روی ععرکه نپاده تزدك سوا اران دی آمدند چرن چشم اسبهای آنان بهیکل مییب شترها افتاده 
برمیدند و از مدان دوی بگرداندند و ابن سیب اتع سیه کوژش شد یاه هرودت 
متأذی است و از آن دوری میجودد بفقرات ۱۳-۱۱ بهرام یقت 

















مینوسد اسب از بوک 
که نیز از شتر سخن رفته ملاحظه شود 


۱۹۲ 


بروان تو سعادت جاودای 





برای فروغ و فرش . , 


ا( کرد )چ 


۳ ارت یك راما میستائم . . r‏ 


۶ اورا ستود هوعنگ بیتدادی به باب ۴ هرای بلتد زیبای مزدا 


آفریده و 


۰ واز او درخواست : این کامبای را .عن ده ای ارت نك بزرگوار که من 
هم دیوهای مازندرات غی یام , که مرا ترس گر فته از بیم دبوها 
۲ قر ۳ در اینعا تکرار میشود 
۲ مشل فقره اول i‏ 
۳ که اي که (بیام) ترجه شده در سح قدیم خطی اوسا تلب وشه دده 
در برغي آوپ بدا هلګ هد ر در برشی دیکر آوپ بدی «-لور و دز برخی نز 


آوب بد ادلو طبط شده است. .این دو هيثت آخیر در مب اوساي گلدتر ممطقلهی 





و در مق اوساي وسترکارد رمه‌یدهامه سر هم درج شده علي دو جزه ان کله متصل 
بهمدیگ نوشه شد در باورقهاي دو من مذکود نع بدلپا نز ضبط گردیده است 
در فرهنگ لنات اوسنال کانگا ممهعتز و فرهنگ زبان اوسانی بوستی اونا اوي پد 
«سرفد._ مروت مصل و در فرهنگ لفات ابران قدیم بارتولومه مسمتهامطاتعظ آوب ید" 
فص علا متفصل مندرج است در قر ۲٩‏ آبان بشت و در ره ۳ گوش (دروا 7 
نز این کله موجود و نگارنده (در بالا) ترجه کرده ام دارمستتر بهاهماممصتعظ ات 
کله را در ققرات فوق منکور عنی مه واشبگل اهمهاو عني افّه گرفته اند اما غالب 
صنترفین چنانکه وندیشمان مممطمهزه/ و دهارله ممتسم 16 و گلدتی و کانگا و 
اعیر! لومل 261تععص1 ول مترددا .ععنی یاپه گرفه اند بارتولومه این کلمه دا جنین 
معی کرده است ‏ ییات۸ رتفهک رتفد سه دهعم زاف 17018 در ترچ اوستای خود 
کله اخر را 











بده و نگارند, قزیب مین منی آت را در فتره ۲۱ آبات یشت و 

بشت (در بلا) ترجه کرده ام نظر پاینکه کلة بد" لو مهت و از 

مین مادء کل ن مهد مطقبط با با" وسود حاهنظ ی یا میباشد اکر آوپ ید 
وساو مقط موتا را مفصل ترشه و .علي (به پلیه ) بگيريم شاید مقروت تی 
صواب باشد 


در فقره ۳ کوش 
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۳۹ 


¥ 


E 


۳۹ 


r 


r 


ارت بشع ۱۹۳ 


گریزان نشوم که از من همه دیوها برخلاف عیل شان ترسیده فرا رکنند 
( از ترس در تاریک بدوند ۱ 68 





بشتافت, فرارسید: ارت نك بزرگوار ‏ هوشنگ پیند ادی این توفیقرایافت 
برای فروغ و فزش A e ga‏ 
(کردء )6 
ارت یک راما مستائيم ۰ ۰ ۴۰ 8 
او را پیتوه جشید دارنده گله ورمةٌ خوب در بالای (کوه) هرا * 


و از او درخواست: ای نکامیاش را بعن ده اي ارت نيك بزرگوار که من 
از پرای آفریدکان مزدا له پرواری میا سازم, که من از براي آفریدکان 
مدا یمرگی (زندگافی جاود انی) آورم e‏ 


و که من از آفریدکان مزدا کرسنکی و ندنکی را دور بدارم و که من از 
آفریدکان مزدا ببری‌و مرگ را دور بدارم و که من از آفرریدگان مزدا 
در مدت هنار سال بادگرم و سرد را دور بدارم ‏ له 

بشتافت , فرا رسید: ارت نیک بزرکوار حشید دارندة کله ورمةٌ خوب 


این توفیق را یافت 


برای فروغ و قرش . . . " ھ 
س( کرو )4 
ارت یک را ما ميستائيم BS‏ 


او را بستوه فریدون پسر خاندان آیتین, از خاندان توانا در (علکت) 
چپار کوش ور " 
٩‏ در تاديکي پدونه يعني در جهان تبره سرنگون شون رجوغ شود بتره ٤‏ 
۲ قره ۳ در اینجا تکرار میشود ۱ 
٣‏ مثل فقرۂ اوں 

٤‏ رجوم شود قرات ۱۰-۹ کوش بشت 
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۳ 


۳۰ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


ارت مشت 
یاز ای درغ اتن 2 نن کامياثي را یمن ده ای ارت تیک بزرکزار که 
مرل به ای دهاگک (ضحاك) سه پوزه* سه کله* شش چشم؛ 
هزار مکردارنده ظفریام باین دروغ بسیار قوی دیو آسا (و) خییت 
بفتار جهان, این دروغ بسیار زورمند که آهرعن بر ضدحهان مادی بیافرید 





برای فنای جپان راستی, که من هر دو رش را بربام: شهر از 
و ارنواز را كساني که از برای توالد و تناسل دارای بهترین بدن میباشند 
و که از لیکوترین جهاند ۱ هه 


بشتافت * فرارسید: ارت نیک بزرکوار فریدون پسر خاندان آنتب 





از خاندان نوانا این توفیق را یافت 


برای فروغ و فزش ...۳ که 
9( کرده 4)7 
ارت یک را ها ميستائيم ha ys‏ ® 
او وا بستود هوم . *_درمان بخش شهربار زیبای زرد دیدگان 


در بلند ترین قله کوه هرا ۰ 


و از او درخواست , این کامیابی را عن ده اي ارت نيك بزرکوار که 
من اف اسیاب تورائی ابکار را در بند آورم و بسته یکتم ,و بسته برام 
بسته براي کخسرو (برم) " او را روبروی دریا چهٌ چشچست رف وبین 
(وسیع السطح) بکنه آن پسر کر کننده از سیاوش دلير که بخیانت 


کشته شد و از برای رکین) اغریرت دلر * له 
رجوع شود بفقر؛ ۱٤‏ کوش بشت E‏ 
فقرة ۳ در اینجا تکرار مشود 

مثل فترة اول 

اي تقاط از کلبة فر اشمی امه معبی درستی برتیآید رجوم شود ججلد اول ۳۸۳ 
در خصوص هوم عادد رجوع شود .عقا اقراسیاب صفعه ۲۱۰ در جلد اول و فقرء 9۸ 
کوش رشت نز ملاحظه شود 


ام ام و ماو 





۳۹ 


3 


1 


a 


é۳ 


fo 


1 


ارث شه 1۹۰ 
پعتافت, فرا رسید: ارت یک بزرکوار ‏ هوم ۰۰ . * درمان باش 
شپربار زیبای زرد دیدگان این توق را یات 
برای فروغ و قرش € eit o‏ 99 

ا( کرد 4)۷“ 
ارت نیک را ما ميستائيم و ر 
او را بتوه بل مالك ایران مت سازنده کفور خسرو ۰ 


و از او درخواست : این کامیای را .من ده ای ارت بک بزرکوار که 
من افراسیاب تورانی ابکار را رو بروی درباچۀ چنچت زاره ) 

زرف و بهن بکشم من پس کر کشندء از سباوش که بخیاات کشته شد 
و از برای (کین) اغربرث دلیر ؟ ی 

بشتافت, فرارسید: ارت نيك بزرگوار بل عالكك ابران محد سازنده کمور 


خسرو این توفیق‌را یافت 


برای فروغ و فرش 9 
=( کرد: )€ 
ارت تیف را ما عیستائیم o‏ 


اورا بستود زرتشت باك در آرباریج رد رکنار رود) دائیتبای نك ۶ 


وا اوور حرست این کنیا ر بن ده ای ارت تيك پزرکوار که من 
تس نيك و آزاده | بر آن دارم که بحسب دين پیندیئد, بحب دبن سخن 
و بحست دین رفتار کندر او بدیرت مزدیسنای من ایمان آورد و 


مایهٌ شورت نيك شود ° ® 





آن را در يابد, و از براي جستّت 








۱ بیای قاط از کله فر اشمي اصدفة ا می درست 2 دوجوم شود بعاد اول میج ۳۸ 
۲ فترة ۴ در اینجا تکار میشود 

۳ شل فتر؛ اول 

4 رجوق شود بفقرف ۲۲ گوش یشت 

۵ وس زن کی کشتاب است روع شود بفقرة ۲۱ گوش یلت 


۹۹ 


۱ ارت بشت 


۷ _بشتافت, فرارسید : ارت تباث بزرکوار زرتشت این توفیق را یافت 


۸ ارت نيك را ما میستائیم ۲ 8 


براي فروغ و فرش . . . . ١‏ ڳ 


کرد 4)۹ 


2 


4 اورا بستود ی گشناسب بلتد هثت رو بروی آب دائیتیا ٠‏ 


۶ و از او درخواست, این کاعیاش را .من دء ای ارت نيك بزرگوار که من 


اضف 


مور ام فقس من اد ۶ 
به اشت ائوروتت سر ويسپ تلورو اشتی . . . با خودسرتیزر 
با تیز ۴ 
+ یو سر یر 


و ستبر گردن که داراي هفتصد شتر است در عقب 
زئبنیاو و" خوبذاهه در يك جنگ (پیروزمند مقامل توا شد که من به 
آرجاسب خیون ابكار در بيك جنگ (پیروزمند) مقابل توالم شد, که من به 
دز شیناک دیو سنا در يك جنگ (ییروز مند) مقابل توالم شد » 

که 


را براندازم, که من دکر پاره همای و واریذکنا را از علکت خیونها بشانه 


جر با ای زشت اد را بر اندازم , که من دیویسناسپینج اوووشكه 


برکردانم, که من مالك خیوت را بر افکنم: بتجاها صدها, صدها 
هزارها, هزارها ده هزارها , ده هزارها صد زارها ٤‏ اګ 


در این جا تکرار میشود 
۴ متل قتره اول 
٣‏ خود سر تيز و سیر سر تيز در اوستا ا وروي .خود ود د Urvi.xaodha‏ 





؟ وي ررر «ک«د.وابا با iver‏ آمده ست و آن عبارت بوده از خود 
دد بالاي آنہا یخی بتکل سر بزه با بشکل تیر نسب بوده این شکل خود و سیر 


دجریم در ابران مصول بوده است . در بالای شردي از عهد شاء صاس صفوي که 
فقرة ۳ آلمانی امن شرقی دیده مبشود سیخ سبار باندی نصب است بطرری که 
مثل فقرهُ اوت, میرسد ‏ رجوع شود ب» 1 Zeitschrift 4. D. M. G.‏ 
اي Orientalisehe Rûstangestacke von E, Reha tsel ۵, 055-6584 jI i‏ 
در خصوص هوم عاید خاس این دو فقره ‏ رجوع شود بفقرات ۴۱-۴۰ کوش ین 
کوش پشت زر ملاحظه 


زا ام و مر و 


ارت بشت ۱۹۲ 

۲ه بشتافت , فرا رسید : ارت بيك بزرکوار . اي کشتاس بلند هثت این 
توفىق را بافت 

برای فروغ و فرش . - 

=( کر 5ء * )€ 

E ۹ ارت تبك را ما مستائم‎ er 


٤ه‏ و کفت ارت تبك بزوگرار. از رآب) وری که نذر من میشود نباید 
هیچکس پرسدر نه پمردای که سزوت شدء اند تب مه برنف که 
دشتان نشوند *, نه بکودکان تابالع کر نه بدخترانین که هنوز ,عرد 





3 ۴ 

نرسنده آند ۵ 
فقرة ۳ دد انجا تکرار میشود 
۷ ممل فقرة اول 
۳ لبق که به (سدون) رجه دده در مان بثیریشتڅشوذ ر و دادن بھی وی پاد 
Paired‏ آمده که در بل ی بتبرك‌شوسر «هوآماهعذا2 شده است یمنی متی ششکیده 
این صقت از براي رد ساگورده اي آورده عدء که از کار افتادء و نو توالد و تناسلش 
زابل شده باشد 








٤‏ دشتان زي است که عایش نشود این لنت از كله داخشت وسن“ ماعط 
مشتق شده که نی حش است در اینجا کل جپیکا تاس دوس که مسولا از براي زن 
پت و سک میآید استسمال شده است ‏ راجع بان کله بصفعة ٠٤١‏ جلد زول و بآغر 
فرکرد ۳ هاداخت نك در همين جلد ص ۱۷۳ ملاحظه شود 

i e‏ اي کل زرستائ ١آ‏ پر تاو سعد ووومممموم استعمال شده که ی 
(ابرا) مباشد و در بهلوی 1 
ابو کب است از دو جزء اول پر اا دە یم یر دوی آیو در رق 

"با كي است که هتوز عدة مالی که از .رای 

سن بلوغش لازم است "یر نشده باشد . رابو ۳۳۷۵۵6 پووودمووظ که در اوستا نز 
استممال شده کسی است که بسن" بلوغ رسیده و زمافي که از برای دسیدن با 

"یر شده باشد مین که است که اسروزه در فرسی "یرا کوئيم و از آن مطلق جوان اداد؛ 

کم ناصر خسرو کفته است ای کنبد گرد ندة بل روزن خضرا ‏ بانامت فرتوي و بقوت با 

در فرمک اجن آرای اصری وه اشتنان بیار عجی از براي لت بر 


مند وج است ؛ 








پراي شده است ‏ 1عسه از ادوات لقی است و 








یعتی زمان و مدات بتابر ای 


لازم است 





14۸ ارت بشت 


٥ه‏ در هنگامي که قورانیان و نوذربان دارند: اسبهای تند ۱ هرا برمانیدند 
(تماقب کردند ) مرن خود را بزبر پای. . . ۲ کاونری پنپات 
کردم [ نک کو دکان تا بال و دختران هنوز .عرد ترسیده مابراندند ۳ 6 
٩ه_‏ در هنکامی که تورانیان و توذربات دارند؛ اسبهای تذد مرا 
من خود را بزیر گلوی يك میش کشن, * از بك کل مرکټ ار صد 


(گرسنند) پنمان کردم آ لگاء کودکان تابالغ و دختران هنوز بعرد ترسیده 


ماتبد‌تد 





مرا بر اندند, در آن هنگاعی که توراتبان و نوذریان دارند؛ اسبهای تند 
مرا پرمانیدند 





است که ,رس از 





۱ وذر پس منوچیر برادر زراسب مومس خادان نوذ 
منوچپر هنت سال پادشاهی مود و بدست افراساب توراي کشته شد در نقر؛ ٩۸‏ 
آبان بشت یز وذ ربان داراي اسیهای تندرو تفر شده اد رجوع شود بجلد اول یشها 
بصفحات ۲۹۵ و ۲۷ و عفترم ۱۰۳ فرورد ین بشت در مین جلد 

۲ عاي نقاط از کل زدثرعسدسطات ممتی برنیآید 

۳ مکررأ گفيم که در شتا استماراتي (ست که بابد در سر آنبا دعتی کرد و بدون 
تأمل در آنها حکبی ه نود بسا شدم که در ایتگونه موارد مشکله يك دو که را هم مفسرن 
اوسا بې صبواب ترجه نکرده و در این صورت اسعاره و کننایه اي دا که عکن بود پس از دقت 


دريام ماي ساخته اند 





بکلی دور از فیم و ادراك در این فقره و فقرء بعد از دانستت معنی 
متاسب لفت برد ونگودندد پتوسط پارئولومه مععه‌اهتلامعط1ً که مني رم دادن انت ماي 
حل گردیده دانشند دیگر الما رتعلت ا(عطاهه30 ما را ,ععانی پیار دلکش ر نز اين دو قترم که 
نوذریان يعني ادشاهان کانی و آورایان منتفل ساخته مینوبسد ۰ « ینک دای 








اشاره است برقا 





تورانان و نوذربان روت را از علکت پیون کشید فرشه آوالكري ارت یکاو و کوسنند 

که کناب از ماله تروت قوعی است که هنوز در درجة بان عدن است پناه برد اما ملتي که 

نظر بای و بل تجربه كي بکودکان و د شتران خرد سال 

برتخوردءر از ایتکه دوأت و آروت نه پرورش چاربابان و ستوران استر "نازیر فرشته 
روت را از بنهگاهاي خود راند ه باز جنگ دالي دلخوش داشنند ۰ ربوم شود ه 
The Dastur Hosbang Memorial Volume ; Bombay 1918 p. BOTA,‏ 

4 کشن در اوسا ورشني واساعع‌اد ی است که از براي گوسفند نر استعمال شده 


است در فرهنگها عسني مطلق ستوران نر ضبط است 











شد ٠‏ مني التجاء فرشت ثروت 


ارت بشت ۱۹ 


۷ه در نختن گله شکوه کند ارت نيك بزرکوار از زنی که فرزند نزاید 
.منزل او داخل مشو , و در پستر آو میاسای, با شما چه کار کنم؟ 


باسان بالا روم * پزمین فرو روم؟ 5 


و در دومین کله شکوه کند ارت نیک بزرگوار از زی که فرزندی از مد 


بیکانه بوجود آورده از برای شوهرش آورد با شما چە کار کنم ! باسان 


پالارو۴« بزمین فرو روم ؟ که 


4 در سومین کله شکوهکند ارت نيك بزرگوار: این ازبر ای من خیشن آرین 
کاری است که سرد مالك ستگار هیکذند ۳ 
از راء بدر پرده و مدای بی زا شوئی (او را) آستن کشند, باشما چه 


1 ج : 1 
کارکنم + باسمان بالا رود بزمین فرورو؟؟ ٩‏ 


آکه گفت اهورا مزدا , اي ارت زیبای آفريدة کردکار , بآسمان بل 
مرو بزمین فرو مرو , ابنجا اندرخانة زیرای خسروي بنیان من بسر بر 8 







۱ در این نقره نیز ما رة ۵4 از برای ژن کل جهیکا استممال شده است . جلن 


بنظر میرسد که درین و 


زن بد على مقصود هد ک چنین بس اندازد ‏ در وندیدان" 
مي افکنند و بچه سقط میکنند 


فرکرد ۱۵ فترمٌ ۱۶ از چ اي که دوافی بکار برده چ 








سجن رفته است در فشر منکور از چهار دوا با کیاه که شبرة ۲ ا از براي جن افکتدن 
" بکار میرفه اسم پرده شداه از آتحله است نگ که در اوستا بتگیةٌ رع وج حطفظ و 
و در پهلوي منگ ( 96 ) میباشد بنج وتچ معرب نگ و هنگ است چرس با حثیش 
وز همین گاه که در لائيني اندیکا جروج با کاناییس ساتوا عاهق متطدصعه گریند اسغرلج 
مکردد ناصر خسرو گنته است سيس بېغان دهر مرو کرلخوردي تو هیچو ايشان بنگ 

در فرهنگ سروري قل از یدنه اپیرگان شده مندیج است: ‏ «منگه وعي است 
غل کردد و مست‌گردد آن دا در 
معاچن بکار برند و دا آن پارن سرخ بود و به انخواه متایبت دارد اما از آن بزرکتر 
باشد » سوزني گنه است خرمنگ خودد گولي دیوا» شد بشهر خر ژهره شورده بودي بادي 
بساني منگ ‏ در فرهلگیا گذشته از انکه نگ پزرالینج طیط شده_معالي_دیگر هم از 
براي آن مسعلور است در لفات فرس اسدي مندرج است: «ملگب قمار بأشذ قرع الاي 
کت نفکیند زلوس و نتکییند ز نعش نقکیند زلاف و نشکیند ز منگ» 





از حبوب که چون خورده شود عتل خورا 








es‏ ارت بشت 


۱ با ابن قذر تو را درو د گرم , با این تذر تورانیاشکنم بچنانکه گشتاسب 
تورا نزد آب دائیتیابستود , زوت ۱ بابد در یشت برس ۲ ایستاده بآواز 
بلتد یکرید؛ با این تذر تورا درود گوم, با این نذر تورا نیایش کنم 
اي ارت زیبای آفریدة کزدکار ‏ ® 


۲ تتا اهو 
آفرین (درود) عیفرستم به ارت تیک «به چیستای یک؛ به ارت تيك* 
به رستات نيك"به فر (و) سود مزدا آقر دد 
اشم وهو 
اهمائی ر ئشچه 


۱ زوت" در اوستا زاوتر لعط ۱۳۳ ۲مامع2_ اسبي است_ که ببزرگرین يشواي دیتی 
مز دسا مید هند رجوغ شود لد اول صنحات ۱۰۳ و ۶1٩‏ 
۲ در خصوص پرسم رجوغ شود .عقاله آن در جلد اول ص ۰1 81۰-۵ 
4 
۳ وجوع شود عقل2 ملسقات یشنها سی ۳۲ و بقتره ۳۳ هیمند بشت 
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اشنا 

رو نت باد ویژه جان و دل شاد تگهدارت مروش و رفن و اشتاد ‏ 
(زرآنشت جرام) 
ارات یمس امه که معمولاً در فارسی اشتاد گفته میشود 
ایزدی است که پاسبانی روز ۲۹ ماه سپرده ,اوست در سئاي ۱5 
قر ٩‏ و در دو سیروزه کرچك ۶ بزرگ فقر؟ ۲۹ در ردیف سې 
قرشتگالت رورهای ماه شعرده شده است ارشتات يعتي راستي و درستی 
آرش که بمعتي راست میباشد در سر بکد مته ار کلات م رکبة اوتا دیده میشود 
مثل ارش تکتشر" مود ۳ or Ikea “a‏ بعنی راست کیش ارش مننگه 


سیه ممإسرص باونو زین بمنی راست منش و راست یندار, ارش وچنگه 





ماو سرت اموه ی یی وآننت: کفتاز. از :شیر ی مادء است کلات 


ارش اده بوره ا رشو بوه« ممروره و (رشیه ود ore‏ اک درا 





استعمال شده و هر سه در بواوی (راست) ترجه شده است ارشتات که 
فرشته منت است غاباً در اوستا و کنب بهاوی بادشده ۱ اما فقط بذکر 
اسمش أکتفاء گردیدء پيلوري که امروزء معاوماثی راجع باین ایزد در دست 
ندارم 

چند باري هم در اوستا ارئنی ملیسمد :وزییو آمده که ترکیب ديگري است 
از ارشتات چذانکه دریسنا ۵۷ ففرة ۳۳ و دردفر ۱۹ سروش بشت هاداخت 
که از قفر مذکور بسناي ۵۷ برداشته شدء است در این دو عوضم ارشق با که . 
آیزد قیدکردیده است ۲ 


۵ ۷ و بسنا ۲ فقره ۷ و سا ۳ فتره ٩‏ و وبسپرد کرده ۷ 





۱ رجوغ شود به سنا 
فقره ۲ و هفت امشاس 






فقرات ۱٩‏ و ۲۱ 
۲ ارشق عله۳د بهیین املاء بمني نیزه است «در بهاوي 
چنان بود تبرش کنزو لي کان شردند هر تب 





۴ اتاد ۰ 


دارمستتر در تر جۀ اوستای خود (ج ۲ س۳۲۱) قل ازبندهش بز رک 
غوده میتویسد «اشتاد رحنمای مینوبان و چپانبان است زامیاد مۆکل زمین است 
گفنه شد ء است که وشن روامهای مردکان را تعرده و اشتاد و زاهیاه آعها را 
لا ترازو میگذارند» و درجاي‌دیگر (ج ۷ ص۸۱۱) باز از بندهش بزرگ 
تقل میکند:« درهنگامی که روانمای عردگان از برای حساب کردار تیک و زشت 
خود بسر پل چنوات آیند « آنگاه اشتاد معاوت امرداد که موکل گیاهها 

و بیمرگی است همر اهی رشن و زاعیاد فرا رسند“ نظر بشد رجات بندهش بزرگ 

اهتاد در روز واپین در وقت عا که آخروي وسنجیدن اعحال وظیفه و شنل 
دارد ‏ در سایر کت پپلوی نیز ختصراً همین وتفه اشاره شده است ۱ 

اشتاد غالیا 1 با رشن که ایزد دادتری‌است ت یکسا امیده شدء وارتباط مخموسی 
با او دارده از پاران با همکاران او شمرده میشود زیرا که راستی و درستی لازمةً 
دادكري است 

صفاتي که در اوسنا از برای اشتاد آمده از این قرار است: فرادت" کشفه 
سوت تیه aaa enetha‏ در لوی فراج دا ا رکهان بعنی فزایش بخشند 
ا و فزایشده جهان' ور دت" کشت ت وا اروسو یاس Varedat. gate‏ 2 
بهلوی و لشن دانار پان‌یعنی بالنده و پروراننده چهان. و کشت ددا سوفاد 
عم عبت در پلوی سو تار رگوات Stair i gah‏ عى سود 
رسانندمٌ جهان 

اشتات نیز جزو اسای خاص ایرانیان قدیم بوده است " در بندهش فصل ۲۷ . 
قفر ٤‏ ۲ مندرج است که همه کیاء هومهای سفید متعلق است به اشتاد ۴ 

اينك اشتاد بشت گذته از اینکه در این بشت ابا ای از 
اشتاد برده نشده مطالب آن ۾ مربوط باین ایزدیست هگر اینکه دو فقر؟ ۸ 





۱ رجوم شود ب کدنا ê J DS SN hS‏ 
شایست لاشایست فصل ۱۷ فقره ٤‏ لد اول بشتها ص ۵۱۲ نیز ملاحظه شود 
۲ رجوع شود + Iranisches Namenbuch von Yusti.‏ 
۳ رجوغ شود ملد اول ,شنبا س ۰۳۰ 0 * 








اشتاد ۷۰ 


اين بشت دو بار کله اژشو خن دیع رک هزین که سفت است ععنی 
راست گفته شده که در بهلوی راست وشن" ترجه کردیده, تکرار شده است 
از این قرار: و گفتار واست کفته شد؟ ورامتین) پیروزمندر در مان بخثن ر" 
ها ميستائيم « گفتار درمات بخش راست گفته شده (راستین) پیروزهند د 
تا جزء اولی این سنت همان کلم ( ار" استکه ذکرش گذاشت 

این يشت کوچک که فقط دارای ٩‏ فقره است و از قطمات دلکس کتاب 





مقیدس شمرده میشود یز اثبرینم خر arame Xar megs‏ 
یعنی فر ايراني نامیده میشود چنانکه يشت بعد که از فر کباني صحبت میدارد 
موسوم است به فرکیائی اما ممولا زامیه بشت نامیده میشود 

در ققرات ۴۳ اشتاد بشت از ارت فرشت توانگری که یشت ۱۷ متعاق 
باو ست سخن رقه و در فقرات ۷-۵ از تن فرشتهُ باران که هشتءین بشت متسوب 
باوست سحبت شده است اما مطالب حتف ابن بشت چثاكه در تفسير آل 
مااحنه خواهید کرد ارتباطي با فر دارد در انجام متذکر میشوعم شاید میان اسم 
ابن بشت و هفپوم این بشت چنین ارنباطي بتوان تشورکرد که فرابراش با شکوه 
و جلال ساطنت ایران سیب کسی میشود که راستي دوست و درستکردار باشد 


تفسیر پهلوی اشتاد هشت متل قسمت عمد؟ "فسیر پهلوی اوستا (زند) از 





دست رفته است در کتاب (زندیهمن بشت) صل اول فقرة ٩‏ از تفسیر و هون 
پشت و خرداد بشت و اشتاه بشت اسم برده شده ا 


۱ رجوع شود بجلد اول بشتها می ۱۹۲۱۸ 





اشتاد يشت 


بخوشنودي فز ایرانی مزدا آفر بد. 


۱ اهورا مدا کفت به سوندمان زرتشت: من 





فربدم فرابرای از ستور 





ِ 6 ان ۰ 5 ۹ 5 ن 
برخوردار ۰ پر رمه ' پر اروت ۶ پر قز را (که) خرد (علم و ممرفت) 


خرب فرام شده ' و دارائی خوب فرام شد بختدم در هتکنددء آز ۱« 





در همشکنندء دشمن زاست) ® 


۲ او (یعنی فر ایرای) اهریمن "پر گزند را شکست دهد « خنم ملاح 
خونین آزند» را شکست دهد" ۰ پوشاسب خواب آآوده را شکست دهد؟ 





در اوستا آزی سد دیو حرس و طم است و در بندهش فصل ۲۸ رة ۲۷ 


چین ترف شده است: «آز دیوی است که همه چبز را فروبرد ‏ اگ چيزي تصیش نشود 





خود را بعورد اوغيتي است که اکر نا اموال پاي باو داده شود اودا پر تکرده قالم 
شسازد, کفه شده است چشم آزمند دای است که جپان در آن فاي است» از ديو از که 
لیا باصنت دئو دات" وس وه ودوج يني دیو داد با دیر آتریده آمده 
در سنا ۱١‏ قرة ۸ و ستا ٩۸‏ فتره ۸ و وندیداد فرگرد ۱۸ فقرات ۱٩‏ و ۲۱ اسم 
برده شده است ."از ابن دو فقره اخبر چتین بر می آید "که دیو آژ دشت آذر میاشد 


آزت هی روز ردا دهد وعد ه چيزي که نباشد 





(ناصر عرو) 

۲ دبو خشم وغضب مقصود است رجوع شود بجلد اول ص ۰ 4۷ و ۲۰ 

۴ _پوشاسب اسم دبو خواب ستگیت است که در فرهنگباي فارسي هم ضبط گردیده 
فر بندهش فسل ۲۸ نقره ۲٩‏ چنین تمرف شده است: « بوشاسب ديوي است که تنبلی 
آوزد» در اوستا پرشینتا (3 نهد هامد رو آمده ‏ در ونمیداد فرگرد ۱۱ فقرات ٩‏ 





و ۱۷ و رگید ۱۸ فقره ۱٩‏ و مپر‌یشت فترات ٩۷‏ و ۱۳۶ از او اسم برده شده است 
غالبا با سفت در وکو وسا سض عبري یورین ینی دراز دست آمده است صاد 
اول پشتها س 1۷۷ و ۰۲۱ -- ۰۲۲ یز ملاحظه شود 


اشتاد یات ud‏ 


بخ (سرمای) در همردء را عکست دهدا یو اپرش را شکست دهد" « 
مالك غبر ایراف را شکست دمد؟ ‏ 5 


۳ من یاف یدم ارت تیک بزرکوار را او درخانة زيباي خسروی بئات 
زمن) بدر آید؛ ® 


4 همواء شود ارت بسیار خونی بخننده آن مردي را که راستی را خوشنود 
سازد او (ارت) بدر آبد در خان زیبای خروي بنبان (دوحالی که) 
همه رمه هة پیروزی, همه خرد (معرفت ودانش), همه فز ار زانی دارنده است 


راک ات ارت نک بزرگوار یک با فرونهد در خاناً زیبای 


خسروی بنبان 


۾ هزار اسب وهار رمه آورد و فرزند انار آزموده 
ساس اة تر جنیشی در بد د سراسر باد زبردست هزدا آفریده د 


ا 4 






و 





نز آمده ات در هادخت 


١‏ در اوسا آل ا ھن درفقره ٦‏ هین ب 
تباهی در املاء این کلبه 


نك نرکرد ۴ فقره ۲۵ نز بایسی همین کلمه باشد اما در نسح اش 
انان انتاده که آن را نامفهوم ساخته است در فرگرد سوم هادخت سك ددم که روان 





مرد کناهکار پس از سر آمدان شب سوم مرکت در میج از چسد جدا میشود "و اردا جنیث 
عی تاد که درمیان پرفپا و هرا در آمده‌باشد و ازطرف شمال باد ندید شامش رسیده بأشد 
سرا و زمسان ست ول و فسردكي طبعيت كردة اهركني ات در ایب فقره لا بد از 
کل مخ سرمای سفت اراده ردیده است 

۲ ابوش ( ایثوش سوسطووت ولومجل) دی ختکي است. ان کامه لفظا مم کي 


سے اران 





فك کننده است ابوش رقب لشتر فرشتة باران است در تشتر شت منازعه فر 
و دیو ختکي بطرز شاعرانه تریف شدء _ همچتین در بندهش فسل ۷ فقراث ۱۳۸ 
شود جلد اول شتم! ص ۲ و قرات 








شرحي راج با أت مندرج است دجوع 
۲۸--۴١‏ تشتر بشت 
۳ فیر ابرانی اي کله ان 


ادوات في است بعتي (4 ایراني) با (نرات) 


4 سز واف مد۸ 7 چه شده است ان از 





۰ اړت بشت 





4 رجوع شود ! 


fe‏ اناد هشت 


و آنا بهسه قلل کوهها حاصل دهد (و) همه ژرفا (دره های) رودها 
و همه گیاههای نو دهیدة زیبای سبز ونگا تشوو نما پخشند به 


۳ ی‎ NE 
#* در همقسرده زوال آورند۱ و به دیو اپوش زوال_ آورنږ‎ 





۷ درود پسنارة تشتر. رابوعند فرهمند ‏ درود به باد زبردست مزا آفریده 
د رود بغر ابرانی 
تا اهووئیریو . . . ,(چهار بار) 
اشم و هو . . . . . .(سه بار) dê‏ 


۸ (نماز) اهون وثیریه را ما هیستائیم ۲ اردییپشت زیبانرین امعاسپتد وا 
ماميستائيم گفتار راست فته شده بیروزم‌ند درمان بخش را ۱ میستأئیم 
گفتار درمان بخش راست گفته شدم پیر وزمند را داميستائيم کلام عقدس , 
دین, مزهیسنای خواستار هوم را ما ميستائیم فز ابراف را ما ميستائیم 


پنگهه هام , . . . ® 


٩‏ بتااعووئیریو . . . (دو پار) 
بن (درود) میفرستم بغز ایرانی مزد! آفریده 





آشم و هو 

امائی رئشچه . . . .۳ 

٩‏ نظر بایتکه در دو جلة پیش در مین فقرة ١‏ كلمة فردات wd‏ ام 
کله اي که در بهلوی فراك دهشنه امه شده و نگ انت مقام (حاصل) 





و (نشو و نما) ترجه کرده ام تکرار شده , نساخین ندیم ملتفت نشده همین کلمه را در جله 
سوم هم نوشته اند در صورقي که بایست کل مپرك" “0ود ولاه ببوسند. چنانکه 
در جله چهارم مین کله اخیر از برای دیو اپوش آورد. شده است ‏ شکی يست که اسلا 


از 


مرگ 


اي مخ با سرمای سغت کلب مپرك" که عني فنا و ستی است و امروزه دد فادسي 
اکویم و نگارنده در نتر؟ موق (زوال) ترجه کرده ام آورده شده بوده است 


زرا ک بخ و قمردگی طیبت از سرمای سقت و در تچ آسب یاف کاهبا وحبوبات, مانند 
خقکی و ي آڼي که دیوایوش غاینده آن قرار داده شدء از کرد اهی‌عتی پشمار اند 





را بارور و تلل کوهیا و دره ها را خوش و خرم و حاسل شیر 
است و آنها را بطرف قنا و زوال مکشاند 
۲ از ممروف تا اهو وثیره ‏ , . . مقصود است 


/ 
۳ زجرغ شود قال شتما ۲۲ و خر ۳۳ از یمن د بشت دز جلد ای 


a‏ ی 
کیانیان 
۱ 
مقد مه 1 

ک بود در زمانه وفا جام می ببار .امن حکایت جم وکاوس يکنم. (حافظ) 
یشت آینده موسوم است به زامیاد يشت اما در سخ خطی کیان بشت 
امیده شده زیرادر این بشت از فزکبانی با کو نم ځوارنو وس دیسا 
)Kaveenem, xare)‏ سحت میود پیش از ابنکه بتة‌سیر ابن بشت بردازم 
لازم است از سلسله کیانبان سخن بدارم بخصوصه در طی مطالمه کتب مقدس 
ایرانیان ناکزبريم که اطلاعی از این ساسله داشته باشیم چه پیغمبر ابران حضرت 
زرتشت در عهد اي گشتاسب که یکی از باد شاهان این سلسله است ظهور نموده 
و در کلب دی جا برلمبخورم ک از پیفمر سخرن رفنه و از پاد شاه 
معاصرش بادی نشهه باشد گذشته ازاين از همه پادشاهان این ساسله چنانکه 
از همه باءشاهان ساسلهٌ پیشداهی در اوستا و کب بهلوی باد شده اما بانازة 
سخرن ترفته که بتوانيم بدون استعافت از کتب دیکر پی باحوال آذان بریم 
ابر این از برای روشن نودن معنی فقرای که در اوستا باعمال این تاموران 

غار شده شرح و توضحی لازم است 
در مقالات دیگر متذکر شدیم که این پادشاهان تزدابرانیان بمقزلة ابیاء نی 
سوایل اقوام ساي میباشند بس از نفوذ اسلام در ابران مانطوری که دین ها بتاراج 
دین عرب رفت وزبان ما آ لوده و خط ها أبود و رسوم و عادات ها دگ رکون گشت 
داستا ای می هاتیز باقسص اقرام سامي آمیخته شد اموران و پاد شاهان مایا پیفمبران 
بنی اسرائیل سروکاری پیدا کردند د رکتب هورخین عرب و ایرای بذکر 
پادشاهی بر نمبخوریم که با یکی از انبیاء بتی اسراثیل مربوط نباشد با یک قسم 
پیوند و خویتی با يكي از آ ان ند اشته باشد و بسا هم تعشّب عرش مورخین را 
ہر آن داشت که این پادشاهان را پیرو هین یکی از انبیاء بتی اسوائیل پندارند 
و باين واسطه آتات را از قهر و نب الهی جات داده سعید داستند 
حتي پیغمبرایران‌را شاگرد ارمبا یا عزیز علیه السلام تمردند اما با و وحم نیاورده 


۳۰۸ کاب 


او را فرین شدء امتادش خواندند! از طرف دیگر 9 ملی ایرانبان وا 
بر آن داشت که پادشاه گردنکشی را مثل بت التصر (نب وکد لزر. مههه یاه 
۵۱۲-۵ پیش از مسیح) باشاه مقتدرکلدء و قااغ بیت القدس و اسیرکنندء 
جپودات را از فرزندان کودرز و از سرداران ک لهر اسب بشمرند واز همین 
غرور ملی بوده که اسککندر را بسر دارا قرار دادند باین معی‌که دارا دخترفیلقوی 
(فلیپ) را بزق کرفته اسکندر از او بوجود آمد چون اسکندر دوت بزرگ 
هشا عنشی رادر همشکست واج و تخت ابران بیونانیان رسیه بابر انیبان تا گوارآمد 
که بیانه را بخود مسلط دالئد از این جهت اورا ابر و از بشت دارا و وارث 
ناج ها منشیان قرار دادند - از این اضافات و تشرفات که خواء تب و ادا 
و خواه غرورمل آ نها را بر انگیخته باشد صرف نظراموده داستان ملی ما بکلی 
روشن و تلكيك عناسر بیکاله که بسدها نها افزرده شدء آسان است بخصوسه 
این داستانها در شاهنامه مقصل تر و ی آلایش ر از سای رکتب باقی مالده است 
تکارندء دراین مقاله حتاج بذکر کل و قابع این بادشاهان نیستم و نه بذکر 
اضافات و سرفاای که فقط از برای عونه بيك دو فقره آن در فوق اشاره کردیدء 
زبرا که و قایع آنان را متقدمیرن مثل فردوسی و طبری و مسمودی و حزه 
و مولف مجل التواربخ معروحاً ذکرکردء اند و مورخین متأخر مثل ابن الاير 
و مبر خواند وغره تقل از متقدمین موده مفصلاً در کتب خود نگاشنه اند 
در این مقاله باندازة از مورخین مذکور ذکر خواهیم کرد که ممتّ فپم مندرجات 
اوستا وکتب بهلوی باشد ودر آن و احدآ تمه از اوسنا که قدیم ترین آثار کتی[بران است 
و از کنب بهلوی میتکاریم دلیل صحت مندرجات شاهنامه وسایر کتب خواهد بو 
در جلد اول بشتها و در مین جلد ازیادشاهان پیشدادیکه هوشنگ وتهمورث 
و حجشيد و ضحاك و فریدوت ومتوچهر و نوذر و زاب و گرشاسب باشند 
۲ وآجه د اوستا و کتب بهلوی راجع بآ ات آمده مجاي 





۱ مودنگ در جلد اول منعات ۱۷۸-۱۷۸ تهمورث ETA‏ 
چشید ج و ص ۱۸۰-- 9۸۸و ضحاك ج و ی ۱۹۱-۱۸۸ فریدون ج ۱ ۱۹۱۹۱ 
متوچپر ج ۲ ص ۵۲-۰ ودر ج ۱ س ۲۹۵و زوع ن ده امه 
می ۲۰۸-۱۹۹ 

26 


کانان ۳9 
خوددر مقالات هر يك نگاشته .م در میان ابنپاهشاهان از نوذر ختع ربا کردءايم 
اما در همین مقاله عناسبت ابتکه کي کشتاسب در اوستا از خاندات اوذر 
پیشدادی ذکری خواهبم کرد همچنین در این جلد 
کیومرث راکه بنا بشاهنامة نخستین پادشاه کیانی است اما نظر بمندرحات اوستا 
و کتب پهلوی و بسباری از کتب تواريخ تین بشر است شرح داده ام ۱ 
از پیشدادیان نا بانداز که م‌دوط پاوستا و مزدیسنا ست کاما اما منفصل از 
هدیگر سخن داشته ام اينك در این جا از کانیان در بك جا و بتتيبي که در 
داستان ملی مامت بحث مكنيم و آنجه در اوستا راجع بانان آسده کاملاً قل 


داز که بنظر تگارنده رسیده 





خواند» شدء از این باد 





خواهم کرد و نیز مندرجات کتب پهلوی 
و تا باندازة که در حصیلات مزدیسنا پدانستن آنها ا گزبریم دکر خواهيم کرد 
همچنین در طی مقالات کبانیان يك دسته لدات مر‌بوط بانان را معنی خواهیم 
از کتباد و ککاوس و کضرو و 
ک لهرامب وک گفتاس محبت خواهیم نود بدلیل ڪه بجاي خود ذکر 
خواهد شد فقط چند کله در خموس بادشاهان دیگر این سلسله که پر و 





کرد از پادشاهات کیاقی بحسب 7 





دختر وي همای ممروف به چپر آراد و دارا و دارا پر دارا باشد سین 
خواهیم داشت در اوستا نیز پس از کي گشناسب از پادشاهان دیگر این سلسله 
استی برده نشده است 

در مقالٌ زو پسر اسب (جلد ۲ ص * ۷-2 ) گفته ایم که بنابعندرجات 
کتاب هشتم دینکرد در فصل ۱۲ یکی از تسکمهای عپد ساسانیان که عبارت بوده 
از دوازدهمین نسك با کتاب اوستا چیتر دات اتقسنت تام داشته و در آن از 
نژادها و بخصوصه از سلسلة پادشاهان ابران صحبت ميشد بنا بقهرستي که 
در دینکرد راجع بایرن نسك مندرج است در آنجا از همه پیتد ادیات و 
کانیاث سخرن رفته بود _ بدبختانه ایرن سك امروزه در دست نیست 
حتف مزلف دینکرد در قرن سوم هجری از مخوع ۲۱ سك اوستای عبد 


۱ کومث ج ۷ص ۰وسوع 


اف کانبان 
سا سائیان ۰ نك را بازند یعنی تفسیر لوی آنبا در ژیردست داشت 
شا بتصرخ خود مواف, نك ۱۱ که موسوم بوده به وشتگ (یهنه) نا 


با تفسیر چهلوی آن در عهد او موجوه نبودء و از نك ۵ موسوم به ات (سمنوه) 





متن موجود و قسپر از دست رفته بود ابر ابر چیزدات در آن عهد هنوز 





موجود بوده که مولف دینکرد بشرح متدرجات آنت پرد اخته و از بك بك 
یادشاهان پشدادی و کب گرا اسم برده است " بد پختانه این نسك اس‌ور. مثل 
بسیاری از کهای دیکر در دست تست و از گردش روزکار از سرچشمه و آبشخور 
بسیار قد.عي داستان مقدس علی خود لب مهر مانده یم زار مد رجات مسعودی 
که در حدود سال ۵ 6 ۲ هچری وفات موده ترا فارسی چیتردات نسك فیز 
در عهد او موجود بود ‏ ایناك عبارت عسمودی در کتاب التشیه والا شراف: 
۶ وزرا دش احدی هذ الط والجوس تمه دین دبره ای کتابة و کب 
[الاإبتا] ف ای عشر الف جلد الاو 


ولا ل احدالیوم یعرف معنی ات و اما نقل لیم ای هذه الغارسیته شیب 


ن الذهت حفرا باللعة ا 
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ھن السور فہی قي ابدیهم یقر * اونافی سلوانیم کاشتاذ ویجتراشت 


و هادآوخت؟ وغرها الور ا ق الخبرعن ميدأ العام و منتماه وفی 





آن را 





تست این خط را احدات کرد و زر 


هادوخت مواعثاً * یعنی زرتشت 
دین دبیره بعنی خط دین مینامند اوستا در روی‌دواز ده عزار بوست او زرتشان 
بزبان فرس قدیم نقش بسته شده بود امروزه کی این ژبان را میداد جزاینکه 
برخی از سوره‌ها و فصلهای آن را بفارسی کنو 


دارند و در نماز شان میخوانند مثل اشتاذ و جتردت و با تیست و هاد وخت 


بل داجه اند که حالیه دردست 





٣‏ خه بدل؛ حترست, خبرستو حمرست 
۳ قیغه بدل» وباشعر و اشت 
٤‏ سخه بدل؛ درخه 


۾ رجوم شود هكتاب انيه ولاشراف چاب دنوه هت ۳0 س ۱۲-۹۱ 


کانان ۳۹ 


و فصلهای دیکر ‏ در جترشت از آغاز و انجام جهان سخن رفته و ها دوخت 
در موعظه و پند است 

اشتاذ و با تیست و هادوخت در آوستاي حالیه موجود است اولی را اشتاد 
پا اشتات بشت وئیم و آن عبارت است از پشت هجدم کهدر چندسفحه پیش 
تفیر آن پرداحته ام دوبي محققاً حریف شده آیان بشت است که در جلد اول 
سین کرده ایمر سوعي را در جرو مقاله دين در همین جله شرح داده گقته ای : 


هادخت نك که جزوی از فطعات اوستا بشاراست پاره ایست از بیستمین نسك 





مققود شده عهد سامابیان اما چترّشت که در برخی از کتب روایات نیز ,همین 
املاء نبط شدء ۲ هان چتردات کتاب بهلوی دینکرد است که از دو کله 
اوستالی چیثن «ددد که بمعنی تخمه و تراد است و اکنون چه رکوليم 
و اک دات" وسجد که بمعی قانون است و «رفارسی داد وگیم مرکپ شده است 
بت از کلمةٌ اولي مذکور و پشت ‏ چیتردات که يك 





جنشت عسعودی میک 
قسم کون نامه با آئین نامه و خدای نامه و شاهنامه (متثور) و سرائلوك بوده 
ماشد ارت کنا.هاي مذکور از دست رفته شابد شاهنامه فرودسي آ ها را 
تا بان از جبران کرده باشد اما از مأخذ اوستائی بقایائی از چیتردات سراغ 
نداریم از این نسك نه متن موجوداست و نه افسیر بهلوی عهد مزلف دینکرد 
و نه ترجه فارسي زمان مسعودی بنابمند رجات دینکرد در نسکهای دیگر اوستا 
تيز از پیشدادبات. و کایاان سخرن رفته بود و در دینکرد 

پادشا اتف 





در جائی که مندرجات اوستا شرح داده شده غالباً پاساي 
برهیخورم 

شک فیست که در سراسر اوستای عپد ساسانیان مکرراً از پادشاهان این 

دو سلسله باد گردیدم و از پیب عثال نداستانهاي آ نان که معروف خاص و عام 

Fang's Essays p. 181 رجوع شود به‎ ۱ 

در کتاب روایات ارات مي‌مزدپار عبثی ۱۹۲۲ ملادی در دقتر اول صفحا ۲ کلبه چید رشت 

ت طبع شدہ جای چتردات با جتر بشت ۱ 
religionde rone ¢‏ دا ۸ Frakmens relat‏ ( کتاپ علبای اسلام ر تم ۴۱ 
سك ایا اهو ویریو) بز ملاحظهٌ شود .14 Farin UM. DOOO, XXIX p.‏ 








و در مفحات در ۸و را 


۳۱۳ کانان 


بود اشاره شده بود چنانکه عونه آف را اکنوت. در اوستای بای مانده 
ی یشیم چن در زند با تفسیر بہلوی اوستا مکرراً از آنان سخن رفته بود 
و اکنون در تسیر باق مانده اسای برخی از این بادشاهات از باب توضیح 
موجود است 


در کتاب هف تم دینکرد که موسوم آست به ژزند. 





ت نامه در دیاچه آن باز 





از بادشاهان SE‏ سخن رفته ریب از کیومرت نخستین بشر و 
از هشیا و مشیانه رآدم و حوا ) و و از سيامكك سس مشیا و مشیانه و از عوشنگ 
و از همورت و از جشید و از فریدون و از ایرج پسر فریدون و از منوچیر 
پس ایرج و از زو پر تهماصب و از سام ترشاسب بادشده و از کارهای‌ هی يك 
ترا سنهن رفته است بطرز زامیاه یشت اعمال تیکی که ار ناموران بروز کرده 
از پرتو فر ایزدی بوده که آ نان دارای آن بودند یس از ذکر پبددادیان 
از نقرءٌ ۳ یاچ مذکور از پادشاهان کیانی که موضوع مقاله ماست سخن رفته 
و مندرجات آن را بای خود ذکر خواهیم کرد همچنین در بندهش بزرگب 
در یک از آخربن فصول آن که خلاصه اش را دارمسننر در ترجه اوستاي خود 
0 ۲ ص ۰۲-۳۰۹۸:) قل کرده از همه شهریاران پیشدادی و کا 
یاه گردیده و باعال عمد؟ آنان اشاره شده است آ جه در اوستا و کنب یېلوی 
راجع بکیانیان آمده خالباً مطایق شاهنامه و کتب مورخین است اختلاف روابالب 
که در کتب مورخبن و شاهنامه دیده میشود جز است اساس داستان بهم نخورده 
بهمان کیب باستای خود بافی است 
داستان بادشاهان پیشد ادی مشترك است میان آریائیپا یعنی هندوان و 
ایرانیان ‏ اسايي برخی از ناموران یت عطبقه همانطوری که در کتاب مقدس 
اوستا ‏ وکاب رزمي ما شاهنامه ذکر شده ی 
رزمي آنان مبابهارنا نیز موجود است. و اعال برخی از آنان در کتب هر دو 
دسته بات ۳ عدیگر شیه است چناتکه قسص انبیاء بنی اسرائیل درمیان 


اقوام امي مشترك و در تورات و انجیل و قرآن رواج دارد اما داستان سال 


کیایان ۳۹۳ 


کال دارای جنبهٌ من است و اختماصی بابر اتباب دارد برخی از مسنترقین 
خواسته اند که از برای بك دو تن ار پادشاهان کیائی نیز درمیان کتب برهمنان 
ست فقط 





نظابر ی بجویند اما موفق تتده حدس و احترال شان مبتي بر ا 
اندك شباهت لنظی و ظاعری مایه سورات شان شده امت مچنین برخی از 
مورخین و ه تشرقین خواسته اد که سلسلة یابان و سلسلةٌ هخاستیان را 
یک بداشد ۱ درن اواخر هرتل _ ,روز این مسئله راکه سابقاًيك چند فری 


طرفدار داشته بشدات تعقیت ار ده است در کتاب خود موسوم به (زمان زرتشت) ۲ 





بوش بزرگ سومین پادشاء هشامنشی قرار دهد 





اصواری دارد که زرتشت را معاصر 
و گعتاسب معررف را که در اوستا و سنت مززدیسنان معاصر ر دوست و حاعی 


پیقمبر ابران بوده با گشتاس پدر داریوش که بنا کته بهستان (بیستون) 





انهای پارت و کرگن ار طرف پسر خود خشترپاون (سانراپ) با صر‌زبان 


و حاک بودء 


مسیح معین نماید" هرتل در مقابل تلقید ات دانشمندان شش ماه پس از 


در ابا 





زمان زراشت را در سال ۵۵۰ پیش از 





ی بد اند و باین * 


اتبار کتاب مذکور از برای اثبات ادءاي خود ذتاب دیگری موسوم به 
بر ساخته‌است * در این کتاب‌سلسلهه استاي و سلسله 





(هخامنشیان و کیانیان) مد 
اریشی را یک پنداشته و بتابر ابر گشتاسب باید مان پدر داریوش باشد 
هرتل در این کناب حلات سختی به بزرگترین دانتمندان موئق آوستا شناس 
و مورخین تموده له عقاید آ نان را راجع پزمان زراشت و پادشاهان کیالی باطل 
شمرده* ستّت های قدیم ابران را عبل و مذاق خود تأوبل نبوده تمام اوستا 


History of Pers from Lhe Most لاس‎ Period to the Present ‘Timo by 1 
Sir Tolm Maleolm 2 vols. London 1819, ۰ 
و رجوع شود پترجه فارسی آن (ناررخ سر جان مااکم)‎ 
Histoire dos Dorsos par Lo Coıute de Gobinau ; Paris 1869 I11 Tomes. 
Persis by Fenjutnin ; London 188. 
Die ett Zoronster vou Iortel ; Loiprig 124 ۳ 
۳۱-۲۹ رجوع شود به گاتها شیر نگارنده ص‎ ۴ 
Acbaemeniden und Kaysniden von Hertel : Leipzig 1934 3 


E‏ کیان 


وکس پہلوی و خطوط میخی و بالاخرء شاهنامه وکتب تواریخ را زیرورو نسوده 
اما بدیختانه چیز از ببازار نباورده همان كالاي پیش را بشکلی درم و برهم 
و ا دگرگون با نشان میدهد 

از اینکه درگنیا بپیچ وجه اسعي از میجیک از پادشامان هخامنشی 
نشده و ایداً آشاره ای بسلطنت مقتدر این سلسله نگردیدء بای خود حفوظ 
در سایر قسه‌تهای اوستا تبز که کم علم اشتقاق چندین سد سال متأخر تر از 
کانپاست ابدا ای از هخامشبات و تاموران آن عهد تیست شاهنتاهان 
این نلبله که کورش و گیوجیا و داریوش و خشبارشا و اردیشر وغیره باشند 
درسراسر دنبای قدیم معروف بودند جه رسد در وطن شان ایران . آین پادشاهان 
از آنان 
بادی نشده باشد! ممچنین از پادشاهان سلسله ماد که پیش از هخامتت 





خود نیز زرنشتی بردند چطور ممکن است که در کتاب ديني ایرا: 





سلطانت داشتند. اسبی تیست آگر درگانپا اصلاً اسم خاسی موجود نبوده و از 
چندین تن از ناموران مثل گدتاسب و جاماسب و مرشوشتر بادی نشده بوده 
میتواستم بگوئیم که پیغمبر اران در موعظه و تعلیم دینی خود حتاح بذکر اسامي 


امراء و بزرگان نبوده از این جرت اساعی پادشاهان ماد و هخامنتی ۵ در 





چنانکه یادناهان هخامتشی در کتیبه های‌سیاسی خود تاج بذثر اسم زرتشت 


و روحانیون نبودند گذشته از کاتها در سراس ارسا از 





پادشاه معروف ماد که دبا کو و هووخعترا و رورت و استیاج که بونایها 
tyne, Phrnortee, Fyaxaree, Deioken,‏ ناهیده اقد اسعي‌تیست در فروردین بشت 
اساعی چندین صد تن از بادشاهان و ناموران و پارسایان حفوظ مانده و بفروهی 
هي‌يك درود فرستاده شدده اما در این فهرست بسار بلند بهیچ اسمی پر نبیخورمم که 
یاد آور یک از پادشاهان ماد با هخا منفی با یکی از ناموران آن عهد‌ها باشد 
درسورب که از طرفی بدون تك پادشاهان هخامنشی مزدیسنا کیش بوده 
و از طرف دیگر شاه پرستی از خصایص قوم ایران است و از اوستا هم حبت 


سیت بشاه واي مفهوم مشود با وجود این ها اتاق بسیار عجیبی است که عمداً 


کابان ۳۰ 


در اوستا از ذکر اسامی این پا شاهان با لااقل يك دو تن آزمیان | نان خودداری 


کرده باشتد و باز مجیب تر که ترکیب اسامي فروردین پشت 








اسامی معمولي عېد ماد و هخا منتی فیست هاا هیچ اسعی در این یه 
موجود فیست که مثل دسته ای از اسامی خاص عهد هخاهنشی با کلم مپر ترک 
افته باشد ۱ نطر باین دلل و دلابل دیگری که در این جا موقم ذکر آ مانیست 
بشنهای بزرگ م بش از عهد ماد سروده شدء چه رسد یکانها که مراینده 
آ ها خود پغمبر ارات است و عیچکس او را مثل هرثل اسر کاس 
پدر داربوش (۲۱ 4۸9-۵ پیش از مسیح) تصور نخواهد کرد گذشته از 
ابنکه گروهی از دانشمندان عهد او را پیش از سلعطنت ماد یعتی پیش از قرن 
هشتم بیش از مسیح دانسته 

کاری باراد انی که 4 هرل وارد آهدء ۳ و ممکن است باز وارد آید ند ارم 
فقط در این جامتذکر میشوم که پادتاهان کباني را آن طوری که در اوست 


آند 


آنان 








داد شده و آن طوری که در ستت کرن ایرانبان آمدء ابدا غینوان با پادشاهان 


بشدادبان . بخصوسه باد آور میشویم 





هضامنشی س‌بوط رد وه پادشاهان ماد را با 





که اسامی یادشاهان دو سلسلهٌ داستای تکلي غیر از اساعي پاهشاهان دو سلسله 





تارخی است مثلا فر دون و فرورلي, کبخسرو و کورش لفعا از باك ریشه و بنیان 


چيزي که هست این است برخی از وقایم بادشاهان هشاعنشی را که 








دهاهان کان سبت داده اد و 





پيادها عادده بود بمدها 


برخی از داستانوای میی را بعدها بتارعع يك پادشاه واقمی ضمیمه کرده باشند 





همچنین چند تن از پادشاهان آخبر هخامنشی را که در آخر مقاله ذکر تان بیاید 


کیاني ببوسنه اند و اسکند ر فا ایر انو برهم زانده دولت هخامنشیان را 





تسین کانیان بنداشته اند و نیز باید کغته شود که اساعي ان باحشاهان اخ 
بان ۶ 2 و تیا ان " ن ا 





۱ رجوة شود بصفعة ۲۹ هین کتاب 
Hiudea sur le Zorontriame de la Perse Antique par Clristengen ¥‏ 
Kobenhayrn 1948 p. 95-35‏ 


۳۹۹ 





بسدها پواسطه بونانیان و داستان اسکندر بایرائیان رسیده است ‏ بد حناله 








از دوات ماد و عخامتفی در ارخ ما اسمی‌مانده چنانکه از دور سا 


ار صد و هفتاد و شش ساله اشکانیان 





ز ماخذ خودمان چز چند سطر مبپم 





۳ 
خبری بما ترسیده ست 





و از اتکه نگارنده در طی تسیر یختها هیشه (ماد) کفته ام عاي (مد) که بد 
نوسندگان دگر ارات میکویند راي ابی اسن که ضواتم در استعمال اسم يك قسمت 
ها را آفاید کرده اشر ماد ا که اسم قوم و علکت غ‌ف اران است 





از وطن شود 





در مقابل رارس علکت جنویی ابران بپدیك ترکیب در شج فرن بش از میج باد در 








کنه اي رادشاعان میامنشی در مسان (یسون) و نور فارس و شوش و 


سم هلک و گاهي کسی که منوب این قست ابران بودهر مت مادي, تکر ار شده است (۱) 





شی وتبا آنپاي صفم ی سکن تواحی خلیج از مر اله که علکت 
ان ون ۲۵ (عنسل) ایدم 
تداشه و پاین آهنگ 


ده ناگزر کلیات غارچ را در وقت شرورت به (0-۱) مبدل مکردند از ان 





قلبرو سلطت ابران برد و در کته ای خطوط مخی ه: 











شده اسم ماد ر .ارس را بارویا رساندند حون نها تلفظ ( > 


1 
چت ماد و بارس زد آتان مد و پرس شه (۴) و بین پیونایم‌ای دیگر سید 
و جد از ان »مرا رسیده مان سام افوام ری مدشر گرد که له ند کل اروباتیا 
ت درکتات بهاوي کارامك اردشبر پاپکان ات کله 











بیان ترکب قدرتی بومبا باقی ۱ 





قدیی مدامشي خود مادك = ماد اده اما یرلا در بپاوي_ثبیر یافته 


کب مذکور مکر را از مك بادضا 





کرد ماد بك اسم برده شده که رقیب 





اردشر پانکان بود ست اردشی در جنگ ار شکست خوردء فرار کرد و پس از چندی 
دوباره اتكري آراست با جیار هار فر باو شیتون رده هیور جي از کردها را کشت و 
کروهي را زخداد و دستگین نود و بادشاه کرد را با پبرات و برادرات و 
1 اد (۳) مادبك پرلوی در عربی ماهی 
دده است ا( ) درکتب مورت و شراووت ارا و عرب روت وسطی غالا 





به باری 


بسکاش با غنائم 





Die Koilinschriften der Acûfımeidan von Woigslnebg. 170. 4 رحوغ شود‎ )۱( 
ی‎ 147. (r) 


Histoire de 1' Art par Perrot el Chipiee p. 411. وه‎ 


Artachêlr i Pipakûn ibersetsl von رجوء شود به .41 .8 فا‎ )۳( 
Karmimê Û Artukhshîr i Pipskîn bv bb Pedole Kamyan; Bombay “y 
1896 p. 22. 


(6) رجرع شود به آارالباقیه چاب زخو سطع سس ۱۱۱ 


27 


r کانان‎ 


کي 


مکو سلطنت و حن ک ثبای داد زنخت‌جم سخن‌مانماست و افسريي(جافظ) 








نك چند سطری در خسو کل :کاشته پس از آن مرتباًبذ کر پادشاهان 


این سلسله مي پردازيم کی که در فارسی عنوان پادشاهان کیان است 


پاسم ماه مر محودم ول از داثره وست آن کاسه ه برخی از تواحي غربی ايران 
اطلان مشده مثل ماه باوند و ماه دار و ماه شبراران وغبره من نواحی دا 
نبز جرافیوت عرب جال امیده اند (۱) طری در ذکر ساطت برام گود 
٩۳٩ ۱ 4۳۸-4۳۰ (‏ ملادی) مینوبسد: ‏ رام کور در آغر حرش اذ براي 
شک 


متوسد: + عادت او زر اي بود که پات را در 








په مله رفت و در کی امات هرمزد خپارم (۵۷۹--0۹۰ ملادی) 
یگنداند (۲) 


ان دا از بث داستان 








در دران وبس و رامت که سرانده آل فحرالد من کرگای 


شور ماه و بوم ماه و ماه آباد و زمت ماء 





بپلوي بنظم نارسي در آورده مگررا 
ک از عه لك مت 





د اراده شده مر مور (۳) زرا که اوس اا 


شاه قارت و ماکگه شهپرو ,خواهی ورر و زت شاه موبد و مشوقة رامیت 








برادر شاه موید از ڪور ماه بود شاه ثارن در سر زمیت ماه بادشاهی 


داشت و شاه موید در مثرق ارات در خراتات شپرار بود )٤(‏ کله ماد 





» در اوسا مشذیه سنوت زاردلا آمده و له است 





با کاب ميان 


(۱) در خصوس ماد و ماء و ماعات و ماء السره و ماه اآکره و هشدسر یاف و ارم این 





ûnfnıhr von Marqnarl f, 17%. اسم رجوع شود ه‎ 








| 
IV. Abt, ٩۰ 4, 


وه ای و۲ ز رورم len srabîsehen‏ ید ۲ 


ره مععم اابلدان کلیات ماه و ماه دار و ماود 
(۲) رچرع شود » U u. Hh.‏ رک Tabariy iborsetzl von Nalleke‏ 


شاه ووک + مور از کنور هام ( ام ۲۰ ) 





(۳) بشوهی بود شبرو را 
مدار ار را 4 بوم ما آباد ‏ سوي مروش‌کسی کن بادل شاد ( مس ۳۹ 6 
ترا دارم چو جان خوبشتت شاد یت مل ا موادم آبناد. امن ۲۹ ) 
مت ماه کسر باد ورات جودشت رکو چون شود یابان ( س ۲۳ ) 
وگر » بوم ماه ازکین شود یات بس که چون تواي گت رست ( س ٩‏ ) 


(4) رجوع شود بطد اول بشها س ۴۰۵ و ۳۳۹ 


۳۸ کیان 


مثل کیقباد و ککاوس و کرو وغره و اسم خاندان این سلسله بشمار رفته 
در اوستا کوع وسبرد زجمتد آمده و در ساسکریت نیز کو یکویند از گاتہا 
چنین برمیآید که کوی ,ععنی پادشاه و امیر و مطلق فرمانده باند چه این کله از 
بای مرا و شهرباران دیویسنا که خالف آئین مزدبسنا بودند و پزرتشت خصومت 
میورزیدند نیز استع‌ل شده است چنانکه درکانپا سنا ۳۲ قطمات ۱و ۱۵ 
ویسنا ٤ ٤‏ قطعة ۲۰ ویسنا ٤٩‏ قطعة ۱۱و بسنا ٥١‏ قطمة ۱۷ کوی‌دراین ن 
چند جا باستشنای قطعةٌ اخیر با کرم تشه مهن با با کر ین وساسسر 
Karapan‏ و أوسیج ددپن ون یکجا بامیده شده است کر ورین" وارسیج 
از پیشوابان دیو سنا و خالف مزد پسنا میباشند همچنین همین عنوان را 





مشترك مات اقوام هندو اروباني در ساسڪربت مید هه اواس و در لاتيتي 
مديوس عنتتقعست) ارتباطي ندارد بتایر ابیت وجه اشتقاق کارسل (ءمعع6 بي اساس 
و ماد را وات کنود ميلگي با علکت م‌زي و وسطی ترجه کرد (۱) 
لابد ماد بك قیله ایرانی بوده که اسم شود دا بانامتگاه خود دادند میت 
مادها بودند ‏ که در حدود سال ۷٩۴‏ پیش از سیح در مترب ارات پاي 
رستتلال گذاشتند و مدات (اکباتاا) را یایتغت خود قرار دادند "و دولت آشور 
را متقرض کردند و سراسر ارات زمیت و قستی از مالك ماود را در زیر 
قرمات شود در آورند و زم جانگيري هحامنثیات و عظمت و جلال ارات را 
اضر ودند سزاوار ثیست حکه ما امروژه اسم آتات را شکته و تادرست 
بزیان آوریم بدتناته رخي از نویندگات ما بزرگترین یادشاه ايران و سر سلسله 
معا متثیات دا که يکي از اموران جبان بشمار است مثل بونانیها سیروس 
میتوسند و در این اواخر چندن خانواده ایرانی سروس امیده شده اند 
ای ڪورش چانکه در کته ها آمدهر و ابورعان يروني هم ببیت هيت 
ضبط کرده ت (۴) 


Zorouater, Sein Name und Seine Zeit von D. Paulus Cassel; Berlin )۱(‏ 
8 1886 
(۲) رجوم شود به آثار الاقه ی ۱۱۱ در این جا کورش همان کیخسرو تصور شد. : 


« کورش وهو خرو »> رجوم شود .ال کرو 


کانبان ۳۹ 
حطر ت زرتشت پاد شاه عصر و ڊدوست و حاي خو د گشتاسب داده است چنانکه 
در کاتها: سنا 45 فطع ۱ و بنا ٥٩‏ قطمةٌ ۱١‏ و سنا ٥۳‏ قطعةٌ ۲ 
فقط بك پار در يسنا ۲۸ قطعهٌ ۷ گشناسب بدون عنوان کوی نامیده شدهداست 
کوی در فستتهای دیگر اوستا کاهی ععنی امیر ستمگار و مطاق گراه کننده 
و عنسد با کر"پن و جادو و بری یکجا فکرشده چناکه در سنا ٩‏ قر؛ ۱۸ 
و فروردین بشت نقرء ۱۳۵ و زامیاد بشت فقر ۲۸ وگاهی ۸ عنوان بکی 
از پادشاهان سلسله کیانی است و در هرکا آمده بجای خود ذکر خواهيم کرد 
کلم کوی در وید برهمثان ,ععنی آمير و پا شهر بار و سرور نیامده بلکه از برای 
ستایشدکان دبوها یعنی پروردگاران هند و ان استمیال شده است یا بعبارت دیگر 
ن بسیار متطقی است که دیویسنان 





کوی‌درآئین برهمتي يك قسم شمنی است. ینابر 
در اوستا از کعراه کنتدکان و دشننان مزدسنا شمرده شدء اد نظر عندرجات 
اومتا میتوان گفت کوی نوافه است جحني پادشام و شهر بار که بدون امتیاز ۸ 
از برای آعرای دیو یسنان و دشمنان بکار رفته و هم از براي امرای مزد بسفا 
بتابر این بایستی چنین تصور کرد که اساسا کوی عنوان بوده و بعدها این عنوان 
از برای پا شاا که پید از سلسلة پیشدادی بسرکار آمدند اختماس یافته 
و رفته رفته اسم خصوص خاندان این -لسله پنداشته شده است اسلا کوی اسم کی 

نبودء که پادشاهافي ی هخا منشیان به هخاهنشیا 


که یک از اجداد کورشی دراد است متسوب کشته و سلسلهُ افکانیان و ساسانیان 


بز 





بارعك رانك) و ساسان نسبت دادء شده اند عنوان پیشد ادی نیز که در اوسا 
ورآذات اماس وس هد ا ام و اسم خستین ساملهُ پاد شاهان ابران 
فرار داده شده نیز عنوالی ات مثل کیان , ژیراکه بیشداد بمعنی تخستین 
قانوتگزار ات و اسم شخص #موسي نبوده_ زامیاد یفت که گفته ام 
فرکباب ب۵. ت هم اأمیده میشود از فرکیای صحبت عیدارد اما در اين شت 
از »فرکیایی* شکوء ساطنت آیانیان بخصوصه اراده نشدء بلکه از آن مطلق 1 


e‏ کابان 
فڑ پادشاهی اراده شد ه زبرا در این ,شت از فر کیای بع فر پادشاهی اعورامزدا 
و امتاسیندان و ابزدان و زرتشت و سوشیانتما باد شده عمچلین دو کرده‌هاتی 


(فصلای) 4 و ه و ٩‏ از فر 
چنانکه میدانیم این پادشاهان از سلسلهُ پیشدادی میباشند و بخصرصه هوشنك 





ای هوشتکب و طیمورث و جشید سخن رفنه 





دو کرد ٤‏ فقر؟ ۲5 پردات قید سده است  .‏ نوات فصل ۳۱ 
پندهش که از پادشاهن صحبت میدارد چنین است: ‏ «در نژاد و سب 
کیانیان » اما در یرت فسل از پادشاهان پیندادی و خحاك و پادشاهاف 
کای و سامای سکن رفته و ار خوه دلل ات ک ار که کیان 
در عئوان مدکور مطاق بندثاهان ایران اراده ده است نه ساساه عصوعی 


در کتاب هفم دینکرد ضل ۴ فقر ٩6‏ رچاپ سنجاا) مندرج | 





زراشت 





بواسطه الهاعي آ کاهی یافت که زاگ زدت و بدلش و پر آمیب ار کربان های 
گشتاسب و بسا از ک‌ها و کریانهای دیکر که‌در دربار 3 
متخد کشته قصد هلاك وی کردند » لاید در این جا دحبت از وقی است که 


سیب موچ باهدیگر 








هنوز کشتاسب بزرتشت نگرویده بود که زاکس تام از پیشوابان ديني باسایر 
کي ها يعني اس‌ای دربار سبت بزرتشت سوء فصد عوده بودند ‏ چناکه 
ملاحطه میشود در این جا نیز ک تعنی امبر آمده و احترل م دارد که کي ها 
شاهزادگان و بستگان خاندان کذنامپ باشند در شاهنامه غالبا کي عنوان 
پادشاهان مخصوص کیان است و گاهی بمعني مطاف بادساء آمده چنانکه در این 
شعر: چواف‌برث آمد زآمل بری از آن کار او آ کی یافت ي 3 
در این جا کی از برای افراسیاب پادشاه توران آمده است در لغات فرس اسدی 
ک ععنی پاد شاه ضبط شده از این فرار * * بزرگتریرن_ ماکان را خوانند 
و این ازکیوان گرفتند» معاوم است که وجه اشتقاق اسدی تکلی .فی اساس است 
درسلسلهٌ تسب کقیباد که مزسس پادشاهان آمیای است آوی با کي امي سر اغ قداو م 
اما در ایران قدم کوی !سم خاص ۸ بوده چنانکه در فروردین بشت قفرة ۱۱۹ 

۱ شاهنامه چند اول صنعه ٥۹‏ چاپ عکسی ار روی خط اولیاء سییع شیررازی 
پوه ۱۳۱۹ 


YY ۰ کانان‎ 


فروهر پا کدین کوی (کي) ستوده شده است همچنین در فقر؛ 4 ۱۱ و ۱۲۳ 
پفروهر دو تن از پارسایان درود فرستاده شده که اس م يدر هردو کوی بود 
رای باتوی تاد رجا وی زا 
دیو سنا آمده صینه جع « کوي ها * استعمال شد ه است_ با این که در اوستا وی 

عني معلق شهریار آمدء ولی در برخی از موارد چنان بنظرمبرسد که این عنوان 
از همان قدیم از براي تمبین خاندان کیال تخصیص یافنه باشد چه در فقرث ۷۱ 
زامیاد بشت از کیقباد و کي ایوہ و کیکاوس وکي آوش وکي بیشن و کي و بارش 
وک سیاوش باد شده و درفقره بعد مندرج است که کیانیاز همه چالاك و همه 
بهلوان و عمه 4 


صفات مذ کور از برای بادشاهان ر شاهزاداني که همه از کیاتیان هستند آورده 





زکار و همه بزرگ منش وهمه چست و همه بیباك بودند 





ك از پادتاهان پیشدادی مثل هوشنک 





شده است دیکر اینکه در اوستا ‏ 
و طهمورث و جشید و فریدون و منوچپر وشبره کوي با کی خوانده شده اند 
اما داهزادگان ساسله کرافي که ميدانيم برخی از آنان بتاج و نخت ترسید ند 
و پادشاهی تد اشتدد عثل اپبوه و آرش و پدئین و وبارش و سیاوش همه کوی 
با کي نامیده شده اند از فقره ٩‏ زامادیشت پرمیاید که سیستان وطن 
کیایان است چه در رة مذکورآمده: برکیای کسي راست که در سر زمیقی 
که در آنجا دریای کیاسیه واقع | ست شهرباری داردر دربائی که رود هلمند 
در آن فرو ریزد“ در فصل ۲۱ بندهش فقر؛ ۷ مندرج است یا اسیه 
در جاثی است که در آنجا منزل خاند ای کیانی است* در فمل ۱۳ بندهش 
فقره ۱١‏ هندرج است که دریا ی کیاندیه در سیستان است کی بست که این 
دریا چه هان است که امروزه دریا چه حامون کوئیم لا بهمیتقدر اکتفاه 
موده " در توضیحات فقر؛ ٩٩‏ زامیادیشت مفصل تر از آت سحبت بدارم 


اختصاص دادن پایگاء و خانه کیانبان به سیستان نیز دلیل است که از آن سلسله 





مخصوصی اراده شده زیرا که در ستّت ین ابران و اوستا و داسنان ملی و ادخ 


میدانیم که بخموسه سلطنت کیانیان پس از کیخسرو با مغرق ایران ارتباطی داشنه 


3 ۲۳ 


و آن موزمینها حل نشاء و ای دین پیغمبر ایران زرنشت بود و اسای 
عالکی که در اوستا از آ مها اسم برده شده غالا در شرق ایران واقع است 

از 7 مه گذهته خلاصه کرده کوئیم* با اینکه در اوستا کوی باكي ععني 
مطلق ام و پادتاه آمده _ از براي آعیین طبقه مخصوصی از پادشاهات نیز 
استمال شده است بابر این ښجاست که سنت کین و مقدی ایران دا 
حفظ نمودهکیانیان را هثل پیشد‌ادیان سلسلة خصوصي بشمازم 

کیقباد 

قدح برط ادب‌گی ز آنکه ترکییش ز کاسة سر جشید و بهمدست و قباد (حاف) 

کیقباد سر سلسلهةٌ پادشاهان کیاف است داجم باو و پادشاهان دیکر این 
ساسله تفریباً مشدرجات مورخین با همدیکر موأفق است_ پس از آمردن کرشاسب 
آخرین پادشاه پیشدادی با اینکه طوس و متهم پسران آوذر در حیات بودتد 
و خاندان فربدون هنوز از مبان فرفته بود اا چون فر ایزدی با آنان نبوده نا گربر 
بپادشاهی ترسیدند پس از مشورت زال با مومدان, کیقباد را که دادای فر ایزدی 
و پرازند؛ تاج و تخت بود بشهرباری برگزیدنه دستم پسر زال رقه اورا از 
البرز کوه باستخر آورد نمد از رسیدن شاه نو آورائیان که بایران هجوم آورده 
بودند شکست یافته بر‌گفتنه . در کتب مورخین بنای چندین شیر «نسوب 
باوست ‏ از آ تجمله بقول حزء اسفهاني در کتاب سنی ملوك الارش و الانبیاء 
استان ابر انو ثارث کواة؛ در اصفهان ؟ 

سب کیقباد را ختلف ذکر کرده اند و برخی اورا پسر زغ با زاغ 
(لابد زاو ماد استع ذکر کرده اند و برخی دیگر اورا از خاندات نوذر با 
متوجپر داسته اند که زاو م منسوب بهمات. خاندان است هزه نمیکوید که 
کیقباد بازو نسب دارد فقط مینویسد که مزسس ملسله کباف کیفباد در عهد 
زو بن طاسب نشاء و تاه کرده و در مدت ساطنت خود مردم را پآیادان کاشت 
در تاریخ بلعمي متدرج آست : «گربند که کړقباد از فرزندان منوچهر بود و 
دشنری بزني هاشت از مپتوان ترکستان و از او پنج فرزند بودش یکی را نام 


rr کایان‎ 


کیکاوس و دیگری را کراش و یک را كي پشین و یک ببارش و یک را اوسد 
و این کیقباد ملک باعدل و داد بوه و جہان آبادان کرد و شهرها بنا کرد 
و حدها و فرستگها پدید کرد» ابورتحان پیرونی در آثارالباقبه سلسلة سب قباد زا 
این طور دک رکرده است؛ کیقباد بن زغ ین نوذکا بن بشو بن نوذر بن منوچهر 
بنا بمندرچات بندهش کرقباد از خاندان و پشت زو نبود بلکه پسر خوانده او 
برد زیرا در فصل ۳۱ فقر؟ ۲۵ این کتاب مندرج است. «که کیقباد 
نوزاد را در پارچه پیچیده در تابوتی گذارده روی آب انداخته بودند زاب پسر 
اسب آن مجه لرزان و انوان را که در شرف هلاك شدن لود در دوي 
رود دیده از آب برگرفت» نظر باین خبر کیقباه در خانه زو پرورش یافنه و تسبت 
پسرخواندگي بتجات دهند خود دارد داستان بآب اند اختن کیقباد شبیه است 


بداستان هوسی پیغمیر بتي اسرائیل : چنانکه در نورات آمد. فرعون بقابله ها فرمان 





دادم بود که آنچه پسر از زنان بنی اسرابل عقمم مر متولد شوند بکشند چه هلاکت 
قوم خود وا در از دیا نان مي پنداشت اما قابله ها پسران را تکشتند پس از آن 
فرعون بقوم خود امس کرد که آنچه بسر زائیده شود م نهر اندازند شخصی از 
خاندان لاوی یی از دختران لاوی را بزتی کرفت و از او بسری آمد چون بسیاو 
نیکو منظر بود ویرا سه ماه نهان داشت و چون نتواست او را دبکر پنهان کند 
U‏ بوتی ازنی برایش ساخته آن را از قیر وزفت اندوده طفل را در آت ماده 
بآب اند اخت دختر فرعون ابوت را درمبان نزاردید. بکنیزاش گفت ‏ آن را 
برگیرند بچه را موسی ام داده در قصر فرعون پرورش دادند ۱ . . . مدت 
سلطنتکیقباد را صد سال نوشته اند ابن مدت غب طبیعی که از برای غالب 
یاه شاهان قال شدء اند شاید از این جهت باشد که اسم چندین تن از پادشاهان 
چندین تن از آراء و اجداد آن شاه از قلم افناده فراموش کرده بوده اند و مدت 
سلطثت با مدت عمر چندین تفر امور تبرت ان دادم اد چنانکه بزودی 
خواهیم دید که درمیان کیقباد و کیکاوس امم سر کقیباد که کي ایبوه باشد ازقلم , 


۱ رجوع شود به تورات سفر خروج بلب اول و دد؛ 





۷ کائان 
افتاده است در بند هش فصل ٤‏ ۴ فقر؟ ۷ مدت سلطنت ‏ يکباد فقط ۱۵ سال 
ذکر شده است 

کیقباد در اوستا کی کوات" ووو موچ Ravi Kava‏ آمد ء در 
لو یکرادگریندکای یکیاد قباد مٹرں آن است کری رکه اسم ساسله اوست 
در مقالٌ پش معنی‌کرده ایم کوات مرکب است از دو جز, اولی که کوا وہو× باشد 
تیز بمعنی کوی با کي میباشد و بقول بارتولوعه بعلی حبوب و عزی کي ۱ چنانکه 
در اسم کرارسمن که در فقرژ ۱۰۳ فروردین بشت آعده و در شاهنامه کرزم 
با کرزم شده نیز همین جز" او دیده میشود و معنی این اسم عرکب چنین است: 
دارندء صف رزم کیاف ‏ در اوستا فقط دوبار باسم کیقباد برميخوريم نخست 
در فروردین بدت ففرٌ ۱۳۲ و پس از آن در زامباه یشت فقر؟ ۷۱ در فقرة 
مذکور فروردین بشت اول از فروهرپاکدین کیقباد و بعد از فروهرهای یاآمینان 
کي ایبوه و کیکاوس وکی آرش و کی ید 


باد شده اس در فقره مذکور زامیاد بشت نیز بهمین ترئیب اول ا زکیقباد و بعد 


س وکی وبارش وکی سیاوش وکخسرو 





از اموران دیگر این سلسله يادشدء ودر فقرات ۶ ۷۷-۷ از کبخسرو مفصل تر 
دکرشده ات گفته لیم کی اربوه پسرکیقباد است این اسم در اوستا کوی آثیهی ونگوو 
سرود مدر انوہ اون آمده فقط دو بار در دوفقر؟ مذکور فرور دین بشت 
و زاهیاد بشت پس از کقباد از او اسم برده شده است دو فصل ۳۹ بندهش 
درفقرة ه ۲ مندرج است: «از کواد کی آپبوه بوجود آمد, کی ارش ,کي وبارش, 
کی پان و کیکاوس از کیاپیوه بوچودآمدند: سیاوخش از کیکاوس بوجودآمدر 
کبخروب از سباوخش بوجود آهد » در فقر؟ ۲۸ همین قصل از بندهش 


مندرج است" « لهراسب پر اوزاو ںا سر مانوس پسر کی پیسین پس 





کی اپیوه پسر کواد “ پیسین لابد همان پیسان فقر؛ ۲٣‏ بندعص است اپیوه 
در کتب مورخین مثل طبری و مزه و بیروفی و ممل التوارڅ و ابن‌الاثیر 
و ابوالنداء وغ ر شده اما حر یف گردبده برخی کبا فوه وكي افوه 


Albiranisches Worterbuch Ton Bartholomae رجوع شود به‎ ۱ 
Achasıneniden und Kayaniden von Hertel s, 46 و نیز ملاحظه شود‎ 
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کائان ve‏ 
و برخی دبگرکیافینه و کي بینه وکینیه و افوه ضبط کرده اند کي افوه نزه یاس 
بهیشت پهلوی این اسم است در هیثت افینه باز هیات ترکیب بهلوی کله 
موجوه است جز اینکه در بهلوی‌ حرف رن) و (و) داراي يك علامت و حرف 
است باین ملاحظه اییوه را اپینه خوانده اند و افینه معرّب آن است سیاری 
از مورځين ثل حزم و بروی و مولف محمل‌التوارع او را پسر کیقباد و پدر 
کاوس نوشته اند ممنی ابن اسم درست مماوم ثیست اما پوستی چشین معني کر ده 
است به نیک مایل با داراي نیکی * در چند سطر پیش دبد ایم که در تاریخ بلعمی 
پنج پسر که کیکاوس و کی آرش و کی پشیرن و کی بیارش و اوسد باشند 
به کیقباد مشسوب اند در شاهنامه چبار پسر باو منسوب اند از این قرار : 
نشتین چه کاوس باآفرین کبارش دوم بد سوم کی پشین 
چہارم کی ارمین کا بود تام سیردت یی بارام و کم 
آما صواپ :درا است که آان را مل بندهش و سیاری از کنپ دیگر 


پسران کی ابیوه 





از نوکان کیقباد دانم درفقر؟ ۱۳۲ فروردین یذت و 





در فر ۷١‏ زامياه بشت اين اساي چنين است: کوي او سان وس« رهسا 
(ene)‏ كوي ارش ن وود ساوسو (Arfın)‏ کوی پسیننگه وددلا رسن 
(نمسندنت) با كوي بیسن وھ «دند د (مونوع) کوی برشن ودد ود سین 
مرو چنانکه ملاحظه میشود کیکاوس و کی آرش وکی پشین شاحنامه مطایق 
کوی‌اوسنن و کری از شن رکری بسین اوستا میباشند اما کی آومین شاعنامه 
تباتی به کوی بیرشن" اوستا نداره . البنه ارمین بجای پیرشن آهده . بیارش 
طبری و بلعمی درست مطابق وبارش بهلوی و پرشن اوستاست . آزکی اپیوه 
و سه پوش که کي ارش و کی بشین و کی وبارش و کي بیارش باشند 
جز از دو موضع در اوستا که رش گذشته دیگر بادی نشدء اما از پسر دیگرش 


کیکاوس که پسر ارشدش بوده و بقاح و تخت رسیده بیشتر اسم برده شدء است 


Anf das gate gerichtet, oder’ reich an gut. 1 
Tranisches Nemanbuch von Justi 8, 616. رجوع شود ه‎ 


۳۹ کابان 


در میتوخرد فصل ۲۷ فقرات ه 4۸-6 آمده : «و ازکی کوان سوذ این 
پوذکو اندریزدان‌سپاسدار بوذ وش خدالی خوب کرد بیوند و تخم کبان از اوي 
اواژ گرفت» درفقره ۳۳ دیباچةٌ عفنمین کتاب دینکرد مندرج است: «فر مدت 
زمای به کی کباد سر سلسلةٌ کبائي تعلق داشت از برتو آن پادشاهی ابران دونق 
گرفت آو پادشاهی در خاندان خود بر قرار ساخت و کارهای درخشان و سود مند 
نموه ایتک چنه کله درخضوس هماف لفلی,سه پب کی اپیوه کفنهبیس ازآن 
از جانشین قباه که کاوس باشد سخن هیدارم ‏ اوّشن که در فارسي آرش گولیم 
در اوستا گذشته از اینکه اسم خاص است اسم جرد هم استعال شده ععنی 
مد و تر در مقابل زن و از برای تعیین چنس نر متوران نیز آمده چنانکه 
در فقرژ ۵۸ ارت بشت ,ععنی مرد و در فقر؟ ۵ ۵ همین بشت از برای تعیین گاونر 
استممال گردیده_ از همین مادء است اسم خاس ارشك (اشك) و ارشادا اوھ 
کہ ام قلع ای بوده در هرووت اس مومت یعنی در قتدهار حالبه که داریوش 


در کتیبۂ بهستان (بیستون) در دکر یک از فتوحانش از آن اس میبرد لاید اسم 





خاس ار" شن با آرش .عمتی مرد و دلیر و جوان مناسیت با اسم قلمة عذکور داره 
مشتبه تشود با آرش بر انداز ممروف مماصر حنوجهر که در اوستا ار خش" 
زود اچمچ تامیده شده ` 

معنی لفظی پیسین سومین پر کی اپیوه معلوم نیست . این اسم در آاریخ 
لبری فاشان خبط شده_ در برخی از فسخ شاهنامه کی 
کی نشین نوشته شده این اسم ما این کیب خی مگل بسباری از اسای غب ما نوسه 


پدبن و در برخی دیگر 





دیگر در شاهنامه دکرگون نوشته شده است چنانکه حير قتبه را در شمر 
تحیی قتیبه است ز آژادکن ‏ که از من نخواهد سخن رایکان ‏ حجان قتیبه 


نوشته اند بشین که از اسامي متروکه است یکلسة نعین که از لفات رایچ است 


تبدبل یافته است ‏ سم است که این اسم پاید در فارسی 





تغییر بافتن سین اوستا به شبن در فارسی از قبیل یراق کا لت 


۱ رجوع شود بجاد اول یشتها ی 4 ۳۳۱-۳۳ 


erv کابان‎ 

به گزشاسب یا گرشاسب شاهنامه ناصر خسر و گفته است شکارت کیقباد و 
کی پشینست بسا کی کز تو با اج و بگینست 

رشن که در تارخ بلعمی یاوش ذکر شده مرکب است از دو جر" جز" 

اخیر آن را که ارشن باشد معنی کرده ایم جز اولی آن که ی اه باشد همان است که 

در لاتبتی بیس ها گویند و .عمني دو بار میباشد و در سر یکدسته از لغات السنة 

ارورایی دیده میشود عثل آورووزن فرانمه يعني دو ساله در اوستا نیز همین 

کلمه در سر برخي ار کلمات موجود است مثل بار دراجه ویدسل,وشمودوت 

هم ټون بعئی دو ساله با بدرازای دو سال با مت طول دو سال بارش 


را ار دارندة دو اسب نر ترجه کنیم بطا نرفته انم چنانکه بزودی خواهيم دید 





شن, مکب است از سیاو ۳ اشن مرها هروه 


و 


که سیاوش, در اوستا سیاو ر" 


بعنی دارند ‏ اسب سیاه 


ری دیدم نشسته بر بار؛ طوس در پیش نهاده کله ککارس 
با کلھ میکف ت کہ اقوس افسوس ‏ کر باتک چرسها وکا تکوس (ختام) 
کیکاوس دومیرن پادشا کبانی که ګفنه ابم بقول بندهش و سیاری 


از مورخین بسر ابیوه و اوه کقباد است در داستان هلی ها و کتب توارځخ 





شھربار خبرہ سر و بوالہوسی تعربف شدہ است کاوس پس از لثکر کشی بسوی 





مازندران و درآ تجا اسبر دبوها شدن و بالاخره بواسطه رستم رهائی یافتن و 
مازتدران را تصرف نمودن قسد تسخبر هاماوران مود در آثجا آوازه حسن 
جمال سودابه دختر پادشاه هاماوران بکوش وي رسید. اورا خواستاری کرده 
بزنی گرفت طبری‌سودا به را دختر پادشاه ن میتویسد . عسعودی مینویسد: 
ککاوس نخستین پادشاهی بود که بابتخت خود را از عراق به بان قل داد و 
در عرق از برای ستیزکی با خدابنائی برپا کرده دود عن را او خراب کرد 
پادشاه یمن ووم به شر بن یرعش مجنت وی شنافت و کیکاوس را کرفتار 


کرده بزندان انداخت اما سعدی‌دختر پادشاه من عاشق ککاوس شده رڅ 


۷۳۸ تاباق 
زماث را از او بکاهید _پس از چهار سال رسم اورا از زندات برهانید و 

۰ 5 
بازش سعدی پسملکتش برگشت و پسری از او آمد موسوم به سیاوخش 
چتانکه ملاحظه میشود سعدی که در شاهنامه سودابه شده نزد مسمودی 
7 هم دخترپادشاه یمن است جز اینکه پرخلاف مشپور سیاوش که 


ج 





پسر سودابه تمور شده است نظر بتعریقی که از هاماوران با هماورالڭ و 
مالك مٹحد وی مصر و بربر در جنگ بطد کلوس در شاهنامه شده قهراً منتقل 
میشویم که هاماورات باید غلکت قوم قدتم بعير و یمن حالیه باشد در 
روشةالسفاء نیز مسطور است: *در شاهنامه یمن را بهاماوران تعببر کرده است * 
مندرجات بذدهش بزرگ هم مد بر این است در جائی که میلویسد؛ ۶ در عهد 
ککاوس دبوها قوی شدند و آشنر کشته شد ‏ دیوها کنکاوس را بر آن داشتند 
که بآممان سمود کند اما سرافکند. بزمین افتاد و فت تاهی از او جدا گت 
پس از آن در خاك شعبران ماس با زرکان و سران بزنجیر بسته شد دیوی 
بود موسوم به زنگیاب 10۷070 ۲ که زهر در چتم داشت و از مملکت 
عریما آمده بود و در ابران بادشاهی بات هر که با دیدکان بد تکام هکرد 
هیکشت ایرانبان افر اسیاب را بکشور خود خواندند ‏ افراسیاب ابن زتگیاب را 
کشت و خود در ابران پادشاهی عود ‏ بسیاری از ایرایان را گرفته بتزکشان 
فرسناد ابران را ویران کرد تا اینکه رستهم از سیستان برخاسته جامةٌ رزم 
پوشیده رادشاء شعران را دستکیر کرد و ککاوس را از اسارت برعانیده آنکاه 
منک افراسیاب شتافت و اورا شکست داد و بترگستان راند . افراسیاب دکر 
باره جنگ آغاز نمود .کی سیاوخش برزم وی شتافت ‏ اما بواسطله مغلطة 
سوتاییه گه زن کیکاوس بود سیاوخش بایران باز کشت و پنزد افراسیاب رفت 
و بدو پناء آورد ‏ بنزد ککاوس برنکفت . دختر اقراسیاب را بزنی گرفت 
کخسو از او بوجود آمد سیاوخش در آجا کشته شد کیخسرو افراسیاب را 
کشت و بکنگ رفت و بادشاهی یکی لهراسب برگذار نود وقتی که 





٩‏ داجم ه زتگیاب که در اوستا زیبیلو دۋا مینست _ آمده _ بتوضیسا 
۳ زامباد بشت «لا حفله شود در شاهنامه کې تاریخ این اسم نامده است 





کیان ۷۷۹ 
گشتاسب سی سال پادشا کرد این هزاره بان رسید نگاه هزاره چهارم 
آماز کرد در این هراره زرتنت آئین اهورا مردا پذیرفت و آن را بگشتاسب مود 
که آن را پپذیرفت و جری ساخت و جنگ شکفت آمیزی بشد ارجاسب کرد 
ایران و ان‌ایران رابران و خارجه) ینک در افنادند! شگی نبست که‌هاماوران 
شاهنامه و شمبران پندهش بزرک هر دو يك ملكت است روفو مارکوارت 
متویند که شمبران مور بندعش بزرگ را بايد سران م رسمه 
خواند چنانکه در فهرست شهرها ۳ آمده انت میلکت یمن را که درمبان 
سنوات ۵۷۲-۷ ملادی خسرو الوشروان کرفت درقدم ترد ایراتبان 
چنن تامیده میشده است ‏ ابن خرداذ به نیز عنوان پاه‌شاه بمن را سمدار شاه 
( بايد سمران شاه خواند) درج کرده و ابن الفقيه تقل از ابن الكلى ساكاين 
بربر یمن را سامی‌ان قبط کرده لست ۳۰ از جله خیره سریهایکیکاوس این 
بود که بوسوسة اهریسن خیال عروج بعالم بالا دود طرز آسمان پیمائی اورا 
تلف کر کردہ اند بنا بشاهنامه چپار عاب پپایه تخت بست گه پس از 


چندی پرش خته شده باعل فرود آمدند ‏ در «عچم البلدان ندرج است که 














Fend-Avosta par Darmeatetar vol. II Pp. 401402. رجوځ شود به‎ ١ 
بپاوی در آغر کناب یادگاد ذروان‎ 
از صد و ده شهر سغن رنه و از‎ 
بن اسای اشخاس‎ 
کی شده است‎ 


۴ فهرست شهر ها عبارت است از لك < 





وه داراي هشتصد و هشتاد گله است ‏ ر 
ندگان این شپرها که غالبا ساسایان هستند 
پیش از ههد سامانان که بنای برعی از شهرها مسوب بان است 








بر باد شده است ه: 







درآ فیرست از بقداد اسم رده متسد سازنده آن ابو جطر است که اورا اود انق 

Pallavi Literature by West inı Grundriss der Irani. Philglo, مینامند رجوع شود به‎ 

2 11 6 18 

۳ رجوع شود په ون رک Branfohr von Marquart‏ 

Etudes Irani. par Darmeste ter Yol 11 p- 291-224, وه‎ 

Irenisehe Nationalepos von N. 

B. IT 8. 168. 

بانوت در معچّ البلدان در ماده ابرتوه منود «سعدی دختر تیم ازن ککاوی او , 
من اعد رازي د کناب هفت نیم هر نم اول در دک" 

فارسبا ن ککاؤس بد ست ذوالاذ عار گرفتار گنته وده 


deke in Grundriss doy lrani. Philolo, 4g 


تابه نیز از یادشاهان تن بودند 
عن (جاپ کلکته س ۷) مینویسه : دو نم 


فا کیان 


ککاوس از فراز آسمان پرتاب گشته در شهر سراف فرود افناد باز باقوت در ماده ری 
مینویسد : من در يك کتاب قدیم ایرائی خوانده ام که کیکاوس کذاشت از برای 
رفتن بآسمان چرخی بسازند و آن را با بزار لازم آراستند خداوند به بادها اس 
کرد که اورا تا با برها برسانند و پس از آن بحال خود وآگذارند ۲ لکاه کیکاوس 
پرتاب شده بدریای چرجان افناد ‏ غرور ککاوس سبب کردید که فر ایزی 


از او جداشد چنانکه چشید از غرور خویش فر ایزدی را از دست‌داد ۲ و 





در فقرات ۲۸-۳۱ زامیادیشت خواعیم دید که چکونه فر ایزی از او 
روی برنافت ‏ در اوستائی کہ اتك در دست دارم در خمرس‌سیر آسما نکیگاوس 
اشاره نشدء اما دریکی از قطمات اوستائی موسوم به آثوگدنچا در فقرة ٩‏ 
مشدرج است : «کسی از چنگال مرگ رهامی نیابد « ته کسی که عانند کیکاوی 
بکردش آسمان پرداخت و ته کسي گه مانند افراسیاب توراني خود در تک زمین 
پنهان نمود "و در آنجا کانم آهنین ببلندی هزار قد آدمی با سد ستو 
ساخت ب ا 

در کتاب نهم دینکرد فسل ۸ فقرات -٤‏ ۱۲ مندرجات نخستين اسك 
اوستای عه ساسانبا که موسوم بوده به سونکر نسك جزیه کردیده چنین 
شرح داده شده است : چکونه کیکاوی در روی هفت کشور پادشاهی مود 
چکونه دبوها و دالت را قوش از رک دست فرمانبردار خود کردر 
چکونه او در بالای البرز هنت کا پریا نمود یکی زوین و دو سیمیتب 
و دو پولادین و دو آنکین (بلورین) و چکونه گروه دیوهای مازندران را ار 
ویران کردن جہان باز داشت و آ ان را از برای خدمت خود دربندعود وچگونه 
مر‌دمالی که بواسطه طول زمان زور خود را باخته و جان شان نزدیک پود 
که از تن شان بیرون شود خود را بقص او رسانده و پیرامون کلم او کفته 
جرا بان برکشت و بتن جوافي پانزده ماله شدند پس از آن دیوها 
قبد حلاك کیکاوس کردند و دیو خنم از پی تباهی بنزد او آمد و بنظر 
او پادتاهیش را در روی هفت کشور خوار نمود و او را بشهر یاری آنعان 


۱ رجرع شرد له اول بشتهااص i ۱۸۷ ۱۸٩‏ 





کابان ۲۹ 


و شیمنگاه امشاسپندات بغر فت چگوله کیکاوس ریب دیو خشم و دیوهای 
دیگر بنای ستيزگی با ایزدان گذاشت ‏ و ککاوس با گروه دیوها و دروندان 
(مضدین) بتاریکی بیکران پرتاب شد و از سپاهش جد | گردید و ازخیره سری 
از سنیزه خود برضد ابزدان دست برنداشت آفربدگار فر ایزدی‌را از او برگرفت 
سپاء ککاوس از اوج (فر ) بزمین افتاد و کیکاوس پفراحکرت فرود آمد و این 
نیز گفته شد که درحنگام گردش آسیان کنی "متشل بکیکاوس بود و الآ 


ایزدنریوسنگ (فرشته ایست که پركك خدائی‌سپرده باوست) میتاخت ومیخواست 





اورا جدا کند زا گاه ازکیشسرو که هنوز متولد ند بود چنان آوازیبرخاست 
که کویا از هزار مرد خروش برآمده باشد وگفت ای تریوسنگ اورا مکش 
زبرا که اکر تو او را هلاك سازی درآبنده کی نخواهد نود که سپاه کیتخواه‌را 
بضد توران بر آنگزاهد زبر !که از این سد سباوش بوجود خواهد آمد و ازسیاوش 
من پا بداثر؛ هستی خواعم کذاشت من کیشسرو که دلیران و باوران دینی را 
بضه بلان توران د ر هنکام کار زار بر انگیزم آن بلان را نا بودکتم و آت لشکر 
را پریثان سازم و چنان کنم که شهرباران توران‌روي بگریز نهند. نریوسنگ 
از این سخنان فروهر کرو شاد کفته دست از ککاوس بداشت اما کیکاوی 
ضاپذیر گردید» از ابر خلاصهٌ مطالب بخوبي برمبید که در اوستای عهد 
ساسانیان مفسلاً از کیکاوس صحبت ميشده و از عصیان وی نیز سخن رفته بوده آست 
از این خلامه تبز پرمیآید که کیکاوس پس ازسیر آنجان و گستن فرايزدي ازاو 
مادر سیاوش را بزف گرفت اينك شرح این پیوند بنا بشاهنامه  :‏ روزی درشکار 
کاهی پہلواان اوران طوس و کیو و گودرز بدخترخوبچهری که از م خنجرآختة 
پدرمست خویش سر بدشت و مابان اده بود برخوردند أبن «ختر از خاند ان 
کرسیوز پرادر افراسیاب بود ونسبش بفریدون میرسید دل پهلوانان بدو گرم شد 
طوس کفت این دختر بمن مبرسد زیرا که من او را باقم کیو کفت از آن 
من است برای اینکه اسب من نخست باین جا رسید سخنشان بتندی رجاثی رسید 


که بناچار داوری نزد کاوی بردند و او را میانجی برگزیداد کاوس چون 


rrr‏ کاناه 





آن دخزاد بدید شیفته گفته اورا برازنده خرد دیده بزنی گرفت از او 


پسری آمد که اورا سیاوش نام کردند چون سیاوش بزرگ شد سودا به 





بدو عاشق کھت پس از برآگیختن و ایل و کاعی نیاقتن از او وعید 
شده کین او در دل گرفت و اورا تزد کیکاوس متهم ساخت از اینکه او 
دست خیانت بسوی وی دراز نمود کیکاوس از پسرش خواست که از برای 
اثبات _ بیکناهی خود بمیان آش_برود از اين حاکنه و قنام عهد قدیم که 
در اوستا ورنگه واداسچت و در بهاوی ور و آکنون بابد سوگند بكوئيم در 
جلد اول صحبت داشته ام سیاوش از اين سوکند از آش گزندی ندید 
اما سود ابه جرأت تکرد که پاش زديك شود بنا بسنت که باقوت در 
ممجم البلداات در ماده ابر قوه دک میکند: «ابر قوء محل بودء که درآن جا 
ککاوس از برای آزمایش آتش افروخته بود و در آنجا هنوز تپ که از 
خاکستر آن آنش تشکیل یافته موجود است > اما اشتباها در این سنت کيخسرو 
بجاي سباوش ذکر شده سودابه عاث ق کرو شد و کیخرو در آتش رفت 
در اقلیم سوم از کتاب هفت اقلیم تی مذکور بنابر و ابت دیگری بسیاوش منسوب 
شده است سیاوش برای اینکه از همت و افتراء نا مادري خود سودایه دور 
باشه بهمراهی رستم یجنک افراسیاب رفت و او را شکست داد و صد تن 
از خاندان و بستگان افر اسیاب را گروي گرفته بنای صلح نهاد کیکاوس از خبر 
ملح بر آشفته بسیاوش پیام قرستاد که سد تن کروی وا کشته باز با نورانیاف 
بچنگد اها سیاوش تخواست که برخلاف قواش رفتار کند بناچار کس بنزه 
افراسیاب فرستاده از او در خالك توران پناه خواست پس از داخل شدت 
بتوران پیران ویسه سیهیدافراسیاب «خز خود جریره را بد و داد ازاوپسری آمد 
موسوم به فرود پس از چندی سیاوش .عیل خود پیران دختر افراسیاب را موسوم 
به فرتگیس بزن یکرفت و نزد پادشاء توران منزلنی بافت و گنک حرّ را بتانهاده 
در آلجا بسر میبرد کتک دژ ظاهراً در خوارزم بوده و ابوریمان یرو 


۱ وجوع لد اول س ٠۷۲۳-۰۹۷‏ 
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rrr کانیان‎ 


۲ سرآنواموران 


مینوس که ورود سیأوش هبد ار سال خوارزمیان بوده است 
توران هنرهائی که از سیاوش دیده بودند بدو رشكگ بردند خصوصه کر سیو 
برادر افراسیاب که مره او را متهم میساخت از اینکه او با ایرلبان در رابطه است 
و خیال سخبر توران دارد بالاخره بسعایت کرسیوز پادشاه تور فرمان داد که 
دامادش را بکشند" ‏ فرتگیس راکه از سیاوش آبتن بود به پران سپره که اگر 
پسری زابد آن بسر را بکشد افافاً فرنگیس پسری زاه و ار را کخسرو تام کردند 
اما پیران را ول نید که او را بکشد افر اسیاب که پس از چندی از وجود چنین 





پسر ی[ کاهی یافت به پیران گفت که اررا بتبانان بسپرد نا درمیان آ ان بزرگ 


شود ا حب وستش را نداندا و بکتخواهی پدرش قیام نکند .. پنابمندرجات 
ی پا ابن ن بکینخواهی بد رس هیام 7 








باممی کیخدرو نا هفت سالگی درمبان .آنان بود روزي افراسیاب به پیر ان گفت 


که امشب در اندیشه کودک بودم که چگونه بادشاه‌زاده درمیان ثبانان تواند ماند 
برو او را زدهن آر بیران رفته او را از شبانان برترفت و در راه باو بیاموخت 
که آنچه افراسیاب از تو مبیرسد جواب غبر آن بدء که من از آو برتو می ترسم 


۱ رجوغ شود به آارزياي س ۳۰ و به چهار مقاله ظای العروضي السبرقندی 
به حواشی میرزا ید خان بن عبدالوماب ترویی س ۲4۷ - ۲۸۸ 
رجوع شود علد اول شما تقاله وس و کتک دز س ۲۱۹ 
۲ فردوسی میکوید که از خون ساوش کاهی رود که آن دا خون سبارش 
نامرد کرده اند : ۱ 
بسا گاهھی از اون برست بجر ابژد ک داند که او چون برست 
کارا ده من کوت شان که خوافی مې خون اسیاوغان 
سی فاده خلق را مت از او که هت آن گا اصلش از خون اد 
در حرابواهی و تفا حکیم مومن مندرج إست که خون سارشان فارسی دمالاخوین است 
و آن مصاوه با صفي است سرخ رگ که از یاه با درخ اسعرلج میشود 
گاهی موسوم » یر سیاوشان که در ایر ان در جاهای تناك میروید معروف است آن دا 
در لای وزیمدهد مطللنوه ۱ miobris‏ امو و در اي آلمانی و انگلیسی و 
فراسه Adiantum, dante‏ تمده میشود س Capillaires de Montpellier, Frauen‏ 
ف کک وک رکه کو به )ن کا دراط قدیم بوا و ایرالي د واي معروی 
بودء و امروزه یز ذر طب جدید مورد استعمال دارد موص دواي است ”«سكن و إبضد 
سرنه بکار میرود 


Ft 





پنایدستور پران مثوالات افراسياب را کیخسرو مکس پاسخ گفت افراسیاب 


تصور کرد که این کودك کم مغز کسی تخواهد شد که باندیشة خواخو هی پدرش 





افتت و آسپاب َحت نوران فراعم آورد به پیران گفت این را بر گیر مادرش سپار 


از اوکاری تباید من از سر برسم او باسج مید هد بیرا ن كودك را بادرش 







سپره ما بقی حکایت را دومفقاله کخسرو د 


در خصوص حسن ال سیاوش که سودا به را گرفتار ساخت و بالاخره 
سیب 40 شدن وي‌گردید درتاریخ بلعمي مندرج است : «ککاوس را سری آمد 
او را سیاوش تام کردند و در همه جهان آزین سباوش تبکو روی تر کس نبود * 
در آفرین پیغمبر زرتشت در فقرة ۳ بیغمیر ابر ان بکشتاسب دعا رده فرماید: 
بکند که تو ماقند کي سیاوش زیبا پیکر و تي آلابش شوی» سیاش در اوستا 
4 ۵ ۳ ۴ ا ۴ 
سناور شن د ددس« هووا ورټرږټېه و در بهلوی و کاهی هم درفارسی سیاوخش 
گویند این اسم مرکب است ازستاو نودرسه که درجز و اسریی مر‌کته صفت است 


بمعتی سیاه و ارشن" که آن را در مقاله کیقباد معني کرد ۱ 





دارنده اسب سیاه چذانکه سیاوسیی همین Û Rag‏ جر هر VE‏ 
فروردین پشت آمده و اسم يكي از بارسایانی است که فروهرش سنوده شده 


در معنی با سیاوش یکی ات از کتک دو که ساخته 





اوق اندو سول 





(ص ۲۱۰-۲۱۸ ) سحبت داشته ام در مقدمه کتاب هفتم دینگرد فقر؟ ۳۸ 


و در مینوخرد فقرات ۵۸-6۷ نیز آین پنا عنسوب باوست ‏ در این جا بیش 


از این حتاج بذکر ساوش بستیم چه در مقااه کضرو خواهيم دید که غالبا 


کرو بکجا دکر شده اند 


در اوستا سیاوش و 





اینک برگردیم پر سرکیکاوس ابن اسم در وتا کو ي اوسن وسدد روسو 

ا 8 
Kae.‏ با او سذان «دمهها صمرغموت میراشد در آبان پشت فقرات 6 ٩-8‏ ۶ 
و در بهرام بشت فقرة ۳۹ و در آفرین بیغمبر زرتشت فّ.2 ۷ أرْسنْ و در 


2 ۱۳۲ فروردین 
کذشته از این فقرات دیگر در اوستا از کاوس سخن : 





بشت او سكن الوم 


است در فقرات مذکور 


te کانان‎ 


آبان بشت کاوس از برای فرشنة آب ناهید نذر نموده خوأستار است که بزرگثرین 
وها و مردمان و جادران و پریها و کربپا وکرپنا 


چیر ردد در فقر؛ مذکور بهرام يشت کاوس آرزومند است که پیروزگر‌شود 


شهریار مالك رد و 








هر ققر* مذکور آرین بغمیر زرنعت که از قطمات متأخر اوستا بشماو است 
» فره‌اید: *بکند که تو مانند مزدا بيكکنش شوی, 


ماند فردون بروز مند گردی, ‏ مانئد جا ماس تیرومند شری؛ ‏ هانند کاوس 





زرتشت یکی گناس دع 





بسار توانا (وسل سم شرزه) باشی, مانند آئوشنر بسیار بزرگ شوی, مانند 





طهمررث مسلح (زیناوند)_تردی" در قر ۱۳۲ فروردیرن بشت 


و درف ۷۱ ز باد يدت که د ارش در مقالۀ کیفباد ذذشته در اولي فروهرکاوس 





در ردیف باشاهان ر شاهزادکا ن کا ستوده شده ودر دوي پاز در ريف 


بادشا 





ان و شاهزادکات کبانی وس دارند؛ فرکای تعرده شده است 
در فقر؛ ۱۲۱ فروردین بشت ز یک آوسنان (اوس) نی که یکی از پارساینن 
و وسر هزد بسنا ت باد اردیده برو هرش دررد فرستاده شده انت چنانکه 


ملاحظاه میشود اسم کاوی بد رن عنوان ک در وستا اوسنْ با اوسذن میاشد 





ایی قد بم ابراثی نیز درطي داریتخ باسم 
اوس پر ہجورم کاوی اسمی است که پاعنوان کی ترکیب یافنه اما یکبار دیگر 
م این عنوان را و اشافه تموده گفته اند کیکاری بنابر این درکیکاوس دوبار 
کلم کی موجود ات قابوس معب کاوس است و بعد ها همین اسم معزب اسم 
زباری ( ٤۰٤-۰۵۷‏ هجری) 








ایراتبان قدیم شده چنانکه قایرس بن وشمکیر 
اوسن دسا ومون نیز در اوستا اسم جرد استعمال شده بمعنی اراده و همیل 
و آرزر چنانله در کاتا: پسنا ۵ 4 قطعاٌ ۵ این کله در تفسیر پهلوی (زند) 
خرسندی ترجه شده است بارتولومه اسم خاص اوسن را از كمه اوس میت 
هشتق مید اند بغابر این " دارای چشمه ها ۱ 


کون چو ی بت و و جن 


Altiran. Wérterbuch von Hartholomaa «. 6 ۱ 


۴۹ کانیان 


اما اشہیکل و بوسق آن را آززومند, با اراده, توانا ترجه کزده اند بنا بر 


است از کلمۂ او سر" که عمنی اراده و آرزو است ۲ برخی از مستشرقین 





خواسته اند که میان کوی او سن اومتا و اوسنس کویه. میهبقلا معحنفتا 
ریگ وید ارتباطی قرار بدهند. اما وچه مناسبا که ذکر کرده اند طوری نیست 
که خوانده قانم شود ۳ کاوس که کاس وکاووس هم نوشته میشود بسا در بهلوی 
کی هوس وکا هوس نیز خوانده شده است . در فقر؛ ۲ دیباچه هفتمین 
کتاب دبنکرد متدرج است؛ فرمدت زمات به کی آرش و برادراش که از پشت 
کغباه بودند تعلق داشت که همه چالاك و بهلوان و پرهیرکار و شلفتکردار بودند 
بزرکترین برادر آنان کیکاوس بپادشاهی رسید در مینوخرد فصل ۲۷ 
فقرات 4 ۵۵-۵ آمدہ: ”و از کا هوس سود این بوذ چون کی سیاوخش از 
تن او برهنیذ (بوجود آمد) " 

اما ار که در این مقاله مکرر از او اسم برده ام و در بتدهش بزرگ 


دیده ایم که او با کاوس یکجا دک 


شده و در فقرة ۳ آفرین پیغمبر زرنشت پس 








از کوس باد بور اوا اوسر دور وماق آشتر و 
کاوس بوده که بفریب اهریمن فرمان کاوی کشته شد ‏ در مقدمة کت 
عفتم دینکرد در فقرات ۳۷-۴٩‏ راجع با و مندرج است : *اشتر بسیار زیرگ 
در هان زمان کیکارس ار قز ایزدی ,بر مند بود اکتر پیش از تولدش در شکم 
مادرش اتجاز و کرامات از برای مادرش دکر میکرد و در عنگام تولدش اهر.تن 
را مجاب ساخت اشنر فرمدار (صدر اعظم) و در هفت کشور مستشارککاوی بود 
م‌دی بود فررانه و خرد مند و دانا* 

در فقر؛ ۱۳۱ فروردین بشت راج با و آعدء:" فروهر پاکین ائوشثر 
پیار زیركك را ما میستائیم» 


Arische Periods von Spiegel 8. 22, 


۷ ت ا 

[ranisches Namenbuch von Justi. وه‎ 
۲۸۷ - ۲۸۱ دجوع شود پکتاب مذکور اشیکل س‎ ۲ 
Vedisehe Studien von Geldner p. 166. و‎ 


rv کایان‎ 


مدت سلطنت لکاوس در شاهنامه و غالب کتب توار 





سال ذکی شده در آ تارالباقه (س 4 ۱۰) و در بندهر فصل ۳۶ ففر ۷ نیز 
همین مدت ذکر شده جز اینکه هفتاد و ي پنج سال پس از سیر آ آسیان و هفتاد و پُج 


سال پس از سیر آسمان فید گردیده است ۱ 


سور 2 


تکیه بر اختر شب دزدمکن کاین‌عتار ناج کلوون برد و فر کرو (حافظ) 





پس از چندی خبر کشته شدن سیاوی در توران بایران رسید . سراسر 
کور در مانم و سوکراری نشست ‏ اش کن افراسیاب در دلها ز باه کشید 
رستم که سیاوق را پروربده بود ار بش کینخواهی برخاست نت سودا به را که 
سرب مها جرت سیا وش شده بودکشت ویی ار آن لعکر آراسته با پسرش فرامرز 
بتوران زمین روی اد سرخه پسر افراسیاب و پیلسم برادر پیران در این 
سا ات از بیم اینکه میادا 








جنک کته شدند _ افراسیاب شکست دیده از میدان‌روی + 


کیره نیت یات افتد به پیران گفت که او را یکشد ‏ اها پیرین اورا 





تخت و باتطرف درباي چف آرام داد رستم عندرجا ا ممالك تورات را 
فرا گرفت ولی چون یاهشاه .لی فرو آناعکاری مثل کاوس شپردار ایران بود 
در یک ی و خوشي بروی ایرآنیان بسته عد خیکسای و شطی همه راستوه 
آورده بود . شی سروش کو درز را بخواب آهده بدو گفت که چاره درد ایران 
در این است که کیخسرو پسر سیاوش را بایران آورند و جز او پسر ت و کسی این 
کار را تواند ساخت ‏ کبو باس پدرش لو درز رهسیار دبار توران شد پس از چندی 
تفحص" پتفصيلي که در شاهنامه مندرج است کیشسرو را پیدا کرده با مادرش 
فرنگیس بایران آورد اما کیخسرو پس از ورود :ثاهي بر گریده نشد زیر اه 


طوس با سران دیکر همداستان نبوده «یخواست که فریبرز بس رکیکاوس جانشن 





اید کر دد نه کیخسرونوة کیکاوس که ا طرف ما در بافراسیاب تور آنی منسوب است 


۱ هر جد ول" شتبا بر اکیکاری بت داشه ام از برای عزید اطلاعات رجوغ شود 
صفجات ۲۱۶ » ۲۱۱ 


E‏ بایان 


گیو در این مناقته بطوس گفت که ناج و تخت ایران بکسی میرسد که دار ی 
فن ایزدی باشد آگ نه با بودت نوچرا کقباد را از البرز آورده پادشاهی بدو 


برگذا رکردم 


را کریدای فز و رای درست زالبرزشاهی نبایست جست مه 


کتي را دهد تخت شاهي خدای که بافز و برزاست و باهوش و رای 


پی از گفتگوها و پرخاشها قرار شد که فرببرز و کیخسرو باردببل رفته 
دژ یمن را که مقر آهرین بوده تسخر کنند و ه رکدام که بگرفتن ات قلعه 
کامیاب گشت پادشاه شود تخست فریبوز با طوس لتکر کنیدء بتسخیر در بهمن 
رفنند چون بنزديك قلمه وسیدند زمین عمچو آنش بردسید سنانبا از گری 
بر قروخت و بدن درمیان زره بسوخت در متابل رما تاب نیاورده برگشتند 


ن کردند که کسی در مقابل جادوی اهریمنی اب چنین گرمای سوزات 





را تغواهد داشت پس از آن کیخسرو با کودرز و سپاهیان بسوی دز بیمن 


شتافنند چون کخضرو بتزدیک دژ بهمن رسید درنامه ای ستایش و درود 





خداوند نوشته آن را + بلندی پست و پگی وگفت پزدان را بد نموده این نامه را 





بدیوار دژنه وفتی که نامه 





ار دژ ماده شد خروش از دشت وکوهسار 
برخاست جهان یره و ار شد بها آنان جائی را نمید یدند کیخسرو اسب سیاه 
خود برانگیخته پیاران گفت که در را تر باران کننند گروهی از دیوهای قلمه 
هلاك شد ند 
و زاتہں یکی روشنی بردمید . شد آن تركي سر بسر اپدید 
در دژ نمودار گشته کیخسرو داخل دژشد 
یکی شهر دید اندران ژ فرا پر از باغ و میدان و ايوان و کح 
در آتجا که آن روشني بردمید شد آ تیرگی سر سر اپدید 
پفرمود خسرو بدانجایگاه . مکی کنیدی ا بابر سياه 
در از او بهنای او ده کند . پگرداندرش طاقهای پلند 


کایان « آذ رگشیب» Yr‏ 


ون چوتیم از تگ آازی اسب بر آورد و بشهاد آذر کشیب 





شتند کرد اندرش موبدات ساره شتاسات و هم بخرد ال 


کیضرو پس از يك سال درتک در آن آندکدء بنزه پدر برگشت و همه 





داستند که فر ایزدی بار و همراء اوست او را بشاهی ب رگزبدند 
آذ ر گشسب 
کیشرور از کقسب. :+ 
اینک در این جا از آتشکد؛ آذرکسب که در اریخ ما بسیار معروف 


ته انه صحبت مداريم و ضمناً اثتبامی را که 





و محل آن را در شهر شیز نو 


متأسنانه نگرنده در تفسرکانها روی دادء خرابٌ تخت سلیانت حالیه را 
ان میکنم 
و همین ملاحظه مندرجات شاعنامه راراج به در ہمن از برای روشن تمودن 
مطالب یل مفصلل :۲ شته ام 





چنا هقیده ئن ووز رامآ ذ رگد 


بسب تکاشته ام اصلاح و ج 





آنشکد: آذر‌گست که در شاهنامه و کتب بهلوی آغاز داستانی دارد 
در ابران قدیم از امکنة بسیار مثبرکه ودر عید ساسانیان زبارنگاه خاص و عام 
بوده و چندین سال پس از استیلای عرب و منقرض‌شدن دولت زرتشتی باز برپا 
و ورد توجه بوده است ‏ بدیختانه اموزء ایری پرستتگاه که در پارینه دارای 
آن همه عظت و جلال و نقدس و شبرت بوده چنان با خاك یکسان امت که در 
مین محل آن هم که شهر شیز ماشد عاجزيم ‏ مطایق مندرجات شاعنامه داجع 
بآذرگکسب در فصل ۱۷ بندهش که از اقسام آنشبا صحبت شده در فقرژ ۷ 


مندرج است : " آذ رگشسب نا هنکام بادشاهی کیخسروب هباره پناه جا بود 





وقبي که کشسروب بکد دریاچهٌ چست را وبران کرد آن آآش یال اسب او 
فرونشت سیاهی وتیرکی رابر طرف نموده روشنائی تخشید بطوري که او تواست 
بده را ویران کند در همات مل در بالای کره اسنوند موه 
دادکاهی (معبدی) راخت و آذر گشسب را فرونشاند* چنانکه ملاحظه میشوذ 


در شاهنامه فروغی که تيركي را بر طرف نموده روشنی نامید» شده است 


rt‏ کانان « آذرگشسب» 


اما در بندهش این فروغ موسوم به آذرگشسب یکی از سه شرار؟ میثوی بود 


که بجپان خا کی ار برای امد اد چهانبان فرود آمده در آذر باجان قرار کرفت 





دو شراره دیگر را بکي موسوم به آ ذر فرو باو دیگری آذر بر زین مهر نیز مانند 
ار کت سر گذختی است که در فصل مذکور بندهس از آ ما مخ 
رفته است در عهد سا سانیان آتشکدة آذر فرو با درکاریات. (فارس) و آنتکدة 
آذر بر یل مهر در ریوند. (خراسان) درمقابل آذر کدسب آذر بیجان بسیار 
ممروف و زبارنگاه بوده اند اما طاهراٌ بعظمت و جلال آ ذر کشست نبوده اند 
زیرا که آذر گهسب آنش بادشاه و سپاهیان بوده و آذر فرو با با آذر فرویغ 


به بیشوابان دینی و آذر بر زین مپر به برزیگران اختصاص داشت در شاهنامه 





ار سه اش چتیر._ امیده شده: چو آذ و چو خزادو مهر 


۱ 





فروزان چو رام و اهید و مپر ( در مقدمةً کتاب هفتم 
فقرة ۳۹ نیز أسیسآذر کشسب پکیخسرو منسوب است از اين قراو: "فر بکیخسرو 
پر سیاوختس رسید از پرتو آت او بافراسیاب جادوی تورای و بارات 
بدکنش وی چ رگشته شکست داد چنانکه کرسیوز و سایر باران جپان وبران کن 
وی را و اوکلماب گشته بکده کنار درباچ چجست را 6 آرامگاه درو 
سهمکین بوده ویران کرد در باداش اعمال ببکش ابتك بر تی نشسته ستوده است 
درل بنهان يك جاوه ای تا روز رستا خیز آن او راپاسبای مکنده۳ همچنین 
درفصل ۷۷ مینوخرد فقرات ٩۳-۵٩‏ مندرح است: و از کضرو سود این 
بود که افراسپاب را کشت و در نار درباجهٌ چچست بتخانه را وبرات 


کرد و کنگ دیز را باراست و سوشیانت پیروزکر را در روز وابسین باری 


۱ رجوم شود نحاد اول پشبااص 0۱۳ 





۲ معائی جلات اخیر درست 





تقریبی است از مجموغ آنبا مفهوم 
مېشود که کیضرو رده و جاوداي است وسدها هم خواهیم دید که در کب ديني مزدسنان 
مکررا ه جاوداي بودن کرو اشاره شده است 


تست ماني فوق 
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کایان «آذرکشب ۳:۱ 


خواهد ود" ۱ باقوت در ماد شیز تقل از بودلف _مسعر بن الهلهل که ذکرش 
باید مفملاً از آتنکده یز صحبت میدارد همچنین در ماد جزنق مینویسد 
که این شہر در آذ ر بای چان تردیک م اغه واقع است ودر آنا آ نار اني پادشاهان 
قدیم ایران و ویرانه يك آننکد. موجوداست و باز با قوت در ماده گزن 
منویسد کهاین شهر کوچک درخش فرسخی مراغه واقع است و در آن جايك 
پرستشکاه و يك آتنکد قدیمی که ای آن پکیخسرو منسوب است ذیده میشود 
گروهی از مورخین و جترافي نوبسان مثل ابن خرداذبه و ابن أفقیه و 
طبری و مسمودی وفیره ک و پیت از آنتکدة آذر گسب و شیز و کنجکت 
ذکر یکرد. اند با وجود وفور اخبار باز نعیین محل آننکد؟ معروف آذر کشسب 
دشوار است شا بمندرجات شاهنامه در بهمن که بدست کیخسرو پآنشکده ابدیل 
یافته در ولاات اردبیل راقع بوده , در بندهش دیده ایم که محل آذ رگشسب د رکوه 
استوند میباشد در فصل ۱۲ بندهش فقرة ۲۹ مندرج است که کوه اسنوند 
در آترویانکان است 
از ارت کوه در فقر؛ٌ ۵ زامیاد يشت اسم برده شده بجای خود 
از آن صحبت خواهیم داشت اس‌وزه طور تحقیق نيدانیم که این کوه در کای 
آ ذر بابجان واقع است در زاد سپرم یز در فصل ٩‏ فقره ۲۲ مندرج است 
«آذر گشسب پیرو ز کر ورکنار در یاچ چچست واقع است* باز در زاه سیر 


درفصل ۱۱ ره ٩‏ مندرج است: «آذ رگدسب درکوه اسنوند درآترو پاتکان است»* 






در دو سیروزء کوچك و بزرگ در ف 

۱ در شاهنامه دژ بهمن که کسرو پکرفان آن 
در کب پهلوي مذکور اوزدیزاد ۲ 
باید یکدء ترجه شود در کنب پپلري و بازند این کله ‏ ععني مطلق تکده اسنعیال شده است 


نیایش فقرات ٩-۵‏ اژ 


عه تمیده شده ان کله که از اغات منروکة فارسی است 





اوزد سار ٣و4‏ بعتي جس بت اوزد ست بر سنشنی بعلي بت پرستی اين کلات از لفت اوسائي 
اوداز دودار واه مشتق شده که _عتی پشه واته و بلثدي است و تز عملي 
دیواد و مج و بارو آمده ار ريثا فعل دوز ودار کہ بسنی انباشات و چیدان است 
مثل اتباشان سنگ و ګل لفت دز ا دز و دڙ در فارسي که بعتي قلمه و حصار است با لفت 
اوستاني دوز مسیوژسد که عني نک با گل انباش» و رویهم گذاشته است ا مبارت دیگر 
,تمني شته و به و نل است, يکي است 








rey‏ کیان «[2 رگکسب» 


کو انون ( او سو ی و کوه رپوند که در نیشا بور عل آتفکد: 
ععروف آڈر برزین مہر بودہ بکجا دکر شده است شکی بيست که از این دو کوء 
در فقرای که ختص بآذر است عنا 





آنشکد های آنرا دكري شده است همچئین 
در فقرات مذکور از فر ایرای و فركيااي و کرو و دریاچةٌ خسرو باد گردیده 
بنا بر این میتوان گفت که از اوستا نیز برمبآید که کوه اسنوند حل آذر کش 





بوده است "احتال دارد که ابر که سهند حالیه باشد که در طرف مشرق 
دریاچة ارمبه (چچست) و در جنوب شپرتبر یز واقم است ‏ باقوت درهمج‌البلدان 


در ماد شیر میلومسد» *فیز ولایی است در آثر بایجان ایرن اسم در فارسی 





جزن با گرن میبا خد عربها آق را معّب کردء شیز گفته اند" اما عبید اله بن 





A‏ که در حدود سنه دوست هجری مب بسته در کتاب خود موسوم 
به السالك واامالك۱ از شهرهای مّم آذر بایجان صحبت داشته جنزه ( گنجه) 


را شهر خسرو پرویز و ارمیه را شهر زرتشت و شهر شیز راعل آتشکدة 





آذر جدنس شعرده میگوید این آتشکده نزد حوسان منم است و رسم پادشاهان 





بر این بوه که پس از ناجگذاری پیاده ازمداین بزیارت این آنشکده میآمدند 
چنانکه ملاحظه میشود ابن خرداد به بررخلاف یاقوت گنجک و شیز را دوشهر 
مختلف میشارد این الفقیه همذانی در کتاب البلدان که درحدودسنه ٩۰‏ ۲هجری 
تألیف شده همان مطالب این خرداد به را تکرار کردء آتشکد: آذرجشنس را 
در شیز قرارمیدهد 

و درجای دیگر کتابش میتویسد که آذر جشنسف در ( پرزة) آذر بایجان 
بوده اما انوشیروان آن را به شیز نقل داده است" هر باریخ قم همین روایت 
مفصل تر از همذانی قل شده اما آذر جشنسف در فردجان که یکی از دحپای 
قم است قرار دادء شده ولی موقق بنا بروایق در عهد فباد بآذر پایجات تقل 
گردیده و بس از کته دن مردك دو باوه به فردجان برگفته است و آتش 


۱ الماك و الماك چاب دخوه مزهه6 20 ص ۱۱۹ 
۲ کاب ایلدان چاپ دخوه ی ۲۸ و ۲۲ 


کیایان «آذرگنسب» :۷ 


اکز مورخین آ ذرکننسب بودء و معرب آن بایسق جتنسف 





هعروف شی که ب 
باشد در اریخ قم نقل از همذالی ما جتنسف امیده شده است عير عبارت 
ناریح مذکور این است, "و اما آنش ما جتشسف که آل آاس کرخ ره امت 
بموضع برز* آذر یجان بود الوتروان درحال آن اظر و فکر فرموه و آن را بترز که 
ولین مرضعی است از مواشم آن ناحبت نقل کرد زیرا که این آنس 
ایشان بغایت عظیم و حترم بوده است "۱ از «ژافرن 


هفت اقلیم مینویسد:_ شیز نام شهری امت میان ماه و زنجان در آنجا آ 








س 


پزركي موسوم به آذر جسنسف واقم بوده پادشاهان ابران آن را بسار عترم 
میداشته پیاده بانجا میآعدند . زرنشت ازهین شپر بود از این جا بکوء بان 
رفت و در آجا کتاب ابستا را تألیف نموده نزو كي کدنا سب آورد " يکي از 
قدیترین مولفین عرب که از شیز و آنکده آن اسم برده ابوسعید عبد الاك بر 
قریب معروف به اصه‌عی است که در سال ۱۲۲ هچری در بصره تولد یات 


و در ۲۱۳ هجری در هاجا در گذشت و چندی در بغد اد در دربار هرون الرشید 





مش پسرش الامین بود ۳ . اینک اصمعی گوید, " پادشاه (خدروررویز) بیشتر 
رفت | بشهر شیز وسید, در آجا آنشکدة بزرگی است که ا باصروز بر پاست 
خسرو در این معید پیوسته ستایش ندود و سپاه خود را پیار است در عدت یکت هاه 


سودند و آذوقه فراهم کرد و بازارها مرب ساخت " خبر 





پاسیا هش در آنا 


۱ لگارنده تیه خطي قادسي تاریخ فم دا در سال ۱۳۰۶ شسی هجري در طبران 





رد آفاي سید عبد الرحیم خاخالی دید دام و چند سنعه سود از آن برداشته ام | 
پآتشکدهاست ‏ کتاب متکور را حن بن دین لسن ااقبی در سال ۳۷۸ 
لیف موده و در سال ۸۰۵ و ۸۰٩‏ حمن ین غلی پن لسن نن عیدالماث الي آن را بط 
ترجه نموده لسغه ای از این ترجه نیز در طهران رد افاي فبال آشا 
فردجان قم را قاي جتبی مينوي از روي سه آهاي خحال استتساع موده از براي 
توضیعات لفت آذر برزین در دیران ناص خسرو درج شده است رجوع شود به دروان 
اص خسرو چاپ طبران ۱۳۰۸-۱۳۰۷ ص 1۵۷ 

Wigner Joitachrift fııc die Kunde Jos Morgeulandes 13. 288. 4 شد‎ عg+ڏ‎ Y 
Persia Past nd Present by dnekuon p, 136, 





د است مال 





وه 
۴ رجوع شود + این خلکان و 4 هه Geuchiehte Jer Arabiaeken Jıteratuır‏ 
Broakelrmann I. 104.‏ 


vit‏ کیان «آذرگشسب» 


قوق را راوللسن موودزومووه از اصمعی ذکر کرده ( و جکسن ومییور ین خبر 
را از راولسن گرفته در کتاب خود تقل کرده است ۲ از برای نگارندء مکن تشده 
که محقیق نموده بدانم این خبر از کدام کتاب اصمعی استخراج شده و اول و آخر 





آن چه بوده است وی چنان بنظر میرسد که این خبر داج باشد بجنگ 
خسرو پرویز (۲۸-۵۹۰ میلادی) و برام چوبینه زیرا که خسرو برویز 
پیش از ابتکه جنگ بهرام چویینه در آید بآنشکده آذرکسب رفت و در آنجا 
غاز و ستایش بجای آورد و از خداوند پیروزی و باری در خواست نمود 
در شاهنامه راجع بان آمدء 


وزاندشت ی بر بر انگیخت اسب 
ببار اندر آمد با شکده 





اشد هیربد ژند و استا بدست 
کتاد از میات شاه زربو کر 
نیایش کنان پیش آنش بکشت 
همیگفت کای داور داد پاك 


همتاخت ا یش آفر گشسسب 
دش برد کر بدرد آزده 
یش جمب ندار ایزد پرست 


ش بر آکند چندی گور 


4 









۳ 
بنالید و از هیرید سر گذشت 


سر دشعنان اندر آور اکب 


لابد همین آتشکده است که در اواخر سلطنت خسرو پرویز در سال غ ۲ «میلادی 
پس از شکست یافتن ابرانیان امبراطور هراکلیوس Horli‏ (هرقل) آن را 
غارت و خراب کرد ۴ و 
موه (۰۰ ۸۱۷-۷ مبلاهی) مورخ پیزاس شبیه گنجهای کرژوی 


, ۳ 
بود دستبر درمهاشد * بملاحظه ایشکه آذرگشسب آش پاد شاهی بوده, گذشته 





ج و ثروت هنگفت این پرستشگاه که بفول تلوفانس 


Journal of Lhe Royu! Geographic Society 10, 76, ۱‏ 
Persia Past and Preaent p, 135, ۳‏ 
۲ رجوع شود یه ,127 .§ Anfıalze xur Persischen Geschichts von Xoldeke‏ 
Geschichte Irans von Justi im (Frundriss der Irani. Pkilolo. IL‏ 
Be B. 44‏ 
. 4 روت هتگفت باد شاه لدي هرر( علکی بوده در سواحل غ‌بي آسیای صنبر) 
کرزوس ما6 که در سال ۵٤٩ | ۰٤۷‏ پیش از سبح از ورش «کامنشی شکست باقته 
در فدرم ضرب‌الشل بوده است و حاله هم نرد ارویاان 
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کیانان «آذرکشب» ta‏ 


آز مذورات معمولی مردم, از طرف پادشاهان هدایای کرانبها بایرن پرسنشگاه 
تفدیم میشده و رفته رفته روت هتگفتی در آن جع شدء بوده است از مندرجات 
شاهنامه و اریخ طبری‌راج جنگ بهرام کور (۲۰ ۳۸-۶ با 4۳۹ میلادی) 
با خاقان (بادشاه هیتال) بخوای میتوان دربافت که گنج و خزینه آذرگشسب 
بچه آهمیّت بوده است 

فردوسي میگوید که ,ہر ام کور پیش از بمیدان جنک خاقانرفتن در آذربایجان 
باتنکدة آذر ککسب رفت و پی از بت بجنگ شتافنه دمن را شکست داده 





پپروزمنددوباره باذر پایجان برکشت ود رآنشکدهبا سران‌و بزرگان بستایش ایستادند 
پرستش کنان پیش آذر شدند . همه موبدان دست برسر شد ند 
مد از آنکه بهرام گور در پرستشگاه مراسم سپاسگزاری بجای آورد و خداوتد وا 
از قح و پیروزی که تصیب وی شده بود بستود باصلخر رفت اموال و غنائمی 
که با خود از جک آررده بود به بینوابان و لشکربان وغیره بخشید همچنون 
آرمقافی که بایستی باذر کشسب بدهد فراموش نکرد 
بفرمود ا اج خاقان چییت به پیش آورد هوید پاکدیرن 
گپرها که بود اندرا ار ده بڪندند و ديوار آتشکده 
بر و بگوهی باراستند سرتخت آ ذر به پیراستند 
بقبناً از آذر در شعر فردوسی همان آذ ر گشسب اراده شده زیراکه طبری 
همین خبر را دک کرده صراحته از این آننکده اسم مپبرد طبری نیز 
مانند فردوسی مینوسد که بهرام کور بیش از بجنک خاقان رفتن در آذوبایجان 
با تشکده آجا ستایش پرداخت و درچند سطر بعد مینویسده پس ازشکست دادن 





و گرفتن علکت وی و بدست آورهن ناج و دیپیم وی بخ بایجان برکنت 
و اس کرد که باقوت و سایر چراهرات دیهیم خاقان را در آتشکد؛ آذر بایجان 
بو بزنه در چند سعیبعددیگی نیز مپنویسد: هرا )کور در وقت مراجعت از این 


جنک بآآذر بایجان رفت یاقوت و جواهرهای اج خافان راهمچنین شمشبرش پا 
که ,فروارید و جواهرات دیر در ناه بو و بسیاری از زن‌ايهیگر او ړا 


۷:۹ کالیان «آذ رککسب» 

با تنکدة شیز بخشید خانون , زن خاقان را رملکة هیاطله را) خدمتکار تب 
پرستشگاه نمود" _ عناسبت این قییل ثروت‌ها و اثیاء یس که در شیز جع 
شده بوده آن را کلجک نام داده اند در وافم ایرن کلمه بهلوی که ام‌وزه در 
فارسی گنج میکوئیم عنوان شهر شیز بوده . در ایران زین قدم امم کنجکت 
تخصیصی بيك شهر معین آذر بایجات ندائته پسا از شهرهای دیگرم چنرن 


تامیه ه ميشده اند از آن جله است کنجه در اران (در قنقاز) و غزنه یا غزتین 
۲ 





در زاپلستان ر در اففاستان ) گنجه و غزنه نیز اسلا کنسك بوده 


بتابر این برخلاف آنچه این خرداذبه تودته و دکرش گذدته دیز و کنسك 








دوشپر ختاف آذربایجان تبودء پلکه این هردو اسم بیک شهر اطللاق میشده است 


کنچك را که یک از شهرهای بسیار قدیم ایران و پایتخت آذربایجان سوب 





8 ا 1 
فی نویسان پو نان و رم باسم غرکا ںوموق با نرکا 
عمق و باشکال تلف دیگر دکر کرده اند۳ ۲ ذربایجان در قدیم دو پایگاہ 


میشدء غالبا مورخین و جفرا 


داشته یی همین نك بوده که معرب آن جزن با جزنق است اسم پایگاه دوم 
آذر بایجات از قلم استرابون وديمو افتاده در کتابش د 








"Tabarı, ibersebat von Nuldeke S. 1-104, رجوع شود ه‎ ۱ 


CGesebiclbte Iraus vou Jusbi iin Gruudris« dor Irani, Plilolo, U. B. «¢» 


تظای شاعي که مکررا در اسکتدر نامه از گنج و اروت کدها راد مکند و میاوید 





آا دا امکندر فارت کرد و بمد غراب ود شتا از يك ۲ اسم برد که در 
بلخ واقع بوده و بفرمان اسکندر تارلح و وبران شد 
پیلخ آمد و آاش زردهشت بطوفان ششیر چون اب کشت 
بهار ‏ دلفروز در پلخ اود کرو تازه گلرا دهن تاخ نود 
بږي یکرانی درو چون بهار صنيحانپائي چو خرم بار 
درو یش از اندازه دیناد و گنج نهاده هر کوشه ی دست را 
زده موبدش ثعل زوین بر اسب شدم ام آن خاه آذر کشسپ 
۳ رجوع شود ,تعجم البلدان پکلة غزنه و غزنته 
وه .155 Zand-Ayests par Darmesteter vol. 2. p.‏ 


Erinfahr vor Marquart SB, ۰ 





4 
۳ در خصوص اشکال غتاف این امم رجوع شود به ارچ ناریخ طبري نواد کاس ۱۰۰ 


کایان «آذدکسب» viv‏ 


مورخین ایراف وعرب پس از ستلای اسلام ترس نشین اولی را شیز و کرسی 
نشین دوی را اردبیل نوشته اند . محففاً اردبیل پایگه ابستای بوده چه این 
لفقیه آن را سردترین دشت ایران شعرده (ص ۰۹ ۲) بلاذری صراحة اردبیل زا 
پایگاه مزبان نوشته است (س ۵ ۲۲) ۱ کروهی از دانشمند ان مثل دار همست 
و تولدکه و جکسن + مارکوارت کان کرده اند که کامة شیزباید از باك که ایرافی 
چس ومح با چیس بچ۲ با چیز روج معرب شده باشد استاد مارکوارت بنا 
بتحقیقی که نکارنده شا از او ڪر دام بمقیده قدیم خود باق نیست 
آنچه بدنار 


شیز را بالاخغر» بکلمةٌ اوستاگی چلوست س واو گه اسم دریاچه 


+ رسیدهر مثل دارمستت و چکسن 





ری از ادن دانهمندان نز 





ارمیه است می‌بوط دااسته اند ۲ هرچند که این اسم بدرباجةٌ مذکور و نواحی 


آن اطلاق میشده_ اما ارتباط لفظی ولفوی این کلمه با شیز بسیار بمید بتظر مپرسد 





احتمال قوی دارد و بتکارنده ا ماندازة بقین شده که شپیکان ,روپررو با ضهیگان 
ووت که مکرراً د رکتاب دینکرد آمده هان شیز باشد مگراینکه این‌اسم وا درمهلوی 





بدخوانده بهینت مذ کور در اند و در شبجه در سر تعیان چنبن شهری در 
ابران قدی عا جز مانده اند ساقاً دارصستتر درترحة اوسنای خود (21 .م 112 .۳0) 


نوشته که عکن است شییکان با عسیبکات را یز شیزیگان ,هروه خواند 






و شهر ممروف شیز را از آن مقصود داست بنظر نگارنده این حدس همیته 
درست میرسیه نا ابنکه از استاه دانهمشد ما رکارت وبمبوجمعد شنیده ام که ار خود 


این اسم را در دبنکرد شبچیکان ر خوانده یعنی شیز بنابر این ممالی 





حل شده و میتوان کفت که بنا.عتدرجات دینکرد در قدیم یک جلد اوستا 
در شهر شیز درآذربایجان لاید درخرد آنشکده معروف آنجا در آذر گشسب 


حفوظ بوده و جلد دیگر در دفتر خانه دولی در فارس ( پرسپولیس ) ينك 








Ërînîahr von Marquart S, Ton, دجوع شود به‎ ٧ 
. Eranische Alterthumskıınde von Spiegel I, B. 4, 133-134, وه‎ 
ZumûAvesta par Darmestetar val %, p. XXI, » رجوع شره‎ ۲ 


Zoroaster tha Prophet of Ancient Iran by Jackşcn p. 197. وه‎ 
Persia Past and Presant p. 78, و باز پکتاب همین مؤلف‎ 


نف کانان «آد رکب »> 


از برای روشن نموت مسئله مندرجات کذرب سوم دبنکرد : " بیست و يلك 
سك [کتاب) اوستا را که اهورا مزدا بمد د کلات یتا اعو ویریو ۱ آفریده 
و بواسطه زرتشت نزد گمناسب آورده شده بود بقرمات کثنا سب در دو اسخةٌ 
کامل نوشتند نا بسنّت دیکرپفرمان آخرین دارا, دارا پسرداراس یک از آن‌دو سخه 
رادر گنج شپیگان مود مو5 گذاشتند و سخة دیگر را در دژیشت 
در هنگام استبلای اسکندر نسخه‌ای که در دژنیشت بود سوخت تسه دیگر را که 
بزبان خود ترجه کردند ‏ پاد شاه اشکانی 
ولاش" ام کرد نا قطعات باق مانده اوستا را که پرا گنده و پربشان شده بود 


در کنج شویکان بود بولیها برداشته 





خواء آ تجه مّون باتي مانده بود و خواه آنجه بيادها مانده بود, جع آوری کنند 
پادشاه بزرک ارد شبر یایکان (4 ۲ 2۱-۲ ۷با ۲ 4 ۲ میلادی) هیر بدان هیر بد 
تلسر را بدربار خود خواندء بدو گفت که مابقي ماند اوستا را کرد آورده 
در یکجا مدون سازد شایور پسر ارد شیر ( ۲۷۲-۲۲ ) فرمان داد 
| قطعات راجع بطب و جوم و جغرافیا و فلیفه را که نزد هندوان 
و بونایان پرآکنده بود بدست آورده جزو آوستا سازید و سطه از آن 
در کنج شییکان کذاشتند بالاخره شایور دوم پسر هی‌مزد (۳۷۹-۳۱۰) 
از براي تفع ساخترت مناقشات دینی که درمیات فرق تلف 
برخاسته بود آذرید عهراسیند را بر آن داشت که باوستا مور نمودء سند 
و حجتی بر صعت آن بدست بدهد * ۴ دژیشت که ,عمني قلمةٌ نوشته 
٩‏ ده‌اي متروف بط مود ۷ 
در سنا ۱۹ از فضیات و یر آن سخن رفته نز هون 
گفته میشود این دعا که در درم مميشه در سر زبان ایرانان و حالا هم در سر زبان هی زرتشتی 
است کب است از ۲٩‏ کله 

۲ ولش-«بلاش احال كلي دارد که لاش اول (۰۱--۷۸ملادي) اشکانی پلشد که 
خصوصه در تارغ ایران خدا برست و برهیز کار تعریف شده و احتمال هم دارد که بلاش 
سوم (۱4۸- ۱۹۱ بلادی) باشد . رچوع شود بگانها تفضبر نگارنده ص 9۲ 

۳ مبت سلطتت یادشاهانی که نکارنده درمیان ابروان در جزو مندرجات 
از ار اران تولدکه xuz pêxischen Geschichte von Koldeke‏ و 
شده مورغین دیگر ‏ و یش در این تارتضها باهدیکر اختلاف دارند 


ي ۲۷ را تشکیل میدهد و 
بے سو وز ,واه ده وورتم؟ موق 














کاڼان «آذرگسب» Yi‏ 


به دقرخانه است عقناً در پاری جزو قمر ساطنق برده که حالیه تخت جشید 
کرئیم (پرسپولیس) در اریخ ابران ایز هشهور است که این قصر را امکند ر 
در سال ۳۳۱ پیش ازسیح غارت کرد و بعد آنش زد در سنّت قدیم ارابان 
و د ر کت بهلوی است که اسکندر ملعون یک جلد اوستا را نیز که در دشر 
خان کوشك شهرباری بارس بود سوخت نسر هیرپدان هیرپد اردشیرپایکان در جزو 
کاغذيکه به جسنفشاء باشاه طبرستان نوشته و اور باطاعت اردشبر دعوت‌کرده میگوید 
3 مید انی که اسکندر کتاب دین عا, دوازده هزار پوست کاو, بسوخت 
با صطشر» ۱ در ارداوبراقنامه فصل ۱ عتدرج است: «زند اوستا که در روي 
پوسهای گاو بخط زر نوشته شده بود در ستخر پاپکات بودو در دفرخالار 
اھریمن پتیارۂ شوم اسکندر بدکنش را بر آن داشت که آن را بسوزاند“ غرض 
از ذکر این دو ققره ابن است که هیچوقت شکی درمیان نبوده که در نیشت دینکرد 
هما دفثر خاله با بتول اروپایها یه ارگ دولی پارس باشد ۲ ادا 
غریب نیست که شبیان که بن با ختلاف املاء در اسخه بدلپا سییگان و شیان 
و شزیگات ۸ خوانده شده جات شهر معروف شیز باند که از زماف 
سیار قدیم یکی از پابتخهای ابران و در عهد ساسانیات بخصوصه آقامتگاه 
ا بستانی خسرو پرویز بود. است ‏ پنابر ان میتوان گفت که باك جلد اوسنا 
در آذربایعات درشهر یز در خوه آلشكدة آذر گنسپ محفوظ بوده است 
ینک بايد دید که شپر کنجك با شیز که عفقاً آذرکشسپ در آنج ود 
در کا وافم است امروز محی که گنجك پا شیز نمیده شود یا اسم که باد آور 
آین شهر قد.می باشد و بك شباهت لنظی با کلیات گنجك و شیز داشته باشد 
در آ ذر بایجان سراغ نداریم جز اینکه در تعال خرابة تخت سلییان حالیه محلی 
موسوم است به کنج آ بد خرابه هائي م که در آن مر زمین واقع است دارای 


٩‏ درمبوص کاقد تسر رجوع ی 

۴ حداله سترق در ترهة القلوب (س ۲۰۰) منوسد: «کوء نقشت در فاری مه 
آنده که صدود اسطفر است و صور هه چیز و هه حیوانأث به قادی بر 
و آناد عجرب دد آن عوده جنکه صانان این زمان از مثل سانتن آن اجز شده اند و در عهد 
اکاسره کتاب زتد را بر آن که داشتندی» 


نگاریده اد 





ve‏ کانان «آذرکنب» 


کتیبه و خطوط و علاماق نبست راولنسن ودام چ خرابة تخت سلییاف را 
در آذربایجان خرابةٌ شهر فدم شبز صور کوده ۱ بوسی یوید نیز او را 
پيروي کرده " _ و جکسن ۸ اين عقیده را قویت کرده است ۴ 
تکارنده را یس از چندی که دانتمند ان فوق را پیروی نموده آذرگشسب 
را درمیان خرابه های معروف به تخت سلبیان حالیه می پنداشته ام تردیدی 
روی‌داده باسناد مارکوارت متسل شده ام ایشان بنگار ند« نوشته اند : «گنجك با 
الشیز اقاهتگاه ابستای خسرو پرویز اما اقاهتگاه زمستاني شهرباران سایق اترپات بود 
| قامتگاه ابستاقي این شهر باران اخی موسوم بوده به فراذه اسپ یعنی اسب خیز 
که در کومی واقم بوده و ام‌وزه اين حل نخت سلیمات امیده میشود 
برخلاف گنجك یا یز پنا بآ مه در سیاحتنامها مندرج است باید درنواحی 
دریاچة ارهیه در سر راء می‌اغه و تبریز در نزديك ایلات اشد نظر بتعریف 
مفصلی که عسعر بن الهلیل کردء در تزديك آن معدنبا و چشمٌ نفی بوده که 
آتشکدء آذ رککسب بواسطه آن روشن بودء است چنانکه در باکره؟ مفصل ترین 
و موق ترین خبری که از شیز و آشکده آن ما رسیدء همان خبر ابو دلف 
مسعر بن الهلهل است که در اواسط فرن چپارم هجری چندی در دربار ساماتیان 
میزسته و چین هم سف رکرده بوده است ‏ سفرنامه داشته که بدیختانه از دست 
رفته است ‏ یاقوت غالاً مطالب آن را در مواقم ختلنه نقل کرده است از آنجمله 
آ مه در ماد شیز مینوبسد از آن کتاب است مسعر ین الهلهل از برای بدست 
آوردن جواهرات و قلزات قیمی بشبز رفته بود و بقول خود او این شهر درکوه 
درمیان مراغه و زنجات بئزهیکی شهر زور و دینور واقم است ."در آن کوء 
معادن‌طلا و نقره و جیوه و سرب و زرنیخ و چست موجود است مسعر یس از 
ذکی اقسام طلاو کفیّت و کیت سابر معادت آنجا مینویسد: ‏ *دیوارهای شهر 
Journal of tha Royal Geographical Society X. ۰‏ 
Beitrige I. 20. ۳‏ 
Persia Past and Present p. 124—143- ۳‏ 


آتغکه: مروف باکو که حاله در دهی موسوم به سوراخ غانه در نزديك شهر 
واقع است هشه بواسطه چشة فت در آنا روشن برده نوز هم بای آن پرپا ست 


کبانان . کرو آذ رگشب ۲۷۱ 


دریاچهُ میقی را احاطه کردء است . . . در شیز آنشکد؛ برپاست که 
تزد اهای بسیار مقدس است تام آتشدامای مقدس زرتشتبات. مشرق 
و مغرب از همین آتش بر افروخته مبشود در بالای کنبد آن هلال تقره صب است 
که طلسمی شور میتود چندین تن از اصراء خواستند که آن را بکنند اما موفق 
نشدند بخصوصه چیزی که در ایر چا جالب دفت است این است که این آتش 
مدت هفتصد ال است که مشتعل است نه خاکتری از آن مي ند و نه خاموش 
هشود هیگویند که این تهر را پادشاه هرمز از سنگ و آجر بنا اد 
این آنشکد. و عارات بلند و با شکوه اطراف آن را او برپا ساخت" این است 
ختمراً آچه مسعر بچشم خود در اواسطه فرن چهارم در شیز دیده و بك افعانه 
محلي هم راجم تأسیس این آنشکده بتوسط هرمن نقل کرده گه چندان دارای 
فائده تبست و از ذکر آن در این جا صرف نظر ميکنيم مسعر راجع معادت 
و عمق دریاچةٌ شهر بانداژ؟ مبالفه کردء که با قوت سحت حکایات گزاف 
و دروغع آمیز او را بسید. نگرفته و در انجام می افزاید: «مولف دیگری 
میئویسد که ار درخش آتشکد؛ عمروف مها در ثیز واقم است و پادشاهان 
ایران در هنکام بتخت نثستن پیاده بزبارت آن می آمدند اهالی مراغه این 
تاحیه را کگزن مینامند" هرچند که «سعر بن افهلهل نیگوید که سم آتشکد, 
شیز چه بوده ولی جز بآذر گشسب خیال کی باتشکد: دبگری متجه 
تیشود هچنین آاشکده ار درخش (آذر درخش) شیز که باقوت از ملف 
دیگری قل میکند باید اسم دیکر آذر جننس ( بمنی آذر گفب ) ابن 
خرداذ به باتد که گفتیم بقول او در شیز وافع و ازد محوسان بسیار حترم است 
و پادشاهان ايران رارسم بر اين بود که پس/ از اجگذاری پیاده از مد أبن 
بزیارت آن مي آمد ند 

چنانکه ملاحظه میشود گذشته از تخت سلیمات حالیه که چند تن از 
داشهمندات عل آذر گشت در آ نما مور نوده اند ارد یل که در شاهذامه 
محل هز بهمن و بآ رگهسی شمردء قده و کوه اسنوند که در بندهش آمده 


r‏ کبانبان يخر و 

و شاید کوه سبیلان یا سولانت حالیه ازدیک اردبیل باشد؟ و بخصوصه 
مراغه و اراضي نزديك آمت نیز قابل توجه است در انجام بايد بکولیم 
که عبات محل شهر شبز با گنجك و پرستنگاه با شکوه آذر گشسب 
بسته بتحقیقات و کتفیات 








ینده است عجالة چدان بنظر میر سد که آذ رگهسب 
مانند بای خود کیضرو از جهان روی برافته باخد چه دشتوا و کوها 
و درههای آذر بایجان نیز از در بر داشتن سنگم‌اي فرو ریخته آن کاح مقدی 
نیز اف مهره هیتماید 





گذشته از آذرگهسب آنکد8 دگری نیز در بالای کوه کر شید میان فاری 
و اصفهان مدسوب بکیخسرو و بار کوشید موسوم بوده است" ‏ عداله مستوقی 
قروبني همین آتشکده را اسم برده دبر کوشید تاهیده است ۲ 
¥ ¥ 3% 
ينك برگردیم بسر کیخسرو: 
فرازندة جوشن و زین اسب فروزندة فزغ آذر گسب 
کرو چندی بس از م‌اجعت از آذر گشس اشکری آراسته بسر کردگی طوس 


از برای خوتخواهی پدرش سیاوش بتوران فرستاد از خیره سری طوس رادر 





کیخسرو (پس سیاوش و جربره) فرود کشته شد آیر اییان روی‌رستکاری ندیده 
برگعتندکیشرو بار دوم طوس وا جنگ افراسیان فرستاد پس از چندی 
زد و خورد در يك جنک تن بتن گروهی از اموران توران بدست پبلوانان 
ابران گهته شد از آنجمله پیران بدست گو گرفتار گشته بفرمان کرو بند 
از بندش جدا کردند افراسیاب بگریخت و تورانیان زنهار خواستند خبر مرگ 


پیران در پیکند با فراسباب رسیده دیگر باه بایران ناخت پسروی شیده بدست 


1 رجوغ شود ب* سنی ملوك الارض چاب برل 


Iranian Influence on Moslom Litertare 4 ره التاوب ص 14 رجgخ شو‎ ۴ 





Part I. Translated fron Lhe Hrssian of M. Inostranzev with cupplementary 


appendıceg from Arubie sources by G. K, Nariman ; Jombay 191B. p,. 204. 


ter کایان‎ 


کخسرو کلته شد بناچار پادشاه نوران از میدات. روی گردانیده به بهشت 
کنک پناه برد کبخصرو از ال او رفت جین و کرسیوز گرفتار آبرنیان شدند 
آفراسیاب خود را رعانیده فرار کرد تمام خاك تورات بدست کیخسرو افناد 
اما لشکر فغفور چین بياري افرامیاب شنافت دو باره آنش جنک زبانه کنید 
آفراسیاب زخم برداشته بناچار از میدان برگشت و بانعرف دربا در گنگ دز 
که سیاوش ساخته بود پناه برد کیخسرو نیز برای دستگیر مودت؟ او از بې 
رفت در هیچ جا آثری از او نبافته | امید برکشت فقط امیدش در این بود که 
با توجه ایزدی کامیاب خواهد شد و انتقام پدرش را از افر اسیاب خواهدکنید از 
برای‌رسیدن باین آرزو باجدش کیکاوس باذر بایجان پپرستشگاه آذو کنسب رفتند 

نشسنند چون باد هردو پاسب دمان ا در خان آذر گسب 
در آنجا بستایش و نماز پرداختند و از خداوندپيروزي و کاميالي خواستند افراسیاب 
از یم جان خویش سرگفته میگشت ‏ اینکه در بالایکوه بتزديك بردع (بردعه) 
در غاری پنهان شد هوم پارسا که در همان کوم منزوی بود اورا شناخته در بند 
رده خواست بنزد کخسرو به برد اما در راه افر اسياب از بند او رهائی باه 
در دربای خنجست فرورفته پنبان شد کیکاوس و کیخسرر وافعه را باز بافته 
از آذر گشسب بکنار دریلچه آمدند بتدییر هوم برادر افراسیاب کرسپوز وا 
که اسیر ایرانیان بود در کنار دریا پالیتکص بکردنش انداخته بخروش در آورند 
افراسیاب را مپر پرادری بیقرار ساخته از آب ببرون امد آ ناه اور دستگیر نموده 
هر دو را از برای اتقام خون سیاوش کشتند ۲ کیکاوس ایز چندی پس 
از کشته شدن افراسیاب از جہان د رگذشت کخسرو پس از شصت سال 


١‏ در جلد اول ص ۲۱۰-۲۰۹ منعلاً از هوم و گرفتار شدن افر اساب صعبت داشت ام 
در این جا یاد آور میشویم که برد در جاتي که افر اسباب پنہان بوده ازدبك گنجكك با شهر شب 
بوده ک کیکاوس با نوم اش در آنتکهه آذر کسب آنجا بیادت مشفول بود ( رجوء شود 
ععجر‌ایلدان به گه بردع) دیگر زبکه درباچه عنجست همان جلچست اوستاست که درب چه 
ارم باشد و درکنار آن افراعیاب و کرسیوز بسزا رمیدند ‏ بنا ,عندرجات شاهنامه این دربای» 
دا نبایه چندان بر اذ رگشسب دور پنداشت 








Yet‏ کابان 
پادشاهی از دتبا دل سرد شد بك هفته پنماز و ستایش ایستاد و فرمان داد 
کہ کی را نزد او بار ندهند .در روز هشتم بلان و تاموران از او سیب 
دلتکی و کوسه کری پرسیدند کخسرو در پاسج میگوید که از کسي آزرد. 
و دنک نیت فقط اورا آرزوي سفر اخروی است پزرگان ايران چنان 
پنداشتند که در کضرو نز مانند ککاوس اهریین رخنه نموده اور باندیثه 
خام انداخت کیو فرمان بدرش کودرز بزابلستان شتافنه تا زال و رستم را 
از بدیخق آیند» ایران [ کاء سازد کخسرو دوباره و سه بارهم بخلوت لشست و 
در بروی دیگران بسته بستایش پرداخت وکی را بخود راء نداد شبی سروش دا 
در خراب دید که پاو مزده کامیابی و نوفیق سفر مینوی داد و گفت لهراسب را 
جا نشین خود کردان ‏ زال چون بایران رسید سیب رخ پنمان دائتن کرو 
پرسید شاه در پاسخ گفت که نچه او از هرمزه خواستار بود باومزده کامیابی 
داده شد و کناان ار بخشیده شده از این سراي خاکی رسته بجهان مینوی 
جاوداني روی خواهد نها سران و بزرگان باو شوریده پرخاش کردند و 
سخنان وی را باوه و تاسزا پنداشته و اورا فریفته اهریمرت_ اناشتند اما از 
صبر و علایت و متانت کخنرو داستند که در شاه یزداف پرست 
اهربمن راء لباقت بلکه پرتو ایزدی رهنمون او ست کیخسرو سران و بزدگان 
و لشکربان را در دش کرد آوردء هر بك را بارمفان و بخششی بنواخت و 
لهراسب را جانشین خود خواند زال گغت چنین بی نام و نتاني را بيادشاهي 
اخواهيم_ آناء کیخرو درخصو اپراسب گفت 

نره جپاندار هوعنگ هست همان راد و بنا دل و پاککست 

ز تشم یفین است و از کیقباد . دی پر ز داش سری پر ز داد 

مسا گفث بزدان‌بدوکن توروی نکرهم من این جز بفرمان اوي 
اهوران یس از شنیدن این سخنان او را پپادشاهی پذیرفته برازندء تاج و لخت 
و دارنده فر ایزدی داستند پس از آف کضزر کسان خود را بدرود گفته 
پاهتکت سغر مینوی با دمتان و رستم و کردرز و گو و یرت وکنتي و 


کان ۳۰ 


فرببرز و طوس و صد هزار ایرآنیان باخروش و نله بکوه و دشت روی نادند 
تاله و خروش سودی ه بمخشب آنجه سران و بزرکان الاس نمودند که کیخسرو از 
خیال خود منصرف شود اثری نکرد و بیاران و مپتران گفت که او را نېا 
گذاشته بررگردند زیراکه بالاتر راء سخت و بی آت و علف است کسی که دارای 
فز ایزدی لیست از آن ریگ زار نتواند گذشت سه تن از تاموران که زال و رستم 
و گودرز باشند برگشتند اما طوس و کیو و فریرز و پیژن برنکشتند یاف شبانروز 
با کخسرو رفتند بس از پیمودن بیابان بچشمة رسیدتد شب را در 1 تجا ماندند 
کیخسرو بباران گت فردا صبح کي را نخواهد دید و شما م آین‌جا نمانید 
زیرا که برف خواهد بارید و شب دچار خواهید شد 

همراهان کخسرو بخفتند چرن در باعداد بیدار شدند شاه را ندیدند چندی 
ني او گشتند از گردش بار خسته شدء دوباره بهمان سرچشمه باز آمدند و 
کان نمیکردند که در هوای خوش برف نا هتکام آنان را «چار سازد در آنجا 
چیزی خورد. بخواب رقتند ناکاه باد و دمه برخاست چندات- برف بارید که 
همه را هلاك کرد 

ابنك به مینیم از کیخسرو از ان پادشامیبارسا و پرهیزکار که از و انجام 
شکفت آمیزی داشته و کارش همه دین پروری و دلدگستری بوده و در داستان علی 
ما بسان پیفمبری تعریف شده در کتاب مقدس ایرانیان ابچه اندازه سشن 
رفته و بکدام يك از اعمالش اشاره شده است 

خسزو که ممّب آن کسری و در بوننی خسروئس مممبومید شده در اوسا 
هئو سروء مط دده ر مروووت آمده لقظاً یمن تیکنام با اک که ونی 
مشپور است و هازاۍ آوازه و شیرت مك ات هور و که جنک دت چیه 
اسم رد است بعني شهرت خوب و آواز؛ نيك در ساسکربت سئوسروی" 
همع میباشد این کله بمعني مذکور در تنتریشت فقرة 4 ودر هپربشت 
رة ۳ استعیال شده است هئوسرونگېن سما ددس سوسس صفت است یعنی 
دارندۂ شرت خوب با نامور در هرام بشت فقر؟ ۳۹ استعمال کردیده است ۲ 


۱ لومل (همدددم1 در ترجه بشتهاي خود آن را اسم خاس یاد شاه گرفته بعنی کیخسرو 








۳۰۹ کانان 


سروه وم سوسس گذشته از اینکه اسم | 
(وئیری مداد ) تیز میباشد در زامیادبشت فرة ۵٩‏ که بزودی ین خواهیم 
برع آمدء همچنین در آتش بهرام نبایش فقره ودر دوسیروزةکوچك و بزرگ 
قر ٩‏ اول بکېخسرو و بعد بد رباچۀ خسرو دروه فرستاده شدء است در صل ۲۲ 
بندهش فقر: ۸ آمده: «دریا چه هوسرو (خسرد) در پنجاہ فرستگی دربا چۀ 
چچست (ارمیه) واقع ات ١‏ در دو نقر؛ مذکور فقط بکیخسرو درود 
فرستاده شده و با عنوان کي آهده است گذشته از ابن دو فقره در جاهائی که 
از کیخسرو اسم برده شده بحسب ترقیب شتها از این فرار است: 

(خست) در آبان بشت در ففرات ۰-4 آمد: ” بل مالك ایرااك 
3 مشحد سازند هکتور خسرو از برای فرشتة آب ناهید رو بروی دریا چا ژرف 
و بین چنچست (ادمیه) سد اسب وهزارگاو دء هزار گوسنند قربای کرده از او 
درخواست که او را درحمة ممالک بزرکترین شهربار گرداند و بد بوها و سرد مان 
و جادوان و پریها و کاویبا وکریانهای ستمکار چیر سازد که کردونه اش درتکاپو 
بش ا زگردونه دبگران باشد و درکینگاه کرفتار نعود اهید حاچتش را بر آورده 
او را کاس وا ساخت» ‏ دره‌این جا خسرو بدون عنوان کی آمده است 
سفت ی که غالباً در اوستا از برای کخسروآورده‌شده اولی ارتن" سیوس میباشد 
بعنی دلیر و بل و پهلوان دوی ہن کر rT es be‏ 
مبتوان استوار سازنده با متح دکننده ترجه کرد لابد این صفت باین مناسبت أست 
که او استعکام و انحادی مالک ابران بخشید و دمن دیرینه ابران افراسیاب 
را عکست داده نشت ودست ورانیان را از ابران دور داشت در قرة فرق 
یز کیضسرو همان طوری که در داستان ملی ماست بسیار توا و زېرد مت و دوه 
جا پیروزمند و همه فرمانبرداو او و در میداهای جنگ کامروا تعریف 


شده است 


۱ وست 7۵:6 احتمل میدهد که این ددیا چه وان ,1 سوان باشد 
رجوع شود > .80 8.B.E. Vol, V. p.‏ 
وه ,#81 Zend-Avesta par Darmosteter yol, IL, p,‏ 





rv کایان‎ 


دگر ایتکه در این فقره مي بیيم کهکیخسرو د رکنار درباچة چنچست 
وجه از برای هید نذر آمودء و پمدها هم خواهیم دید که در نزديك همین 
آب از پدر خوداتقام کشیده اقراسیاب را کشت همین اسم است که در شاهنامه 
حریف شده خنجست شده یبای اینکه مثل کتب بهلوی چچست باخد 


یعنی دریاچه آرمیه 


(دوم) در ققرات ۱۸-۷ کوش بشت (درو اسپ یشت ) در این جا 
هوم در بلندترین فلمکوم هرا از برای درواسب فر 


تگپبان ستورآن نذر نموده 





خواستار است که افراسیاب تایکار تورانی را در بند آورد و او را دست بسته پنزد 
کیضرو برد ا او را روبروی درباچة ژرف و پین چثچست بکشد آن پسر 
کیفر کشنده از سیاوش دلیر که بخبانت کشته شد و از برای (کین) اغریرث دلیر 
و ایزد دواسپ هوم را کاص‌وا ساخت 


هوم وھد ووو در اوستا همات هوم تامور شاهنامه است.که 
در کوه متزوی بوده خداي را میپرستید! کوہ هرا تعاس ومون نیز در آ نجائی 
که هوم نو نموده همان استکهمروزه هربر یاالبر زکو ٹیم" اما تربرش که درفقرة 
فوق و در نقرا که بعد خواهد آمد دراوستا غر رٹ اداه یرید 
اش برادر افراسیاب و کرسیوز است و بر خلاف دو برادرش دو مزدیستا از 
تکان شرده شده و در فروردین بعت تفر ۱۳۱ فروهر پاش در ردیف 
باموراف مانند جم و فرید ون و اشر و زوو منوچپر و بادداهان کیاني ستوده 
شده است اغزیرث با اینکه برادر پادشاه توران و سیهید سیاء افراسیاب است 
اما حبت مخصوسی بایران داشته و بهمین جرم پفرمان افراسیاب کنته شه زیر که 
او امورات. ایرات را که پس از شکست یاققن نوذر پسر و جالشین 


سس 
۱ رجوع شود لد ارل ص ۲۱۰ 
۴ رجوع شود بعلد اول ۱۳۱ 


۳ رجرع شود بجلد اول ۴۱۱ 


۱ کاپان‎ 5k 


منوچهر (بادشاه پیشدادی) کرقار تورایاا شده بودند از پند رهائیده 
آژاه ساخت ۱ 


(سوم) باز در کوش بشت فقرات ۲۲-۲۱ از این قرار: « از برای 
درواسپ یل مالك اپران و متحده سازنده کشور خسرو (بدون کی) روبروی 
درباچةٌ ژرف و بمن چنچست صد اسب و هزارکاو و ده هزار گومفند قربانی 
کرده و آب زور نذر موده از او درخراست که اورا یکشتن افراسیاب نابکار 
تورالی در روبروی دریا چةٌ زرف و مین چلچست کامرواسازد آن پسرکث رکشندء 
از سیاوش دلیر که بخیانت 8 کهنه شد و از پرای (کن ) آغربرث دلر درواسپ 
آورا کامیاب ساخت ۲ 


(چهارم) در فروردین پشت فقره ۱۳۲ پس از باد کردن قروهر کقباد 
و کی اپیوه وکیگاوس و کي آرش وکی پتین و کی وبارش و کی 


۱ در فصل ۳۱ بتدهش در فقرات ۲۰۔۲۲ مندرج است؛ < از ایرث کوبت شاه 





پوجود آمد وتتی که فراسپاو منوچېر دا با ایرابان در کوه بد شخرارگر ایر مود و درمان 
آنان برشانی و ویرافه و قعطي افکند اغی‌برت از درگاه ايردي خواستار شد که او را کامیاب 
کرد اند تا ساه و ناموران ايران را از تتگا برهاند - فراسیاو ایرث دا از این کار اصوایش 
کشت اما در یاداش (عل نله) پسری مثل کویت شاه از او بوجود آمد» در نصل ۲۹ 
پندهش غتره ۵ اغیبرث پسر بشنگ یکی از جاردانیبا و شپر بار علکت ساوکوستان رهاهه: دهع 
شرده شده ‏ در فقرة ۱۴ هین فصل متدرج است: ملکت ساوکوستان در طرف شمال در 
خود (ص۴ ۱۷) ان 
علکت را کاشقی تصور کرده است اغریرت همیث در اوسا با صفت رر وساسدد مووچ 
آمده نظر بترکیپ کله باید اغریرث پکی از اعضاه خاندان ارو ہہ باشد اما با عندرجات 
بند هش و شاهنامه اخریرت و برادر کر‌سیوز و افراسیاب است در سلسلاً ثب این 
خاندان زو نام وجود ندارد ‏ باوجود این گروهي از دانشمندان مثل اشبگل و دارسنتر 
و پارتولومه و لومل رو را اسم خانوادگي اغریرتگرفنه اند اما دهارله معلتا ها آن را 
عتدمله۲ و گلدتر 4ط ترجه کرده اند یی دلیر و بهلوان ‏ رجوع شود برچ اوسناي 
ابن مستشرقین بنقرۂ ٢۸‏ کوش بشت نگارنده آن را دلبر ترجه کرده م نظر پاین اس تکه در 
اوستا کله ر اس كذ ته از اینکه در مقابل ماده استمیال شده ,ععني دلیر و جنگی هم آمده است 
مسثرقین هیچ دلل ندارند کا (رَو) را اسم خانوادگي بدانشد فقط ت رکب کل ۳ را باغبار 
کردن اين منی گاشته است. نگارنده در سشی مذکور مق رة رعابت کرده‌ام اه 
صرف و و را 








سر ی کان و کنسان وانم است ‏ پوستی ذامعل در ترجه + 








کابان 44+ 


فروهر پاکدیری کرو ستوده شده و فقرات بمد که ۱۳۵2-۱۳۳ ياشد 
نیز تعلق است بکیخسرو یعنی در اين فقرات سیب ستایش فروحر کیخسرو و 
مزایتهای این ستایش ذکر شده است 


(پنجم) در رام بشت فقرات ۱۳۳-۳۸ "الورو سار سیسات 
eer‏ بزرگ لکت در بیشة سفید در روی نت زرین و بالش زرین و فرش 
زرین , نزد پرسم گترده و با کف دست سرشار ایزه هوار اندروای" را ستود 
و از او درخواست که او را پدست کیخرو بل مالک ایران و متحد سازنده 
کتور گرفنار نسازد و کیخسرو یکشان وی کامیاب نگردد و که او بتواند خود را 
از دست کرو برهاند اما اندروای درخواست او را تیذیرفت و نذرش مقپول 
یفتاده کاموا نهد برخلاف کسر و کامیاب کنته ائورو سا" را درعامپیشه‌های 
ایران شکست داد" در این فقرات یک بار خسرو ش عنوان و دو بار با عنوان 
کی آمده است در شاهنامه که سر چشمةٌ عمد؛ داستان ملل ماست از اب 


و که یکی از رقبای کخسرو است بادی نشده است 


رششم) در ارت يشت فقرات ۳۸-۳۷ درابن فقرات مشل فقرات ۷ ۱۸-۱ 
گوش يشت که ذکرش گذشته از کیخسرو یادشده جز اینکه در این جا هوم 
بفرشتة توانگری, ارت عتوسل شده و از برای او نذر نموده خواستار است که 


او وا بدستگیر تمودن افراسیاب و دست بسته پنزه کیخسرو بردن کامیاب سازد 


(هفتم)_ باز در ارت بشت فقرات 4۲-4۹ از این قرار: . خسرو 
ری عنوان کی) یل عااك ابران و متحد سازند کثور فرشتة توانگری ارت را 
متوده خواستار است که وی را کامیاب سازد نا اینکه او روبروی دریا چۀ 
زرف و پپن چلچست افراسیاب ثابکار تورالی دا تواند کت او پسر کفر کشنده 
از سیارش دلیر که بخیانت کشنه شد راز برای (کین) اغرپرث دلیر 


(هشتم) ۰ در زامیاد بشت فقرات 6 ۷۷-۷: در این ففرات آمده که 
فرکیای چندی بکیضرو متعلق بوده ست مندرچات این نقرات همان است که 


۳۹۰ کانان 


در فر ۵۰ آبان پشت و در فقرات ۱۳۵-۱۳۳ فروردین یشت ذکر شده 
جز ابنکه در این جا کیخسرو از پرتوفرکیانی افراسیاب و برادرش کرسیوز را 
در زیر بند آورده از سیاوش دلیرو اغربرث دلیر انتقام کنید 


(ee)‏ باز در همین یشت در فقر 4۳ آمده : «از پرنوگرز پیروزمشدی 
بوده که افراسیاب قورانی بکشتن دروغرست زئینیکو مونوزمیه ۲ کامیاب شد 
و کرو بکشتن افراسیاب کنام‌وا گردید " در هرد وجای زامیاد بش تکخسزو 
با عنوان کی آمده است: کرسیوز برادر افراسیاب که در اوستا ءکر سوزد 
و ۵)د«سکوه مقیهمومرمتز میباشد همان است که بسعایت وی افراسیاب داماد خود 
میاوش را کشت این اس لفطاً یعتی لاغر (ک) دوام 


(دهم) در آفرین پغمبر زرنشت ت فقرة ۷ در اه بن چا پیفمیر یکی گشتاسب 
آفرین خوانده فرماید " بکنند تو مانند کیخسرو از نا خوشي و مرگ ايمر 
کردی“ در این فقره بجاوه ان بودن کیخرو اشارء شدء است چتانکه در شاهنامه 
دیده ایم که کیضروشصت ت سال پس از پادشاهی از دیا دل سره شده خدای را 
ستایش نودء درخواست که وی را بسوی خود خواند آرزویش بر آورده شد 
از نظ‌ها ناپدید کردید در سنت و کنب پهلوی م خواهیم دید که کیخسرو از 
جاودانهاست و از برای او مگ طبیعی فائل تشده اند این است آ تجه در اوستا 
راجم بکیخرو آمده چنانکه ملاحظه میشود آلیجه در شاهنامه و کتب تواریخ 
ستهای کهن یادشده است 
از رقیب وی آفر اسیاب پادشاء توران زمین که در اوسا فرنکرسين لارام دسو 
Frahrasyan‏ آمده و از تک وی در اوستا کک Hankona agg‏ 
در جلد اول در مقالهٌ افراسیات (س 6-۷۰۷ ۲۱) ۳ ۴ 


درخصوس اوگفته شد ء د رکتاب مقدس ای رانیان 














متا ککاوس و بوضیعات فترة ٩۳‏ زاما 
ملاحظه شرد ممني لفظي ابن اسم معلوم بست رجوع شود به 405 .8 Tran: RAmênbuch Yon Jas‏ 

۲ که افر]ساب دا مورخين مشرقي جناحالطاحوة مني يره اسيا معني کرده اند 
البته ابن معنی درست نست رجوع شود جلد زول ص ۲۱۱ 





لا 


اڼان ۳۹۹ 


گفته ابم کیخسرو در سنّت آیرانیان از جاودانیهاست و يك فقره از مندرجات 
دینکردر آراجع باین موشوع در آغاز این مقاله ذکر کرده‌ایم (ص * ۵ ۲) درکتاب نم 
دینکرد نیز در فصل ۵ ۱ فقر# ۱۱ کیخسرو در جزو هفت جاودانیها تعرده شدء است 
در مینوخرد فصل ۷ ۲ فقرات ۰۳-۵۵ ہی از ذکر اینکه کیخسرو افراسیاب را 
کشت و سخانٌ کنار دربا چهٌ چچست را وبران کرد او از پرتو کردار نیکش 
در روز وابسین برانگیخته و از باوران سوشیانت پیروزگر شهردمء‌شده است 
همچنین امورانی که در سفر اخبر با کضرو راء بودند و بقول فردوسی 
یی از غایب شدن شاه در زیر برف مانده هلا شدند در عر‌دیستا از 
جاودانیپا میباشند و درروز وابسین ظهور کرده سوشیات را در تو تمودن 
جهان باوری خواهند کرد در ضل ۷۹ بندهش فتر: ٩‏ از توس پسر نوذر و 
گر پسر کودرز در جزو جاودایپای دیگر لسم برده شده است در صد در 
بندهش صل ٣٣‏ کيخسرو و طوس و ګو و پشوتن و سام تریمات. از 
جاودایهاتی هستند که در روز وایسیر از باوران اوشیدرماء خواهند بود 
از طوس که در اوستا توس" «ودت مور آمدء و در آپان بشت ققرات ۵۳ و 
و ۰۸-۵۷ از اوو رقبای وی پسران ویسه و کارزار وی با تورایان سخن 
رفته در جلد اول (ص ۲۱ ۲۱۸) از همه آنان صحبت داشته ام 

همانطوری که داود و سلیمان از یادشاهان بنی اسرائیل در ادبات ساعی 
از پیغمران شمردء شد. اند کرو پاهشاه ایران نیز در حزد سنا مقام نقدس و 
و جنبةٌ روحالی دارد چنانکه حزه اصفبانی نوشته (س ۲۷): یر آنیان کیخسرو 


را پیغمری دانسته اند 


در انجام متذکر میشویم که برخی از مستشزقیرن بیپرده بخود زجحت 
داده که ثابت کنند کیخرو همان کورش سرسلسلة هخامنشی (۵۵ ۵۲۹۵ 
وشن از میلاد) است این عقیده باندازة نام‌بوط و بي اساس و غبر متعلقی است 
که بپیچ وجه بان نمی ارزد کی وقت تلد نموده چیزی در خسوس آن 
پگوید پابنويسد راست است برخي از اعمال کیخسرو آلت طوری که در 


۳ تابان 


داستان هی ماست شبیه است ببرخی از اعال کورش هضامنشی اژ آلجمله بزرگت 
شدن کررش درمیان شبانان آن طوری که هرودت و مورخین دیگر بوتانی 
ذکر کرده اند بخوبی باد آور داستان کودکی کخسرو است قسمتی از اخبارات 
این مورخین راجم مهخامنشیان افسانها و داستانهائی بوده که دو همات عهد 
درمیان ایرانبان رابج و بگوش یونانیها رسیده بوده امت 

ایناك از پرای مزب اطلاع عندرجات هرودت (0و107-1 .1) راج 
بولادت کورش بطور اختمار نقل میدود» «استیاج آخرین پادشاه ماد در خوأب دید 


که از دخزش مند! چندان آب فروربخت که شپر وهمه آسیا وا غرق‌کرد موبدان 





این خواب را چنین تعببر کردند که از این دختر پسری بوجود خواهد آمد که 
تاج و تخت استیاج را خواهدبر انداخت بنابر این استیاج دخترش را بیک 
ایرانی در فارس موسوم به کبوجا بزني داد تا از علکت ماد دور باشد و فرزندش 


تنوالد بتاج و نخت استیاح دست انداز ی کند دگر بارء استیاج در خواب دید 





که از شکم دخترش شاخةٌ رزی روئیدء سراسر اسیارا فراگرقت باز موبدات 
تمییر کرد د که از د خترش فرزندی بوجوه خواهد آمد که بجای استیاج پادشاهی 
خواهد کرد استیاج دخترش را که آبسترن بود از فارس بنزد خود خواند 
و مییخواست که بجه اش را بکشد وقنی که کورش متولد شد استیاج او را بوزیرش 
هاریکوس مومت داده که او را خانه خود برده بکشد ۲ اما هاریگوس 
او را نکشت و یکی از شبانان استیاج موسوم به مهر داد سپره که او جه را 
در پالای کوه گذاشته ا تلف شود مپرداد بنا مخواهش زنش مه را نکشت. 
و مجای بجه خود نگهداری کرد ا اینکه کورش بشن دوازده سالکی رسید 
و درمیان بچکان شبانان رشد مرد روزی در هنگام بازی مذازعۀ ميان او و بکي 
از پسران اشراف دویداد و بند مناج شکایت کردند از اینکه بچه شبانی بغریف 
زادء برثري جسته است کورش را پیش استیاج بردند و او مقیافه و حرکات 
۱ اس این دغررا هرودت Nandan‏ ضبط کردہ این اسم 8b‏ فارسي مند باد 
که در فرهنگها عنبر سیاه ضبط شده است ۱ 
۲ کیب فرس اسم هاریگوس ددیهج»ه20 ساوم نیست 


rr کائان‎ 


کودک دریافت که او باید از خاندات پادشاهی باشد و بعد بنا بتفربر شبان 
حدسش بیقین پیوست موبدان باستیاج گفتند که خواب تو تعبیر شد دختر 
زاد؛ تو در بازی پادشاه شد و بکردکان دیگر در ده فرمان راند دیگر احتمال 
خطری نمیروه_کزرش را با مادرش بفارس روانه کرد اما از بر ای انتقام کشیدن 
از «ریکوس که حکم او را ری نداشته بود ام‌کره در پتهافی پسر یچ 
هاریگوس را گرفته بکشند و از گوشت او طعامی بیزند پس از آن هاربگوس را 
.عمافی خوانده غذای مذکور را باو خوراند و بعد از اام غذا سرو اعضاء بچه را 
بار نمود هاریگوس دانست که گوشت پسر بسه خود را خورد. است ‏ کررش 
وق که بزرگ شد بد ستیاری مین هاریگوس که همیشه کین استیاج در داش 
بودء ناج و تخت ماد را بدست آورد» 

قسمت اخیر این خبر باندازة بست و زشت و مخالف دین و آثین و رسم 
ابرانیان قدیم است که ابداً تمیتوان احتمال داد که چنین داستانی در ایران ساخته 
شده بیو نيان وسیده باشد ‏ کذشنه از اینکه مورخ دیکر بولاني کتزیای 
مزه طببب ارد شیر هخامنشی ۳۹۱-٤ ۰ ٤(‏ بیش از میلاد) مبنویسد که 
این خر هرودت دروغ است , خود این داستان تنقر اکیز بهترین دلیل است 
که از مأخذ ابرانیان نیست چه تنقر فوق الماد؟ که ایرانیان قدیم بلاشه داشته اند 
و تفری که بخصوصه از آئین ابران سرایت کردء ابد حال ساختن چنیر 
داستانی بایرانیان تمیداده آنبم خوراندن لاشه بکسی آنپم از طرف باد شا ی که 
بلي ضد مردانگی و بزرک منشی ایرانیان قدیم است ‏ سراسر داستانمهای ما 
بر از بهلوای و می‌دانگی و بزرگی و جاه و جلال است 

حتی دئشان را م که تورانیان باشند پست بقلم نداده اند آ نان 
نز بهلوان و چنگجو و غبرغند و راد مد و با داد و دهش و دانا و هوشیار 





تعریف شده اند جز از جادوتئی یل پست و زشت دبگری از برای آ اف 
نه پسندیده اتد سلوك افراسیاب تورای با وزبرش پران در سر دختر زاده اش 
کرو ایدا شییه بسلوك استیاج پادشاه ماد باوزبرش هار بگورس در سوز 
دخة زاده اش کورش لبست افراسیاب پس از آنکه دانست پراف کضرو را 


۳۹ کایان 


تکفت شاد شد و از پیران خوشنود کردید و سیاس گفت و پیران ۸ با وجود 
حبق که بکیخسرو داشت عملکتش خیانت نه نمود بلکه درجنگ د خرو 
خود و کاش را فد ای افراساب و وطنش توران کرد 


کی لبراسب 


کنون اج و اورنک لپرامپ شاه بیارلم و بر انم بگاه (فردوسی) 

کي لہر اسب پس از کیخسرو تخت نشست گفته ام بقول شاهنامه لبراسب 
ازخانوادة کیان از پشت یشین و کیقباد است ‏ در اریخ بلعبی مندرج است 
که کرو پیش از عبت همه سپاه و رعیت را گرد کرد و گنت این علکت 
و حکومت هرکزا خواهید بدهید *گفتند پس ما را م‌دی نامزد کن ا این علکت 
پدو دهیم لهراسب آتجا نشسته بود از اهل الببت ملكك بود و کیضرو آنگشت 
بسوی او فراز کرد و خاموش کشت " حزة اصفهافی مینوسد کلهراسب پسر 
موی کیضرو بوده زبرا که لهراسب بن کیارجان بن کیمنش بن کیفشین 
اين کیافوه بوده است 

ابوریحان مینویسد کیلهراسب بن کیوه بن کیمنش بن کیقباد بوده است 
ودی تیز سلسلةٌ تسب لهراس دا مثل جزه فوشته است همین 
در ممل التواریخ جز اینکه در این کتاب اخبر کیاوجان یا کوجی افناده است 
اين الاثیر مثل حمزه اسفهای لهراسب را پسر وی کرو نوشته است 
مجد بن جربر طبری در آغاز تاریخ ساسانیان نسب ساسانیان وا بپادشاهان کیان 
رسانده در سلسله نسب ارد شیر بایان میتویسد: «اردشیر پسر بابک سر 
ساسان پسر پایکت پتر ساسان پسر بابک پسر مھر مس۱ پسر ساسان پر بچمن 
٩‏ او هن تارخ اطبري مپرمی آنده اناد ولد 6 مق اال بی 
تلفظ درست این اس مپرسان باشد ‏ بنظی نگارنده (گذشته از اینکه چین اسي در جأي 
دیگی در جزو سلسله ساسایان دیده نشده) ان اسم تحریف شده نیست . مس در پېلوي که 
اکنون در فارسی مه گوئيم ععتی بزرگ است مثل مسنان . در لپچ دری که ممطلح 
زرتشیان ایران است ما مس يمني مادر بزرگ و با مس يمتي یدر بررگ بنابر این 
مر آمس درست استی است ‏ مثل پزرگون و بزر جهر معرب از وچورگ مار عفنمودگه۲ 
بپلوي است که وزر خسرو انوشیروان بوده این اسم را نیز بوزرچهر گویند 





کیان 1 


پسر امفندیاو پن بثتاسپ پبر لبراسب پسر کی اوکی پسر کی مانوش ۱ 
بوده است در پندهش فصل ۳۱ فقرژ ۲۸ متدوج است:." لهر اسب پر 
اوزاو (ذاو) پر مانوش یسر کی پیشین پسر کی اپیوه پر کی کواد بود“ 
چنانکه ملاحظه میشود لهراسب از اندان قباد است پسر با قوه و تبر 





بست در فروردین وشت فقرة ۱۳۷ از آخر ور ساد یه ام اسم 
برده شده که از خاددان با پسر خسرواست_بابودن چنان پسری وجه متاسبت 
پهادتاهی رسیدت لهراس معلوم نیت جز اینکه تصور کنیم که این پر 
پیش ار غیبت کخسرو مرده پوده با اینکه این خسرو در فرة مذکور غیر از 
کخسرو پادشاه است و این شق اخبر بیعتر احتل دارد 

از لپراسب به بعد اوضاع کیانیان رنگ و روی دیگری بخود کرفته دبگر 
صحبت از بابتخت استیخر نیست بلکه بلج پایتخت ایران است ودرا ارالباقیه 
بهمین مناسبت قب لهراسب بلخی ضبط شده است دیگر ایلکه در عهد | و دين 
یکنا پرستی در ایران رواج کرفت جنکهائی که میان ایرانبان و تورانیان وأقع شده 
جنگهای دینی است بر خلاف جنکهای پیش که از برای خونخواهی بود مثل 
جنک کنخواهی ایرج در عهد پیشدادبان و جتک کیخسرو و افراسیاب از برای 


مان 





انتقام خون سباوش ره و رسم یکنا برستي که بواسطه پیغمبر زرتشت | 
درمیان ایرانبان رواج گرفنه بودسبب اخوشنودی تورانیان دیویسنا گشته 
جلکهای سخت برانکیخت فردوسی میکربد که لهراسب در بلخ آتشکدة 
بر زین ساخت و در شاهنامه دو بسر لسوت باوست بکی گشتاست و ديگري 
زریر مدت بادشامی او ۱۲۰ سال بود بندهش در ضل ۳۱ فقر؛ ۲۹ 
مینویسد: "از لپراسب , گشتاسب و زریر و برادرات دیگر بوجود آمد ند * 
در فصل ۳4 بندهش فقرء ۷ مدت پادشاهی او نیز ۱۲۰ سال ال معین شدح_ 





۱ کاوجان و کوجی و اوي هر سه یك اسم است که تخریف شده باهمدیگر فرفي 

دا کرده ست ارکب اصلى و قدرعی این اسم معلوم نست ول احننال برده میشود که 

مان اسم زاو با وزو کے مودت باشد که بان هیتتها در آمده است 

Tabari ùbersetzt von Naldeke 8, 3, رجوع شود به‎ 
irani. Namenbuch von Juati 8, ۰ 


۹ کابن 
کله مورخین هم همین مدت را ذکر کرده اند بقول دقيقي در شاهنامه 


لمراسب از اج و تخت چشم پوشیده در آ تشکد: نوببار جای گزید و در آنسا 





نشن خود کرد ایند 





بستایش و پرستش خد ای پرداخت! و پسرش گشتاسب را 

در فقره ۱۳۲ فروردین بشت که از کل بادشاهان و شاهرادکان کبافی 
باد شد ه از لپراسب اعی تست مچنین در فةر؟ ۷۱ زامیاد بشت در جزو 
پاه‌شاهان و شاعزادگان کیانی اسم او ذکر نشد. یس از ذکر اسم کیخسرو 
در فقرات ٤‏ ۷-۷ ۷ در زامیاد پشت از زرتشت در فقرات ۸۷-۷۹ اد شده 
و پس از آن از کي گشتاسب در ققرات ۳ ۸۷-۸ سخن رفنه دون ابنکه درمیان 
کیخسرو وک یگشتاس ذکري از لهراسب شده باشد عحب در این است که در 
فهرست بسیار بلند فروردین بشت که از کله پاد شاهان بیعدادی و کیا و گروعی 
از اموران و دلران و بزرکان و پارسابان اسم پرده شدء از لپ اسب سخنی يست 


فقط در يك قفرة اوستا اسم او موجود است._ آنهم بواسطه پسرش گناس 





از او اسم دردء شده و آ مهم بدون علوان کي و آن فقرة ۰ ۱۰ بان وشت ات 


e EE‏ وځ درکنار رود دا ينيا با هوم و برسم و با پندار 





و گفتار و کردار و باآب زو فرکنهٌ آد ناهید را ستوده از او درخواست: 
این کامیالی را .عن ده ای ارد وسور تاهید که مرن آی گشتاسب دایر پسر 
لپراس را هساره بر آن دارم که سب دین بندشد, سب دلن ین یه 
بحسب دین رفتار کند نذر و سنایش ررتشت پذیرفنه شده کامروا گردید» 
وای کو اوستا ارو رز سپ هراس سوت ار مدي 


لفظاً يعني تيز اسب , یسرم را هم نکلهسفت از بر ای خورشید استمانگودیدء 





خووشید تز اسب کفنه شده است" ‏ وساهم این صفت از پرای 2۳1 
# 





یک از آپزدان آب است آمدء است 


۱ رجوع شود عتال گئونم در مین جلد ص ۲سام 






قرات ۱ و ٩‏ و مهر بنت قترات ۱۳ و ٩۰‏ 
* و ودیداد زگرد ۲۱ 





و فرور دین پشت فقرة ۸۱ و متا ٩‏ 5 وغره 


۳ رجوع شود به زاماد. 2 و سنا ۴ ترذ ه و نا 2۰ فتره ۱۲ وغیره 


کیان "۳ 


از کی آهراس اطلاعات زیادی در دمت تداریم E‏ وقایم عهد او 
متعلق است بمهد کی گشناسب که در مقالهٌ پمد در ذتر پادشاهی او بیاف 
خواهیم کرد در مینوخرد ضل ۲۷ فقرات ۰۷-۹4 مندرج است, 
«و از کی اپراس سود این بود: کوش خدائی خوب کرده و اندر یزدات 


سپاسدار بوذ رو دین پدبرفتار ی ذشناسب از تن او پرهینیوست (هیدا شد) " 


کی گشتاسب 





1 


بگعتاسب گفت ای جهان کدخدای رسول 


ب تو از خدای 





ز زرتشت رام پژدو) 


کی کشتاسب پس از کوشه ری لی لهر سب بجای بدر بتخت نشست 
زن او در شاهنامه دختر قصر روم (یودان مقصود است) تصور شده است 
دقیقی گوید : 


پش از دختر تامور قیصرا . که اهید یب نام آن دخترا 


کتایونشس خواندی کراعابه شاه آمد چو ابنده ماه 





یکی امور فرح اسفندیار . شه کار زاری برده سوار 
پدوتن دک کرد تعشیر زت. ‏ شه اعبردار اشکر شکرن 


بعد فردوسی میگوید دو تن از شاهزادکات ککاوسی نزد لپراسب بوده 







و توجه شاه را خود کشیده بودند دست بب ار کار گوناه شد ه رنجیده خاطر 


از امران ببرون رفت و بالاخره بروم (بونان) ۱ رسید بتاصيلي که در شاهنامه 
مندرج است کتایون ه ختر قیسر شیف حسن جال گشتاسب گشته زن وی شد 
چنین بلظر مبرسد که این داستان نسبة نو باشد و پمدها بد استان گشتاسب افزوده 


شده باشد زیرا در اوسنا و کتب پهلوي ذکری ار کتابون نشدء اهید و کتابون 





۱ کلة ابرانیان بونان را > روم بر کرده اند اسکندر نز روی نامیده شده زست 


۹۸ گانان 


هر دو اسم ایرای است در فصل ۳۱ بندهش فقرث ۸ کتابوت و برمایون دو 
برادران فریدون هسنند ۱ گذشته از اینکه بهیچ وجه در کتب دینی ایرانیان 
کتآبون :ا کی ابون نا زن گشتاسب ذکر نشدم و این خود دلبل نو پووت 
این دامتان است , در عروسی کتایون با گشتاسب و دو خواهر دیگرش 
باشاهن‌ادکان دیکر از اسفف (م مونم ) سخن رفته که ماسم عقد و نکاح بجای 
آوردند لابدبایستی ابر داستان پس از نفوذ دین عسی بوجود آمده باشد که 
پیشوابان این دین ملسم زناشوتی جای آوردند فردوسی نیز مانند دقیقی 
کنایون را مادر اسفندیار خوانده است ‏ ینا,عندرجات اوستا و باتفاق کل 
کتب بهلوی و پازد زن گشتاسب موسوم است به هواتی که در اوستا هوتنوسا 
جمس مما میباشد" و این زن‌مانند خود گشتاسب از خاندان 
نوثر که ذکرش پیلید بوده است . شاید مین اسم باشد که ند بوانیان 
تسا د0ا شده و شاع بواف اثبلس بوارنرمه (4۵9-۵۲۵ پیش 
از میلاه) در کتاب یاتر خود "ایرانبان" و هرودت از او اسم میبرند که دخز 
کورش و زن داربوش بزرگ (۲۱ 1۸9-8 پیش از میلاد) وده است 


در کب دینی مزدیسنا از کي گشتاسب بیش از پادشاهان «یگر کیافی 





سخن رنه برای اینکه پیغمبر ابران حضرت زرتشت اسپنتمان درعهد او و پدرش 
ظهور نوده در هررچای که از زرتشت ذکری شده بناچار از گشتاسب که دوست 
و پشتیبان و مسوج دين و بقول خود آوستا پناه و بازوی کش زرتشتی بودء 
یز سخن رفنه است_ وقیع "میم عهد این پادشاه کی یبوط است کزدیسنا 
کرویدن این شاه بزرتشت مبب شد که نورانیان دی پسنا بابران اختند 
وقابع این جنگ را دقیقی در هزار پیت در شاهنامه پیادکار کذ اشته و پس ار 
کشته شدن او فردوسی آن را باجام رسانیده ادت بنا باقفاق مور خير 
کی گاب ۰ سال پادشاهی کرد طبري مینويسد که سال سی ام سلطنت 
ن خود بدو نود حزه امقپافی مینویسد(گه سال 






۱ رجوع شود باد اول ص ۱۹5 
۳ رجوغ شود بجلد اول ص ۳۸۷ 


۷  ناباگ‎ 


` سی ام سلعلنت گشتاسب و سال پنجا هم عمرش بود وفتي که زردشت از آذرپیجان 
پسوی وی آمد و دين خود رابا و آشکار ساخت ابوریحان در آ ارالیاقیه یلوسد 
مدت سلطنت کي بشتاسب بن لر اسب ا ظهور زرادشت سی سال. و پس از آن 
ود سال بود مسعودی در موج الذهب تتل میکند: سی سال از پادشاهی 
کی کتتاسب گذشته بود وقتي که زرنشت دین خود بار اطبار کرد در سل ۳4 
بند هش فقرة ۷ عندرج است ‏ کی ویشناسپ نا «نامی که او دیرت پذیرفت 
سی سال و رویهمرفته صد و ببست سال پادشاهی کرد در اوتا مکرراً 
از جنگ دینی ایرانیان و توراتبان سخن رفته همچنین از باران و بسا نگهتاسب 
و دلیران و بپلوانانی که در جنک عقدس جافتای کردند درکتاب مقدس 
باد شد است گشتاسب در اوستا ویشتاسپ ومود‌سدنت مرووزین آمده 
و چندین اشخاسی امي در فرون ارخی ابران چنین نامیده میشد. اند که 
نزد یوتانیان هیستاسپس موروویو,وور خبط شاد اند بسا از مورخین ابرا و عرب 


این اسم را پشتاسب و بشتاسف خبط کرده اند این اسم لفظاً نی دارند؛ اس 








چموش و رمو در کانها چهار بار پیغمیر ابران از این پادشاء دوست و 
خود نام میبرد: (نخست) در سنا ۲۸ اطع ۷ در این جا ررنشت خوادتار است 
که کثناسب بارزوي خود رسیده کام‌وا کردد (دوم) در سنا 6٩‏ فطعة ‏ ۱: 
زرتشت کي گشناسب را پیرو و دوست خود خوانده از مزدا اهورا خواستار است 
که او را در فردوس با خود او جشور بگرداند (سوم) دز پسنا ۵۱ قطعةٌ ۱٩‏ : 
زونش تک ی گنناسب را شهربار مدا اهورا پرست و پرو متش یال وراستی میشمارد 
(چهارم) در سنا ۵۳ قطمهٌ ۲+ پیغمبر کی گشناسب را با یک از پسرانش که 
اسمش را یبرد و با فرشوشتر (و زیر گشتاس) یکجا تام «ببرد و ان را باوران 
دین اهورا مینامد و خواستار است که آذان با پندار و کفتار و کردار مزدا را 
از خود خوشنود سازند 

در سایر قسمتهای آوستا غالبا باسم این پادشاه هعاصر پیغمیر مرمیخورتم 
ازاجله در سنا ۱۲ فقرء ۷ که کي اسب مزدیسنا کیش خوانده شده 





۳۷۰ کایان 


و در يسنا ۲۴ فقره ۲ و سنا ۲٩‏ فقرة ۵ فروهر وی ستوده آردیده است 





در آیان پشت فقرة ٩۸‏ کشناسب دارند* اسبهای تیز تك از خاندان نوذر که 





دکزش پباید خوانده شده و در فقرد ۱۰۵ هیی بشت که درش در مال 


لهراسب "گذ شت زرتشت خواستار شنت لاک کشتاسب آز رو اوی نارود 






باز در فترات ۰۸ س۹+ ۱ همون ینت تی اشتاسب ب همت (برزئيذ ي 
ر دو بروی دریاچُ فرزدان ار برای اردو‌سور تاهید قریانی نوده 
خواستار است که بدشهناتی خود تریاونت «بوذدیسسیوم و ريشن اوو دد 
وارجا سپ ( ارج سپ اندب دود ظقر بابد ' باز در فقرژ ۱۷ 
همین ,شت کی کنتاسب از جله دلیرانی که پیروزمند بان و مانقات 


برگشته اند محسوب شده است در ایر جا لامد اشاره است به ر“ 







اقا إن دک تورانیات در کوش بشت ردروا 
فقرات ۳۱۲۹ کی کشناسس بلند عقت از برای درواسي 


رده آرزومند است که به کشت الورونت 





چار پایان در کنار رود دائینیا 





ودم اد راد چو پر وس ور ی دای دس سرا سومید و پارجاسب 





از فبیله خیون دمه و به در بك ندیود و هھ تریاونت و 


مت را 
به سپینچ | ورو شك مدلدووسواریسود غلیه دند ود اره‌هیای (هوما ومتسی 





و ورین کنا واسثی‌وومرت_را از مملکت خیونا (نوران) بخانه بر آرداند ۲ 


در فقرات ۱۰۰-۹6 فرورد بشت پفروهر با دبین ی ا دلر کی 





ک از ببوی رز خود می‌رج راسنی و بازو و پشت و پناه دین زرتشت نودء و 
کش اهورای را که در بند و زج دشمنان بوده رهانده .عقام شایستة خود 
وسانیده درود فرستادم شدء است 

درزام بشت فقرء eo‏ ک درش يايد ون آرزوهند است که زن 


کی کنات گرده در فقرات ۵۱-4۵ ارت یشت پعیقه مثل فقرات ۳۱-۷۹ 





اسب فرشتة تواتگری 


کرش بشت باز بکی کشاسب برمخورم اما در این جا کی 


1 دجوغ شود چجلد اول سس ۲۸۰ 
۳ زجوع شود بجلد اول ص ۴۹۹-۳۸۹ 


تایان ۷ 


ارت راستوده خواستار کاعبای و دست بافتن بدده‌نان است در فتره ٩۱‏ 
همین بشت نی زکیکشنا سب برسوم و عادات مندرسنا ف أ توانکری ارت را سنوده است 
در زاميادیشت فقرات ۸۷-۸4 آمده که کي کشناسب دارای فز کي بوه 
کروید 


8 
و بدخواهان و دیوها را براداخت و ار نبروی رز خویش مروج راسي 








و از پرنو آن حسب دین انديشید و سجن گفت و رفنر مود و بدین مزدرستا 


کشته و بازو و پئت و پناه دین زرعت شده و دین اهورائي را از بند رهاتیده 





بمقام پر ازنده چای دادم و به تژیاونت و ۵ شن و له ارجات و پسایر 








خیونای نابکار چیر شت در بک از قعامات اوسنا موسوم به « آفرین پیغمبر 


زرتشت» که دارای 4 فقرء است و در متن اوستای وسترکارد سوام بشت ۲۳ 
۳ 


ب شود 





سوب شده حفرت زر: ب آفرین خوانده باو درود میفرستد 


یک از قطمات دیگر اوستا 





سب ووعوسوم است به و بشتاسپ یشت 
شده و دارای هشت 
ث درسایر فرگردها 


یکند و او پندو الدرز میدهد و او را 


این قطعه نیز درمتن اوستای وسز‌کارد بش ۲ مرد 








[۱ FR O 
فرکره با فصل است فرآره اول آن عثل آفرین بیغمبر‎ 








نیز زرتشت بيادشاه مماصر خود دعا 
بیرستش خداوند و نایش ایزدان میخواند و | جرای وطایف دیی و مر‌اسم 


آئیبی تشویق مبکند چنن مینباید که اساسا آفرین پیعمبر زرتشت وقی سر آغاز 





وبشتاسپ بشت موده و عد ها ار آن منتسل شده باشد ‏ ویشتا سپ یشت نظر 


اسپ نك اهیده شده است 





بقواعد سرف و محوی و عینماید این پشت نیز 
شک است که در وتتاسپ بنت کنولی با بائي از دهمین نك اوستای عهد 
ین کتاب دینکرد 
دهمن سک اوستا موسوم بوده به وبقناسپ ماست بعني آموزش گشتاسب 
یمانی که پی گشتاسب داده شده بوده است همچنین 
از مود ار شدن امداسیندان بگتتاس از طرف اهورا مزدا و بدو بشارت دادن 





ساسانیان موجود است تا _عندرجات فصل دهم از 






این سک راجم موده بت 


پیأمبری زرتشت سخن وفته موده است و راجع بوده جنک ارجاسب خبون که 





یک دیو ختم بضد کُشتاسب جنک بر بوده است بد بختانه این 


نك که ظاهرا مفصلاً از کشتاسب صحبت مبد اشته از دست رفته است در وبشتاسپ 





r‏ کابان 


شتی که اس‌وزه در دست دارم ,تطالبی بر میخورم که شرح حالی از خود 
کشتاسب بدست بیاید سااز مندرجات آن از سابر اجزاء اوستا برداشته 
شده بخصوصه قسمتی از آن در فرکرد ۱٩‏ وندیداه موجود است و فرگرد دوم 
ویشتاسپ يشت که به فرشوشتر وزیر كي کشناسب خطاب شده خلاصه است 
از فرکرد دوم ها دخت سك که در جزو دین پشت آن را تفسبر کرده توضیحات 
لازمه داده ا 


در فقرات مذکور در فوق دیدیم که از چندین رقیب و هاورد لاي 





ت و يشن واشت الُوروتت و درش 





بك وسپينج اوروشك 
در اوستا اسم برده شده اما در شاهنامه و سایرکتب لامي از آنا يست 





بذک تا که با ای در ففر؟ ۳۹ کوش يشت آمده و کي کشناسب آرزومند است 
که آ نان را از ملکت توران کر باره بخاته شان برکرداند بي شك همان به آفربد 
و های دو دختر کي گشناسب میباشدد که پس از افتادن بلخ بدست تورانبان 
و کشثه شدن لپراسب که دکرش بباید این دو خواهر اسر ارجاسپ شدند 
و بعد برا در شان اسفند بار آ نان را تجات داده از توران بایران برگردانید۲ 
اينك نوذریان که در آغاز ابن مقاله گفتیم هواس و شوهرش کشتاسب هر دو 
در اوستا باین خاندان منسوب اند در مقاله کقاد دیدیم که سرساسله کیانبان 
کیقباد بقا ,عندرجات بندهش پسر خوالدة زاب در اسب بوده چون زاب 


از خاندان توذر پسر منوچهر است باین مناسبت کیانیان از خاندان وذر شهار 





رفته اند کشتاسب در آبان بشت فقرة 4۸ از لوذریان (ننواتیریة وسطی سرودوم 





اوذری) رده شده از این قرار: هووها و نوذریها ناهید را ستوده دولت 


و اسم‌ای تند رو خواستند هواوها ۴ کامیاب کشته از ثروت ی نیاز شدند 





بهای تندرو رسید همچنین هوتس زن گشتاسب 
٩‏ بطد اول س ۲۷ نیز ملاحظ شود 
۲ رجوع شرد بجلد اول س ۳۹۱ 
۴ جاماسب و رزدرش فرشوشتر از خاندان هووها هستند رجوغ شود لد 
اول ص ۲۷٩‏ 


34 


rr کایان‎ 


از خاندان توذر (ئئوتر بدام‌سا/ خوانده شده چنانکه در رام بشت فقره ۳۵ 
آمده: هونس از خاندان نوذر در روی تخت و بالش و فرش زرین فرشتهٌ هوا 
*اندروای* را ستوده از او درخواست که چنان سازد او در خاله کي گشناسب 
خوب پذیرفته شده عزبز و محبوب گرده 

دیگر اینکه کلهٌ پادشاهات کیای نوذربات ناهیده شده اند 





چه در فقرات ۵۹-۵0 ارت پشت نوذویان را در مقاپل توراییان اهیده اند 
لابد در این جا از نوذریان همان پادشاهان کيافي اراده رده اند در فقرة ۷5 
آبان پشت و درفتر ۲ ۱۰ فروردین بشت ویستئوار و واددسراد_ نیز بخاندان 
لوذر منسوب شده است ۱ 

فرش که راجم پکشتاسب ذکر شد خو حاکي جنک ديتي امت 
و مکرواً از ارجاسب پرادر زادء افراسیاب که پس از کعته شدن افراسیاب درجنگ 
کرو بناج و تخت توران رسیده نیز بادشده است و از فقرات مذ کورهمینقدر 
پرمیآید که از گهتاسب شکست بافته است بنایمندرچات شاهنامه ارچاسب 


بدست اسفندپاو پسر گشناسب کنته شده است ارجاسب در اوستا چنانکه 





در یادکار زربران قید شدء از قبل خیون (خوینون عددسط(د) توران است۲ 





و بصفت دروات و مرم (درکاما درگ نت وذوی«سعوم ) یعنی دروغیرست 
و متیربه سردد یعنی فریفتار و ابکار مسَّف شده است همچنین از اندربیان 
( در اوستا وندرمتینیش واد پوو دادن ) برادر ارجاسب که یکی از 
پهلواان توران و در جنگ دی بدست اسفندیار کته گردید در اوستا باد 
شده است ۳‏ درآبان بشت ققرات ۱۱۸-۱۱5 آمده: اندویمان ( برادر ) 
ارجاسب تزدیکت دربای فراخکرت سد اسب و هار کاو و ده هزار گوسفند 
از بر اي ناهید قربای کرده از او درخواست که یی گشناس و زربر چیر شود 
و مالك ابران را براندازد اما اهند او را کام‌وا نساخت ."از اموران ابران 





۲۱۷-۲ 1۵ دجوغ شود ملد اول من‎ ٩ 
۲۸۹-۲۲۱۲ رجوع شود جلد اول ص‎ ۲ 
۳۸۹ رجوغ شود بجلد اول س‎ ۳ 


vt‏ کین 


که در ابن جنک جانفشای کردند بیز در اوستا بادشده یک از آ نان زریر پسر 
لهراسب و برادر گتتاسب است که سپپبه ايران بوده و بدست بیدرفش توراف 
کته شد در فقرات ۱۱۳-۱۱۲ آبان یشت آمده: زریر (زگیری و ثیری 
ومولد.وددشد ) سواره جنگ کنان رو بروی آب دائیتیا صد اسب و هزار گاو 
و ده هزار کوسنشد از برای ناهید نذر عوده درخواست که به دبو سنا 
هوم بك بوهورموت و ارچاسب دروغیرست در میدان کارزار غلبه کند 
و کامروا گردید در فروردین بتت ففر* ۱۰۱ فروهر پاکدین زریر نیز 
ستوده شده آست۱ از هوم يت مزه‌ومییر در شاهنامه امی نیست همجن 
از تور پسر زریر که در اوستا پست" وئبری زممدم‌مهدداد و در بادگار زرران 
پتور هیده شده در فقرٌ ۳ ۱۰ فرور دين بشت یس از ذکر اسم اسفندیار 
یاه شده پفروهر پا کش درود فرستاده شده است بنا .مند رجات شاهنامه 
و باه کار زریران نستور (بستور) بهمراهی عتش اسفندیار از شون پدر خود 
زریر اتقام کنید" دیگر از دلاوران اين جنک و کسان کشناس که 
در اوستا هم از آثان یادی شده باشد پشوتن و اسفندبار و فرشید ورد و فرشوکر 
میباشند که هرچهار از پسران گفناسب هتند ‏ (ننست) پشوتن در اوستا 
بشو تنو س پع »ساد در ویشتاسب بشت فقر؟ ٤‏ زرتشت بکشتاسب دعا کرده 
فرماید: « بشود که توا نا خوشی ( یسات (مددعوت ) و بیمرک زآمهرلیت 
میسی‌لوس)_شوی مانند پشوتن * بشوان در ممّت مزدیستان از جاود انبهاست 
در تکام ظهور سوشیانت با کیضرو و کو و طوی و سام نریمان از باووان 
سوشیانت خواهد بود؟ (دوم) اسفندیار در اوستا سینتو دات و ۲و۳ .وسمد 
در فروردین بشن فقرة ۱۰۳ و در ویشتاسب شت ففر؛ ۵ ۲ از او باد شدءه 


و در هر دو جا باسفت آتخم" سود معنی عم و دلیر و بهلوان آمده بزودی 


۱ درمن اوساي گلد نز در فقرة ۱۱۳ ان بشت کسوله:واسداد و درتترة ۱۰۱ 
قروردین بشت 5ساد« مدد آمدء است 
7 ۲ رجوع شود بجلد اول ص ۲۸۷ 
۴ رجوع شود جلد اول س ۲۲۱-۳۷۰ 


کایان ا 
از با او صحبت خواهیم دافت۱ (سوم) فرشید ورد در اوستا فرش هم ورت 
میدوب رادقم در فقرهٌ ۱۰۲ فروردین بشت فرو هرش ستوده شده است 
نا بتاهناعه فرشیدورد درجنگ دوي تورانیان بدست کیرم سپیبد تورام 
کشته شد و پس از آن برادرش اسفندبار از او امقام کشیده کهرم را کشت 
(چهارم) فرش و کر در اوستا 4 پوومند که ایز در نقر ۱۰۷ جروهرش 
درود فرنتاده شده است هرچند که در شاهنا 





از او اس برده نتده اما بطور 
قین ميدانیم که او پسرگشتاسب است زیر در بادگار زربران مکرراً از اوباد شده 
و در همین جنک دینی بدست | خواست پسر هزار سردار تورای کته شد ۴ 
دقیفی در شاهنامه گذشته از اسفندیار و پشوتن که در آغاز این مقاله مسُذکرشدیم 
از چهار پسر دیگر کشتاسب که اردشیر و شیرو وشیداسب ونوزار باشند اممیپرد 
از میچکدام ابن چهار پبر اخبر در اوستا اسمی نیست برخی از مستشرقین کان 
کرده اند که سیزده تن از بارسایانی که در ففرات ٩۰۳-۱۰۲‏ فروردین پشت 
فروهرهابشان ستوده شده از فرش "هم آورت" گرفته نا خود اسقندیار همه 
از پسران کشتاسب باشند . فردوسی درشاهنامه مینوبسد که سی و هشت تن از 
پرا ن گشتاسب درختک تورانبان آشته شدند 

بسر بودکشتاسب رای و هشت دلیرات کوء و سواران دشت 

بکشنند یکسر برآلت رزمگاه یکبارگی ټره شد تخت شاه 
همچنین در باد گار زریران نا به پیشگوئی جا ماسب بيست و دو تن از پسران 
گشناسب در جنگ کشته خواهند شد و درجای دیکر باد کار زریران تشناسب 
از سي دختر و پسرش که از هوتس داشته اسم مبرد ۳ دیکر از کسان کشتاسب 
گرزم است که در اوستا کوارسین ود«سام یدو امیده شهه است در شاهنامه 


متدرج است که پس از زد و خورد بسیار و کشته شد ن‌کروهی از اموراف 


۱ رجوع شود بتوضیعات غفرة ۱۰۳ فروردین , 
ملاحظه شود 





۲ داجع این دواسم بتوضیعات فقر؛ُ ۱۰۲ نروردین بشت ملاحظه شود 
۳ بوضیعات فترات ۱۰۳-۱۰۲ فروردین بشت ملاحظه شود 


۳ کابان 

ایران و توران در انجام اسفندیار در میدان کار زار کا مروا کشته نورانیان را 
شکست داد پس از این پیروزی و گربختن دشمنان گشناسب به بلخ برگشت 
و انفندیار را از برای رواج دادن دین زرتفت بکرد جهان فرستاد چندی بعد 
پکی از ناموران نامزد به گرزم از عویشان گشتاسب که کین امفندیار در دل داشت 
اسفندیاررا نرد پدرش متبّم ساخت از اینکه او لتکری رد آورده خیال دارد 
تو را از تخت بر اند ازد و خود شهربار گردد کشناسب از سعایت گرزم بد گیان شده 
جاماسب را في او فرستاد وقی که اسفندیار پنزد پدر ام او را پزجیر بسته 
بزندان گنبد ان دز اقکنند در برهان قاطع ضبط است که گرزم برادر اسفتدیار 
بود و از يك شعر فردوسی هم این طور بر میآید از این قرار: در هنگام جنک 
دومی وقق که ابرانیان در کوهی ماصرء شده در تنگنا افناده بودند گشتاسب 
پس از مهورت باجاماسب اورا به گنبدان دز فرستاد "ا اسفندیار را از زندان 
رهاندء بياري ایرایات آورد: . انقندیار یه" 7 از بجاماسب میگوید: 


مرا بند کردند بر بیکناه . همانا گرزم است ۳ کسان که در این جر 
اسفندبار بطور شکوه و طمئه کرزم را پس یکشتاس ره فوشده و ده 
صراحته" در خصوص او میکوید: شنیدم که کته ۱ 
ميشه بد اندیش بود بفول فردوسی کرزم (در تاریخ طبری قرزم) در مین 
جنگ دوعي بدست تورالبات کته شد . در اوستا کوارسعر (گرزم) 
از پارسایان شعرده شده و در فقر؛ ٩۰۳‏ فروردین بشت پس از اسفندیار و 
پتور فروهر پاکش ستردء شده است ۱ در این جا فقط باد آور میشوم که 
از دو وزی رکي کشتاسب که جاماسب و فرشوشتر باشند غالا در اوستا سخن 
وه و مکرراً از آنان در طی تفسیر بشنها صحبت داشتيم ۲ 





سنخ را خویش بود ‏ پسر را 








arırãn von (Goigor S$. ۰ » رجوع شود‎ ۱ 
Nouporuische Schriftsprache von P Horn im Grundtiss dor Irani. 4g 
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یر ملاحظه شود 
ص ۲۳۰-۲۲۷ و توصیحات فترة ۱۰۳ 
بت که از اولاد" و اسفاد جاماسب 





شبات اد 1:۳0 فد 
۲ رجوع شود بجلد اول مق چا 
فروردین بشت همونین 
و فرشوشتر یاد شده نیز ملاحظه شود 





یات 





کانان ۳۷۷ 


تیم تا بچه اندازه در کناب مقدس ایرانیان از کشناسب 








و ناموران زمان وی و از جنک دینی و از دلی ان آن‌رزم چه از تورانیان و چه 
از ابر انیان سخن رفته اینك از برای روشن نودن برخی از وقایع ابن سل 
متدرجات شاهنامه را ختصراً مبنگارم و پس از آن بذکر يك دو فقره توضیحات 
مي پردازم دقيفي در شاهنامه کو ید ارجاس بادشاه توران از گرربدن 
کتناسب بزرتشت بر آشفته بایران ناخت بس از چندی‌زد و خررد تورانیان 
شکست بافنه برگفتند گشتاسب پسرش اسنندیار را براي هوبدا تردن دین 
زرتشت بکرد جپان فرسناد و خود از براي روا گردن دین بزابلستان رفت 

پس از انداگ کشتاسب بسمایت گرزم از اسفندیار بدکان شده اورا بزندان افکند 
ارجاسب از بند شدن اسفتدیا بار و رفتن گشتاسب بسسان و چی ماندن بلج 
از سپاه آ گاه شده مرقع ر | غنیمت شمرده با صد هز زار جنکی بس رکردکی پسرش 
کبرم دکر باره بایران هجوم آورده سوی بلخ رو ماد فردوسی پس از 
د رگذشتن دقیقی ما بقي وقایم ! ین چنکس را چنین میتکارد: سیاء توراف 
داخل بلخ شد_ لپراسب بب از پرستشگاه برون آمده سلاح برگرفت و جنگ 
تورانیان شتافت دشمنان اورا احاطه نعوده از پای در آوردند و بس از آل 


داخل آنشکده شدء زید اوستا را با پرستشگاه بسوختند . و هیر بدان را کشتند 





زن گنتاسب با یاس تبدیل خود را بزابستان رسانیده وأفعه را از برای 











نقل میکنند: 
شرنهاه لهراسب در شهر بلخ 3 نند و شد روز ما تارو تلخ 
و ز آنجا بنوش آذر اندر شدند رد و هیر بد ړا مه سر زدند 
ز خونشان فروزنده آش بمرد چنین بدکنش خوار توان شمرد 
ببرد ند ہس دختر انت اسیر در کار دشوار "ساف مکیر 
میناد هیر بدکه بشدمت آتشکدء شاد بودند کته شدند ‏ گشناسب پس از 





شنیدن این سخنان از زابلستان سپاهی آراسته ی وزم برخاست یمنه لشکر را 


به پسر خود فرشیدورد سرد و سره را په نستور پسر ژربر داه و خود 


۷۷۸ کابان 


در قلیگاه ماد . ارجاسب نیز سپاه آراسته بمیدان جنگ ایر انیان در آعد 
سه شبانروز جنگ طول کشید فرشید ورد در جز وسی و هشت برآدرش کشنه شد 
کروهی از سران و "موران ايران از پای در آمدند بناچار گشتاسب روی از 
ممرکه یگردانید از تورانبان کریزان بوهی پناه برد 

یکی کوهش آمد بره پر گیا پدو اندروت چشبه و آسیا 

که بررکرد آن کوه یک ډاه بود وز آراه گشتاسب آ گاه بود 

سیهدار ایرات برآن کزه شد . زپیکار نرکان رل اندوء شد 
آرجاسب با سپاهش از ی داخته بآن کوء رسیدند چون راء آن کوه نافتند چهار 
سوی آن را گرفنه محاصرء کردند گشتاسب در آن حاصره چاره کار از وزیرش 
چا ماسب خواست چاماسب گفت که باید اسفتدیار را از زندان کنبدان دژ 
بخواهی در صفحة پیش کنتیر که جاماسب با لباس میدّل خود را با سفندار رسانیده 
او را بسوی کوه مذکور رهتمون گشت پس از آمدن امفندیار ابرائیان دل گرفتند 
و تورالیان هراس افتادند بهلوانان توران مثل کپرم و کرکار و اندریمان بدست 
اسفندیار کشته شدند سپاء نوران پراگنده و پریشان شد و ارجاسب چارم جز 
این ندید که از کارزاو روی بگرداند و بروئین دژ برگردد آنکاء اسفتدیار 
باندیشه رهاندن دو خواهرش اقتاد بهمراهی پشوتن کالا بر کرفته بالباس بازارگای 
بسوی روئین دژ رفت باین حیله که از برای داه و ستد آمده داخل قلعه شد 
شی بر بام قلمه بمنوان جشن آش انبوهي افروخته اشکربااش را که دور از قلعه 
با برادرش پشوتن نکاهداشته بود بهحوم اشاره رد ارجاسب در آن کرو دار 
بدست اسفتدیار گشته شد روئین دژ بدست ایرانبان افناد همای و به آفرید 
دو دختر گشتاسب از اسارت جات بافتند 

چنالکه دیدم همین مطالب عمدء در اوستا هم ذتر شده مکر اینکه 
در کثاب هقدس آشاره نشده که حفرت زرتشت هم در هجوم دوي وراناف 
در شهر بلخ بالهاسب شهلدت یافته باشد درصووقی که بنا سنّت ,کون و بههادت 
کلیّه کتب دینی بهلوی پیفهر ایران در همین جنگ در آنتکد؛ بلخ بدست 





کانان ۳۷۹ 


بک نوراف موسوم به "برات روکزش " زممزیمین در روز خرداه از ماه 
اردیبپشت درس هفتاد و هفت ساکی شهید کردید و نا آن روز شهادت چهل 
و هفت سال از رسالتش گذ 


حفرت زرتشت م در همان روز درعیان کزوه 





ته پود هرچند که در شاهنامه نیز صراحته نیا‌ده که 


پربدان دربلخ شهادت بافته باشد 





ین است که از کله *رد" در شعر: 





اما قریب 


وز آتجا بنوش آذر اندر شدند ردو هیر بد را همه سرزدند 





همان پشمیر ابران اراده شده که در آاعکد. نوش آذر در هنگام پرستش 
۷ هشتاد آن از همربدان و موبدان بعنی پشوابان دبنی کشته شدند 
تست چن طر در خصوس که هیر بد نگاشته بهد کله رد را معتی 


ر خواهیم د است که ره اسم برازنده و مناسبی است از برای 





خواهیم کرد ‌ 
پغمبر و در خود اوستا غالبا این‌کلمه از برای زرتدت آمده است هیر بد در اوستا 
ا oothrapait 30y‏ آمده .ععنی آموزگار (معلم) ابن کلمه 
مړک است از دو جزء : اولي که اسيام باشد بعتي آموزش و تعلیم است 
و جزه دوم که پیت باشد .نی مولاو صاحب و دارنده است که در فارسی "بدا 
شده ودر آخر یک دسته از لغات مکیّه مانتد مربد و یدید هرد اله 
موادت موطامه کي هاگرد و آموزنده است کلمات اریشیی و ائژیه ععنی 


استاه با آموزکار و شاگردیا آموزندء در آوستا بسیار استعال شده چنانکه در هپربشت 





۶ و در فروردین بشت فقره ۵ ۱۰ و سنا ۲۹ فقر؛ ۷ در هیچ جای 
اوستا کلم اربتيتي یا هبربد ععنی آتربان با موید نياعده بعدها این معنی برآن 
اطلاق‌شدء است در فقرة 4 ۵ آئورکف اجا کلمه ذ پتین استعال‌شده و درتوضیحات 
آن آفروده اند منوزتان مفویت ( موبدان وید ) اما بدون شک بعدها از کل 
هیربد همیشه پیشوای ديني اراده میکرده اند چون در ایرآن قدم پیشوآبان دی 
استاد و آموزکار بودند با ببارت دبگر تربیت و تعلیم عردم با آبان بوده 
.ی مناست بوده که آنان در آن واحد که آتزبانان نامیده میشده اند هیربدان" 
هم خوانده شوند 


۷۸۰ کایان 


. نو پرشوای معروف عمد آردشیر بایکان (4 ۲ ۱-۷ ۲۱:۲ ۲ میلادی) 
که عیرپدان هیر بد بوده در تریغ ایران مشهور است ‏ کلية" در ادییات فارسی 
هرید ثلمة "مترادوف عوبد است ستانکه در شاهنامه آمده : 

چوبرداشت پرده ز در هیرید ‏ سیاوش همی بود ترسان ز بد 
نظامی کفته, . اکرراعبم بند ازراه دور برد سجد. چون هیربد پیش تور 


در فرهنشها *هیر* ععنی آش بط شده لته اين اشتباء از این جا برخاسته 





که هیربد را درست بعنی آتربان و متوادف آن یتداشته اند چون جزء اولي 





این لفت آ تر سجس ععنی آذر و آتش است که هیر را نیز بمنمی آتشگرفته اند 
ول در اوستا ار سمولا بهان منی است که دکر کردیم نه بمعنی آنش 
اما کله رد که در اوستا و ورین آهده و پمعنی سرور روحاف 
و بزرگ میتوی است غالبا با کلم اه سور رین, که پیعتی مطلق سرور 
ورگ است یکی انتتسال قده اس 

در گاها رد پمعنی داور از برای خوه زرتشت آمده چنانکه در بسنا ۲۹ 

قطعات ۲ و ٩‏ در قطعه اولي مزد! اورا از اشا فرشت راستي میپرسد : آبا داوري 

(دو) ازبرای کوش زابزد با رواني که تکیمان له جا ند اران‌است) میشناسی که 

بدو آسایشر جخشد در فقرة ٩‏ اشا در پاسخ کود: جز دهقان چار پایان پرور داوری 

از برای او تیست و بعد از قطعة ۸ برمیآید که خود زرتشت رد جهان است و آسایش 

وع بشر و کلیه خلوقات بسته با ثبن اوست یا بعبارت دبگراجات و خوشی جهان 

بسته بکشت و کار است زراعت و پرورش ستوران مايه زندگاني است نه غارت 

و جنگ و دستبرد که عادت اقوام چادر نشین و تورایان دیویسنا بوده أست 

در سایر قسمتهای اوسا عالباً زرتشت سرور جسبائی (آهو) و بزرک روحانی 

رر نو )خوانده شده است . چنانکه درتشتر بشت فقرات ۱ و ٤٤‏ و وسپرد 

کرد ۲ فقرة 4 و فروردین بشت فقر؛ ۱۵۷۲ وغیرء در اين فقرة اخر آمده: 
زرنشت بزرگ جمانی (آهو) و سرور مینوی (ونو) و نخستین آموزگار دینی 


سراسرجهان خاي را ما ميستائيم ‏ کلمةٌ رد درفرهنگي بمعنی دا وبخرد ضبط شد ه 
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کانان زلف 

و در ادییات ما هم بهمین معني ست چنانکه فردوس یکننه 

بپوشید درع سب‌اوش ابورا زوین کل بته وه ۱ 
تفر بمعنی که رد در اوستاو نظر بعرز استعیال این کله با هیر پد در شعاو فردوسی 
راج بکشته شدن موبدان و یعوابان درآتدکدة نوش آذر بلخ پاید از هرید 
مطلق پیشوایان و از رد خود پیغمبر اراده شده باشد که بزرگ و سرور موبد ان بوده 
زرا که ففط از يك ره سشن رفته ولی مکرراً از هشتاد هبر بد با مو بد پاد شده 
تست در شرح کفته هی ابن میشوایان آمده: 

نپادند سر سوی آنشکده بداتکاخ و ابوا زر ارد 

همه ژند و استا بر افروختند هم ی کام و ابوان همی سوختند 

ورا هرید بود هتتاد مرد ‏ زباشان ز یزان پر از باه کرد 
در جای دبگر وقنی که جاماسب به کنبدان در از برای آوردن اسقندبار رفته 
باو شکست ایرانبان و بدختیهائی که روی داد, چنین نقل میکند : 


همان هیربد نیز یزدان پرست که بودند با ژند و استا مدست 


بکشتند هشتاه از آن موبدان . پرستنده و پا دل بخردافت 


ابك رسیدیم به آ ن کوھی کہ کی گشتا سب بآ نجا بنا برد اسم این کوه 
N ET‏ اوستا امالا باین واقعه اشاره تگردیده اما در پند هش 


به تود با کاله واد که پدئی سغی و شنم و جوانمرد چانک زي کته 
آن کامکار حیل تکو خصال و نیکدل شادي بعلیعش مصل رادی بدستش مقترن ‏ در اوستا 
رانا س نیز عمنی جود و غتش است چنانکه در زامید بشت فقر؟ ۰۳ آمده و هین کله 





گاهی اسم فرع غصوص جود و خشش است چنانکه در وندیداد فرکرد ۱٩‏ فقر؟ ۱٩‏ آمده 
و 9 رايتي اههد او بنی سغی و هشنده و با حرف = که ادات ففی است. 
1 رایتی‌سلاص 3۳9 زازویم شده بمني بل وام 
در تشسیر فقر؟ ۳ هشن بشت کوچک, جلد اول ص ۱۰۱, بلگارنده در اتغاب_کلبه سبوی 





چنالکه در فروردن شت فقر؛ ۱۳۷ آمده است 


روی‌داده هاي هرونات رد و امرتات رد هروتات راد و امرتات راد نگاشتم از خواننددگان 


ابن نامه خواهشندم که آن را اصلاح کننند در ره مذکور از براي کل رد در من رو 
سینا آیده که از رت" (۵ع۳)- دد مشتق است وجوع شود لد اول ص ۱۰۱ و ۴۳۹ 


۳۸۲ کبایان 

فسل ۱۲ که از کوهها سخن رفته در فقرات ۳۳-۳۲ راجم بآن مندرج است : 
داز همین کوه ,دشخرار گرا کوم کرمش که آن را کوه *مدو فر باد" میناعند؛ 
همان کوهي که در آنجا کشتاسب بارجاسب شکست داد“ «کوه میان دشت" است که 
پاره ای از آن کوء است میگویند در هنگام جنگ دینی ار لین در آتابتنکا 
اقتادء بودند» آنگاء مختی از کوء شکسته در مبان دشت بغاطید و چون سبب رستگارۍی 


ایرانیان شه آن را “هد و فرباد“ نامیدند» مدو فرباد در بهلوی بعنی بباری آمد 





و پفریاد رسید. قورصن که معزت کومش است ذابسریف باقوت دامفان و ستنان 


و بسطام امروزی است ۱ 


نا عشدرجات شاهنامه گهتاسب چندین بار باستندیار وعده داد که 
تاج و نخت باو ب رگن ار کند و خود مثل پدرش لهر اسب منزوی نود در بار آول 
قرار بود که !کر اسفندیار از کنبدان دز پیاری ایرانیان آید و تورانیات دا 
شکست دهد ناج و تخت او را پاشد پس از شکست بافتن نورانیان کشتاسب باو 
گفت باین شرط بوعده خود وفا خواهم کرد که دو خواهرت را از اسارت 
ارجاسب جات داده ار روئین دز بایران برگردای پس از اتجام این کار حم 
کتتاسب بوعده خود وف نکرد و شر طکردکه آتر رستم رادست سته بنزدمن آوری 
پادشاهی تورا باشد ‏ بهانه ستیژکی با رستم این بود که او پس ازخد مات شابای که 
بکیکاوس و بکیشیرو نموده از مان لهراسب کناره جوئيکردء بجنگ دينی 
شرکت ته نمود و بدین زونشت تگروید . اسقندیار باص پدر ار برای انجام تکلیف 
دنوار بزا پلتان رقت یقن است که پل ناموری «تل رستم چنین توهینی بخود 


می پسندید و دست بسته بنزدی ؟شتاسب نه "اگزبرکار بمبارزه کشید رستم 








با توي از چوب گر اسفندیار رون تن را کور کرد که از اثرآنت جان سپرد۳ 


دو پسر اسفندیار نیز که توش آذر و عهر توش باشند در همین مبارزه کنته شداد 


Eraniscke Alterthumakunêe xon Spiel 4 زجوم شود .محم البلدان و‎ ١ 
Bl: 8, 725, 
۰۷۰ رجوع شود بطد اول س‎ ٣ 


rar کایان‎ 


چندی بیس از کهته شدن اسفددیار گشناسب مرد نظر ,عندرجات کلب بهلوی 





کی کشناسب ده سال پس از شادت حصرت از جپان درگذشت هم 
سر اسفتدیار چانشین وی شده پااشاء ایران گردید از رستم و واقمه کشته شین 
اسفندیار و از جا نشین گشتاسب در اوستا ذتری انده پس از گشناسب اسلا 


از پادشاهان دیثر کیانی امي در اوتا نیست از اسفندیا که هنوز بهادشاهی 





نرسیده کته شد. فقط دو بار در فروردبرن بشت و وبتتاسپ یش 


گذشت باد شده است 


در آعار مقاله گفتیم که پملاحظه «عاصر بودن کی آدتاسب بابیغمبر ایران 
ار او غالا در کتب پپلوی محبت شده #کزیر از ذتز آن مطالب که مناسب تر 
است در جزو میرت خود پیفمبر کفته آبد در این جا سرف نظر میکنيم 
در انجام می افزائيم که ي کشناسب را میج وجه نستوان يك شهربار داستاقف 
پندانت آن طوری که زرتشت از او و دو وزیرش جاماسب و فرشوشتر درگاما 
اسم مبره ادا جای نردید نیست که او یکت شپریار با آمیر واقعی و اریضی 
بوده است در سورتی که این مسئله مسلم باشد که زرتشت پیغمیر موس دين 
مرد یسناست و ها از سرودهای خود این پیفمبر امت باید بتصرخ این کناب 
کی گشتاسب را معاصر و دوست 





ن و سوج دین زراشت بارم البته 
همان اشکالی که در سر تمین زمان پغمبر دارم درسر تعین عهد شپر بار معاصر وی 
زز داربم در ستّت اواسط قرن شم پیش از ميلا د زمان پیغمبر ممین شده 
ول ظپور زرتشت در این عهد ما را باشکالات حل شدای تاریخی میکشاند 
امید است سبب اختیار کردن این عهد را در ستّت در موقع دیگر بیان کنیم 
گروهی از دانشمندان و مورخین و عسنشرقین عقیده دارند که زرتشت پیش از 
سالطنت ماد که در مغرب آیران درحدوه سال هفتصد وسیزده (۷۱۳) پیش از 
لاه تشکیل جافته ميزیسته است از آمجمله اند: ثیل مامنه د هوگ هستتر 
Vindisehmann jly‏ وبلوم گکر ممینمن ند اولد تبورگ .ازور 


ادوارد مشر وہ1 فرو پچ میلز ونیر, مولتون دمالهه‌ند, بار تولو مه مو سم‌امطا عمط 


Yat‏ گایان 


3 ا حح 
امنهر هرن Hor‏ ان عععا6, کریستاسن. ەە ماەنرطت, مارکوارت 





اسوه وغوه این داشندان بتفاوت آراء زمات زرنشت را میات 
هتتصد و هزار و دویست سال پیش از مسیح میدانند بنابر این كي گشتاسب نیز 
درمیان قرون ۸۰۰-۱۲۰۰ پیش از هسیح هیریسته أست 


$ + 3 
من" همای؛ داراء دارا پسر دارا؛ اسکندر 


در مقاله پیش گفتیم که در اوستا از اسفندیار پسر کی گفتاسب نیز اسم 
برده شده اما از پادشاهان دیگر این ساسله که هنن و هما و دارا و دازا پسر 
دارا باختد در کتاب مقدس امی‌تیست شابر این وقایم سلطنت آتان پپروت 
از موضوع این کنات است در این چا فقط بذکر ملاحظات چندي اکتفاء میکنیم 
از این بادشاهان در کتب پهلوي چنانکه در شاهنامه و کتب توارغ کم و پیش 
سخن رفته اما داستان سلسلاةً کیانبان پس از گثتاسب رنگ و روی دبگری 
کرفته باین میاند که از سیر خود منحرف کته و صرفای در آن شدء باشد 


در کتب بهلوی از اردشیر بهمن جا نشین کي گشتاسب ببش از پادشاهافی که پس 





از او بسرکار آمده اند سرد _ رفته است و بخصوعه پادشاه پارسا و دينداري 
تعریف شده است_ در فصل ۲ کتاب پهلوي زند بهمن بشت در فقرات ۰ ۲۹-۲ 
مندرج است که اهورا مزدا درختی بزرتشت نثان داد و گفت: « این درخت 


عبارت است از کیش و هفت شاخ فلزی که از آن سرزده عبارت است از هنت 





دور؟ آبند؛ جهان شاخة زرین آن اشارء است بعد زرتشت و گشتاسپ, شاخةً 
یمین آن اشاره است بمهد ارنخنتر (اردشیر) کی که و هومن سیند هب 
خواندش» شاخه های دیگر این درخت که شاخه های رویین و برنجیرن 
وار ژیزین و پولادین ر آهن آلوهه و یره (آسن کو" میختا) باشد بجسب 
ترتیب متعلق است بعهدهای ارد شیر پایکان و بلاش اشکانی و بهرام گور و خسرو 
بسر قبه و آنرین شاخه که آهن آلوده و تیه باشد عبارت است از عهد سللشت 


کاڼان ۷۰ 


دبوهای ژولیده موی خشم نراد ( ائتم نك )۱ لاید از لین عبد خشم 
و کن عهد زشت و شوم استبلای عرب اراده شده است ‏ در کتاب 
عذکور بهمن چندین بار ي‌شاه خوانده شده است ‏ در کناب هفتم 
دینکرد فصل ٩‏ ففر؟ ٤‏ (چاپ سنجاا) آمده: « درمیات. شهربارافت 


و پارسا بالك که پس از زرتشت میزیسته اند وهومر مپندداذاف 





از برای مزد نالب تہربار راستکردار و عامنی بود» مدت پادشاهی 


اردشیر مسر و دخترش همای معروف بجر آزاد که بس از او یاد شاهي کرد 








ینان دیگر وی در فصل ۳۶ پندهش فقرة ۸ از ابرن_ فرار است: 


«وهومن پسر میندداد سد و دوازده سال, های دختر وهومن سي سالد 


دارای پسر چهر آزاد که دختز وهومن باشد دو ازده سال, دارای پسردارای 





) ۱۶ سال » همين تررتیب با اند 


۶ سال و اعکندر اروماک باه ( 





وی در مدت پادشاهی آ نان در شاهنامه و کنب توارخ نیز 





تتبن میناید که در سلسلهٌ کیانیاف پس 





از اینکه گفتیم ۳ 
شده باشد از این جهت است که این ارد شیر همن ملقب به دراز دست و بقود 
هورخین عرب طوبل الباع بخو اي بادآور اردشیر اول ( ٩۵‏ 8-6 ۲ ۶ پیش ازهیلاد) 
پنجین یادشاه هخامنهي است که ازد پونا نیا ماکروخیر بامااص اداد 
و ازه مورخین رم کی مانوس انمع ا میده شده است ۴ اقا این 


اهل 





نیز در ارخ ایران خدا پرست و پارسا تعریف گردیده است بخدومه 
دو پادساه اخیر که دارا و دارا پر دارا باشند و پس از آ نان اسکندر روعی 
(یوای) ابداً جای شك و شبره نمیگذارند که چندتن از بادشاهان اخیرهخا‌نشی را 
بسلسلة کیای پیوسته اند زیرا که داربوش سوم (۹ ۳۳۰-۳۳ ريش از میلام) 
آخرین بادشاء سلسلهٌ هضاایندی ببر؛ داربوشی دوم (۸۰4-6۲۳) در اول 
عاء اکتوین سال ۳۳۹ پیش از میلاه از اسکندر شکست فاحش دیده و در ماه 
ژوثیه با اوت سال ۶ ۳۳ در مشرق ابرا در خا نها بد ست مرزبان بل 
۱ ۱ رجوع شود بمن Anklosuria.‏ ۳ بط بدا iind-i-Vohtman Yen‏ 
۴ رجوع شود بتوضیعات فقرهٌ ۳۲ ارت رشت 


A1‏ کایان 


کشته شد ناج و نخت ایران بي مدعي مانده با سکندر و بعد بجا نشینان بوثاتی 
وی رسید ۱ 

از ارخ پادشاهان هضا منشی چیزی ییاد ایرانبهای قدم نماندء بود اسم 

این پادشاهان اخبر در فرون بعد از بو تیان بایران رسید داسنان اسکندر آل 

طوری که در شاهنامه و تاریغخ طبری آمده و درقرون وسطی در نزد سایر آقوام 

یز شو باضه از یك رمات بونالی است که به کالیستنس ومیساه‌نالهتر 


کو ا زد 





ستن سلسله ای بساسه دیگر داز در تاریخ ابران تظیر دارد: 





اشکانبات. به دارا منسوب شده اند و سلسلهٌ ساسانیاث را نیز مصتوعی 
به هخامنشپات و کیائیان پیوسته اند در دینکرد فسل ۲۲۹ فقرة ه 
جلد ۰ ص ۳۷۰ چاپ پشوتن منجاا) مندرج است: ۶ شهرباران نیكك 
از خاندات جدید بس از فریدوت» نخست اعقاب منوچهر بودند دوم 
کا 


ساسانیان میتامند" ‏ دو آغاز کار ا مک ارتخشیر پاپکان آهده: 





بدگانی که از اعقاب همین کیانیان بودند و آ نان را 





ان بودنك سوم به أ 





« ہس از مرگ اسکندر ارومیک ( یونالی) ایرانتهر دویست و چول 

که خدای داشت» سیاهان و بارس و شتی (اطراف) نزدیک آن بدست اردوان بود 
بایک میزبان شهر پارس بود, کته اردوان بردر اردوان درستخر هي نشست 
و یایک را هیچ فرزند امبردار ببود و ساسان ثهان پايك بود و مواره تزد 
رجرغ شود 4 57 ,4 zur Porsischen Goschichle von KolJeke‏ ] 

und #1 and 88-84. 

۲ ت Kallisthenes‏ (۳۲۸۰۲۹۰ یش از ملاد) مورخ وناي در هنگام 

لشکر کشی اسکند ر بہمراء او پایران آمب و بمد طرف غصت اسکتدن واقع شده کشه گر دید 
در جز و تالقات او تارتعي داجم پاسکند و اما تا تام از او مانده است بمدها رماني 





پونانی ظاهر1 در فرن سوم ميلادي راجم باسکندر ساخته شده باین وبسنده سیت داده اند 
]یه در داستانپای ایران در خصوس اسکند ر نقل شده |زهبن رآمان بوناني است رجوع شود ه 
Geschichte des Arlachêir i Pipakn von Nuldeke s. 6‏ 

۴ ترجه نون از روي ۱" 

کرده است بدبفتاه متواثم مین کم که این اناد در کدام جله منتشر شده است در جزو 


دی است کہ وت ٥و۷‏ بر جه اا درست پشوتن ستجا نا 





رسالات خود رسا از وست در زړ دست دارم که در آن مند رج است 
Notices of Booka! The Dinkard Vol. VI by Wost‏ 
انتتاد مذکور در صفحهُ ۱۷۱ آن مڅله؟ مند رح است 


Ya کابان‎ 





تمه داراب دارایان بود, هنگام دش خدائی ( پادشاهی زشت) 
اسکندر او بکریخت و باشپانان 


از تخب داراپ دارایان است. . .» در بندهش فصل ۳۸ فقرة ۳۰ 





د بدر رفت , پایک يدا نست که سانا 


آمده است : «مادر اردشیر دختر بایک بودر پسرساسان, پسر وه آفرید و زریرر 


بر اردیر و عومن پسر امفندیار بود»! سامانیان نیز که دولتآ بان در اواخر 


۲ 


قرن دوم هجری تشکیل یافنه بنوبت خودسلسلةٌ سب خود را بساسالیان پیوستن 





در پاورقی صفحاً ۷:٩‏ یه حداله مستوفی در کتات نزهته القلوت 
در خصوص که نفشت از فارس نامه نقل نموده گا شته ابم اينك که فارس نامه 
را در زیردست داوم لازم داسته عبن عبارت آن را راجع بابن کوء که درکتاب 
میلوی دینکرد دژتیشت ناعیده شده و در آنجا يك جلد اوستا حفوظ بوده بنگارم 
فارس نامه دو قرن بیش از نزهته القلوب در آغاز قرن ششم هجري نوشته شده 
و مواف آن ابن البلخی آن را سلطان غیاث الدین حد سلجوقی (8۱۱-۶۹۸) 


تقدیم کرده است ابنك ابن البلشی کوید: *و چون زردشت بیامد و شتاسف 





او را با شدا قبوا آن او را قبول کرد و کتاب زند آورده بود 





وس 
همه حکمت و بر دوازده هزار پوست کاو دباغت کرده نبشته بود بزر و شتاسنف 
٩‏ در شاعنامه ساسان یدر اردشم پایگان نب خود را ب بایک کي که ند او 
ماسان شدالی‌میکرد و در آغاز تراد عود را بنهان میداشت چنین مگو 
ایک چین کنت از آن بس جوان . که من پور امام ای لوان 
ره چپاندار شاه اردشی ک هنش خواندی هنی باد گی 
س افراز پور بل اسفتدیار . ژ کنتاسب اندر جهات یادکار 
در شاهنامه بداسان اردشیر بین و ولعهد شدن همای و رفتن ساسان پر اردشی به شاپور 








بر ملاحظله شود 
دوم لب اسب کنتيم که درتارخ طری ساسا ادشير بابکان به مانوش تیر 


شده است 





کید 





Uesehiehte Irans in islamiachor Zeit vou P. Horn im Grnndrias der ۳ 
Irani, Philolar II B's, 601, 
۱٩ داجم بلس سب سامانان به زین الاخپار گردیری چاب برلین سا ۱۴8۷ س‎ 


بز ملاحظه شود 


۳۸۸ کایان 


آثرا قبول کردر و باسطاخر پاری کرهی است کوه فشت" کویند کي همه 
صورنها و کنده گری ها" از سنگ خارا کرده اند و آار جیب اندرا ن تموده 


و این کتاب زاد و بازند آتجا هاده بود , , ,۳ » 


اينك ساسلة کیانیان آن طوری که در اوستا آمده و در این مقاله شرح 
داده شده است . آنانی که شماره دارند بنا بداستان هلی ها پادشاه پوده اند 
۱ (۱)ک قباد 


ودد وھ 


۱ 
ک ایوه 


| 


(۲) ک کاوس 
وس وسوسو 


۱ 
کی سیاوش 


ودود نر واوو شر 


| 
| 
(۴) کی خسرو 


RE 


ذد 
دار« سرد 
| 


ستور 
ویو دورس داد 


شوتن اسفند بار 
امسار دواو چ 


۱ نسعه بدل لقشت 


۴ کند هکری, حتاری 


ک آرش 


ودس ووسر 


ا ۱ 
کی شب کی وبارش 





وی ند وود[ tI)‏ 
| 
مابوش 
ا 
زاو 
۱ 
() اسب 
س روھ ,د ودرو 
| 
۱ 
(۶) ک گشتاسب 
وسر وان“ س دون 
۳ 
فرشید ورد فرش وکر 
سی مچ واا 


م وو اوسا 


۳ رجوع شود بصفحات ٠۰-4۹‏ فارس نامه تالف اینالبلعی بسبی و اهتیلم ليسقراج 
نها میا و تیکلرن مممامجن2 چاپ کبرج ۱۳۳۹حجری بصفسات ۱ه و ٩3۸‏ ای کتاب 


بز ملاحظه شود 


36 


هامون 


در این مقاله از برای تسیر و توضیح چندین فقرات اوسناو از برای 
روشن نودن برخی از مطالب مال پیش (کیالینن) از هامون واز سیستان 
سرزمینی که این دریاچه در آن واقع اس بحث میکنيم و بنابرویه ای که 
در تغسیر بشتها برگریده ايم يك رشته مسائل ديني‌و تارخی و لفوی را باهم 
دکرميکنيم گذشته از اینکه هامرن ورود هلمند که در آن میربزه مکورً 
در کتاب مقدس یاد شده نیز پواسطه اهمیتی که این درباچه در سنت مزدیسئان 
دارد سزاوار است که مفصل‌تر از آن سخن پداريم و از آبي که کتار آن 
حل ظهور موعودهای زر نشتي شهرده شده و از سرزمینی که بنا بداستان 
ملْ ما مقر بهلوانان بوده و بتصریح اوستا و کنب بهلوی وطن پادشاهان 
کیاف بوده اطلاعي مهمرسانيم اينك گرئیم: دریاچۀ هامون در مشرق 
ایران ماشید درباچة ارمیه درعفرب شهالی ایران مقدس است نظربستّت کین 
پیشمیر ایران حضرت زرتشت در نواحی در یاچ آرعبه که در اوستا چنچست 
دوورس د#د ویو یویل ' و در کتب پهلوی چچست؟ و در شاهنامه خلجست ۴ 
و در تزعته القلوب چیچست؟ امیده شد ه بوجود آ مد 








۱ رجرغ شود * آبان بشت فقرة ٤٩‏ وگوش بشت ففرات ٩۸‏ و ۲۷-۲۱ و ارت " 
فترات ۳۸ » 4۱ و سیروزه فقره ٩‏ 

۲ بندعی فصل ۷ نقره ۱6 و فصل ۲۲ فترات ۲ و ۸ 

۳ در این آپ خدج یمان شده است بک 
احتمال دارد که اصلا در شاه نساغین حرف شده باشد 

+ جد اله مسوی در نزهنه لوب مینویسد : > 
دربای شور کوبند._بلاد ارمه واشنوه و ده خوارقان و طروج و ملماس بر ساحل او است 
و درباش جربرة و بر آصا کوهي است که مدفن پادشاهان منول است آبرای تفو و جشو 
ر سان و سرا و رود در او مرزد دورش چیل و جپار فرسنگ باشد » 

رجوغ شود + نزهته الللوب بسمي و افتملم استرع 900 چاپ ندت ۱۹۱۹ 


عنده ۲۱ 





تو راز چونات 6 هست 









چیچست بوده و بدا 





چچت بولابت آذر باعجان آثرا 


تلف هامرن 


شرافت ارمیه در اين است که در پاریثه از سر زمین آن پیغمبری 
بر آنگشته شده که بایرایان دین یکنا پرستی بخشید و بواسط مواعظ خود آنان را 
بکشت وکار هاشت و آیاد داشتن خانةٌ فردای قيامت را منوط بآباد تگهداشتن 
خانۂ جهای مود شرافت هامون در این است که در آینده سه پسر از پشت 
پیغمبر از کنار آن ظمور خواهند کرد که هر يك بقاصلة هزار سال از هد بکر 
پا بعرصة وجوه خواهند گذاشت در ظبور پسر آخری که غالبا سوشیانت 
بر او اطلاق میشود لشکر دروغ اهريمني یکسره نابود خواهد شده سیاه راستی 
درفش پبروزی خواهد برافراشت؛ جیان از گزند اهریمن رسته نو و خیم خواهد 
گردید, دوستاران راسق کامروا کته بزتذکانی روحافی و جاودانی خواهند رسید 
برخلاف دریاچةً آرمیه که یار نلج و شور است و ۲۷ در صد نك است 
و هیچ جانداری جز يكث قسم کرم ریزی که خصوس همان آب است در آن ميتو اند 
زندگی کند, آب هامون شبرین است و انواع ماهبها و مرغییها در آن پسر میبرند 
و مایةٌ تغذیه صیادان سواحل آن هستند باوجوه این در فصل ۱۳ پندهش 
فقرات ۱۷-۱5 راجم بهامون مندرج است. *درمیان دریاچهای خرد, 
دریاچةٌ کیانیه «اتستینت (هامون) از همه سا تر بودر آن در سیستان است, 
جاتوران زبان رسان مثل مارها و وزغیا در آن نبودند و آبش از دریاچهای 
دیگی ثیرین تر بودر بمدها شور شد بالاغره چنان کندیده شد که بيك 
فرستگی آن هم تردبك غیتوان شد بواسطه وزش باد بکندیدکی و شوری 
آن اقزود در هنکام رستا خیز (ظهور سوشیانت) دیگر باره شیرین خواهد شد» 
این تعریف بندهش امون که گفتيم آش شیرین است حصداق غیاید 
و نه بدریاچه دیکری درسیستان که در جتوب هاعون, در جنوب غربی 
خاك افغاستان است و موسوم است به گودی زره هرچند که آب کودی 
زره بواسطه مسایکی بازهین شوده زار بسپار شور است اما ”سون هدین* آن را 
در ساف به پلور و در رنگ بزمرد تتبیه کرده است ۱ شکی قیست که مقصود 


Zu Land nach Indien dureh Persian, Seistan, Lelutachistan 4 دجوع شود‎ ۱ 
yon Svan Hedin; Leipzig 1820 II B, 8, 340 





مرن 9۹1 


بند هی همان درباچة هامون است که اطرافش در #بستان از شتّت کرما 
دوزخی است و از هچوم پشه سرزهینی است طافت فرسا و گذشته از این ها 
اد کرم معروف سیستان که (باد مد و بيست روز) تمیده میشود و قرب 
در اثجام دومین ماه بهار شروع برزیدن میکنه و در تمام ابستان طول میکشد 
طوری است که در بزدیک درباچه کي را از آزار ریگ (ریگ ردان) 
پارای اقامت و خود داری نیست ابالنی که این دریاچه در آن داقع است موسوم 
است به سیستان که اسلا مکستان بوده و سجستان مرب آن است چندتن 
از داشمدان و سخن سرابان قرون وسطی باین ااات منسوب اندآنان را سکزی 
پا مجزی خوانده اند از آن جله است شاعر ممروف ابوانحسن علی ین جولرغ 
فرخی سکزی که در سال ۷۵+ هجری در کذشت! آچه حزء راجع برجه اشتقاقی 
کلمه سگسنان ذکر کرده و در معجم‌البلدان تکرار شده از اینکه ابن کله مثل 
کل اسفهان بلفت سپاه هامینی داردبکلی بي اماس است سکمتا یعنی سرزمین 
ساك پم قومی که لا داریوش در کتیبه های میخی خود چه در مبستان 


ققرت و چه در خت جشید (پرسپولیس) و نقش رستم یاد کرده است 





سکا میج جزو مالك هخامنشی است و در قش رستم از سه قبيلة ساك اسم برده 


شده از این قرار: ساکہای هوم ورك د .یت ٣‏ و سآکهای دارنده 
خود سر تیز و ساکهاي آن طرف در یا لابد از این قبا اخیر ساکهای بوسفور 
و دریای سیاه ود ات" ظاهراً ساکہا در سال ۱۲۸ عبلادی پسیسنان 
دست‌اندازي‌کرده و اس خرو را بآن عالکت داده اند؟ ساکها یی از قبایل ابراب 
بودند ماد که مورخین قدیم بونان آن را اسکیت یاه ضباکرده اند پیش از 


۱ رجوع شود ب» چبار مق عروضي س ۰.۳٩‏ وب لاب الالباب عوفی ح ۲ ص 1۷ 

Fenporsisehe Litteratur von Ehd ius Grundriss der Huniachea وه‎ 
Philologie I B, 8. 494 

۷ پوس ااا میگوید هوم ورگ چ نسمک۴ قي بوده از ساکپا که برکېاي 
که هوم را میجوذانیدند رجوع شود 4 Gaschichte [rans ia Gir Ph, Band II 8. 40l‏ 
Dlo Koitinsehriften der Achyxroniden von Weissbach 8, 10 ۴‏ 
1 رجوع شود ه 474 Enoyclopédie de I'Tslarn; Bıstîn par Bucuner p.‏ 


۲۲ هامون 


دست اندازی ساکپا این ابالت باسم بوعی خود زرنك میزو‌بررو ناهیذ م میشده 
اسبی که در کتب متأخرین م ضبط شد. است ' داریوش در 





و تخت جشید در میان سه علکت شرتي خود از پارناو دیمع (خراسان), 


زرنك (سیستان) و هریو میزمرووو (هرات) یکجا اسم برده و در کتيبة 





نقش رستم همین سه علکت با سایر عالکت شرني ابران که بلخ و سفد و خوارزم 





و قندهار وغره باشد بام «امیده شده است آسم_علکت زرنك واسم کرسی نشین 
آن زرنخ که در کتب جمرافیرن عرب و ابرانی ضبط شده و شهری که امیر تیمور 
گورگان دو سال ۵ ۷۸ خراب کرد. و حنوز آثار قدیم و خرایهای زیاد در آن جا 
موجود است نیز مناسیتی با درياچةٌ هامون دارد زبرا که زرنك بعني علکت 
ابی و دریائی و این اسم بمشساسیت درباچة هامون باین سر زمیرن داده شده 
است در اوستا زربه واسده و «مرمرین کلمه ای که زرنك از ماده آت است 
پمعنی در پاست و در فرس هخامنشی دریه «مومرور میکفتند بشا باختلاف لهجات 
ایرات قدیم زاء و دال بهمدیگر مبتّل شده است لفت دریا در فارسی نیز از 
همین ریشه است از اين اختلاف لهجات ایران قدیم است که این اسم را قدماء 
از بوننیان زمیرسیمه با نمودجما 9 مسنیسوط توشته ند گذشته از زرنك يا زوع 
کلمه‌ای که امروزه باد آور اسم فدتم اين علکت باشد هیان کلم زره است که 
در شاهنامه و در لب جفرائي نویسان ارانی و عرب اسم درباچهٌ هامون است 
بقول فردوس افراسياب از میدان کیخسرو ووی گردانده از آب زره گذشته 
به کنک دز پناه برد و کیخسرو از ,نی او شتاقنه پس از شش ماه از آب 
زره گذشته خود را به گنگ در وسانید 
پهش ماه کشتی برفتی بر آب ‏ کزوساختی هرکسی جای خوات 


٩‏ حد اله مستوفی در نزهته القلوب مس ۱۶۲ میتویسد : ولات سیستان را جهان بهلوان 
گرشاسن ساخت وزرتک نام کرد و عرب زرځ غوانداد و بر راء دیک روات اردیک عیره زره 
بندي عظرم پست ‏ شهر از آسیب ریگ روان عن شد بعد از آن ہین تحدید غار شکر د 
و سکان خواند عوام نز سکننان گفتند و عيب معرّب کردنه مجسان خواندنه عرور 
سیستان شد 


rar هامون‎ 

ی شک کلمات زره و زربه که ذکرش گذشته هی دو بمعني دریاست 

این درباچه را در قدیم زره کبانسیه کاس رموه میکفنند بمرور کلمۀ انسیه 

از امتسمال افتاده فقط زره که در بهلوی پمعنی درباست پجا مانده است 

گفتیم که امروزه آبگیږی در چلوب غرف خاک اففاستان گودی زره 

نامیده هیشود ‏ میستان در شاهنامه و در کتب جغرافي نویسان قدم نیز نیمروز 
که بمعنی جنوب أست ناهیده شده 

دونده همیتاخت تا نیمروز چو آمد برزال گینی فروز ۱ 

وجه متاسبتی که در معجم‌البلدان و در فرهنگهای فارسی برای این اسم 

نکر شده اساسی ندارد تامیده شدن سیستان به نیمروز از این جهت است که 

این سرزمین در جتوب خراسان که یک از بزرگترین ایاات ابران بوده واقع است 

در روی مسکوکات ملوک کيابي بمنی امرائی که در عهد سلجوفیان 

و سقوبان حکومت سیستان میرافی آنن بوده و خانواده خود را بیادشاهان 

کیان داستائی منسوب میدانسٹند ' نیمروز نقش شده است بنا بمندرچات 

اوستا که بزودی بذکر آن خواهیم پرداخت سر زمین رود معروف سیستان؛ 

مانشد خود رود هلمند نامیده میشده ات سیستان از همان آغاز جهانگهای 

ایراتبان جزو ماک کورش هضامنشی بود" و در عهد داستانی نیز خاک جران 

پهلوانان زال و رستم شمرده شده است از زمان فدیم نا بامروز راجع 


بشهرها و ابتیة 





نان داستامالی سیستانیها نقل میکشند و وقابع ثاحنامه 
در سر زبام‌ای آنان است "در ممجم‌البلدان در ماده کلمةٌ مجستان مندرج است 
که کیکاوس زمین داور را خاص رستم قرار داد و در بست راب طویله اسب رستم 
موجوه است ‏ در شپر کرگوبه در شمال زرنج آنشکدة برپا بوده که بخصوصه 
نزد زرتدتیان محترم بوده ,در ازد اهالی چنین شهرت داشته که رستم کنبدش را 
ماخته است کوه خواجه را که ذکرش بابد اهالی نیز کوم رستم هینامند 


Branischa Alterlhgınskunde von Spıogel I. B. B, 53 » رجوغ شود‎ ۱ 
Geschichte Jos Alten Persicns von Juati «. 48 ۲ 


rt‏ حامون 


کذشته از اینکه این کونه اسای در سیستان یاد آور پهلواان و بسا باد آور داستان 
پادشاهان کیای است خرابهای سيار که در سراسر این خاک و درکثار رود 
هلمئد موجود است نیز باد آور عهد کېن و قدمت تمتّن آن سر زمن است 
میستان بخصوصه در تاریخ مذهی ایران عانند آذربابجان دارای مقام ارجمندی 
است ابن سر زمین وطن اصلی کیانیان شمرده شده در بندهش فسل ۲۱ 
فقرة ۷ مندرج است؛* «کیانیه (حامون) معل خاندان کپانی است» 
از اوستا هم چنین بر میاید زیرا در آبان بدت فترة ۱۰۸ آمده: 
کی تاس بلند هت رو بروی آب فرزداتو ۵اسکوسرسات ‏ سوام 
از برای ناهید نذر عودء خواستار شه که بارجاسب و تورائیان دیکر چیر شو 
در بندهش فصل ٩۲‏ فقرة ۵ آمدء که دریاچةٌ فرزدان در سیستان 
۱ در زامیاه پشت مم سستان وطن کبانیان شهرده شده است در کرد: 4 


الق 





۶ این پشت مندرج است «فز بکسی متعلق است, که سلطنت خودرا 
در آتجاثی که رود هلمند دریاچة هامون را تتکیل مید هد, بر انگیزه » سراح 
در این جا ساطنت ملسلعٌ کیان اراده شده و 





ان با پیرامون هامون 
وطن اصلي آئان معیّن شده نظری بمندرجات کردة قبل و کرد بعد از کرد ٩‏ 
ابن مستّله را بخولي ابت خواهد کرد ذیرا در فقرات کردة ۸ از این سخن 
رفته که چکونه اف اسیاب تورافی از برای بدست آوردن فر با شکوه پادشاهیی 
ایران خود رتجه مود و از کوشش بسیار خود سودی نبرد و دستش «دامن فر 
ارسید و در فقرات کرد ۱۰ از پادشاهان کیالی ياد شده که بنج ايزدی 
رسیدند و از پرتو آن هباره کامروا و پیروزمند بوداد درکتب جفراني نویسان 
فرون وسطی قسمتی از خاك هرات و قندهار حالیه نیز جزو سیستان 
شمرده شده است اهروزه مایت سیستان عبارت است از ۰۰٩‏ ۷ هید مریم اڈ 


۱ در زند من بشت فصل ۷ فتره ۳ آمده که هوشیدر در کنار دریاچا فرزدان 
متولد خواهد شد و بعد انزوده: برعی‌گنه اد از زره کبانبه (دریاچهة هامو 
دیگ رکفت اند از کاپاستان . رجوع شود تن و ترجه بهرام گود انکلیسربا 
Zand Yohûman Yasa by Bekrumgoro Anklosaria: Bonbay 1919 p. 63 and Li®‏ 


ت) و برشي 


هامون ۷۹۰ 


این خاك ۲۸4۸ متعلق است بایران و 4۱5۹ متعلق است باففانسنان, 
جست آنبه ۰ ۲۰۵۰۰ فرعیرسد! ی شك میستان در فدیم پغراني وبیچارکی 
و کم جمیتی امروزه نبوده جعّت میستان نسبت بایالنهای دیگر ایران بسیاژ 
کر شده است یکی از دلایل این اتحطاط همان است که از برایکلیّه مالك 
ایران میتوان ذکر کرد و آن عبارت است از جتگهاي ‏ در ی, هجوم وغارت 
بیگانگان و بی لباقتی حکومت ساق دلیل دیگری که بخصوصه از بزای تنل 
سیستان مینوان آقامه مود این است له ترئیب آیاری سابق در آين سر زمین از 
دست رفته امروزه از رود هلمند کنر از پارینه استناده میشود جوها و قناتپا که 
در قدیم از برای آپیاری کت و ورز ازهلمند کشیده بودند اکنون درکار نیست 
زمینمای خشك و تفتیده دیگر بکار زراعت تیاهن اکر م سنكي و بیچارگی 





و دراثر آن آسيب هاي دیگر فرا رسد مشتی ساکنین آن خالك از میان رفنند و 
تی از آن خاك غیر قابل سکن گرد 





تیمورلنگ (۸-۷۷۱ ۷۰ هجری) روی داد این درن 
سیستان را ویران مود از آن جله است ند معروف رس 

هولدیج پن‌زوزوز] مینوسد : «سیستان در باریثه اثبار کندم سب بود و 
مکن است ۸ دیگر باره چنین بشود در سورتبي که طرز آبیاری بسیار عالي آن را 
که در قدیم مسمول بود سرکار آورند» سون هدین م که خود این څلکت را دیده 
و تحقیقات عالمانه در آتجا کرده در این موضوع دانشمند فوق را تصدیق مکند؟ 
در عهد هخامنشیان درمیان عالك شرقی ایران خصوصه سیستان مالبات هلکفتق 
میپرداخت و اين نیز دایل ثروت آن خاك است هرودت در کتاب سوم خود که 
از مات »لك تامنمی صحیت میدارد در ففرة ۳ ٩‏ میئوبسد : *سیستان با خاكهاي 
هسایه خود هر سال شتمد الت روو بخزانٌدوای میپردازد» کذشته از این 





چیزی که امروزه در سیستان دلیل آبادی و ثروت و جمت اببوه قدیم آن است 


مان آتار و خرا‌ای : فراوان است ک از قرونمای مختلف درهمةً جاي 


Bneyelopédie de Pelîn ! Sistûn par Riichner p. 476 ۱ 
a بععد قعما‎ Tadien von SveuHedin II 5. 8, 220 ۳ 


۳۹۹ هامون 


آن خاک پراگنده و گواه عهد بزرکی و سرافرازی است ‏ پس ازبیاد آوردن 
عهد آبادی سیستان ابا عجیب شظر تخواهد آعد از آنیکه در مزد سنا بخصوصه 
درياچة آن مورد توجه شده باشد هامون بآن وسمتی که در شاهنامه آمده 
و ذکرش گذشته یست باقوت طول آن را ۳۰ فرسخ و عرضش را یک روز 


راه نوشته ۱ 





نظر بتمریف جفرافي نویسان قدیم وسعت آن در قدم 
یش از آلچه امروزه هست بوده حالیه حم عرض و طول این دریاچه که 
٩‏ مت بلشد ثر از سطح اقیانوسهاست در عرش سال یکسان لیست 
در وقت آب شدن برفیای سر چذمة علمند این دریاچه بسیار بزرگ میشود 
و کودیهای اطراف را فرا میگیرد و سراسر نیزار جدوب هامون را آب کرفنه 
پواسطله جوا موسم به شله با شلاق به گودی زره پیوسته میشود تقریباً در هرده 
سای طغیان بزرکی روی میهد و یک دریای اسبهٌ بزرگی تشکلیل مییابد 
در اوقات معمولی آب کودی زره از «امون نیست بلکه از رودهای کرههای 
جنوبی است در هنگام ازدباد آب گرداگرد کوه خواجه را که پشته ایست به بلندی 
چپار صد پی آب کرفنه منل جزیر؛ میشود در انتهای حدود شمنل این پشته 
مقبره است که بان مناسبت آن را کوم خواجه نامیده اند اهالی آنجا در اوروز 
جشنی باه آين خواجه می آزابند که بقول سیکس ممیرره بسیاری از عادات و رسوم 
پیش از اسلام در آن دیده میشود البته در وقت طفیان بانلاقهای سیاری درآن 
سر زمین بوجود می‌آید هرودت درکتاب هفتم درجایي که از لفکر کشی شاعنشاه 
هخامنشی خشیار شا بضد ونان صحبت مید ارد و وضع لبای و اساحه هي دسته 
ازمپا هیان او را شرح میدهد درفقر؛ ۷+ مینویدد: «سیستا نیها چه رنگین 
و موز؛ که تابزانو میرسید داشتند کن و نیز آنان بطرز ماد (مد) بود» 
لابد چکمة بلند سیستا لیما بمناسبت خاك آبگیر آنان بود " آبادی سیسات 


۰ 





در تدیم و حالیه زراعت آ تما از پرتو رود علمند است و آب حدة درب 


طوش 





۱ جداله مستوق د رارهت التاوب ص ۷۱ مشوبسد" ره زره جدود ب 
سی فرسنگ است و عرضش شش فرسنگ آب هرمند و آب فره درو مپریزه 
Ostirkniacha Kultur von Geiger $, 105 ۲‏ 











هامون ۹۷ 


هامون نیز ازهمین رود است این رود مقدس ایرانیان درشاهنامه هیرمند نامیده شده 
مرا پرده زد بر اب هیرمند بفرمان پیروز ناه بلند! جفرافی تویسان ایراف 
و عرب قرون وسطی هند مند و مررخین قدت ونان ا ند روس ممص را8 
با ارب‌اند روس :صوص توشنه اند سر شم آن از ساسلهةٌ غربی کوه پغمان, 
سلسلة وهی که نزديك کابل و مهندوکش و کوه با با 





وسته است, میباشد 





ون ۲ 
احتیال دارد که کوء او شیدرن یود فس“ موسولا با وشیلم ودوب 
سم که هردو یک است و مکررا در اوستا باد شده ۲ همان ماله کوهی 





باشد که رود علمنه از آن م 


بزد بسیاری از مستترفین بکوه بابا که ۰٩4و‏ 





متر ارتفام آن است متوجه شده اند در فسل ۱۲ پندعش فقرة ۱۵ این کوه 
اوش٣‏ شتار مزپییزن1 نامیده شده و نید گردیده که درسیستان است اما تعیین 
چنین کوهی در دشت بهن سیستان آسان نبست بناجار باید بکوههای سرچشمه 
هلمند متوجه گردیم و فقرة ٩٩‏ زاعیاهبشت نیز مت مراین است زیرا که در قر ؛ 
مذ کور آمده «فز ثباي از آن کسی است که شهرباري وی از آنجائی است که 


رود هلمند دریا چةٌ هامون را 





نکیل میدعد, برخاسته در آمجائی که کوه 






آوشیدم واقع است واز کردا کرد آن آب بسیار ازکوهها آعده پم سرا زیر میشود» 
در بشدهش فسل ۲۰ فقرژ ۱۷ متدرح است: "رود هلمند در سیستان است 
و سرچشمه اش در ابارسن مم میباشد“ اپارسن در فقرة ۳ زامیادیشت 
اواو سین روسدلدسسوژت_برریمیتیزر:) نامیده شده است آبن کره را نیز 
میتوان شعبه ای از هندو کش نشور نود " بقول کیکر طول رود هلمند از 


بك گذشته 





تا 









جشمه اس تا هامون هزار کلو متراست؟ این رود از درهم 








٩‏ در کتاب نزمه القلوب صفحٌ ۲۲۰ مندرج است: آب هبرمند آرا آب زره خواند 


بت کدشته جند نهر که هی يك گذار اسب بد شواري دهد 


از جبال غور برمجیزد و ولایت 
ازو بر مبگیرند و ولابا 
ستي کرده فواضلش در 

۴ _داجم + اوشید رن بنوضیحات سر آغاز زاهیادیشت ملاحطه شود ص ۳۲۳ 








ار برآن مروع مکنند و چون بسیسان مرسد آن ولابت را 








زره هیر زد و طول این رود صد و سی و پنج فرستگ باشد 


۳ داجم به اوبالیری سشش بتوضیعات ففره ۳ زامیاد پشت ملاحظه شود 
* دجو 





Geographie von Lrarn von Wilh. Geiger itn Grundriss der 
Iranischen Philologie IL, B, 3. 87% 
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افریباً دو وسط خط سیرش میرسد بد شتمای سرزمینی که در قرون وسطی زهین 


داور میگنتند در آنجا ارخنداب از جله رو میمی است که بآن ی پیوندد و این 





رود اخیر و علکني که گذر کاه آن است نزه مورخین و جفرافیون قددبم ونان 
ارخوزبا ونووطی س تامید د شده, در کتیبه های داربوش هر آر وای نامور 
نام دارد و در اوستا عر خوائیتی سسا سدم ار چسرږا] اهمده در وندیداد 


فرگرد اولافترة ٩۲‏ هر خوائیتی دهمین غلکنی است که اهورا مزدا با 





و در آجا آهرسمن عادت زشت لاشه و مردار بخاك سیردن بوجود آورد اس این 
علکت لفظاً یعنی رودمند پا جوی‌مند و امروزه قندهار مبنامند در ضل ۱۰ 
بندهش فقر؟ ۳۶ رود هلمند نیز زرین مند امیده شده است ۱ 

هلمند و هیلمتد با هرمند و هیرمند و با هندمند در اوستا هتتومنت 
رر مه آمده جز اول این اسم که شنو س داب پا باشد 
معنی پل و سل و بد ات چنانکه در وندیداد فرگرد ٩٩‏ قر ٠۰‏ استعال 


شده است هفتومنت بعنی بشد و سثمند با دارای پل و بست درففرات ٩۹-۷‏ 





زامیاد یفت هلمند با شکیه و با فر و امواج سنید بر ندم و طغیان کنده 


تعریف شده است و رودی است که فيروي اسبی در آن است و ثبروی شتری 





در آن است و تیروی هرد دلیری در آن است فر کیالی همراه آن است باندازه 
دارای فر کیانی است که ات عیر ابر 


و پریان و دچار "گرسنگی و تشذگی و سرما و گرما تواند مود حتنومد 





را غرقه تواند ساخت, دثهنان را درگ 











در اوستا اسم سرزهینی است که این روه از آن میگذرد بعنۍ که سیستان 


تامیده شده است چنانکه در فرکرد اول وندیداد 





در کتاب مقدس هننوه 





فقرۂ ۳ آمده: ”بازدهمین کشوری که من اهورا مزدا يافریدم هلمند 


باشکوه و فراست اهریمن پر گزند در آنا جادوتی زشت بدید آورد“ درفرگرد ۱۹ 
وندیداد قر؟ ۳۹ باز از علکت هشنومنت اد شده است گذشته از هلمند 
در فقرة ۷ زامیاد بشت از هشت رود دیگر سیستان اسم پرده شده که هبه 
بدریاچهُ هاعون میریزد درمیان ابن رودها فقط آمیین چپار رود همکن است 


ره ۱۷ زامیادشت 





۱ رجوغ شود :2 


مامون ۳۹۹ 


و بجای خود ذکر خواهیم کرد _ اينك مشب این رودعا که هامون باشد 





هاهون که پمعنی دشت و یابان است, چنانکه فردرسی" 





مرآن تخت را دیو برداشی . ز عامون 


اسی است که بمدها باین دریاچه داده شده چد 





در پلوچستات و کرمان و صحرای لوط نیز با اسافه و فیدی هامون 
نامیده میشود کودی زره که ذکرش گذشته, شلاق هاعون م کنته مدو د هامون 


معروف همان درباچه ایست که موشوع مقاله ماست و از برای امت 





ون 


"هلیند خوانده شده است . این دریاچه در اوستا کنس اویه واا سط 





رمک نامیده شده" و در هلوي کیانسبه با رج ووهه و در کت فارسی 


۳ 





مثل صد در بندهش و روایات هرمزد بار کانفه ضبط شده است 
درگري در اوستا ډز کنسو وهه ٤"‏ خوانده شده و در بهلوي و یازند کانسیه 


ان انم در اوستا گاهی باکلمة زربه اسه قید نده یمنی که دریای کیانسیه 





نامیده شده چنانکه در قر ٩٩‏ زام و گاھی اکل سه ار دار 








گردیده یعنی که آب کیانسیه چناتکه در فر گرد ۱۹ واد یداد ره ٥‏ 
موعودهای زرتعتی از کذار همین دریاچه ظم‌ور خواهند رد در ففره ۲ 7 

مهو 

فروردیرت ینت آمده که نود و نه هزار و چسد و نود و نه 





وی ۹ E‏ فروهرهای نيك و نوابای پارسایان لعف اسب 





زرتشت پاك را پاسباني میکنندر لاپد این فروهرها از برای باسبای نسل 
پیمیر بدرياچً هاعون گاشته شده اند زیرا با تفسلی که در کتب خاش 


Ad :‏ و۳ 1 
م است ایزد تر پوستکت سول وید ایو ؟ طف پیغمیر دا 





رشته آب اهید سیرد تا نگهداری کید" کذسته از کت پېلوی مگررا در خود 


5۷ رجوغ شود پنوطیحات فتره‎ ۱ 
Alliranisches Worterbucl von Haztholouae $, 471 زجع شوک‎ ۲ 
Frinîahr von Marquart S. 10 A 3 و۰‎ 


۳ رجو شود به صد دور و سددر بندهش بش بسمي و ا* مام دهاز نت11 تصل ۳۵ 
چاپ یی ۱۹۰۹ 

4 رجوع "شود بجلد اول ص 2۱۸ و ۶۲۹ 

۶ بندهش قل ۴۲ فتره ٩-۸‏ 
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اوستا کنس ويه (هامونم محل ظهور موشیانت خوانده شده در فقر: ۲ ٩‏ 


زاهیاد يشت اهده: استوت ارت د ودای د ret‏ ( أ خرین موعود 





مزدیسنا) پيك مزا اهورا با رز پیروزمندی از آب کیاسیه بدر خواعد آمد 





در فقرات بمد همین پشت که فقرات ٩5-۸۳‏ باشد از اثر این ظهور سخن رفته 
عندرج است* «استوت .ارت (سوئیانت) جمان را از دروغ پاك خواهد مود 
سراسر چمان مادی را با دیدگان خرد خواعد تگریست و گیتی را فنا ناپذییر 
خواهد مود باران سرشیانت که با وی طهور خواعند کرد همه تيكك پندار 


و تيك گفتار و نك کردار 





بك دین اند, آنان هرز دروغ بزبان نیاورنده 
درمقابل آنان خشم روی بگریز تبد, راستی بدروم چیر کردد عنش زشت از 
نگ 


گی و شنگی را نابود سازند اهریمن 








مش خوب شکست بابد ځرد ادو اداد گر 
از کینی سرتکون کردد" همینین در فرگرد ۱٩‏ وندیداد فقرء ۵ مندرج است؛ 


ش دنو است 






«زرتشت آگاه مود اهریمن را, ای اهریمن زشت من آ جه افر 


خوام پرانداخت من سا را خوام برانداحت, ' ہن ی وی را 





خوام براداخت ۲ تا بت (استوت بارت) سروژآر از طرف مشرق 
از آب کانسیه تولد کردد" در کتب پهلوی مفسالاً از کیت نولد موعوده‌ای 
مزدبسنا که هوشیدر و هوشدر ماه و سوشانت باسند سخن رقه که چکونه 
مادرهای آذان در هامون ان شسته بارور خواعند شد در فقره ۱۲۸ فروردین بشت 
اساعي موعودها و در فقرات ۱ ۱۶۲-۱۶ اسای مادرهای آن سبط شدء است ۲ 
بثا پمند رجات کتات هفتم دیتگرد در فصول ٩۰-۷‏ سی سال پیش از سیری شدن 
دهمین عزاره دختری در آپ (هامون] آن شسته بارور خواهد شد و نخستان 
موعود که هوشیدر باشد ار او متولد خواهد گردید می سال مانده مزار؟ هوشیدد, 


بههان ترتیب, هوشیدر ماء دومین موعود ازدوشیزة پا بعرصةٌ وجود خواهد گذاشت 





در پایان عزارة هوشیدر ماه" باز مهمان ترتیب, سوشیانت آخریرن آفریدة 


اهورا مزدا تولد خواهد یافت مادرهای هر سه موعود از خاندات. .روج 


۱ در اوسا نمو اده اوه دیو لاشه و دار 
۲ ویرک ده Xn‏ پری »ایند بت برس 


۳ رجوع شود بوضیعات فقرات مذکور 


عامون ۳۰۹ 


ز روز ) میپاشند و بشن پازده سالکی حامله خواهند گردید! و پسرانشان 


در هنی سالکی از طرف احور مزدا از برای رتا جهانیان بر E‏ خواهند شد 








گذشته از دینگود در فسل سوم بهمن بشت تبر مفسلاً از موعودها و از مه 


و عام ظپور آ ان سکن رفته در این جاباید از ذگر آنها سرف نطر کنیم 





و در موقم دیگر ار شپور سوشیات و رستاخیز سحبت پداریم ۲ هریک 
از موعودها وقی از طرف اهورا مزدا فرستاده خواهد عد که جرات 
دچار گزند و آمیب شده و تیکان درجنگال ستم و بداد اهر یمنی بستوه آمده باشند 


برطرف خواهد شد درهرار؟ 





آز برتو ظهور موعودها با رهانندگان متدرجا آسی 
هوگدر ماه زمینة از برای طهوو سوشیانت حاسر خواعد ندید جیان رو بقل 
خواهد گذاهت متدرجاً از ماابات رهالی بافنه بعاغ رحای نردیکب خواعد شد 


است : 


درفصل ۳۰ بند هش که از رستاخیز و برخاستن مردگان سن رفنه عا 








هانطوری که مشیا و مشیانه رادم و حرّا ) پس ار ارود آمدن رهن نخست 


آیاهها و پس از آن از شیر و بس ار آن ار گوشت تغذیه 





از آب و پس از ان 





نمودند و ممانطوری که م‌دهان پس ار فرا رسیدن 





و پس از آن از شیر و پس از آن از ان امساک م 
دم آخر و جان سیردن « آب میسازند مینطور خواعد ده در عز ارگ هوشید رمام 
تخست میل و رغبت بتعقیه کم شود و مردمان از غذای نذر خود اسه شباتروز 


سیرخواهند ماند پس از آن از خوردت توشت خود داری کنند و با کیاهها 


و شیر بسازند پس از آن از شیر نیز امساک کنند و از آب آغذیه بابند بالاخره 


شود که ده سال ویش از طهور سوشیانت مردمان را بعذا حاجت تیفند 





۲۳۰ هادعت سك دزسفحه ۱۹۸ و بسفحه‎ ٩ داجم بسن از ده سالگي بتوصیعات فقرة‎ ١ 
درهمی جلد ملاعطه شود‎ 

۲ در ان جا یاد آور شوم که در پد هودد ر اد شاهی در کاد خواهد آمد که 
او را بهرام ورجاوند خواند اي پادغاه که (یر ات را چات خواهد داد و در داد گسری 
هوشر را باري خواهد مود بز از پشت بادتاهاب کیاب است . چناکه ملاحطه مشود 
در من‌دستا هیشه و در هي‌زمان و هرحال دین زرتشنی ارنباط ای با ساسله اي دارد 

رجوع شود فصل سوم ین یقت ققرة ۱۳ در ترچ وست ههلا ود 6 ماه فد با 
و بفصل منت فتره 6 د رمک و ترجه ببرام کور الکلیسربا چاپ یی ۱۹۱۹ 





rer‏ هامرن 


و لی ازگرستکی میرد اينک در انجام مقالعي افراګیم: چون د رکذشنه 





دین مزهبسنا از بادشاه بای گشتاسب که سلسلهُ وی از سیستان بود رونق گرافت 
از برای آینده نیز رونق مزدیسنا را از رهاشدگای داسته اند که از دمار دریاچهً 


همین خاک ظهور خواعند مود همچنین یاد آور میشوع که بکبار وطن ما 





از پرنو یکی از راد مردان آن سر زمین نجات یافت این راد مد بعقوب 
پر ليت سداری است(۳ 0 ۹۰۵-۲ ۲) که از ده قرنین برخا ست و ای استفلال 
گذاشت و ابران دا تقریبا بس از دوست و چپل سال اسارت از چنکال ستم 


خوییا پرهانید پس از اینکه دست ایرد دشمنان فرو مایه از ابرات 








کوتاہ شد متت ما دیگر بارہ جائ کر وزبان منسوخج شد ما شووان آمق 
بعقوب وس از رادب بکانگان و پاک کردن اک تیا کان قصد تسخیر 
بغداد و برانداخنن خلیغه معتمد نمود کرچه بارزوی خود فرسد اما بکلی 
عییها را از ابران نومید و ایرانیان را از بیم و هراس آنان آسوده ساخت؟ 
نار بایتخه در مزدیسن! تومیدی واه نداردو درمراسر اویتا روز تهای آمیدگشودهر 
عداره_برستگاری پشارت داده شد ه عا نیر امیدواریم که دیگر باره خاک پاک 
بیغمبر ابران روي رسكاري پیند و ارتماء جهات خواه از بیرامون در باچهٌ هامون 


و ارمیه و خواه از کنار دربای خزر و فاری درهای دانش و عنر بروي ما 





آشاده کردد و اهربین جهل و نع از سر زمین ایران رخت بر بندد 





و فرزندان آن از فز ابزدی و اخلاق تیک نیاکان خود بهره مند گردند 





١‏ رحوغ شود پرسالهُ سوشیااس تالبی نکارنده چاپ عبلی ۱۹۲۷ در فصل ۳۰ سد 





در بندعش مند ری است: ۰ دختران مدبنايی که درالاي کوه خدا بنزدیکی کافسه (هامون< 





کا سا اکر در رھک چن ایدو پر کان بان آب خود وین شرك کرم شود 


کوه خدا هان کره خواجه باشد که ذکرش 








يکي از موعود ها بارورکرد ند ۰ شاند در اي ا 
کدشته زیرا که در دشتهای هوار اطرای هامون شته و ده لی جز همین کوه شواجه وجود 
ارد 





در زامباد بشت فقره ٥‏ در جزو کوهیا از کوفي موسوم به اهو ران اد شده 
کوه خدا ست از کل اهوراو رجوع بغقرة مذکور 

۴ رحوع شود به زین الاخبار مالف ابوسعید عیدا لمي ہں اساك ین خود گردیزی بسعي 
و اهام د اطم چات پرلین ۱۳٤۷‏ هجری س ۱4-۱۰ 
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شت نوزدم معمولا ز امیاد هیده 


و 





کیان بشت مید چنانگه در بك فخا خطی قدم کرش انك 
زين 


چذین دامزد شده انت زاهیاد دعن زم دزد ا بعبارت دی 





زمین در اوستاً رم کچ آمده, دریولوی‌زهیکت و در فارسی زی ابز 


چا نها می‌کننه 








اساسی که در آسجان و زمی است با ند ار قدرت ادمی 


مانند آنعان (اسمنن سیمسز روررییر) هرمزدسنا مقدن است هر دو 





در اوستا یکجا نامبده شده اند چنانکه در نم ینت فعرژ ۸ و ههر بشت فقرة ۵ ٩‏ 





و فروردین بشت ففرة ۱۳ وغره سا از زمین و اس دانی اراده ده که 





پانی سپهر و خاك گاشته شده آند و نیز رورای بیست و هعتم و ست 


و 





م ماه موسو ة راسم ن دو يزد ست 


چون روز زامبد داری زءی تو ند 





هسعود سو 
در نا ٧١‏ فر ٩‏ و در دو سپروز؟ کوچک و پزری در فقرات ۲۷ و ۲۸ 


۷ ای‎ e 
ا مات اک شک ا‎ 





هر دو ابزد در ردیف سی ف 





عمق زمین را سه طبقه میدااسته ان چنانک در ینا ۱۱ قر ۷ 


1 


مه است و سطح آن را بهفت باره با کشور سیم کرده اند چنانکه در سنا 6۷ 


فترة ۲۳ ودر اشینگاه فقره ذلر شده است ۳ ایزه زمین غایا با سفت 
"هوذاه وپوسین یی تيك کنش باد سده است ‏ کذنته از اینکه توسط 





۱ مشنه نشود بکاه زم که در پباي و فارسی نی سرما و زمدان است و در اوستا 
زم ک۳ آمده 
۲ راجم بوطفه زامیا دک د 





۳۰ قر 


ان مقدس بوده ۱ از خود 





مورخین فدیم بوان یدانم که این عنصر نزد | 


سبپ مقدس بودن آن را متوان دانست خال مانشد ده علصر لدیگر 








اوسا 
که آب و آش و هوا باشد .ماإحظه فوائدی که آذہی از ٦آ‏ ہا دارد درمندینا 
ستوده شده است عتصری در فواید این عناعر گفته 

۲ راید ان زاب ضیوهور ور غالا تزاند زین‎ ASST TS 


در فروردیق بشت ففر؟ ٩‏ رام بسود زمین که موشوع مقاله ماست ملدرج است : 


فرانم اهورا آفریدة بلفد و هن حامل چیزهای زیبا و سراعر جهان 





مادی است چه جاندار و چه بیجان و کوههای بلند و چراگاههای بسبار و آب 
از اسباب ترق ایران قد یم حترم داشتن همین خال2 بوده 





فراوان 
که مر دآسایش ما و آسجه از برای زهدگانی ما باید از اوست _ آبادانی و کشت و ورز 
را ثواب میشمردند ۳ نوز زرتشتیان بروان آئین کین زراعت را از اعال 
تبث میشمرند و آن را بکاره‌ای ددگر بر تری مبدهند بش شا در آینده هم ابران 


باید بتوسط خالك وسیعش نرق کند و از پرتو زراعت روی ببودی بیند 





E ۳‏ ۳ 
رستگاری وطن ما در دست کشا ورزات و برزبگرات است هر آتروزی که 
دامن خاك ما از کندم سبز و از کله و رمه برخورهار بود خود را نیکیشت 


توانیم خواند اک + بند تاکای خود توش د اده فرشتةٌ زمین را درآباد کردن خاك 





و آفشاندن تخم و بروراندن کاو وگوسنند و کندن‌جوي و کاربز خوشنودکرده‌بودیم 





و شخم و شیار را بگانه ماب روری خود ميدانستیم هر آینه وطن ما چنین کرقتار 





نجة دیو در یوزی و بيچارگي فیشد و يك مشت فرزندان آن خاد از برای بدست 
آوردن لقمه ی مر زمین فراخ و بهناور خود را بدروه تگنته درکال ذلت 
مپاجرت اختیار لمی نمودند و باطرأف و اکاف عل بناه نمی بردند و خانةً یا کان 


خودرا هی و بیکس عیگذاشتند از برای اینکه بخوبی دربايم که نا بجه اندازه 
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Pee قر‎ 


تياکان ما بخ همست میداده و کشت و ورز را 





عضمون چند 





فقره از فرگد ژد سوم وندیداد را در این جا مینگاریم  :‏ فقره ٩‏ ای‌آفربدکار پال 


جیان ماوی در کازمین نضنت پیش از همه جا شاد است ٩‏ آنگاه گفت آهورامتردا 





براستي ای سیتتسان زوتعت د رآنجائی که مرد باکدینی هیزم و برسم و شیر وهاون 


در دست کیرد ۱ و سروه دبنی بلب رانده مپر و رام راستاید" ‏ فقرات ۳-۲ 





دو ورن ق از همه جا شاد است؟- در آنجائی که مد پاکدینی خانه 
ربا کید و آن خانه از آتشس و شبر و زن و فرزند و گله برخوردار باشد و کاو 
مرا و علوفه و سک و آنسه از برای زندگانی خوش باید در آنجا فراوان باشد 


شرء > سوم در کا زمین بیش ار همه جا | شاد است؟- در آتحجائی که بیشتر از 


همه جا کندم و کیاء و درختهای میو بکارند, در آنجائیکه زمین خشک است آپ 





رسانند و درآ غائ ی که | بگیر 
در گا زمین 


رو رآقدشوو د رآنجائی که کله ورمه فراوان باشد فقر؟ ٩‏ ۲ زمین ناشاد است 


است <: 


بکنند. _فقرات ٩-۵‏ چهارم و پنجم 





پیش ار همه چاشاد است؟- در آتجائیکه کله و رمة خرد و بزرگ 


ا کر مذت زماق شیار نشده باثر .مان ماتنه زن زیبا اند امي که مدنها از فرزند 
و مانده آرزومند مردی است زمین باثر نیز آززومند شخم و شیار 
برذیگری است قر ۲۵ ای سینتان زرتشت کی گه در روی زمین با دست 
چپ و راست و با دست راست و چ پکشت وکار کند و آن‌را بارور سازد 
چنان است که مرد عزیزی به بسار زنك عزیزی در آیده ان يمك از فرزند 


بارور کردد و آندگری از خومن . فقرات ۲۷-۷ ای‌سینتمان زرتلت اگرهردی 





٤‏ مانند فتر ٩۱‏ مهریشت از اوازم مد؛ صراسم دینی اسم برده شد هو 
هزم از براي سرزانیدن در آنشدان ر برسم از براي بدستگرفتن و شیراز برای آمیختن باهوم 
و هاون از برای فشر دن گام هوم متصود از ذکر این لوازم الخ ا : زمین ست در جالي شاد 





و عوشنود است که د و1" با سرد مان خداي برست باشند و 
جلد اول ُز ملاحظه شود راجم به آنش و برسم و هوم « 
و ٤۷۴-٤۷۱‏ ملاحظه شود 

۲ از اک در این جا درمان فرشتگان حصوصه خوشنود ساخان 


پردازند صف ه 4۷ 





واه و۵ 





ايزد مهر و ایزد دام 
ید شده باد آور مشیم که هبثه در اوسا مپر " صفت. «دارندة دشتهاي فرل» و دام 
با صفت «چر اگاه وب اخنند ه» آمده اند رجوع‌شود لد ارل ص ۶۷۳ و همین جلد م۶ ۱۳ 


۳-۹ ار 


درروی این زمین بادست چپ و راست و با دست راست و چپ کذت و کار کند 
این زمین چنین باو کوید: ای مردی که در روی من با دست چپ و راشت 
و بادست راست و چپ کار کردی, هماره‌مرت در آبنده بارور خوام بود همیشه 
بهره بخش خوام ماندر کذشته از خرمن خوب همه کونه روزی از عن برکبرید 
قرات ۸ ۲۹-۷ اکرکسی در روی‌زمین بادست چپ و راست و بادست‌راست وچپ 
کشت وکار #کند این زمین‌چنین باو گوبد, تواي کسی که با دست چپ و راست 
و بادست راست و چپ در روی من کار تکردی تو باید در آینده پشت در دیگران 
تکیه زده بپا ایستی و روزی خود را از آ نان کدائی کنی آوی خوراك پس مانده 
و ویزعائی که از دهان دیگران افتاده نصیب تو خواهد شد و از خوان کسای 
که پفراوای و آسایش و خوشی اندر اند چنین چیزی بتو خواهد وسید 
فقرات ۳۱-۳۰ ای آفربدکار پاك جہان مادی تغذیة دین مزدیسنا از چیست»- 
آنگاه گفت اهورا مدا ای سپتیان زرنشت دین مزدیستا وقتي تعذبه بابدکه مردم 
باغبرت وکود شش گند م پکارند , کی که کندم میکارد بایرن ماند که راستي 
می افشاند و دین من‌دیسنا را پیش میبرد ‏ گذشته ازابن فقرات در سراسر و 
باد کردن زمین و محترم داستن خاك توسیه شدء است کلیة ابرانیات آنچه را 
که تيك و سود عنداست میستودء اند و زین را که در سود سر آمد همه اسث 
بکثافانی نمی آلودند_اقوام دیگر نیز همین احت امات را از بای زمین منظور دارند 

ترد چینیهآسمان و زعین پدر و ماد رکلیة موجودات میباشند ,هودیها هم زمین را 





مادر خوانده افد لاد از ایر جبت که در تورات آدم از خالك آفریده شد ۱ 
در سفر پبدایش باب دوم فر ۷ آمده: «و خداوند سرور آدم را از بك پارچه 
خاك بساخت و تفس زندگی دربیني وی بدمید و این چنین آذم جان زنده ای شد» 
بخصوصه سند ارمد فرشت نگهبان زمین شمرده شده ۲ و با از کله سینت 
آرمییتی چرم سید دم (سپندارمذ) همان زمین اراده شده امت ت" دریشدهش 


Die Altpersisohe Religion und das Judenlum ۲۵۵ 4 وجوع شود‎ ۱ 

Bcheitelowitz; Giessen 1920 §. 100 

۲ رجوع شود پگانها سنا ٤۷‏ قط۴ و به سنا ۱١‏ فقرة ۱۰ و به وندیدادفرگرد ۲ قترة ۰( 
۳ رجوع شود جاد اول شتبا س ٩-٩۳‏ 





فر ۷۰۷ 


فل ۲۷ ظرة ع ۷ يك تسم نعلاع کیاءخصوس ابزد آنمان وکل زعفران (کرک) ‏ 
گی مخصوص زاهیاد شمرده شده است' بد بختانه امروزه در اوستا بشق از برای 


ایزد زم در دست تداریم اتل دار که درعود ساسانیان بشتی ار برای» این 





شته داشتند و از سم زامیاد بشت نیز چنین بر میید 





د زمین سخ رقته باشد 
اما منسرچات آن راجع است به فر فقط هشت ققره آن مناسبقی 


نظر باسم زاهیاه بشت بایسی در آن از 


ی 
و 
ی با زمن داردپاین معنی که در این فقرات از پنجاه و سه کو 
باد شد. بدون اینکه از زعین ای برده شده باشد ابن کوههاي ستوده 
تشده فقط پذکر اماءيآنها اکتناء کردید, است کوههای این فقر ات بای د کوههای 
عمده باند و کوهرای دیکر از آنہا منشعب شده باشد مطابق هشت فقرة اولي 
از کوهها بادشده و اکتر کوههای زامراد بشت 
در آثجا هم موجوداست احتال دازد که این هثت فقرات بعدها باین پشت 
افزوده شده باشد نظر بزبان هم باید آ ما نوتر باشد اساسا یز این فقرات مثل 
ادشت منظوم بوده اما بواسطه تصتّقات و اضافات ازترکیب اصلی 


اا ار ایرو درانورل که 


ز أمیاد پشت درفصل ۲ ٩‏ بندهش 








سایر فقرآت ز 








خود بیرون رفته امروزه یتوافت جا را 
باوجود تصرفاتي که در فقرات دیگر این بت نیز شده میقوان دانست که چه لغاتی 
بعد‌ها افزود هگردیده و وزن شعری آ ہا را خراب کرده است و ی است آن 
اضافات را خارج کرد و دو باره فقرات را بر کیب قدیتی خود در آورد و از وع 
آنها فصده کاملي ساخت چنانکه بارتولومه این کار راکرده است" نظر بفقرات 


هشت فقر؛ اولي 





ت را بدو قسمت غیر متساوی میتوان قسمت عود: 


Sativus‏ 008 کویند در هي ترس کرک کل فارسي 
ژعنران بنداشه شده اما اتال دارد که این کله اصلاً سای باشد یوسق در ترجه بند هش خود 
در س ۲۰۹ کرک را که" هندي و وعن اصلی این کیاه را نز که زعفران _ باشد هند وستان 
دائسه است و رجوځ شود + 
FKuliurpflanzen und Haustieren von Hehn, achte Aufgabe : Berlin 1911 8, 0‏ 
وه , 8.6 1 Nelpersische Sohriftsprache von Harn im Gir Ph. BE,‏ 


Arisehe Forschungen vor Chri. Bartholomae, erste Heft; Hallo I84 ¥ 
8, 47 





لش ر 
" آن راجع است بکوهها و هشثاد و هنت فقرة دیگر متعلق است به فر امروزه 
نميدانیم که چه ارتباطی میا ن کوه و فر میباشد لابد وجه مناسبت میان این ,دو 
در قدیم معلوم بوده چه در اوستا مکررا هردو باهم یاد شده ازآتجمله دریسنا۱ 
فقرۀ ۱6و نا ۲ فقر؟ ۱6 و سنا ۳ فقرگ ۱5 وغیره در دو سیروز؟ کوچك 
و بزرگ در فقرة ۲۸ زمین ایزد تيك کنش و کوه اوشیدرن" و همه کوههای 
رفاهیّت راستي بخشنده و فر کرافي مزدا آفریده یکجا ذتر شده است در این 
هشت فقره که کري نماد نیمن ( - ری نودداد) از برای دوه استعل شده 
کہ در پہلو یکر (ط) گویند در مقالةٌ دومرث صفحاً 





نیز درفارسي گرشاه بعني پادشاه کوء نامند در اوستا نیز مکرراً چنانکه یکبار 


در قفرة ۳ زامیاه یشت از برای کوه تنوف وسط ناریو (در فرس «ضامنش یکوف 





(Kouta‏ * امتعمال شدم است. این که در جزو لدات م کته بعمنی توهه نیز آمدء 
متل سئ ی کتوف تممزموسطلم که در فقر؛ ٩۳‏ ارت بشت از براغ شر 
آستعمال شده بعنی شتر بلند گوهان 


غالبا در اوستا کوه با سفات اش خوائر س موس مسا ورود مه 





و پئورو خوائر وط دساف مراد ورم آمدہ که در پیلوی اهرا کب 
خواریه ولا تمه و رخوایه «ببتد سر رجه شده _یعتی خواری 


(بر) خواری و آسالی 





و آسانی با سهولت و رفاعیّت راستی بششنده و بس 
و خوشي دهنده ۱ کوه ماند زمین تزد ابرانیان یک له تقدسی داشته 


در وندیداد فرکرد ۲ ۲ فقر؛ ٩4‏ آشاره شدهکه اهووا مزدا و زرنشت دربالای کوه 





و در بیشه باهم مکلله کردند در سنّت یز حدرت زرتشت در بالای کوه بالیام 





آذر بایجان 





غیبی رسید زکن با بن مد قرويشي درآ تارلبلاد «ینوسد * زرنشت 
بود و چندی از مردم کناره کنیده, در کوه سیلان بسل زد و از آنجا کذابی آورد 


نامزد به پستا ۲ * در مقالة آذر کشسب کفنيم که بنا عندرجات 





بهمن در بالای وه بلندی تردیکی ار 





بیل بوده یرو پس از آرفتن آن 





۱ بتوضعات سرآغاز زامیاد پشت نیز علاحظه شود س ۲۲۳ 


۲ چاپ وستتفله 12ولصه‌زیی۱۷ ص ۲۹۱۷ 


قلمه در آنجا آنتکد؛ معروف آذر گشسب را ساخت بنابراین 





سبلان باشد که ارد ببل در پای آن فده است حداله سوق 





که قلمه کوه سبلان را دز میمن یا روبین دز خوانده الد! هردوت مت که 
ابر انبان در بالای‌کوه بلند ار برای خداوند قربانی میکنند و بعد از زمین هم اسم میبرد 
که در چزو خورشید و ماه و آنش و آب و باد نزد ایرانیان ستوده تند ۲ 
نرد بنی اسرائیل نیزکوه حل فض رحانی است درئورات سفر خروج دراب 3 
و ما مندرج است که عوه, خدأی قوم ئی اسرائبل در وه شیذا موسي 


مدا در داد و ذرکوه سیذا در آنش تج مود و بقوم آسراتیل سخن کفت 


۷ 7 مردم چو ز فر دین فرو ماند . دیا ندهش زیب و نه فزه 





اسر خرو 
که در بك ندیه خعلی قدیم بشتها زامیاد بشت کیان 
یات تامیده شده است "در ابر نسخه که قدم ترین و درست آرین 
سخه ایست که از یشتها باقی مانده" بشت نوزدعم کاس سرن 


نامزد آردیده است این تسه بسیار کرانیها که د داراي ۲۱ بشت و پنج نیایش 





[خورشید نیایش, مهر نیایش و هاه نيارش ر اردویسور نیایش, آش و هرام نبایش) 
است در روز دير از ماه اردییهشت سال ٩٩۰‏ بزد کردي مطایق ۲۱ 
زانویه ۱۵۹۱ میلادی بد ست یك پارسي موسوم به آسدین کا کا دهنیال تمدهر 
از خانواد؟ هرمن‌بار وا مبار در شهر نوساری از بلاد هندوستان نوشته شدء است؟ 
البته مناسب تر است که بشت نوزدهم را کیان پشت بنا میم زبر| که در این بشت 
از 2 کال با شکوه و شوکت پادشاهی ایران سخن رفته است در مقلهٌ پیش از 


کبانیان سحبت داشتيم ابنك در این جا از فد مت ميکنيم ‏ این که را هفترین 





اروبامی اوستا درزیانهای ختلف اروپا مطارق لفات لانیئی به رندادههه رد۳ 
0 


مهس عقصهاوه رل ترحه کرده اند , ما در ترجه فارسي خود حتاج 





Biited by Le Birano. Loyd 1915 ۸۱ رجوع شود به واهه القارب س‎ ۱ 
Jerodotos را‎ 1 ۲ 
Aelia Kaka Dlmwupal Lakhunidhar 6 ۳ 

Avesta, herausgegeben von Goldner Baud I 4. LLi + رجوع شود‎ 


۳۹۰ ۳1 
پترجه نمود این کله ‏ نيستيم زیرا که این لغت درفارسی موجود و ععنی 
آت آشنا حستیم فر و مشتفات آت فرژه و فرهی و فراهت و فزمند 
و.فرهمند و فروهیده و فرهومند کلیه در ادییّات ما مستعمل است همچنین 
از براي هیئت دیکری از اپرن کله خرّه با با واو معدوله خوره 
و متتفات آنت. خرهمند و رواک شواهد بیار داريم ابر لفات 
درفرهنگواببمعای شان و شوکت و شکوء و هنک و برازندگی و زیبندگی و شکوهنده 
وغیره فیط است و نیز بکلمانی مئل فر کیای و قره ابزدی و کیات خژه 
و خره پادشاهی غالبا درادپیات برمیخوريم از همین ماده اس کل نز که می 
مبارلك و ننکیخت است" و مشتقات آل فرخنده و فرخندکی که عانی سعید 
و سعادت گرفنه اند فرع نیز از اسامی خاص از زمان بسیار قدیم | باصوز بسیار 
معمول بوده و هست کر ازتفون «مزومرمیر در کناب کوش (ماقموصوز) در کتاب 
شم سل ۳ از فرنواخس pl el Pharmuenos‏ میرد که در هنگام لشکر کشی 
کورش بضد کرزوس دی بادشاہ لیدی از سردا ران اوران بود رودت د رکتاب 
هفتم فقر؟ ۸۸ مینویسد که یکی از سرداران سیاه ایران موسوم به فرن یضی 
مهن در هنگام لثکر کنی خشابارشا بطد پوان در شهر سارد از اسب 
بزمین اقتاده مد (در ,هار سال ۰ 4۸ پیش از مسیج) افیلس اروت در کتاب 
"ایرانیان * (مسسوج) از یی از تا خشابارشا موسوم به ی خس اسم برده 
در جنگ بضد پونانیان در سلامیس عنعسماه8 کفته شد فرنوخس با فرن خی 
مورخین بونای همان فرح است در عود ساسانیان هم در ار ایران چند تن 
از امداران فزخ و 'خره نام داشتدد از آنجمله اندفزح شر کک از بزرگان ایران 





و سههید خراسان بودو خواست که آزر میدخت را بزنی بکیره اما بفرمان این 
ملکه کشته شد و بمد پسرش وستم فرخزاد سردار معم وف که در جنک قادسیه 
دکرد سوم کشته شد, از برای خونخواهی پدرش از خراسان 


راسزا رسانید" بشابمند رجات 










پدر پرسم کیان بر سرش اج زو فردوسی 
٣‏ رجوع شود به طبري ترجه ولد که مطه3ان ال ص ۴۹٤-۳۹۴۳‏ 
وه 484 .6 Genohiclite den alten Persiens von Justi‏ 


و ۳۹۹ 


هجده تن ازپسران خرو برویز گه بدست برادرشان 





وبه کشته شدند سه ن 
از آ نان خره و مرد خره و زادان خره ام داشنند؟ عمد بن جر بر ظبری مینوبدگه 
ینابر وایی پس از آزرمیدخت یکی از باز ماندگان خسرو برویز موسوم به خره زادخرژ 
بیادشاهی رسید و چندروز شهربار آیران بود" همين پادشاه در ار پلعمی فرخزاد 
ذکر شده که وس از شش ماه پادشاهی کنته شد در شانامه آهده که فرخزاد پس از 
آزرمید خت ك ماه پادشاهی کرد و پدست بند خود میه چشم ام کدناگردید,؟ 


گذشته از اساعی اشخاص بسا آزشهره‌ای ابران فدیم نیز دارای کله خژه بود 





از تجمله است ارد شیر خژه اسمی که ارد شیر پایکان بشهر گور ( مب جور) 
وبایات آن داد استخري اردشر خزّه را دومین ابالت بزرگ ایران شمرده 
و کرسی نشین آن را جور نامیدء است در ارغ بای مندرح است؛ ۶ این 
شهر خوره شهریست آندر پارس از او خرم ار یست با سهرغمها و درختات 
و میوه‌ها ی بسیار و این کلاب که از بارس آرند ازین شهر خوره آرند اردشر 
آرزو کرد که آن شهر را نشستگاه وی قوب 


آردشیر خره بسیار معروف است و حتاح بشرح دادن آن نیستیم فقط یاد آور 





میتویم که پس از امتیلای عرب شیراز بجای اردشیر خره لرسی نشین فارس 
کردیده * و عند الدوله VY)‏ هجری) که از سلاطین آل بوبه بود 
کور را که اسم اردشیر خره بود تغیپرداده فیروز آباد امیده است دیکر از شهرهای 
معروف ابران فد خره شاپور است که بفول حز؛ اسفهاني از بناهای شایور 
ذوالا کتاف است" و دیگر کواذ خره با قباد خره است در یارس و شهرکارزین 





۱ رجوع شود بکتاب تارخ ستی ملوك الارف و الا نیاء چاب پرئیت ص 1۳ 
۲ ترجه نرلدکه ص 6٩۵‏ 

۴ ز جپرء فرخزاد را خواندند بر آن تخت شاهیش بنشا ندند 

۶ رچوع شود بارخ پلسی چاب کانور از پلاد هندوستان ص ۲۸۳ 


Arlachfir i Papakên iibersebzt von Nuldeke #, 48 رجوع شود ب‎ * 
] im Mittelslter nach don Arabischen Geographen von P. Sçhwarz 4 s4 
17 ۰ 48, 


۲ تارغ ستی ملوك الارش و الاناه چاب برلین س ۳۷ 


۳۲ ق 
کرسی نشین آن بود و قباد پدر نوشیروان باف آن بود معلوم است که از این 
اساي فڑ با شکوه ارد شبر و شاپور و قباد اراده شده است در عمجم البلد اف 
بخطا قباد خره" به "فرح قباد» ترجه شده اما آردشير خره بنابر صواب 
”بهاء ارد شیر“ معنی شده است چندین ولایت دبگر ایران نیز دارای اسم خره 
بوده که از براي اختصار از ذکر آمها صرف نظر میک 





در این ج 





باد آور میشوم که فرن بغ یا فرویا آنشکد؛ معروف کربان در فارس که آتش 
پیشوایان ديني شعرده میشده و در عهد ساسانبان زیارتگاه بوده داراي که فق 


ادد موّلف کتاب ععروف بهلوی, دینکرد, 





ترفرن خ پسر فرح زات بوده 





در اسم این پر و پدر نیز کله فر عوجوداست" بس از ذکر مطالب فوق 


ققره آت اکتفاه گردیده بخوف 





تارضی که فقط از برای فمونه 
میتوان داست که ۶ بچه اندازه ایرانیان یکلم فڑ مانوس بودند دا این همه 
ز است که در ۲ 
غلباً در آنپا از جاه و جلال سخن رفنه از قد ذکری نشده ها نظر باساعی خاصی 
که در کلب مورخن ونان راجم هک هخا مش اپا 
اشارم کردیم ابدا شکی غیماند که این کله در آن عید شپرت نام داشته است 


ه های میخی پادداهان هخامنشی با اینکه 


شیوع بسیار شکفت 











در شاه ودر فو 





و علاوه در کتبيةً بهستان (یستون) نیز باسم خاصی که دارای کله فز باشد 
پرمیخوريم و ات اسم ود فرناه وزهزدة:نبد عیباشد د رکتيبة مذکور دودار 


ایرن ام باد شده تست داریوش میگوید « وید فرتاه را که از 





برداران من بود با لشکری از برای فرو تشانفت شورش بابل فرستادم 
در آمجا يك ارمنی موسوم به ارگ علل«ه دروغ کفته بخود اسم بت النصر 
(Rabu-Kudariugur)‏ 2ا2 g‏ مذعی شد که پسر نبو نا گید (1ع0ا82) میباشد 


۹ 2 ۱ 
و بابل را گرفته پادشاه شد رو ندفرناه اورا در ۷ ماه مک تجن (مممیمهستج) 


| 
Tombay 1900 P, 20 


kûn by Edalji Korîepji Anli j ¢ رجرع شود‎ ۱ 





و به ترهنه القلوپ حد اله مستوی فزويني ص ۱۱۳ 
۴ رجوع شود علد ارل بشتها ص ط 


pyr فر‎ 


(مطابق ۲۷ نوامر ٩۲۱‏ پیش از سیح) شکست داده با چندتن از راهان 
بزر‌گش بدار زد“ 

در جای دیگر, باز دز همان کتیبه , داریوش از یك واندفر اه دیگر لسم 
میېرد که یک از شش باران وی بود و در برانداخان گوعاای ماعسهه مغ که 
باسم بردیا پسر کبوجیا تخت و ناج هخامنشبان را غص ب کرده بود با او مداستان 
وراه EO‏ ابن دو و لدفرتاء را یکی دانسته اء اها ظاهراً 
اولی از ماد ودوی از فارس بود" هرودت نیز از وتافرناه صحبت میدارد 
آما او ر تقرس Tataphernaş‏ ضبط کرد در کتاب سومش در قفر ۷۰ اورا 
در هنگام برانداختن کومانای "مغ از باران داربوش شعرده و در فقرة ۷۸ نوشته که 
باق چشمش در جنک کو مانا کور شد و بعد در فقرات ۱۱۹-۱۱۸ مفصل تی 
از او سخن رانده که چکونه بس از چندی پفرمان دآربوش کشته شد" مطابق 
اسم و تفر نام در اوستا ویذت خوارنه وابهد۳ه۵زسون Via .X'aremah‏ 
آمدء که یک از پارسابان است و بفروهرش در فروردین بشت ققر؛ ۱۲۸ 
درود فرستاده شده و در دادستان دینك فصل ۳٩‏ فقرء 4 در هنکام وستاخیز 
بک از ا است * این اسم یمی از فز برخوردار 
دو رام بشت فقر: ٤٤‏ وندی خوارنه وااپرودسلسچت مده" اص۷ 
صفت امت از برای ویو (فرشتةهوا) بعنی بابند؟ فڑ بتابآنچه گذشت در فرس 





هخاهنشی نظر باسم خاص ود فر ناه در 
رد : مطابق لفت او اوستاٹی خواره ear‏ دو لفت مسطلح فارسی که 








Die Keilinachriften der دنه مش‎ yon Weisbach رجوغ شود ب‎ ۱ 
.و‎ 6*67 nnd 69-71 

Altiraniaches Worterbuch von Bartholomae a. 1449, رجوع شود ۾‎ ۲ 

۳ غبر هرودت داجم بکنه یکنته شد ن اتافرنی (واند فرنام)_ یفرمان دار بوش افساه 
بنظر میرسد و غالف گنت خود داربوش است که درکن مذکور در فرن خصومه 
ساسدار ج مش .باداش بود زبرا که در کتیه ب ن شاهنشاه هغا متشي پس از دکر اسای 7 
۲ نان مگوید: 

« ای کسي که پس از این ش شاه خواهی شد بازماندگان این ردان را نیکودار 

۽ رجوع شود به نويات تقر ۱۳۸ فروردین بشت جله دوم س ۱۰۰ 





۳۹ قر 


فر و خرّء باشد اوی تردبك است بلهجهٌ فرس حخامنشی و دوعی بلیجة اوستالی 
در کتب بهلوی ای کلهٌ فر چنانکه از برای بسیاری از کلات , (هزوارشی) 
یك کله سای استعال شده کم م صمطتقون گفته اند کدمر 
از لقات ارای است ,ععتی محد و جلال و شکوه درکارامك اردشير پایکات 
ضل ۷ فقرات ٩-٩‏ آمده: "اما چون کمن کیان (فرکیاف) با ار شیر 
(اردشیر) بود ارتختیر پیروزی یافت, او اردوان را کشت و هم بارو بنه و خواستة 
لو بدست ارتخشیر آمد و دختر اردوان را بزفی گرفت و دیگر باره پپارس برگدت 
او شهری ساخت امزه به ارتششیر کدهن زاردشیر مخحر) در "ما درياچة ور با 


آن آب را با چهار جوی روان ساخت و آنشکد ۶ 





در اوستا وئبری واداد) کند از 
رای 9۳و 

در روي مسکوکات پادشاهان بوای و باختری صوري شبیه ۵ تیه مرو 
که تزد بونانیان الهه نیکبخی است و عنزله فورتوا سیم رمپاست لقش سته 
شده ودر زیر آن فرو مرمع نرشته شدء است 

هر‌چند که در سااسکریت که ای مطابق فر موجود نیست اما شک نیست 
ک ريشه ابر کله در ساتسکریت سور یوون میباشد که ععنی خورشید است 
و در اوستا هور ع«سا روط ( د رگاما خوان ۳سام ») ودر فارسی هورو خر 
با خورشید گوئیم در گانا کله خوارنه مرا ون بعتي ای که معمولاً در سایر 
قسمتهای اوستا استعمال شده یامده بلکه صفت است از برای جاهاسب و ععنی 


درخشان و زکیشت با سعا دنند است پس از بیاد آوردن چند فقره‌از مسائل تاریخی 





و لفري که پذکر آنها پرداخته ام و پس از قرأت زاعیاد پشت که درواقع 





ارخ فر است میتوان دانست که فر چیست و میتوان آن راچنین تعریف نود: 


فر فروغی امت ایزدی بدل هر که بتابد از همکنان بر تري بابد از پرتو ایر" 
فروغ است که کی بیادشاهی رسد برازندة لاج و تخت گردد و آسایش گر 
Hvaran’ by Dr. Bugen Wilhelm in Sir Jamaetjce Jojeebhoy Msdrenga 4‏ 
Jubilee Volıme: Bombay 1914 p. 159-166‏ 


۲ رجوع شود بتن و ترجه آنیا وس 


Py Ê 


و داد کر شود و مار کامیاب و پیروز مند باشد مچنین از ایروی امن اور إاست 
که کسی درکالات فسانی و روحانی آراسته شود و از سوی خداوند از برای رهنهاۍ 
م‌دهان بر انگیخته آردد و" عقام پیغمبری رسد و شایستهٌ الهام ایزدی مود 
پعبارت دیگر آ تکه مژبد بنائید ازیی است خواه پادشاه و خواه پارسا و خواه 
نیروعند و هثر پیشه دارای فر ابزدی است چون فر پرتو خدانئی است ناکزیر 
بایدآن را فقط از آن شهریاری شمرد که یزان برست و پرهیزگار و دادکی 
و هپربان باشد بهمن جمت در اوستا ضیحالگ بیداد کرو اف اسیاب متمکار دارندة 
فر خوانده نشده اند هر آن بادشاهی که از راء راستی برگنت و سر از فرمان 
پپیچید فز از او روی برافت و ناج و تختش بیاد رفت جشید " زماتي کامکار 
بوه که زبان بدروغ نیالوده بود یا بنا.عند رجات شاهنامه خودسنائی تکرده بود 
هینکه دروغ بزبان را ند فر از او بکسست و ضحاك ارات را دچار ستم نمود 
و بالاخره جشید کرفتار و کنته شد همچنین یس از آنکه کیکاوس بفر یب 
هریمن با دیو خشم بخیال آنعان پیبالی افناد و سبت بساحت قدس دلیری 





و کستاخی نمود فر ایزدی از او جدا شد و ایران ازوجود چنین بادشاه ب فر 
و کناهکاری گرفتار بد بختی و خواری‌و پربدالی و خشکسالی کردید و بزرگان 
ایران چارء در این دیدند که نوم اش کیخسرو کی که دارای فٌ ایزدی بوده 
پپادشاهی بگزینند 

معبولاً در اوستا دو فڑ نامیده شده یکی فز ابرا ا ائیں نم خوار نو 
سلس م ددرا و دیگری فز کبای ہا کو ئنم خوارنو 
وسوسوواین kavaemem Kren HD‏ 2ز دو سيروز؟ کوچك و بزرگ فر ایرانی 
و قڑ کیان هر دو بام ذکر شده است در فقرات اول ودوم اشتادیشت ديدم 
که فز ایرانی از ستور و رمه و ثروت وشکوه برخوردار و بخشنده خرد و دانش 
و دوات و درمشکنندة غبر ابرا تعر یف‌شده است و در زامیادشت خواهیم دید 
که چگونه فز كياني نو بنو به صیب 
و از پرتو آن, وستگار و کامروا شدند این فر همینه از آن ایرانیان بوده 





ناموران و پادشاهان و پارسایان گردید 


و نا ظهور سوشیانت و داعنهٌ رستاخیز از ابران روی برتخواهد بافت 


۳۹ شر 


در آغاز این مقاله کنتم که در فقرات ۸-۱ زامیاد پشت از کوهما 
سخن رفته و م‌بوط عطالب عابقی فقرات آن نیست در این 





پشت کرانبها که آن را قدیمترین: قصید# رزعي ابران میتوان 
امید از ففرة ٩‏ تا امجام که ففر ٩۷‏ باشد از فر صحبت شده از این قرار, 
در فقرات tA‏ از فرز اهورا مداو امشاسپندان و ایزدات باد شده 
درفقرات ۲۹-۲۲١‏ از فڑ هوشنگ تخستان پادشاء پیشد ادی سخن رقته, پس از 
آن در فقرات ۲۷۔۲۹ از فڑ مهمورت صحبت شده و پس از آن درفقرات» 4-۳ 4 
شرحی راج بر جشید مندرج است که چگونه از پرتو فز کامیاب میبود 
و چگونه پس از دروشگوئی فز در سه بار از او روی کردانده در بار اول به مر 
ایزد فروغ رسید, و در بار دوم پفریدون ؛ شکت دهنده ضحاك, روی آورد 
و دربار سوم به گرشاسب بل ناموررسید چنانکه ملاحظه میشود در زامیاه شت 
درست بهمان ترتیبی که درداستان مل ماست از پادشاهان پيشدادی اسم برده 
شده است 

پنابر صواب هوشنگ اخستین پادشاه پیشدادی شعرده شده نه کبومرث 
که نشتن بشر است ۱ و بعد هم خواهیم دید که از پاشاهان ملسلهٌ کیافه 
یز متا باد گردیده گرشاسب یکسی که در سومین بار یک ثلث از فر 
جشید رسید در داستان ملی ما آخرین پادشاه پيشدادي است " پیش از 
اینکه متدرجات فقرات دیگر را بر تعریم و از نامورانی که پس از 
کرشاسب از فز بهره متد بوده ام ریم بذکر توضیحانی تاگزبريم: با بهففرء ۳۵ 
قز پس از دروغگوئی جمنید نخضت بمهر پیوست چنانکه ميدانیم رن 
ایز د فرشتة فروغ است و فرشته ابست که بخموصه دشمن درو غگویان 
و پیمانشکنان است و در روز کارزار پشت و پناء پادش‌هان است بنا براین بسیار 
منطقی است که فز, این فروغ ايزدي, بسوی فرشتة تگهبان فروغ بر کرده و یادشاه 


40-4۱ دجوع شود قال کیومسرٹ د رهیین جلد ص‎ ٩ 
۳۰۷-۱۹۰ رجوع شود عقالاً گشاسپ درجلد اول س‎ ۲ 





ev قو‎ 


دروغکو تی از حمابت فرشتهةٌ راسق بی بهره ماند و در هنکام ستیز باه اوردان 
ایزه جنک باری و یناه خود را ازاو دریغ نماید دره‌پریشت فقرات ٩5‏ و ۱۲۷ 
نیز فز کانی از همراهان ههر شمرده شده است ۱ دیگر اینکه در قفرات 
راجع بجم‌شید مندرج است که ف سه قسمت شده: قسمتی پسوی آسمان شتافته 
بمهر پیوست ویک ثلث از آن بعریدون رید و لت دیگر تعیب گرشاسب شد 
لابد از تقسیم شدن فد مقدود این است که پس از این‌شهریار دیگی کل بقی 
يا شکوه و جلال ونوانائی وی ترسیده و در اوستا بخعوسه هیچ پادشاهی 
بقدرت وٹ وکت جم تعریف نشده. هنت کثور روی زمین در فرمان او بود 
هة مرده‌ان و دبوان و جادوان و پریان و کاوبہا و کرپانها از او شکست 
با فنند, در عهد او مردمان و جانوران قنا تاپذیر بودند خوراک وآشاه 
فاسد نمیشد آبها و کاعها خشک نمیکردید سرما و کرما و پیری و مرگ 
ورنک وجود نداشت ۲ از این جیت است که در بسنا ٩‏ فقرة ۶ جدید درمیان 
مردماف خوار تلکیستم" سل زود زو Kronen‏ یعتی 
فرهنند ترین يا خرهمند ترین نامیده شده است چنانکه در هرمزد یشت 
فقر؛ ۱۲ اهورا مزدا فرهند ترین و در زامیاد بشت فقرة ۳۵ مهر در هيان 
ایزدان فرهمند تربرن و در فروزدین یشت فقرة ۱۵۲ زرتشت درمیان 
موجودات فرهمند ترین ناعیده شده اند در آفرین بیغیر زرنشت فقرة ۳ 
پشمیر پکی گنتاسب دعا کرده فرماید: بشود که تو مانشد جشید دارای فز گردی 
دیگر ابنکه در فقرات عذکور زامیاد يشت آمده که فّ به پیکر مرغی 
از جشید جدا کردید ایو مرغ وارغن میچ نامیده شده است 
بنا بتعریفی که ازایین پر ند ه در فترات ۲۱-۱۹ بهرام بشت گردیده 
عگی نمیماند که وا وغ یک ”مرغ شکاری است از جنس شاهیرن و باز 
و با عقاب که بخصوصه پرندٌ نوانائی است ۳ و در ایران قدیم عقاب عم 
N‏ شود عقاله مرر در اول ص 1۰۷-۳۹۳ 

ت و قال جشید در جلد اول ص۸۰ ۱۸۸-۱ 






۲ رجوع شود ققرات ۳۳-۲۰ زامیاد 


۳ رجوع شود توضیعات فقرة ۱٩‏ پهرام يشت در همین جلد ص ۱۲٩‏ 


۳۸ فر 


پادشاهی بود و بمدها همین "مرخ علامت اقتدار "رمپا گردید و در قرون 
شنا تشانة علم.برخی از مالک ارو پا شد در شاحنامه مکرواً از علم مقاب 
ابران یاه شده است ۱ کزغون مماممںهم× در کتاب کررش (منهنیدن6 
درجزو حقتم از فصل ارل در فقر؛ ٤‏ در رقایع لشکر کفی کورش بضد 
آشوریها مینویسه : "علم پادشاهی ایران یک عقاب زرین بود که برروی 
یک نیزم صب کرده بودند" در سطر بعد می افزاید "امروزه نیز علم 
پا هشاهی ایران این است" همین مولف در کتاب دبگرش موسوم به افا بازیس 
(شمسمت لشکر کنی با جنک آرائی) در جزو اول از فصل دم 





در فقزۂ ۱۲ در و قایع جنگ کورش صفیر پسد برادر خود اردشیر دوم 
(6 ۳۹۱-۵۰ پش از مسیح) مینویسد : "عم پادناهی آیران عقاب شهپر 
گشود؟ از زر هپیاشد که بر روی تيز صب است » هرودت در کتاب سومش 
فشر ٩۷‏ میکو ید: ”پیش از آنکه داریوش و شش همراهاش به گوماتای 





من جله برند به برخی از آنان تردیدی روی داد و خواستند که جنک 
را بتأخیر اندازنه و باعم دراین خصوس متورت میکردند که تا کاه دیدنه 
هفت جفت باز دو جفت کرکس را ی کردند این را بفال تیکت کرفتند و علامت 
پبروزی دانستند آنگاء مییای حجوم شدند و کامیاب گردیدند" کزتفون 
در کتاب کورشی در جزر دوم از فصل اول در فقر؟ اول نقل میکند هنگامی 
1 کورشی از قاری اشکر آراسته بیاری کا کزاری هویج (در فری 


۱ در ان چا مذکر. شور > هلال و ستارهکه امروزه قش بر ق انب و یره از 
مالک آفرقاست نز در دم شان ایران بود (رجرغ شود علد اول بشبااص ۳۱۸) 
همچنین متذکر مشویم ک برخی خواسنه اند بنا باشمار فردوسی که مکررا از دنگهای درفش 
سخن رالد ه از آ تله گغته : 





قرو هشت از زود و سرخ وننش هبي خواندش کاوباني درفش ژ 

هوا سرخ وزرد و کبود و نش ز تایدت " کاوباني درفشز 

مات اندرات کاوبات در فش زو شده سرخ و زرد و فش 
رنگهای پرق ابران قدیم را معین کنند البته این اشعار را تبوان دلیل گرفت زرا که دق 
در شاهنامه هین رتگها را از برای درفش تورانان شمرده : 

بدا دئد شان کوس و بل و درفش ‏ یاراسته سرخ و زرد. و شش 
(رجوع شود بلغکر کشی ارجاسب نک کشناسب جلد سوم س * چاب بون) 
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قر ۳۹۹ 


هو وخشتر مههه ) پسر امتیاج پادشاه ماه (بمد) بشد آشوریها میرفت 





رقه وی آمده بود تا بسزحد خاک فاری 





وقتع کهبا پدرش کبوجی که ازبرای؛ 
۳ در آن جا عقابی‌را دیدند که از پیش آنان در پرواژ بود آن را 
غال تک گرفنند و کمپوجا با اطمبتان خاطر فتح را اس یه فرش 
داښسته اورا بدرود گفته بغارس بر کشت ۱ 

از اين اخبارات بخوبی میتوان دانست که شاهین در ابوان قدیم 
مورد توجه بوده و مرغی خوش پمرن و نیروهند شمرده میشده و یت 
ملاحظه در اوستا فز در بیکر حرغ وارفر. _ جلوهگرشده است کلیّه اینگونه 
تعبیرات در اوستا ارثباط تامی با خصلنهاي ایرای نژاد دارد چون بر آیان 
تونا و دلیر و پهلوان بودند فز ایزدی نیز در اوستا بصورت مرغ لیرومند 
و پرزوری بسوی ناموران آ نان در پرواز ات اما در اتجیل روح خدا بشکل 
کبوتری درعیسي حلول میکند چنانکه در انجبل مّی در یاب سوم فقرة ۱۳ 
آمده ؛ « و چون عبسي سل تعمید یافت فوراٌ از آب بر آمد, و نگر, آلگاه 
آنعان بر وی گشاده شد و او دید که روح خداوند ماتند کبوتری فرود آمد 
و بر وی در آمد» در اجبل مقس در باب اول فقرژ ۱۰ آمد:«و چون او 
(عیسی) از آب بر آمد ودید که آنعان شگافته شد وروج مانند کنوثری در وی 
فروه آعد* 

اينك برگردیم بسر نامورای که پس از کرشاسب بر رسیدند پس از ابن 
امور فز فوراً بکسی نه پیوست ارعن موقم را غنیمت داسته خوامت بابران 
آسیب فرود آورد اما اهورا مزدا هماره این خاك را رسنگار میخواست .عناسیت 
بیصاحب ماندن فر است که در آغاز کردههای ۷۔٩‏ زامیاد بشت فر باصفت 
بد ست ایامدتی آورده شدء ست ۲ در فقرات کرده های ۸-۷ که از ففر؟ ٤٥‏ 


ماس است :اد آور شوم از انکه مند رجات کزفون راجم بکورش در بباري 





از وارد برغلا ماد رجات مورخین دیگر | 
مغ آشنا و عشم عزت و احقرام در او میتگر سست 
۲ رجوع شود بتوضیحات فر 4۰ 


ای خر عینقدر میرساند که راتان با این 





۳۷۰ ف 





تا خود فقر4 ٩6‏ باشد فز موشوع ستیزء است دومیان خرد مقدس ( سینت هینو) 
و خرد خبیث (انکره مینو- اهریمن) از طرفی خرد مقدس کاشنگان مخود 
ماش پاك و جترین راستی وآذر را برای بدست آوردن فڑ برانگیخت, ‏ ازاطرف 
دیگر خرد خبیت گاشتکان خود نش زشت و خشم و ازدهاك (ضحال) و سپیتور 
کشندہ جد را از ی فرستاد ' آنکاه آذر و اژدهاك بہم در افتادند هر يك 
از برای کرغتن فڑ بنا پو درآمدند فر از تعاقب حماورد أن خود بدربای فراخکرت 
انگند, فرشت آب ایم پات" آن را درحایت خود گرفت | آنکه نوبت زور آزمائی 
با فراسیاب تورانی رسید این پادشاه آزمند بامید باقن فز وشکوء پادشاهی ایران 
سه بار خود بدربای فر اخکرت اتداخت هرچند ریت ارم از هرسو شنا نمود 
سودی نبرد و دستش از دامن شوکت و جلال که فقط بایراتیان و زرتشت باك 
برازنده است کواء ماند پس از آنکه افراساب نومید کشته دست از کوشش 
بداشت , در فقرات ۵ 14-5 از کرد ٩‏ بشارت داده شده که فر در آبند» تصیب 
کیانبان خواهد شده ساسله ايکه ازتواحی درباچه ها مون‌سامانت خواهد برانگیخت 
کیقباد و ي اییوه و لیکاوس 
و کیارش و کی بشن ويي بارش و کی سیاوش و کرو وکي کفتاسب 
نام بردء شد. که هربكت بذوبت خود دارای فز بودند در جز و کیانیان پیش از دکز 
کي گشتاسب ر معاصر پیغمبر ایران, از فر زرتشت با سخن رفنه که از پرتو 


در فترات ۰ ۸۷-۷ از شهریاران کب 





آن بندار و گفتار و کردارش از روی دستور دین شد و در جهان مادی درراستق 
و تواائی و شکوه و پیروزی سر آمد موجودات کردید و دیوها یشی 
پرورذکاران باطل ازنلهور وی بهراس افتادند و کبق از دست تعذی آ نان رهاتی 
رمات از سرود ستایش و نماز بینمبر از برای دیوها بارای خود داري ناندنا کزیر 
عرصه را نهي تموده ینهان شدند در قفر؛ ۲ ,هرا بشت ديدم که بهرام, 
فرشت پبروزی درکالید باه تشدی بسوی زرتثت بوزبد و باو قز یک مدا آفریده 


* دایم به سپینور کشند : جشید بجلد اول س ۱۸۷ ملاحظه شود‎ ١ 
۱۵۹ رجوغ کید بجلد اول س ۱۰۲ و‎ ۴ 


۳۳۱ ۳ 


ارزائی داشت و درفقر: ۲۲ ارت بشت نیز خواندیم که ارت , فرشته "وانگری 


بت گفت: تن و فر داده شده و بروآن تو سعادت جاودالی۱ 








یس از سپری شدن روزگار شهر یاری آيگشتاصب دیگر فر بکسی نه پیوست 
و چنانکه در قال کبانیان گفتیم دیگر پادشاهی بداشنن فژ سر افراز نگردید 
اما اھورا مزدا آن را ا دامن رستاخیز ار برای ایرانیان ذخیره نمود, است 


در ففر؟ ۸۸ ا آخر بدت که فقر؟ ٩۷‏ باشد از آخرین جلو آز» سخن رفته 





شیانت بمتی موعود مزدیسنا پیش از سپری شدن دور زتدگافی مادّی و جافف 





از فز آبزدي برخوردارر از کدار دریاچةٌ هامون خواهد برخاست, کیت را پر از 
فروغ راستی خراهد نمود و سواه دروغ اهریمنی را ا بود خواهد ساخت 

ابر است مندرجات زامیاه يشت راجم بثر گذشته ار ایرن بشت 
هو راتس اوا کین از فر باد شدء است صفت خوارننگمونت ۳سا اسردم چره 


نی فرهمند با خرهمند بسا از برای اهورامند! با یک از ایزدان 


Xarenuihvant, 





هشل ماه و نشار (فرشتۀ باران) و اندروای (فرشتة هوا) با از برای چیزی مثل 
رود هلمند وغره آمده است ۴ و غالبا با صفت رئونت اسوسدجرم 
اددستدت که در ادیتّات مزدستا رایومند شدء و ,ععنی فروفنده و شکوهنده است 
یکجا کر شده است ۳ ۱ 

سخ خی زامیاه بشت 1 است و آنچه از آن موجود است 
در بسیاری از چا ها خراب شده اما رشت ارتباط درمبان فقرات آن نکسسته مطالب 





خت که عکن بود امروزه اسباب 





روشن است فير هلوي ابن يشت 

سپولت ترجه آن شود از دست رفته است با وجود این از پراو کودش داشمند ان 

اوستا شتاس کاملاً ميتوانيم بمعای آت ی بربم گذشنه از اوست‌ای 
۰ 





١‏ در قر ٩‏ ارت بشت, ارت فر" نیک بخشند ه خوانده شده و در فقرا ۰ آمده که 
پتن ارت فر ذاده شده است 

۲ رجوع به هرمزد بشت قرة ۲۲ و ماه بشت فقرة ۵ و نشتريشت فقرخ ۳۷ و رام يح 
فقرة ۲ و زامباد بشت فقرة 1۷ 

۳ رجوع کید لد ارل س ٩۳‏ و ۰۱۲ 





"۳ ر 


۰ کل دریرون :6ہ( ای ام زاماه ش در آن وجرد سن 
در ارجا ارستای مسنشرفن دبگر ممل اتیگ انیم و دهاراه با2 
ر درستر پیز زلف 6 دارمل انسیا و کلن بش 
باه سنا وجرد و هرک از این ترجاه بلاحط ای 
ال استفاده امث ! اجنین ارا رظان ' و رجه جد اران از آن 
در کنان دگر گلدز؟ بسار گرا و از بای تسیر ین بشن راهنمای 


بیار خوي امن 





TT 
Avesta Bender Texta, Noles, Glossary and Inder by Hans 3۵ ۲ 
ماه‎ 101 8, 197182 
Religionsgeschichte Lesebuek, horausgegoben von Bertholet ۳ 
I Dio Zoroaetrisehe Religion (Dn Avesta) von Karl F, Geldner; Tibinger 1946 
f, #4 


زامیاد يشت 





زر پخوشنودی کوه مزدا آفر 
۲ 


*, سپولت اشا ررفاهیت راستی ) 





بخشنه؛ ۱ اوئیدرت ۲ و نز کباف مزا آفرسده و 
۱ در من اوستاي کلدنر «هدهام6 د ومع سالاد دا اش" خواثره ول 
صراب در این است که آش" مییه پاشد که ععنی راستی است خواتر د, پهلری خواری 
ترجه شده ابر این دومح سطاه اش وار ني سپولت با آسایش شا خشنده 
بواری نی آسالي است د رنارسی ,نمی یستی و زبوفی ه مگرفقه اد 
0 اوشبد ر ان دق د9 سل همق اقب چند پار در اوستا با ارشید م عاو 
:۱ وش هواه بکجا آمده چنانکه در قر ۲ همین بشت و در نقرات ۲۸ و ۴۱ 
هرمزد پشت, غالا اوشید رن تنها آمده چانکه در بسن ٩‏ اقفر ۱۸ و یه ۲ قفر ۱۶ 
و بسنا ۲ فقرگ ۱٩‏ و بسنا غ ره ۱٩‏ و سنا ۷ ره ۱٩‏ و بسنا ۲۲ فقره ۲٩‏ وتا ۲۵ 
فقره ۷ و در دو سمروزه کوچك و بزرگ فقراث ٩‏ و ۲۸ وغیره دد اکر ابن قرات 
ن کوہ سہولت با آدایش اشا (راستی) بخش متصف شده و با فر کالي یبا آمده است 

















پار تولومه هس ه‌امااره اوشید م و اوشید رن هی دو اسم یک کوه‌است ددققره 11 
زامباد بشت اوشید"م تنها آمدمر معتی لفظي الن دو کله یکی است. نگارنده این کله را 
در جلد ارل شپا مف ۷۵ «هوش بنشنده» ارجه کرده ام و این اشتباهي (ست که از 
بوستی قامعال بنگاونده سرابت کردة است (۱) راست است در اوستا اوشي هته اټ عط 
هوش است اما جزه اول "اوشید ررن" از ماه کلة اونه «عواصرت ماش که 
و بامداد است و در سانیکریت ماده گویند (۲) بقول گیگر هزم مني آت فروفنده 
و درخعان است (۳) و بقول پارتولومه نی یامداد سرا با سیده خان ومان (4) و از هن 
کله است [شهتگاه که در مد یسنا یکی از اوفات پنبکا 4 شباروز است و آنت عباوت است 
از شب ] برآمدن خورشد (ع) این کوهکه در پهلوی اوش د اشتار ةقفن تامیده شد ه 
غول شدهش در فصل ٩۳‏ فقره ۱۵ در سیستا ابی ابن در سر زه 
کن وطن کیانان است از ابن جهت غالبا پافر کي یکجا | 

درمقالة هامو ن کفه ایم که نظر پفنره ٩‏ زامباد بشت رود هلمند ‏ بد راچ هامون میریزد 





a 











است که در سنت 





شده است 











از سلسله "کړه ارشيد م پرمبغیزد باوجود این درحدوددختباي ون سیستان مین چنین وهي آسان ست 
دارستتر احتمال داده که اب دور از دریاچه هامون در جزو سلسل "جال که سرچشه 
““Verstand Trngend” Handbuch der Zenduprache &, ۰ (0)‏ 
KNeuporsische Schriftaprache von Horn, im Gir Ph, IB, &, 86 (‏ 
“TLichttrkger ” Ostiranisehe Kultur 8. 180 N ۰‏ 


7 “Der Sein Haus in, bei Morgenréte hat” Altiranisches Worterbuch ° (¢) 
yon Bartholomse 8, 416 


(ه) رجوع شود جلد اول شتا س ۴۴ 


۳۳4 زامیاد بشت 


فڑ مزدا آفریدژ پدست امد ١‏ ® 
ین کوهی که از این زمین برخاست, ای سپنتمان زرتشت؛ هو ليت ۲ 
باند است که هم مالک غربی و شرقی را احاطه کرده است دوعین 


۱ ی 





کوه زر دز ۳ میا شد که از آن طرف مائوش * نز همه ملک فرب 
و شرقی را احاطه کرده است 5 


رودهلنند و روده‌ای دگر سیستان است باشد نی کوه با با :| کوه 





ر ضنا هم بکوه خواجه 
موجه شده (۱) يشه اي که مکررا در مقاله هاموت باد کرده اء و در تزدرك درباچه است 
:اظ رکگر ای نکوه بايد د ان که در ساحل غي درباچه واقع است (۲) 
٩‏ لفی که پدست ارامدلي ترجه شده در مق غوارت مداه وامعو جه آمده 
و در پپلوي 1 کرفت ترجه شده بعنی نگرفتی ‏ رجوع شود بتوضیحات فقرة ٤٥‏ ص ۴۳۹ 
۲ ری سادرم زویو کہ غالبا هرز مه وہ8 و پا هرای زی 
مسا وو وس مرها اها آمده» اساسا بک کوه موي و مدهپی پوده پعدها 














این اسم دا بکوه معروف اي ان اطلاق کرده البرز با می‌رز گفته اند در جلد ارل یشتها 
لول دینکرد سری از یل چنوت 
ست در فر کرد ۱٩‏ وند.داد فق 
و کوم است در اوستا مثثقات زباد داردر از هبل ماده است 





تم اینک در این جا افرود 

یل سراط) با لبرز پوس 

بر زایق که ععی بلندي و 

کله برز که در فارسي ,#عني بلندی و بزرگی و شکوه 
فرو کوفمند آت بنازا پلرز ‏ » کان رنت ماناو م ف وان برز 

و نیز جداگنه ,عني اابرز کوه آمده چنانکه فردوسن 
چو خورشرد پرزد سر از رز کوه ‏ میانبا ب ستند یکس گروه 

در او-امکررا از اين کوه راد شده از آنجمله است در آبان يشت فقره ۲۱ و موشن 


از آن صحیت دا 








۰ نزبآن اشاره شده است 











چتأنکه عنصری کفه 





فقرات ۱۴ و ۵۰ و ۵۱ و ٩۰‏ و۱۱۸ و رشن شت فتره ۲۵ و رام بشت فقره ۷ و سنا ۱۰ 
٩‏ و فرکرد ۲۱ وندیداد فتره 4 وفیره از 
يك کوه مبوي ازاده شده است 

٣‏ ددر e44‏ سگ ق2 با بفقره فو بايستي اسه الي باد در متابل 


الرز در فصل ۱۳ بندهش فتره ۲ این کوه زرید ۵اعو2 نامیده شده و با کوه مانوش کي 


تا 


فتره ۱۰ وتا ٩۲‏ فقره ۴ و سنا ۷ه 





ةرات فوق خو برباید که از ۵ 








داسته شده (ست 






4 متوکش #داحهات قروا در فصل ۱۲ بندهش فقره ۱۰ ما نوش خوانده شده 


و آن کوهبزرگي است که منوچهر در آنجا ولد یافت رجوع شود لا منوچپر درهی جلد س 0۰ 


Zend-Aresta par Darmesteter vol, 8 ۶ 4 (D 
رجوغ شود بکساب مدکود گر می ۱۳۰ پکب ذیل نز ملاعظه شوده‎ )۲( 

Zoroastrischo Studien von Windischmann 8, 4T 

Heiligen Schriften_der Parsen Yon Spiegel 2 B. SB. 41-42. 





زامیاد بشت ra‏ 





۲ از این کرههای اوشيدام, اودیدارن و سلسلاٌ ارزیفیه ۲ سرزد, 
هه افتتوو رارذیت * چو 


1 





۳ ۱۳ 
۾ ششمن ارزور ‏ هفتمین 


Yê 7 1 3‏ اه 
اتر دنگپو 7 بازدهمین رارزیش ۲ دواژده‌بین 





٠‏ من بشونت * دهمین 


oh 47 





ره ٤١‏ بز باد شده و آن کوهی است ' 


ان اسي يست 
یت ا آلا ادر جز اس ر که میتی عات إت چان دو رورو م 


ا« وراز در آپان ید 
که کیکاوس در بالاي آن از براي اهید فرباي مود در فصل ۱۳ بندهشی | 








وداهدط ده ینی پرشاهین رجوع شود بجاد اول ص ۲۱۰ 
۰ ۲ ازور ۵586 عسححوظ در پندهش تصل ۱۲ قترء ۱۱ | رزود تتعصا ده 
ره ۲ هین فصل 
بندهش این کوم با کوه بومیه که در فقره فوق زاماد بشت هننین کوء شرده شده یکجا 
ین کوه با اسم ديوي که در مپلوخرد 
ي اد ارد لابه کوه 
مب که در فرگرد ۳ وندیداد فتره ۷ و در فرکرد ۱۹ قترات ٤٤‏ 








شده و آن کوهی است که در طرف اروم ت۸ (روم) واقع است در 
ّ 





ناد گردید, ار زور بوم خوانده شده است اسم 
فصیل ۲۷ قفرم ۱6 آرژور نامده شده و پد ست کیومث گده گشته 
ارزو سوه مب 
و 4۰ آمده باسم هین دیو امیده‌شده گرده و 








این کوه اخبر محل اجمیاع دیوها راند ۰ 
شده در دهش فصل ۱۲ فقرة ۸ قله ارژور ام د ردوزخ است در دادتتات 








د 


اب فصل ۳۳ فقره ۵ ارزور در بطرف شمال وافع و مقر دیوهاست 

۳ بومه ویو وون ترکېي صفنی دارد بع خاک و زمبني بابد از که بوی لوه 
قرط که ععتی بوم و خاک است مشتق باشد در توضیات شمارة ۲ گفیم که بتول پندهش 
ارزور_بوم در حدود روم واثع است . * 

4 رئوذیت سدم ازاقموR‏ ( + رتوایز بت شمطمود»-) در ندش فصل ۱۲ 
۷ رود 
کباء فراوان روید » گرفه است دارمسنتر گان کرده که این کوء همان رویات جر اقروت 
E E‏ طبرستان است (019 A. vol. 3 p. 410 et‏ .2( 

مشونت؟ 6ھ دبع چو Mae‏ لفظاً عنی_دارنده_بزدگی است از کل 
»وردنت که نی بز رگ با مهست میاشد احعال داده اد که ابن کوه میس ادها اشد 
اسي که ارمنیها در قدیم یکوه آرا راط داده اد کوهی که در ار 
تورات در سفر ببد ابش باب هشن مکشتي بوح س از طوفان در بالای آن فرونشست ( کوه نوج 
۹ اتر دنکپر وکوک هر Autre de‏ ابن که تز چدگانه سفت است 





بومند 10070024 نامید ه عده و لفط آن را ععني «کوهی که از آت 








ان است و ننا,تند رجات 


عسي + واقع دربان علکت + و بسن معتی در مپر بشت فقره )۱ آمده است 

ررش 44 ھا“ 802a‏ ينی راست بر افر اعام 

کی ددش ماده ویو بقل در رتدهش فصل ۱۲ قفره ۲ 
وانکس امیده شد ۰ و در نتره ۱٩‏ آن چنین شرح داده: « وانگس گوهي است دار سزحد 
واتگسان جائي است پر از داد و ی از ددخت» ابت عل همات است. که پید ها پادس 





۳۳۹ ژاماد بشت 


۳ و آذرن ! و بين 






و ایشکت آوباثیری سین" که وو 


نامید ه شد ه» کوهي (ست درطرف شمال هیات در معجم البلدان مسطور است که اسم فارسی 
آن اسلا باد غیز بوده این رجه اشتقاق اساسی نداد من این اسم معلوم تست ولي جزه آغیر 
آن که کشس ج0-لدد پاشد در ووستا بعتی کس است و کشر فاد ونه صضی است 
که در پپلو یکسور ترجه شد ه بضی کسوان دارنده بسا راوستا کرشاسب گیسور ا جمد موي 
ال بادغیسی کہ قدرعٹریں شاع ارال است ا( معاصر آل طاهی که از 
حکام عرب بودند در نایور و خراسان از جاب مأمون و خلقه دیگر در حدود سنةٌ دویست 
هجری به بعد) از همین سر زمین است 


شرانده شده است 





۱ آدرن سوسددوه منود 

۲ ین وت na‏ 

۳ ایشکت آوپايري تن" دوموسد. «وسدلد. دورد مرحم8 عنقم فاق این 
اسم که مک از سه کله است در سنا ۱۰ 
کیاه هوم مروید | بشکت. جداگهبقرل_بارتولومهر ۱ منرددار نی سنگ خارا است چناکه 
در مہر بشت فقره ۱6 آمده (376 :8 ضهام1 لکلا | یشکت بهر معتي که باشد 
جزو اسم این کوه بنطر 
از آ له در تمل ۱۲ نقرء ٩‏ آمد 
آغازش از سکستان و انحامش در خوا 





۱ نز آمده و آن کوهی است که در ا 


سد در پندهش مکررا این کوه ایارسن دتیوونش نامیده شده 





«کوه نارس , گذشه از البرزو بزرگترین کوه است 





ن است» در فصل ۲۰ بندهش که از رودها سخن 
رفته در نقرات ۱3 و ۱۷و ۲۱ و ۲۲ آن مندرجات است: هری رود از ابارسن جاری است 
هلنند رود که درسکنان است سرچشه اش در اپارسن مباشد مرو رود از اپارس مآید 
بلح رود از کوه ایارسن به بایکان [ پامیان ) میاید ( بنقرات ۱۳ و ۱۵ از فصل ۱۳ 
و بفتره ۲۸ از فصل ۲6 ند هش نز ملاحظه شود ) » 








بر این و باييي سنن در اوستا 
و اپارسن در بندهش عبارت است از فست شی‌ثي هند وش که ملسلا کوه ابا باشد. این کوه 
که یتح هزور و چاو مد و نود متر ارتفاع آن است و ستگم‌اي عاراي آن که دندانها و شگافبا 
و نها تقکیل داده و هیشه پوشیده از برف است مدا معني "پشکت مباشد که ستشرقین 
منق اند که وباثیری ستن شبه اي از هند وکش است (۱) بلندی این کوه مناسبت نمی بأمعنی 
لفظی آن دارد زیر| سن که مکررا در تفسیر یشتها از آن صحبت داشته یم ,عشی سیمرغ است ( 6۲ 





Oatiranisehe Kultur ron Geiger 8. 8 رجوع شود بکب ذیل؛‎ )۱( 
Zonû-Avesta par Darmesteter vol. I p. 10% وب‎ 
Unterauchunger zur Gescıfichte von Hran von Marquart Heft II وه‎ 
Leipzig 1005 8 5 

Goographia von Iran von Geiger im (. i, r. Ph, 4 B. 6. 8 و‎ 
Altiranisehes Worterbuclı von Bartholomae 8, 396 وب‎ 


(۳) رجوع شود لد اول بشپاس 4۰ و 0۷۵ و هن جلد پنوضیعات نقرء ٩۷‏ 
فرور دین بشت در سس ۸۲ و توضیعات فقره 8۱ ورام پشت در ی ۱۲۸ 


زاماد بشت ۳۳۷ 
از برف است فقط مقدار کی از آن آب میشود " دو سلسلة کوه 
ر ي پ میشود " دو 

۰ کون ۲ هفت ساملا e‏ 
چهار کوه وی ون * بل 
! متخ واخذريك, اهر وك 


کی امک 
قله "ائور وت 





ودر درلوشیشوت , 
سایربرات: انگپرشنت ککړ یی ات رکنکی: ۲ 8 

کہ ظاهی! عقاب باشد چه در مانکریت سین هموق یز نی شاهین است (۱) او پاثيري مق 

بعنی برنو از برش مبمرغ با عقاب متصود ان است که آن کوه چندان بلند است که عتاب 

بلند پرواز هر بفراژ آن تواند وسید فردوسی نیز درتعریف کوه بلندي‌مگوید: 


4 الزح, 











یکی کوه ینی سر اندر سعاب که بر وی فر بد پرات عاب 
حداله مستونی در رهتهااظلوب صفحه ۱۹۹ د ر خصوص رجه تسه کوه کرگی جنین هوید : 
«کوء کرگی در مغازه اسن دود شپر لملاز و باهیح کوه بوسه بست دورش ده فرستگ اشد 
کوهی سغت بلنداست و از بلند یکرگی برفرازش کي برد و بدان سیب ددم نام مشهور است . و وج 
۱ على 
۲ هتکون mnkuna gg wew‏ 1 
۳ وش واسهن رده < ۲ 
6 اتور ر نت سرا«س ۴# اومن در اوسا 
و دیر و بپلوان این شمال شده چنانکه در مپر ب 1۲ 
دوم اسم جرد است ععنی اسب نله در ره ۱۳۵و سوم اسم کوعی است این کله 
در بهلوی چهدر تعیر اوسا (زند) و چ د رکب در بهاوی اروند بط شده و اسروزه 
زارند گوئیم و آن اسم کرهي است در دان که هه چنرافیون تبز آت را اروئد امیده اند 
هیین اس ین هدجه داده شده است (۲) کله اي که 4 اله ترجه شده دار من فاتکو #ابوود 
fork‏ آمدی که معني سره و 7 
۰ ریدون" هداد م8 : 
E‏ دوو ی kia Act‏ رگا مرول( وا ختا ریک وم ی ودوم 
وپشر فادیچ هد 


ن حل ایر تقرییی إست 











ن معنی دارد: تفست یعنی ند و یز 








صفت حصوسه از راي 





















ی 


«متالار دز توشیشو ات ۵(اسین رود «سیو؟ Deo,‏ سائ یر نت" ترچ 
,تمو شنت Kakahyu gag “gS Naibnmant eme oy‏ 
از ميچيك اين کوهپا (طلاعی ندارم 
۷ 1ر کنکېه سوچ امو وس ماه معا ی کوهی که درمان گنگ است 
در فصل ۱۲ بندهش فقره ۲ جيچي داو با8 کوهي است دریگ دیز بار ابت 
بچي داو که در آفاز زامیاد بشت سیچی دآو" رودت فاا ايده شده 
4 است از کوه انترکتگپه (رجوع لد اول مه ۱-۷۲۲۰ ۲۲) 


Bneyelopidıe de PTeltu, lireison I. 4 موه مارد‎ paz Bichner (1 
Pp. 45-6 











(۴) رجوع' شود جلد اول بشتپا ص ۲۲٣۰۴۲۲۲۴‏ 


Brlufahr ron Marquart 8, 150 وه‎ 


۳۳۰ زامباد بشت 











بن ١‏ کوه رتیه ۲ اودربه ۲ کوه ررلوتته * و کوههای (دیگر) که 
منتگرفته اند از برای کله جرا که بزعم آنا کوهي است وې این اشتاهی استا 
صواب در این است که کله تر را ععنی قله با گوه سرو نا کوه بگیربم ۷۸۱/۵۵۸۷0۵۸ معیفاله) 
yon Bertholonae S, 944 n. Pie yufla lea Avesta von Lommel ۵۰ 17۵(‏ 
این کله مکررا د ر زوستا آمده و بخصومه از آن تنه کوه الرز اراده شده است درستا ٤٣‏ 
فقره ۴ 5 (نش) کوه‌هرا سوده شده و در رشن بشت فقر؛ ۲٣‏ آمده : اک تو ای رشن 
(فرشته" عداات) در فله (ر) هرئبی (البرز) باشی د رآاعائي که کرداگرد آن سنارگان و ماه 
و خورشبد دوژ مزاند بز ما ترا ياري میغوانيم" در رام شت ففره ۷ آمده که هرهنگ 


پيشدادي در بلای فلا (تثر) هرلیی (البرز) نرشتذ هوا (ندر وای را بسود و از او کامبااي 
و رستگاری و شکت دبوهای ما ژد ران و دروغرستان ور ن (دبلم -کلان) درخواست تود 


1 ر 








این که بر تفر پهلوي تراك ا« شدهر در بندهش فصل ه تر 6 مطایق فقرء ۲۵ 
رشن بشت مند رج است: در تيرك می‌بورز (ن 
(رجوغ بجلد ۱ ص ۱۳۱ و بوضیعات فقره ۱ همین یشت)) 
7 لدع( معط بعی پرنده 





البرز) خورشید و ماه و ستارگان دور مبزنند 





۴ رای اتسن مرو و 
۳ اودري وواد وه مکن است که متی لفظي این کله چنین 
با کوه اودر 99 عه که ععی سگ آنی است و در وتدیداد 





و فر گرد ۱٤‏ ففره ١‏ وغیره از آن سعن رفته و در سانسکریت همقن مطلق جانور آف است 
4 رونت“ اسم اروت این که صفت است ,ععتي با شکوه بسا در 









۷ وغیره و ا 
در غراسان | 





که جنرافیون دبوند ضبط کر 





و در بندهش 
فمل ۱۳ فتره ۱۸ آنده: « کوه ریوند دد خراسان است در بلای آن آذر برزن برفرار 
شده است اسم دیوند ععی دایومند ( شکوهنده ) مباشد» باز در فتره ۳۶ هین فصل 
از بندهش مندرج است : کو م گثاود ( گا باد) در ته ,فرستگي طرف غر ا پشتر ویشاسپان 


وام است در آنجائي که محل آذ ر برزین مہ است» در فصل ۱۷ پتدهش فقره ۸ آمده: 


«آذّز برزین ہر ا زمان گشتاسب در کرش بوده پناه جپان مود ا ابنکه زرنشت انوشه روان 





بن مهررا درکوه ریوتد که آن را یز 






وبشناسان خواند فرونهاد» بتا بر این 

اسم دبگری است از برای کوه ریوند 
دیوند یکی از شهر‌هاي معروف نشارور با ابر شر بوده این رنه ا( اس ۱۷۱ ) 
متوسد ۰ ابر شپردارای ۱۴ رستاق (سرب از دوساك پهلوی) و چیاد طسوج ( معرب 
ازتسوك پهلوي در فارسی تسو ) بعنی محل است ریوند یکی از آن چبار طسوج است (رجوع ۾ 
ES von Marquart 8. 74‏ این شبر تخصوعه بواسطه آذر برزین؛مهر که یکی از سه 
آذ رگذسب شبز (در آذ رباعان) 





وشناسیان که ععني بشت و یناه گلتاسب است 
7 








آنشكه‌هاي معروف اران قدم بوده شهرت داش 


زامباد بشت م 





پیش از این مردعان بآنها تم دادند از آنهاگذشته پیندبنیدنه ۱ ۲ 9 
۷ پس این چنین ای سینتمان زرتشت در هزار و دوست و چپل 
و چهار کوه ۲ ده ۱ 
۸ پهر اندارة که این کوا امتداد بافته بهمان اندازه او (آفرید کار) 
آنهارا بهرة پیشوایان‌و رزمیان و برزبگران کله پروربفش نموه" # 


ح( کرد ۱ )که 


٩‏ ف کف یرومند مدا آفرید» را ما میستائم (آن‌فز) بسپارمتوده 






زبر دست, پرهیزگارر کار گر, چست را که پرتر از سا 





د برزین مهراً ش 


بسار مبرك و زبارتگاه بود آ 1 
بقات مه گان اران 


وآذر فرن بغ کاریان ( در بارس ) 
6 








بشت از 





برزیگران و گشاورزان شمرده بشد در تونبیعات فنره ۸ هب 
از کوه ریوند 


هدیم صحبت خواهیم داشت د 





۰ دوسیروزه و در قرهء ۱ آنش ناش 





باد شده لابد دگراسم ربوند در اين دو قره بان مناسبت است که آنشکده آذ ربرزین مور 





در آمیا بود زیر که در مین فقره سجروزه عناسبت ہین روز ماه ( آذر روز) بآذر درود 
فرستاده شد ه حنانکه در کوه اسنوند که بفول بندهش محل آذر کهسب است در فقره ٩‏ سیروژه 
و قره * آش بش بهبن جپت است 


١‏ مسي 





ال اخیر درست معاوم نیست 





۴ در « ۴۲ ره ۲ البرز اساس شرده شده و دو هزار و دوست 
و چهل و حپار کوه دکر از آن سرزده است یفصل ۸ بندهش نیز ملاحظه شرد 

بباي کلمات آنرتوان* اداد 
e hre‏ ساس ادر و واستره ۱ 
ترجه شده که در پهلوي آنوردان , ارتشاران, واستربوشان گویند در سنا ۱۹ فقره ٩۷‏ 
یک طبة دیگی که پیشتر ادله ۳۵۴ هو6بزم باشد (یشه ور) و در بهاوی و بازند متخان 
گویند و از آن اهل حرفه و صنعت اراده کنند (فزوده اند ول اساسا مردم بسه طبته منقمم شده 


۴ کلات پیشرابان ورزیان و برزیگران لعب 








هتخثان را جزو واستریوشان م.شردند 
مه آنشکه ‏ مروف عو دا سانیان که آذرا 





و آذر فرن بغ و آذد برزین *ب 
آش یادشاهی و رزمبان و آش آتوربانان با یشوایان دینی و آش 
مشد در گنها صس ۸٩-۸9‏ از طبقات مه گاه صعبت داشتم در این جا 
بوضیعات فقره ٩‏ پشماره ۳ تر ملاحطه شود 






راجم بفقره ‏ پندهش بزرگ مندرج است: « این کوهبا آفریده شده تا نایه 
تغنیه آتوربانان وارتشنادان و واسفروشان باغد ۵ مني هة عرد مان که به طبته مننحم هدند 


بر در وافم اين يشت از ففره ٩‏ شروع مبکردد و آغاز کرد اول شرده مشود 





rrr‏ زاباد بش 








۱۰ و مزه است, با آن اهورا مزد! آفرید کان را 
بدید ساخت ۱ بسیار و خوب, بسیار و زیباه بسیار و دلکش, بشیار 


وکار آمد, بسیار و درخشان ۲ که 





۱ ناکه آنن کتی را نو سازند, " (یک کیتی) پیرتشدفی, نمردفه 
تگندیدی, اپوسیدی, جاود ان زنده , جاودان بالفده و کامرراه 
در آن هنگامي که مردگان در باره برخ 





زند (و) بزیدگن بيمرگي 








روی کند بس_آنکاه او (سوشیانت) بد رآ بد و جهان را با رزوی خویشن 
8 
ء کند 8 





۲ پس چہای که فرماابردار رامتی است فا ناذیر کرده, دروغ عیگر 








باره برمان جاثی وانده شود که از آتجا برای آیب رسانیدن براستی 





فد گان و سوشبات و اران وي میپاشنه , که در کرده ۱۱ همین 
ت از آ نان سحن رفه از ربو طپورآ ان رستاځز بر اگیخه جېان مينوي جاود نی روي 


خواهد آنود از رهآغیز در هچ بك ار هعطعات زوستا روشن تر و مفصل ار از زاساد شت 


۱ دود از ان 





بده در فصل ۳۰ بندهش میسلاً از طهور سوشیات و رساخیز سعن رفته لابد 









مند رجات آن از روي یکی ار نسكپاي مفتود شد + عود سا سای است که تخصوعه از رستاخیز 
صحبت میداشت کل رساخیز مرک از راست و خیز چانکه رضاقل غات هدایت در فرهنگ 
ان آراي تاصری رنداشه تست رآکه از لت ارست دهد ماوزیز ( داویمد ناهر۳د 


e reel ts nk نک‎ 





«دوود هر زاماد شت ره ۱۱) که در اوي ر 
و پارسی تیاده شده وتعنی مرده و درگذشه است ترکیب یاقه و بنایی این رسناخیز 
ارسعیز نی برعاستن مردگان در اوا کل فش ري امیا ۳۵+ اعم مقس 
که در پہاوی فرشکرت ایور السا و د ر بازند قرشکرد آویند ,عني قيامت است 
چناتکه دریسنا 1۲ ققره ۳ و ودنداد فرگرد ۱۸ فتر 
رستاغیز خراهد برانگعت از ان جوت او و ارا 


١‏ استعمال شد ء ات چون سوشبات 
رشو جرت ادو fra er‏ 












a Caretar‏ اند چتانکه در فروردین بشت ففره ۱۷ ر در زامیاد پشت 
درهر‌جاي بشت ,چاه در نقرات ٩۱‏ و ٩۸و‏ که نگار 
او جیار| نو خواهد کرد ترجه کرده ام متی افظی همين کلمات فوق ی داز 
دلکثی است از براي رستایز 
فر ایزدی است نو خواهد شد و 

۳ این صنات منعلق است با 


۳ «آ ان» راجم است سور 





نی روزي که جبان از پرتو سرشیانه که داراي 
تازه و خرم خواهدگردید 
,د گان که سوشیات و پاران وی «شند 









یانت و بادان وی 


زاماد شت ۳۳ 


پرستان و لژاد و هستۍ وی آمده بود تباعکار بود خواهد کردید 
فریفتار رانده خواهد شد اروش ' هه 
۱۳ برای شکو. و فش من او را باستایش بلند میستايم آن فز کیان 
تیرو مند مزدا آفریده را باآب زور فز کیاش تبرومند مزدا آفریده را 
ماميستاگيم با هوم آمیخته بشیر, با برسم , با ز بال خردر و کلام مقدی, 
با گتار و کردار و آب زور وکلام رامتین 
ینکهه هنم E i‏ 
چ( کرد ۲) ی 


6 فر کف نبرومند مزدا آفر بدء را ما میسنائيم (آن‌فز) بسیار ستوده 





زبردست, پرهیزگار کارگر , چست راکه برتر ازسایر آ فریدگان است مھ 


6 (رفری) که از آن امنایندان است (آن) شپرباران, تند دیدگان 


بزرگواران , بسیار توا ابان, دلیر ان , اهوراثی, زوال اپذیرمقی؟ 





وش میس رنه این کلمات که در این فقره و در انجامفترم ٩۰‏ بز ديدم 
rm‏ 
میاشد که 
آغازش که 





مشود جره ده‌اي معروف 
«Yala hü valryê alla ai , . ,‏ < 
در آخر نقرات بشها تک‌ار شده است ول سول" در هرجاثی که آمد 
ثا اهر ویربر باشد شروع شده نه با چپارمین و ینسمیل کلمتش که انار توش باشد شاد این 









سهواز این جا پرخاسه بش که که یش ازانارتوش را سپواً وثیر بو اه۲ خوانده و نوشتهاند 
بای اتکه پایر صولب شیریو #ددادد جوددهه (متر بهمدل(ددس) که جع فربفار واگ 
و بزهکاراست سال و بمد بدون اینکه ملتفت باشند کلات اتارتوش را که دردعاي 
بد اضاقه کرده اند در نع خطي یشتها در برغی میریو نوشه شده 
و دررخي دگر وتیربو ملام است که مثیربو درست و متاسب است هرال از ان وتو 
هان ٹا اهو , . . اراد کرده اند و اين دعا اسلا جزو این بشت ست جدها پاین دوفقره 
افروده شده است رچوغ شود + 41 .8 Die Drei Yasht von Geldner‏ 


واه 7 des Avesta vou Lomınel ٩۰‏ مق و۳ 
۲ ان نقره در ام کرده های دیگر تکرار شود 
۳ این ففره و دو نقره بعد بیته مثل قارات ۸٩-۲‏ نروردرن بشت است ام فقرات ی 


کرد؛ ۷ دایم است,اشاسپندان 












مروف بعد از 








PFE‏ زاماد شت 

: ۱۹ که هررهفت هماندیشه اند, که هرهفت همکفتار اند که هرهفت همکرداراند 
آنان را یک پندار, یک آفتارر یک کردار است, آ ان را یک پذر 
و یک سرور است, اوست دادار اهورا مزدا 


۷ کی از آنان بروان دیگران نگران است (روانيکه) بندار تیک اندشد 
بگفتار نیک 





ب اندیشد« بکردار نیک انديشد, بکرزمان (مهشت) آندیشد, 


راه آ بان روشن است هنکامی که بسوی آب زور پرواز میکنند ه 


۸ که آقریدتی اهورا مزدا را, دادار, "مضور؛ سازنده, نگهیاتت را باور 


و یناه هستد ۰ 


٩‏ اینا تندکافی که گیتی را بنا بخواهش شات نو سازند ( پک ګیتي) پیر 
نشدنی , مردی, تگندیدای , نپوسیدای, جاودان زندم چاودان بالنده 
وکامروا در آن هنکامیکه مردگان برخیزند (و) بزندکان بیمرگی روی‌کند 
پس آنگاه او (سوشیانت) بدر آمد , و جهان را بآرزوی خویش تاز نند! 5 


۰ جپای که فرمابردار راستی است فنا تاپذیر گردد 


0 


برای شکوه و فرش بر را * 
ا( کرد: 4(۴ 


۱ فر کبانی برومند مزدا آفریده را ماميستائيم (آن فز) بسیار ستودث 
زبردست , پرهیزکار, کارگر « چست را که برتر از سایر آفر بدکان است 8 


۲ (فری) که از آن ایزدان مینوی و جهافی است‌و بسوشیا نتهای زا 





و (هنوز) زائیده شده که بو کنند کانند متعلق است ۲ 6 


۱ فقرات ۲۶-۱۹ مثل فقرات ۱۳-۱۱ میباشد 
گان و رهانندگان 


" وس زرده) 
پعتی آنایب که بوده و هستند و خواه سوشیانهانی که هنوز زائیده نشدء ( آزات- سویسمس) 
و بعدها با بعر صا وجود څواهند گذاشت 


۲ در این جا سوشیا ها پصفه" چم آمده و از آنان مطلق سود رسانت 
که مد دی ,چبان خشند اراده شده خواه سوشيانهاي زا 






۲۳ 


19 


۳ 


¥ 


4 


۹ 


ربردست, پرهیزکار, کارگر چست را که برتر از سابر آفربد کان است که 


زامباد بشت ۳۳۰ 
این نشد کدی که کیتی را بنا مخواهش شان نوسازاد . . .۰ ۱۰۰ له 
جهانی که فرماتبردار راستی است فدا اپذیر گرد  .‏ 

ی ۳۳ o‏ 
برای شکوه و فزش زر ® 
کد €(“ 


فر کیا برومند مزدا آفریده را هام (آن قڙ) از مقر 


1 





(فزی) که ین وهای راتکه هوشنگ پیشدادی بود ۲ چنان که 





او بیفت کثور (بوج) پادشاهی کرد. به د 
بریهاه کاریهای ستمکار و کریاها (دست 
مازندران و دروغهرستان "ورن (دیلم - گیلان) را برانداخت 
۳ & 


سل کردد هک 


تیرومند مزها آفریده وا ما ميسنائيم (آن فر بيار ستودة, 


ها, مردعان, جادوان, 





ت) که دو الت از دیوهای 





برای شکوء و فزش 


از 


زبردست , پرهیزکار , کارکر 





چست را که برتر از سایر آقریه گاناست ® 


(فژی) که از آن همورث زیناوند بوه * چنات که ار بهفت کثور 
پادشاهی کرد به دیوها , مردمان, جادوات, پریاء کاویهای ستمکار 
و آریانها (دست بافت) ٩‏ 

چنان که او همه دیوها و مردمان, بهمة جادوان و پریها چیر گنت که 
او اهریمن را پیکر اسبی در آورده در مدات سی سال بدو کرانة 
(انتهاء) زمین همیر‌اند 

برای شکوه و فرش . .۰ ۳ هھ 








١‏ قرات ۲۸-۲۳ مثل 
۲ راجم پوشنگ بشدادي بجلد اول سص ۸ ۱۸۸-۱۷ ملاحظه شود 


فترزت ۱۳-۱۱ مبباشد 





مساح بین جلد ص ۱۲۹-۱۳۸ ملاحظه شود 


f1 


۳۱ 


¥ 


۳۳ 


۳ 


o 


زامیاد شت 


8( کرد )و 


فز کیان تیرومند مزدا آفر یده وا ما هیستائیم (آن فژ) بيار ستودئر 
زبردست, پرهیزگار, کارکر, چست را که برئر از سابر آفریدگان است ‰ 


رقژی) که دبر زمای از آن جعید دارندة کلاً خوب بود ۱ چنان که 





ر پادشاهی کرد, به دبوهار مردمان ۰ پریما, کذوبهای ستمکار 
و کر پاما (دست یافت) ل 


او برقت 


کی که ب رکرفت از دپوها هر دو را: تروت و سود را: هر دو را 
فراوانۍ وکله رار هر دو را: څوشنودی و سرفرازي را در هنگام 
پاد شاحی او خوراك و آشام فاسد نشدي بود, جانوران و هردمان هر دو 
فنا بایذ بر بودند, ۲ با و گاهها هر دو خشک شدق بود 5 


در هتگام باد شاهی او ته سرها بود له گرعار له پيري بود نه مرگ (و) 
نه رشک آفرید٤‏ دیو زاین چنین بود) پیش از اینکه او دروتگو ید, 


پیش ازاینکه او بسخن نا درست دروغ بردازد ® 


پس از آنکه او بسخن نادرست دروغ پرداخت قز از او آشکا را بپیکر 
مرفي بیرون شتافت وق که جشید دارندء کل خوب دید که فر بگست 
اضرده (و) سرآشته همکُشت در مقابل دشعني فروم‌انده بزمين 
پنهان شد ® 


شتین بار فز بکست, آن فر جشید (و) فر جم پسر و یونگهان بییکر 


مرغ وارغن" ۳ برون شنافت: اين فر را مهر دارنده چرآکاههای فراخ 





برگرفت, آن مهر نیز کوش هزار چالاي دارنده, مهر شهربار همه مالك را 





میتوی بیافرید ** 
٩‏ درخصوص چیشید بسرویونگوان لد ازل ص ۱۸۸-۱۸۰ ملاحظه شود 
۲ داج عرغ وا رفن" وام(ی)دا (دامین)_بصف ۱۱۳ و بو طیعات فقرة ۱٩‏ 


بپر ام پشت و عقالً » مندرجات زامیادیشت» ص ۳۱۷ ملاحظله شود 


42 





زامیاد بشت : ۳۳ 





۳٩‏ دومین بار فر بگست, آن فر جشید (و) فر جم پسر وبونکیان: 





۰ هرغ وارغن بیرون شتافت این فر را پسر خاندان آبنین: فربدون 
پرکرفت ' چنان که او درمیان عردمان پیروزه‌ند پیروزمند رین 


بودب گذشته از زرنشت - 


۳۷ که اژی دها ک (شحاک) سه پوزه سه کله: دش چتم هزار دستان را 





شکست داد این دروغ بيار قوي دیو آسا (و) خبیث فریفتار جهان 
اين دوو ار زور متد را که اهریمن برتد جهان مادی بیافر ید از برای 
فنای جهان راستی ۲ 8 1 





۸ سومین بار فر بکست , آن فر جشید زو) فر جم پسر و بونگهان پیکر 





مرغ وار غرن بیرون شتافت ایرن فر را گر شاسب دلیر (نرهنش) 
برکرفت ۳ زبرا که او از برتو وشادت عردانه درمیان مردمان رورمند 


0 
o 





زورمند تر 





بود - گذشته از ز 

٩‏ زبراکه زور رو) رشادت مردانه بدو پیوست رشادت مردانه را 
ما میستا یم (آن رشادنی) 3 بر پا استاده؛ بیخو اب و نیز درتخت 
آرمیده ببدار است (آن رشادتی) که بگرشاسب پبوست 8 


٥‏ ی که اژ در شاخدار را کنت« که اسبها را فرو میبرد, مردمان را 





فرو میبره (آن ازدر) زهر آلود زرد رنگ را که از او زهر ار شکمر 


بيني و کردن روان بودر که از او زهر زرد پبلندی یک ارش روان بود 


۱ داجم بفرید ون پسر آقين بجلد اول ص ۹۱ ۱-*1۹ ملاحظه شود 

۲ این فقره مثل فقره ۸ بسنای ٩‏ میاشد که در فقره ۳۶ 7 بان بشت و ففره ۱۸ 
کوش یشت و فقره ۲4 رام بشت ایز مرا اده امت درخصوص محاك بجله اول سس 79۸۸ 
۱ ملاحظه شود 





۳ راجع بگرشاسب وا در شاعدار و رقبای وی که در فترات 14-6۰ زر آنان سغن 
رفته بجلد اول ص ۲۰۷-۱۹۰ ملاحظه شو د 


۳۳۸ زاماد بشت 


که بر او گرشاسب در ( دیک ) فلزی خوراک نیمروز ( ظهر) مییشت 
این زیانکار از کرما تافنه عرق کرد از زیر دیک ببست و آب جوشان 
فروربخت* گرشاسب دلیر را هراس فرا کرفته خود بکنار کنید * 


۱ کي که کند رب زرین پشنه را کنت, که با پوزة کدوده از برای 
تباه کردن جهان مادی راسنی ی بر خاسته بودر کسي که "نه سر پشنیه را کشت 
و پسران تريك را و پسراث دائتياني راه کی که هیتاسپ 
زرین تاج را کنت و ورشوّ از خاندان دای را و بیتئون بدیار 


پری دوست را 8 


۲ کسی که آرزو هن رشادت مردانه دارنده را کنت؛ (آن) دلیر, . 
زيرك, عروش, یدارم پیش تنا زندء را که با ژینت . 
در هنگام رزم (بود) 5 

٤٣‏ کسی که سناویدك را کشت که شاخدار (بود) و دمت ستگین داشت 
او در انجمن چنین میکفت: من (هنوز) ا بالغ (قابرا) هستم ه بر 
وقتی که من برتا شوم زمین را چرح (خرد) کنم, آعات را 


گردوته کنم ® 


44 من سپئت منیو را از گرزمان روشن بزبر خواهم کنید, اهریمن را 
از دوزخ تبره با لا خواهم برد اینادت : سینت میتو و آهریمن باید 
کدونه مرا بکشند, ار کرشاسپ دلیر مرا نکشده او وا گرشاسب 


دلیر کت جان از او بگرفت و فقو زندگانش را نابود ساخت 
برای شکوه و فرزش Fr‏ ® 


۱ پهاي تاط از د و کله معیی اي بر یلید 

۲ در این جا سه کله خراپ شده است را این کات خراب شده از سابر کلات‌هم 
معنی متاسبي بد ست ید 

۳ مثل فقره ۱۳ 


رامیاه بشت rea‏ 


زر رده 41)۷- 


4۵ فر پرومند عزدا آفریدة بدست نیامدنی ۱ راما مينتائيم (آن فر) 


بیار ستودث زیردست؛ پرهیزگار, کارکر, چدت را که برتر از سایفر 
آفریدکان است ® 


٩‏ از برای این (فر) بدست نامدفي سینت مینو و آنگره مینو اهر يمن) 


پيك از نی فرستاد, سینت مینو 





کو شیددډ هربك از دو چالاك ترا 
بيك (خود) وهومن (منش نيك) و اردیبهشت (بوترین رامتی) و آذر 
اورا مزدا را فرستاد اهریمن بيك (خوه) آك من (منش زشت) و خنم 
خونين ملاح و اژدهاك (ضحاك) و سییر ار که چ برا 





فرستاد" © 


E‏ پس آنگاه آذر مزد! اهورا بیش خرامید و این چنین اندینه کنان؛ 
این فر بدست نیامدفی را من خواهم گرفت اما از پس او از دهاك 


مه روز زشت نهاد بشنافت این چنین مزا گویان * 


۸ پی دوه این را داسته باش توه ای آ ذر مزدا اهورا, آکر تو ان ( فر) 
بدست نیا مدلي را جنک آوری هر آینه من را یکره نابود سازم 
بطوری که تو قوانی در روی زمین: امورا آفریده روشنالی دهی" 
از براي تکهداری کردن تجهان راستی آنگاه آذر در اندبته از خطر 


زند کی دستپا وا بس کشید چه از دحاك سهمکین بود ® 





۱ درآاز نقرات کردة ٩-۷‏ برخلاف آغاز فترات کرده‌های دیگرا 
کياني نامده یلک با صفت | خوارت" مسا واو" که د ر لوي 
بدست نامدای و آگرفتتی است پاین مناسبت است 
خراساران است و هنوز پس از کرشامب یکسی 





آورده شده ات این صفت که : 
که فر درکرده‌هاي ٩۷‏ موموع 
تملق پیدا تکرده 

۲ راجم به یتور کی که چنید را با اره بدویم مود بجلد اول س 18۷ 
ملاحظه شود 






rie‏ زامیاد یشت 
۹ پس از آن اژ دهاك سه پوزۂ زشت نهاد شتافت این چنین اندیشه کنان . 
این فر بد ست نيا مدني را من خواهم کرفت اما از پس او آذر مزدا اهورا 


سخنان کویا ٩‏ 





۰۰ پس ررر این را دانسته باش نو ای اژ دهاك سه پوزهه اگر تو این (فر) 
بدست نیاعدفی را یجنگ آوری هر آینه من ترا از بې بسوزانم؛ 
در روی بوز؛ تو شعله بر انکیزم بطوري که نو نتواق در روی زمین 
اهورا آفریده خروج کنی از برای تیاه کردن جهان رامتي iT‏ 
اژدهاك در اندیشه از خطر زندکی دستها را پس شید چه آذر 


سهمکین بود 5 


٩‏ این فر بدریای فراخکرت جست آتگاه آم 





۲ یز اسب فووا اویرا 
دریافت ایم نیات نیز اسب آرزوي داشتن آن نود این فر بدست 
نیامدی را من خواهم کرفت از نت دریای ژرف, از نك در یاهای 
® 


ژرف 





۲ مرور بزرگوار شهر یار شیدور آیم نپات تیز اسپ را ما میستائیم" آنن دلیر 


استغا ثه اجابت کننده را 


(و آن) کسي که بشر را با فرید, که بشر را ساخت و آن ایزد آب را 
که نیکو بشنود هر آنگاه وی را پستایند ® 


٥۴۳‏ پس باید هر يك از شما مردمان, چنین کفت اهورا مزدا, ای زرنشت بال 
خواستار فر بدست نیامدافی باشد او ار بخشش پاداش «رخشان آثر بای 


بهره مند گردد ۲ او از بخشش پاداش فراوان,آتربالی بهره مند کردد 
او از بخششی آتربان (ببره مند کرده) له 








۱ در خصوص عم باتو فرشته آب رجوع شود بجلد اول ص ۱۰۲ و ۱۵۹ 
۲ يعتي کسی که داراي فر ايزدي کردد باداش درغثافی که از براي يك آتربان 
پا بيذواي ديني مفرر کردید.: شواهد ومید 


زامباد بشت ri‏ 


پېره مد گرد ٠‏ 

که ستور و علوفه ارزانی داره پیروزی همه روزء از آن او شوه که بانبرو 

., شکست دهد و بیش از الي (طول کسد) و از این پیروزی برخوردار 
او بلدکر خونین چیر شودر و از این پيروزي برخوردار اوه دشمنان را 
شکت دهد برای شکوه و فرش مرت او را باماز بلند و آب روز 
هيدتايم آن فر زورمند مزدا افریدة بدست نیامدی را فړ یرو مند 





٤ه‏ او از ارت ۱ 


مزدا آفرید؛ بدست نيامدني وا ما ميستسائيم باهوم آمیخته بشیرر 
با پرسم, بازبان خرد و کلام مقدس , با گفتار و کردار و کلام وأستین 
ینگېه هالا ر 8 3 
( کرد: )که 
۵ _فر نیرومند مزدا آفريدة بدست نيامدلی را ما ميستائيم (آن فر) بسیار 
ستوده زبردست, برهبزکار, کارکر, چست را که برتر از سایر ‏ فربدان است 4 


٩‏ که افراسیاب تورافی ابکار از دریای فراخکرت آرزوی داشتن آن 
میکرد, برهنه ( شده ) رخنها را او بدرکرده خواستار گرفتن این فر 
شد (فری )که با قوام بای کنوفی و بد و بزرنشت با متعلق است 
او شتاور بسوی فر شتافت این فر ناختن‌گرفت, این فر پدر رفت ارآ جاست 


0 
0 


که این آبشار" نامزد بدرباچه خسرو؟. از دربای فراخکرت برخاست 

۱ ارت قرش توانگري است رجوع شود بقل ارت س ۱۸9-۱۷۹ 

۲ بجاي اط از کل که سار داشت داس ام ومن پم معی ای بر تیآید 

۴ کله که ب آبثار ترجه شد د ر متن 1پ وار سو لاسا جما ووه آمده 
در آپان پشت فثره ۱۰۱ و تبربشت ففره ۲۱ و رام بشت فقره ۲۷ یز بهمیت کله برخورديم 
این کله را که مرگب است از آي (آب) و غر ر الاس باع = زفی لاسا عاو بی 
تن و روان شدت مڼوات ۾ دود و جویبار هم ترجه ود اما آیثار درست متي 
ت االفظى 
دریای فراغکرت آمده درباچه خسرو را ساخته است رجوع شود بجلد اول ص۲۲۷ و بتوصیحات 
فترء ۲۷ رام بثت در صنعه ۱۰۰ همین جله ۱ 

٤‏ درپاچا خنرو بقول بندهش فصل ۲۷ نظره ۸ در بنجاه فرستگي درراچه چچست 

(اریه) است رجوع تقاله کضرو سس ۲۰۱ 





زار" مياشد بررحال از این کله در نقره فون شب" آلي اراده شده که از 





۳:۲ زاماد شت 

۷۰ آنگامر ای سیتتمان زرنشت: افراسیاب توراي سیار زورمند از دربای 
فراحکرت یه ی 
من تتوانستم این فر وا بر بایم (فری) که 
و بزرنشت پاك متعلق است که 








ن‌آمد سخن ناسزا پزبان راند :۱ ویش وا 


باتوام ایراني کنو و بمد 
+ 


0۸ من نك هم تر و خشك را راز) بزرگ (و) نيك و زیبا هم در آمیزم, 





اهورا هردا جنکنا در آ بد 


افراسیاب نورافی بسیار رورمند خود را بدراي فراخکرت انداخت 5 


٩‏ پن دومن بار برهنه (شده ) رخنها را او بدرکرده خواستار آرفتن 
این فر شد (فری ) که با قوم ایرافی کنولی و بعد و بزرنشت پاک 
متعلق است او شا 
از آنجاست که ایرن 
فراخکرت برخاست ‏ که 








ر بسوی فر شتافت این فر ناختن گرفت این فربدروفت 








شار نامزد بدریاچةٌ وکهزدام ۳‏ از دریای 


و یاد ایس 





زرنشت افراسیاب توراف بسیار زورمند از دریای فراعکرت 


ورون آمد سخن نامز بزبان راند؛ 1 





بت تن اف و ای" 
آیشن کپتای* من تتواستم این فررابربيم (قری)کهباقوام ایرای کنوف 


بعد ومزرتشت با ک متعاق است هه 











۱ ان کات باضانه چند کله دبگر در ففرات ۱۰ و۳٩‏ دارای معمی ای ست 
سا در نسقه پدلها باملاء غتاف ضیط شد ه املا از ان کلمات که باستی ناسزاهای افرامیاب 
تورالي باشد مت اي اراده تکرده اند در هر بار که اهراسیاب از کرفتن فرنومید گشت 
از شدت قضب چنین مومومات و مپبلانی بان راند ر فر را رین مود رجوع شود ۾ 

Arischê Forsebungon von Burthalomae I Heft; ٩. 
بجاي قاط از چند کلبات معنی د رستی بر ياد‎ ۴ 
نکوترتذ‎ ٥ وتگپزداه ادوس د کوس ۸۲۸ ان ۷ فت است ععنی «بتر دهنده» و‎ ٣ 
امال شده و دری‌لوی وه دهك ترجه کر‎ ۱١ فقره‎ ٥٩ ېمین معنی در ینا‎ 
در ققره فوق اسم درباچه ايست اما تین آن فبر عکن است با هيچيكك از اعا دزباچ آي‎ 
درنصل ۲۲ بندهش ضبط شده شباهتي ندارد‎ 6 
۰۷ رجوع شود توضیحات نقرء‎ ۸ 









rir زامبادیشت‎ 


زیا بهم در آمیزم 
۰ اهورامزدا بتنکنا در آیدا . . . . ...آنگاء ای سیئتمان زرتشت افراسیاب 


۱ من ایتک هم ترو خشک را(از) بزرگ (و) یک و 





۰ تورانی بسیار زورمنگ خود بدربای فراخکرت انداخت 5 


این فر شد (فری). 
ت با متعلق "مت او شناور بسوی‌فر 


٣‏ پس سوعین بار او رختہا را بدرکرده خواستار کرفتن 
که باقوام ابرافی کنوني و بعدو نز 
شتافت این فر اختن گرفت‹ ابن فر بدر رفت, از آنجاشت که ابی 

. آبھا 








® 





زد بدریاچه آوژ" دا وَنْ ۲ ازدریای فرا خکرت برخامت 


۳ آنگام, ای سپنتان زرتشت, افراسیاب ورای سب 
فراعکرت بیرون آهده سح اسزا 
اش ایث شن اهالی آوبه ایشا هرالی ۳ 





زورامند از دریای 





۶ او نتواست این فر رامرباید (فري) کباقوامابرانی کنو و بعد و بزراشت 
يالك متعلق است 

برای شکوه و فرش 

سل( کرد 4)4“ 


6 فر پرومند مزدا آفربد؛ بدست تيامدلي را ما هی 





ستودة, زوردست, پرهیزکار کارگره چست را که برتر از سای رآفر بدگان است *ه 


+ که از آن کسی است که شہریازی وی از آنجائی که رود هلمند 
درياچة کاسیه را اشکیل مبدهد برخاسته, در آنجائی که کوء 
او شیم * راقم است و از کردا کرد آن آب بسیاری از کوهها آمده 


بام سرا زير میشود 5 





۱ رجوع شود بتوضهأت فتره ۰۸ 
8 ۲ آوژدان ون" سکول وھا موقتس تین عل این درباچه غر غکن است 
بقول بار تولومه 
۳ رنجوع شود بوطیحات ففره 9۷ 
٤‏ ملل فشر اه 3 
a‏ راجم برود هلیند و درہاچ کاسه که آبش از هلیند است و کره اوشیدم کے 
ظاهر ا سر چشه همند است قال هامون ملاعظه شود 


Altira. worterb von Partho. S. 09. 9٩ «دارند؛ رود آب‎ 








نی زاماد بشت 


٩۷ 7‏ بان (دریاچه کاسیه) فرود ریزد, سوی آن روان کردد: خواسترار 1 


E 7 NE ts Te TE ¥‏ مه من بر[ 

هوسپار" فردا," وآن خوار ننکپئیتی زږا, و آن اوشتوئیتی توا ۰ 
٩‏ خواسترا در ون فقره از هشت رود دیگ اسم برده شده که ماتد هلنند. به هلموت 
میریزد برخي از آنها را اشنین هاعاق با اسای حاهٌ رودهای انغانستان که به هامون میریزد 
مطایق کرده ات (تعل 186 ,1885 Aurel Soin: Academy‏ )این خراسترا 
اد واوو ای کله صفت است یعنی دارند چین خوب یا داراي چراگاه خوب 





چناکه د ریسنا ٩۸‏ نقرء ۱۰ آمده ظلبا این صفت از برای ایرد رام آورده شده و در مق 

بو-اند رواي (فرشته هوا) صفحهٌ ۱۳۰ از آن صحبت_داشیم خواسترا در این فقرهرکیب 

یث اسم رودی است که حایه خاش رود کویند از طرف شرقي بد ریاجة هامون میریزد 
از سس چشوه اش که كوههاي امبان و هزاره باشد لا مصبش ۳۸۰ کیلومتراست 

Qeogra. ron [ran von Geiger ira Qir, Phi, IL B, S. 0 

۲ ہو“ ہا لت ددس موو این کله یز صفت است 








کی که اسش غوب است 





درفتره ۷٩‏ مپر پشت باین معنی استعمال شده و درفقره ۱۲۲ فروردین یشت اسم یکی از 
پادسایان است که بفروهرش درود فررسناده شده در ارس هنامنشی نز هواسب (عجده۲دن) 
آمده داربوش در کت خرابه تخت جشید مگوید بارس داراي اسيباي عوب (هواسی) 
و سردمان خوب است هوسا در این جا اسم رودي است بطلیموس رونای جغرافي نویس 
ترن دوم مبلادی آن را راسپ هونم ضبط کرده له خوس یاس گویند رودي است که 
از طرف شرق ۽ هامون خته میشر د 
۳ تراد ا ۵لوعات جنخهشمط اين له نی فزایش رباش با ترقي و نمو است مکورا 
ن هی در اوستا استععال شده از آجمله در اشادشت فتره ٩‏ در ترجه پپلوی ارستا 
قراخ دهتنی ترجه شده است در این جا رودي است که از طرف شمال شرقی بدریاچه هاهون 
مبرزد اینك فراء رودگویند طول این رود از سرچشمه اش که کوهپاي ایماق و هززره باشد 
تا مصش ۵۰۰ کیلومتراست شپر ره یا فرام که درکنار هن رود واقم است معروف است 
که جنرای نوسان کا بیش از آن ذكر يکرده اند این شهر بس از غرايباي چنکیز دیکر بآبادی 
و اهسیت تدعش آرسید 
٤‏ خرارتگمتیی “بس007 تممه" این کله هم مانند. کلیات پیش 
منت است ترکب مذکر آن خوار ننگیونت ۳:۴۷۵۷-۷۵0۳ ععنی فرهنند و ت 
بلتبوس ری ها۴ (۷۹-۲۳ ملادي) آن را فرتکوتیس وناممههظ ضبط کرده امروزه 
هر رود با هاروت نامبده مشود طول آن از سرچشمه اش که سبأه کوه باشد ۷ مامون ۴۰۰ 
کیاومتر است ۱ 

















۰ "اوشتویی رسد تازهوازتا ترکب مزند کله اهونت سدسرم 





مباشد که صفت است ععني «دارنده آ له آرزو شده بود» اوشتوئيتي نز اسم زن پارسائی است 
که داز فقرة ۹ فروردین يشت از او باد شده است در ابن جا رودي است که به هامون 


تبین آن مکن يست 








زامباد پشت fie‏ 


و 8 مرا E‏ ۳ 
و اوروذا ۱ دارند؛ چراکاه بیار, و بارزی, " زرنومیتی 


 .‏ بان فروریزه, سوی آن روان گردد هلمند پانکوم و فرهمند که امواج 
. سفید بر آنکیزد که طنیان کند له 


۸ بروی اسبی از آن اوست, تبروی شتری از آن اوست, نبروی مردی از آتر 
اوست, ف کی از آن اوست, چند ان فر کف در آن است, ای زرنشت 


باك که اینجا ممالك غیر ايراني را کنددء و غقه تواند‌ساخت * که 


۰ ي il‏ در آنا نان (مالك با اقوام) س رگفته گردند, گرسنگی و 
نکی درپاینه , سرعا م گرما دربابند, اینچنین فر اي ,یناه اقوأم 
۳ و جانوران پنجکانه است * از برای باری مردان پاك و دين 
مزدیستا 
براي شکوه و فزش . .  .‏ 

ا( کرد: ۰ ۱ )> 


۷۰ ف کیای نیرومند مزدا آفریده را ما عيستائيم (آن فر) بسیار سنودث, 
زبردست: برهیزگار ,کارکر چست را که مرتر از سایر آفرید کان ات ® 














١‏ ارزو ذا ددهت اقول رودی است که ه هامون 
۲ ار ري ٤بر 8٥#‏ رودي است که به هامون هررد ؟ 
۴ رن 
وسذوامسهی۳ که عن زره ند با داراي زراست مباشد از زرئوه 
اد شده و آن اسم دریاچه | آيگري است در بندهش فصل ۲۶ فقرژ 3 
هش ققرة ۳۶ آمده هلنند را زرتمند مینامند 













زرشند در هدان است در فصل ۰ 
شکی یست که ابن دو دود يکي در مدان و ديگري در سیستان» مربوط چدگر ست 
جداله سترفي در ترهه القلوب صفعاٌ ۷۱۹ مینویسد. که آب زنده رود با زابنده رود اصفهان 





را نز زدین رود گویند ات که زرنوشی در نقره فوق زاماد شت رودی باشد مثل 
ارشنداب که پرود هلمند پیوسته بد رباچه هامون عیریزد و بهمن مناست در بند هش رود هلمند 


۰ نز زرشند غوانده شدء‌است 


است به رود هلمئد 





4 ات فقره دا 


* رلجم ب 


جلد ملاحظه شوه 
٩‏ مثل نقره ۱۳ 


ان ینجگان بتوضیحات فتره ۱۰ فروردن شت ددص ٩۳-۹۱‏ هن 





۳۹۹ زامیاد بشت 


۱ که به کقباد پپوست و به کي اپیوه ر به کیکاوس و به کیارش و به کي 
و به کي بیارش و به کی سیاوش علق داشت 1 و 








۲ بطوری که همة آنان کیانیان چالاك, همه بهلوان» همه برهیزکاره 
مه بزرگ منش, همه چست, همه بیباك شداند 


۳ و r‏ 
برای شکوه و فڑلی , 5 


تا کرد 4(1 
۳ فز کف پرومند مزدا آفریده را ما ميتائيم (آن فر) بسیار سنودةه 
زبردست؛ پرهیزگر, ارکر, چست‌را که برتر زسای آفریدکان است ‏ 8 
6 که به کخسرو تعلق دانت از برای نیروی خوب ترکیب یافته اش, ازبرای 
پیروزی آهورا آفریده اش, از برای برتری فاحش, ازبرای حکم خوب 
مجری‌شدہ اش از برای حکم تغبیرا,ذیرش" از برای حکممغلوب نشد نیش 


و از برای شکست فوري دشمنان از او ه 


۰ از برای قوت سام و از براي فر مزدا آفریده و از برای تندرستی, 





از برای‌فرزندان ایك باهوش دانای زبان آور مفتدر روئن چشم 
از احتیاح رهاشده دلاور, از برای آگاهی درست از آینده و از بهترین 


زندگی (,هشت) غیر قابل تردید ۰ 
٩‏ از برای سلطنت درخذان, از برای مدت زندگانی پلند, از برای همه 
خوش بحتبهاه از بررأی همه درماعا ۳ ۰ 


۷ طوری که خرو به (دشصی) نابکار متلط شذ, در طول میدان تکایو 
بکمینگاء دار نگردید درهنگامي که (دشین) زیانکار مگار سواره بصذاش 








تاموران عقالاً کیانان ص4 ۱-۲۷ ۷۲ ملاحظه شود 





۳ ققرات 4 ۷-۷ متل ففرات ۱۳۰-۱۳۳ فروردین يشت است دجوغ شود توضب‌ای 
آنپا در صفحات ۱۰۸۱۰۳ 


۷۵ که ون باک تعلق داشت کی که بحسب دين 


زامیاد بشت ۱ ev‏ 


میجنگید درهمه جاکسرو سرور پیروزمندافراسياب زیانکار زو بردوش) 
کرسیوز را به بند درکشید, آن بسراتفام کند؛ سیاوش دایر گه بخیانت 
ککنه شد و وانتقام کننده) اغربرث دلیر 

0 
برای شکوه و فرش , , . ۱ له 


=( کرد ۲ 4)۱“ 


۷۸ فرکیاف نیرومند مزدا آفریده را ما ميستاليم (آن فر) شیار سنودث 


۰ زبردشت پرهیزگار کار ارچست را که پر از سای آفرینبکان است 8 





نید بحهب ذین 

سخن گفت یسب دین رفتارکرد بطوری که او در سراسر جهان مادی در 

راستق راستترین, دریاهشاهی بهترین شهریار, درشکوه شکو همند ترین 

در قر فرهند نرین, در پیروزی پبروزمندترین بود 8 

۰ آشکارا پیش از او دیوها در گردش بودند, آشکارا لت آنان بوقوع میپیوست 
آشکارا آان زان را" از ردان میربودند و دبوها بان تاله و زاری 
کنندکان اجحان میکردند . ® 

۱ آتکاء از یک اهون وثیربه ۲ که زرتشت پاک چهار پار با مراعت درنگ 
ودر قسمت نیمه دی باوازی پلند ر سرود همةٌ دیوها بهراس افتادند 
بطوری که آن (دیوهای) غبرفاپل متایش, غرقابل نبلیش در زیر زمین 
پنپان شد ند ۵% ۴ 

۲ ازاو (از زرتشت) افراسیاب آورانی زیانکار در روی همه هفت کنور آرزوی 
داشتن فر امود افراسیاب زبانکار بآروزی فڑ زرتشت همه هفت کشور را 

٤ 


پپیمود او بسوی فرشتافت . ...۳ هردوخود را پس کشیدند 





۲ ھون وره هجوت وام ردت وراو جعوین ناز معروف بتااهو 
۴ عاي تقاط از کلات سبد رواسا معنی ای برغیآید 
6 شاید از «هردو» زرنشت و نز مقصود باشد 








۳۹4 زامیاد یشت 
و بکام خواسنار در آمدند چنانکه ارادة مرت * اهورامم‌نا 


و دین مزدیسا بود 


۱ . . . . برای‌شکوه وفتش‎ " 
(VY so B= 


فیرومند عردا آفریده را ما میستائیم (آن فر) بسیار ستودة* 





۳ فک 
زیردست, برهیزکاره کارتر چست را که برتر از سابر آفریدگان است 5 

6 کهیکی کشتاسب تعلق داشت, کسی که بحسب دین انديشید, بحسب دین 
سخن گفت: بحسب دين رفتار کرد بطوری که او این دین را بستودر 
دیوهای دشمن را از پاکان (مقد سین) براند 5 


۸٥‏ کي که باکرز سخت از برای‌راسق راء آزاه جست: که با آرز سخت از برای 





راستی راء آزاد یافت که بازو و یناه این دن اهورائي زرتشت بود 


۸ كي که آن را (دین را) که در بند بسته بود پایدار ساخته از بند برهانید 
آن را در میان جاي‌داد (آن مین) فرماتگزار زرگ نلغزیدی پاک را 


که ازستور و چراگاه برخوردار است که ارستور و چرا کاه آراسته است۲ *ه 





تشر یاوات بدآغرن چیردد و به پشن دیوسنا و به ارجاسب 





۷ کیگفتاسب دلیر 


r 


دروغیرست (دروند) و بسایر خیوتهای مفسد و بد کنش 


3 
۱ 


برای‌شکوه و فزش 


۱ مثل فقرء ۱۳ 
۳ رات ۵ ۸٩-۸‏ مثل فقرات ۱۰۰-۹۹ فروردین بشت است رجرغ شود بتو 
آنپا در صنحه ۸6 درهین جاد 








۳ راجم کشتاسب و رقباي وي ثرباونت وشن" وارجاسب ر فیلاٌ خیون توران بتوطیعات 


. فتره ۱۰٩‏ آبان بشت در جلد اول ر عناله کي کذاسب در مین جلدملاحظه شود «دین را 
درسان جاداد» يمني تام برازنده غود رساند و سر آمد سایر دیثبا ساخت 


زامیاد پشت 


-( کرد € 4(۱“ 


۸ فر کیانی تبرومند «زدا آفریده راها هي 
زبردست, پرهیزگادر کارگر چست راکه بر ثر از سابر آفریدګان است 8 


(آن فر) بسیار ستودثر 





EE ۴‏ 
٩‏ که به سوشیانت پیروزهند و بسایر دوستاش تعلق خواهدداشت درهنگاي 


که کین را افو ساره (ییکت: .کین ) بر دید و مردلی «نگندیدایه 
در آن «نكاعي که 


1 


نپوسیدي؛ جاودان زند هر جودان بالنده و کاسوا: 
م‌دگان دگر باره برخیزند (و) بزندگان بیمرکی روي گنر پس 


او (سوشیات) بدرآید و جهان را بارزوی خود نازه گند . * 


۰ پس چا که فرمانردار راستي است فا تاپذیر کرده, دروغ دگرباره یمان 
جلی راندء شود که از آنجا از برای آسیب رساندن برامتی پرسان و نزاد 

و هسق وی آمده بود, نباهکار ابود خواهدگردید فر بفتار رابده خواهد شد 

توش" 

برای شکوه و فزش اب با 

=( کرد: ۵ )4~ 


۱ فر کیای پرومند مندا آفریدء را ها ميستاليم (آن فر) بسیار ستودة 


® 





زبرسن برهیزکاره کار کر بجت را که برتر ار سایر آفریدگان است ‏ 


ز واسین برخاس رسچر 


گت باري خواهند آرد 





۱ دوستان و باران سوشبات جا 





خواهند براگیخت و سوشانت را درکار نو ودن جپان واه سا 
و از برتر قز ايندي که با آ نانز است دروغ رخت پرسته زادگي راسی جاودالب و منوی 
روي خواهد مود در بندهش فسل ۴۰ فرء ۱۷ زن از بادان 
' سوشانت شرده شده اند اسامی برشی از آنان د رکتب 

و ترسی و طوس و کود رز و پشرتن واغییرث و گرشاسب سام وغیره 
۲ فترات ٩۰-۸۹‏ سل نقرات ۱۲-۱۱ مین یشت است از براي توسعات ار توش؟ 





براوي ذکرشده از آنجله ۱ خرو 








رات مذکور ملاحظه شود ص ۳۳۳ 
۳ منل فقره ۱۳ 


¥ 


a۳ 


A٤ 


۹۰ 


ظهرد 


زامیاد بشت 
,درهنگای که 'استوت إرت, پیک مزدا اهورا, پسرویسپ تور و ثبری! 
از آب کیاسیه بدرآید هرز پیروزمند آزنده. (گرزی) که فریدون لیر 
داشت در عنگاي که اژی‌دهاک (ضحاک) کشته شد ‏ ۰ 

که افراسیاب تورای داغت درهتكايي که زنگیات" دروشکو کته شد که 

کخسرو داشت درهنگامی‌که افراسیاب تورانی کفته شد, که ک گشتاسب داشت 
(آن) آموزکار راسی از برای سیاعش, با این (کرز) او راستوت ارت) 

دروغ را اینجا از کیت راستي بیرون خواهد کرد ۵ 7 

!و راستوت ارت با دیدکان خرد بنکرد: بهمة آفربدکان او نگاه خواهد کرد. .۳ 
آ نجه زشت نژاداست, او با دیدگان ب 





بش سراسر جپان مادي را 
خواهد نگریست و نظرش سراسر جهان را فنا 





2 
ایزبر خواهد ساخت هه 


باران استوت ارت پیروزمند بدر خواهند آمد, تيك پندار, تيك کفتار « 


نك کردار و ايك دین اند و هرکز سخن دروغ بزبان تباورند در مقایل 





آ نان خشم خولین سلاح بي فز رو بگریز هد راستی بدروغ ز 
بد نژاد غلیه کند لگ 

٩‏ در خصوس اسوت ارت که آخرین موعود مزدستاست و دو :راد ر دیگر شک پیش ازاو 
خواهند عود در توضیعات فتره ۱۱۰ فروودیت بشت و از مادرهای آنات 


در توضیحات فقره ۱6۲ هان بشت صحبت داشیم و بلاوه در صفحات اغیر مقاله هامون 


و در توضیعات فقره ۱۰ همین بشت باز از سوشیانت و دستخبز جعث ودیم فقط در اینجا 


اد آور 


عنوان 


شوم که مادر استرت ارت به ارات _فذری موسوم اسد و وسپ تلوروييري 
اوست بعنی مه را شکست دهندم رجوع شود بصفحً ۱۰۸ در مین جلد 
۲ در متن زئییگار 5سیاهت۳۵ مولع يکي از ذشنان ايران بوده که بدست 


اف اسیاب کشته شد معنی افظلی آن معلوم نت اما بوستی امه چنین می کرده: دارنده‌گاو زنده 


5. 6 


niche Namenbuch‏ بصغ ۲۲۸ این کاب نز ملاحظه شود 


Baored Books of the Hast by West vol. XLVIL P, 116 وپ‎ 
پک کله خراب شهه‎ 





زاباد بش ۳۰۱ 


٩‏ مش بددک خواهد یاف دش خوببآنچیرنود (سنن) روت 
۱ شده‌شکست خواهدیافت« مخن راست گفته شدء بآن جر خواهد شد. 
خردادو امردادا هر دو را شکت دهند: گرسنکو و اشتکی را, خزداد 

و امردادگیسنگی وتشنگی زشت را شکست دهند. اهریمن انوان بد کنش 
رو ریز خواهد اد 
برای شکوه و فڑش . E‏ 
' اهر و ریو . ۰۰ . (دربر) 
درود میفرستم بکوه مزدا آفر بد سہولن اشا (رذاّت راسی) بخن 
آُوشدرن ور کی مزدا آفریده وف مزدا آریده بدست نيامدني ‏ 
وهو . 
هماثی راشچه ی 


0 
o ¢ 


5 امثا سند خرداد دران 3 نانآ اب و وان د اسان یه ا شکې 
وروی ۴ 5:11[ رقب خرداد و دیوگ كي[ زارج راد انها رقب آمرداد 
شرده شده اند رجوع شود یله اول ٩۱-۹4‏ 
۲ ش فقره ۱۳ 
۴ رجوغ شود توضعات سرآغاز این بشت 
۱ 
) رجوع شود بقل ملعغات بشپا در اد اول ص ۲۲ و بففره ۲۴ هرمدیشت 


هو 


در سراسر اوستا غاباً از هتوع ومئود ووروییر که در وید کتاب مندس 


شد سخن رفته در بشتها عکررا بآن برخوردیم از آن 





برهحنان سوم ورووة 
هله در مپر بشت فقرات ٩۰-۸۸‏ و بیرام پدت فقر؛ ۵۷ وارت يشت فقر؛ م 
در جد اول بشنها در صفحات ۱ ۷ ۳-۵ 4۷ از این گیاء که نزد ابرانیان و هند وان 
شتها لازم بودء 


یم هچنین در کوش یشت فقو ۱۸ و در ارت بشت فقره ۳۷ 





مقدس شعرده میشود ا باندازة که از برای فهم برخی ار فقرات 








۳ 
از هوم پارسا که در شاهناعه نیز از او اسم برده شده باد کردیده است درجلد اول 
بشنها در جز و مقاله افراسیاب در مفحةً ۲۱۰ از هوم پاردا که اورا میتوان 

یک از بیامبران پیش از عهد زرنشت شعرد دک رکرديم 
هر رده که 





مین بشت هوم بشت نامیده شده و بایستی در این جا مقلا 


مضل راجم به هوم که بخصوسه در مزدیسنا دارای اهمبّت است بنکاریم وی 





هنوز موقع آن نرمیده این کار را باید درتفسیر بسناها در جلد دیگر انجام بدهیم 


ربرا که در واقع هوم شت درمبان سئاها جای داده شده و آن عبارت است 





از تقر اول بسنای عم ۲ فقر؛ دوازدهم نای بازرد دم که موعاً هوم بشت 
ِ 
باهیده شده و پسه کر ده تقسیم کردیده است ‏ در این سه فصل از یسنا مفصّلا 


از هوم ارما و گاه هوم سخن رفته امت دو فقر؟ بشت بیستم نیز از بسنای ٩‏ 





و ۱١‏ برداشته شده و خود دارای مطالب مستقلی نیست 


عجالته بدکر تألیف چند تن آز دانشمندان پارسی راجم به هوم يشت 


(سنا ۱-۹ ۱) آکتغاء کوده امیدواريم در آینده از عهدة وعده خود برآثیم 
Haoma in the Avesta by Jivanji Jamsbedji Modi ; Boınhay 1907,‏ 
Zoroastrian Sanitary Code by Sorabji Fdalji Dubash; Bonbuy 1906 p. Li-187.‏ 
Selections from Avesta and old Persian, Dart I1 Edited with Translation‏ 
and Notes by Irach Jebhangix Sorabji Taraporewalu; Caleutta 1922 p, #50,‏ 
Keryossnglı’s Sanskrit Version of the Hîm Yat (Yaanan IX-XT) with the‏ 
Original Avaasta and its Pahlavi Version by Jaınnhaflji Maneckji Tinvala;‏ 


Vienna 1934. 


یه 


هوم شت 


بخوشنودی هوم راستی افزا 

۱ هوم زرین (زردرنگ) بلند راما میستایم هوم ۱,۰ فزایند؛ گیتی را 
ما ميستائيم هوم دور دارند؛ مرک را ما میسقائیم ۲ ای (هوم) زرین 
مرن بان میخوانم (خوامتارم) نشاه ترار ببائین نیروی (ثرا)" 
بئان پیروزی (ترا) بپائین درستی (صحت ترا)ء ببائین درغان (ترام« 
ان فرایندکی (ارا), بان بالندگي(نرا), بان زور (از برای) هم تن, 
بائین همه کونهفرزنکی این را بان از ایو (خواسترم) ناهن درکیتی 
مانند شهریاز مطلق در گردش توانم بودر بدشهن شکست دعنده (و) 
بدروغ طفر بابنده "مان از اینرو (خواستارم) امن همه ستيزگی 
بدخواه را شکست توانم داد.(چهم دیوها و عردعان, (چه) جادوآن 
و پر هار (چه) کاوا و کرپاهای ستمکار وزانکا ران دوپا (و) راستی 
با کنندگان (گمرله کنندگان) دویا کر گهای چهاریا و لتکر«شتن 
فربتار (و) ازنده, باملگر فرام ۳ 6 


۲ هرم زین بلند را ما میستائیم , هوم 1 فراند؛ 


کیتی را ما میستالیم هوم دور دارندهٌ مرک را ما میستالیم , 


۱ ای تقاط در مان که فراشی ۵(سوومد زدونقوة آنده که صفت است از برای هم 
و ستثرتین آن را بزبانهاي تلف ادویائی هداهههدههذ فدھ[ رڈ ھ12710 وغره رچ 

کرده اند در تضبر پهلوی اوستا (زند) این کله ترجه گردید» بپیشت فراشم حالق؟ بانی 
مانده انت رجوع شود ملد اول س ۳۵۷ و ۴۳۸۴ 

۴ این نه جله از قفرة ۲۱ بستا ۱۰ پرداشه شده است 

۰ ۲ بینه منل نقرات ۱۸-۱۷ پنا ٩‏ مياشد 





f‏ 1 درا بسن 


ااا ا 
اینالم ! 

ب , 

تفر , 

آذین در فر به هوم را از 
ثم ور . 

اي رجا . . Mr‏ 


ا ماقا 1 ابقل داد شد ات 
4 


۲ رجن شرد بقل ما نا در له ال س 1۲ یره ۲۲ مد ین 





وننل 

آخرین یشتگه بشت یست ویکم شمرده میشود وشد نامزه شدء است آزاین 
بشت بسیار کوناء که بیش از یک قفرء یست اطلامی از ستاره ونند بدست نمیاید 
در اوستا مکررا به وشت سرع یرم نوه بر میگوریم, این کلمه نیز مهمین املاه 
صفت ات بمه‌نی چیر شونده و شکست‌دهنده و دست بابتده از فعل ون ور «ه۲ 
که بسسني غلبه امودن و پیروزی یافتن است مشتق است در هرجلی ازاوستا که 
از ستاره ونند باد شده فقط بذکر اسم آن اکتفاء گردیده در کشب بهلوی هم ختمرا 
از آن ذکشده بعطوری که امروزه داگر8 اطللاعات ما در خصوص این متاره مدا 
تنگ است 
که 


آفریدة مقدس که سرور زرد) راستی و درمان بخش خوانده‌شده بسیار 
درهیان سنا رگانی که دراونتا نام برده دده فقط از تشتر به یرہ ددم مو3 
عر نی (مونیزج) است دربشت متعلق بآن مفصلاً سخن رفته است درطی 
تشتر بشت از ستارگات دیکر هم شمناً باد شد» است ونند که باقوي احتال 
یکی از ستارکات نرالواقع ( Vega‏ ( میباشد در فقر ۱۲ آثتر بات 


با هیتوا برنگ رسیم رددپرنهد دودتتنتابعظ بعنی هفتورنگ و"پئو ایزیه | لیفی 





ومو رد ادب رونوموتمع۳ ی پروین بادگزدیدء و درهمن ققرهلیزبه ستولس 





ودند انسلا د تارتوت ی لارا و یران“ است اشارء شده است! 
رگ یکجا امیده شده اند 


فقر؛ ۸ به ونند و نشتر یکجا بر میخورم همچنین در سیروزة 


در فقرات ۲۸۲۲ ونند و شتر و هذئو 
در خورشید فیایش 
کوچک و بزرک در فقرة# ۱۳ تشترو ستویس و واند و هفتو رنگ یاهم ستوده 
شده‌اند گذشته از این چند فترات دیگر چی در اوستا بنظر گارنده نید ء که می 
از ونند برد: شده باشد در فمل ۷ بشدش فقر ۷ آمده که ونشد در عل بالا 


درمیان اجرام سماوی سپهبد فیمردز (جئوب) ات در فسل ۵ همین کتاب 


۳۰ رجوع شود بجله اول بشت ص‎ ٩ 


۳9۹ وناد 


نیز در فقرمٌ اول برچس رقیپ ونند شمرده شده چنانکه هر بک از سیعةٌ ساره 
بضد یکی از سیعةٌ ابته در تکابو است عثلاً بیرهماورد نشتر و بهرام هاورد هنتورنک 
وااهید هاورد ستویس وغیره پنداشته شده است در فقرات ۱۵-۱۷۲ ریز خر 
مندرج است که ستار؟ ود از پرای تکییایی درو آذر کوه البرز کته 
کرو اة + 

رگله مطلي که درفقر؟ منحصر بفردواند پشت میتوانیم بد ست آورم این است 
که ابن ستارء بخصوصه از برای دفع زبان حشرات موفی (خررفستر) ستوده 
و استغانه مشود گذشته از دعا و نماز عملا هم درمزدسنا ابو د کردن حشرات 
توصیه شده و کنن کله جانوران وبانرسان از اعمال نیکو و واب شمرده 
شده است 

کلمه ای که ما به حثر؟ هودی" ترجمه کرده ام در اوستا خرفتر" 
اھ موی اس کک بمعنی کلیه جاتور موذی و درنده است 
درا پا این کلمه بصیغة جمع از برای بدخواهان مزدیستا و شمنات 


جابان نورد و راهزتان و زبانکاران و ابکاران چادر نش استعمال شده 





چثانکه حطرت زرتشت در نا ۲۸ قط ۵ خواستار است که این خرفتران 
(بزهکاران و راهزنان) را براء راست هدایت کند ودریستا 4 ۳ پیغمبر ایران. 
بدرگاه مزدا الیده ر بعش یاک و راس روی نموده خواشار است 
که پیچارکان را پناه دهند زیرا که آ ان از جرفستران ( زیانکاران و بزهکاران 
و واهزنان ) و دیوها و از این کونه م‌دمان نیستند در سایر قسمتهای اوستا 
خرفستر از برای جانوران اهربشی زیاارسان و بخصوصه جانوران خرد میا 
حشرات موذی استعما لکردیده و نابود کردن آنها نیک شمرده شده است از این 
حثرات اند از ي سالد زیو (عار) کیپ ودم ورمرم ( کدف = سنگپشت) 





۱ درجله اول یشتبا درصفحات 4 ۳۳۹-۳۲ مفصلاً از تشترکه ساره باران است و 
در جزو همان مقاله (سی ۳۲۹-۴۲۹) کا یش از ستارگان دیگر؛ ونند و سنوس و هنررنگ 


سغن داشتیم 





ود ۱ oY‏ 
وزغ | (مورچه), پزدو 
E2‏ مه (بزدکب نپا کندم سرس) مخشی “یع رپوا[ (مکي) 
وسپیش لاه اچ (شپش) " 
در صد در شر باب چہل و سوم کشنن حشرات دبل واب شمردہ شده. 
وزغ و مار و کزدم وعکی د عورچه و مور عفبد؛ آبرانبان پراجع بحشران 
موذی در قدیم در همه جا شهرن داشته هرودت نیزدر کناب اول ففرءٌ ۱6۰ 
» پلوسد: ما کنتن مورچه وماررا واب پزرگ میداد" درخموس چوبدسن 
سر سیخ 5 در اوسا خرفترغن یدوز امیده شده نی حثر؛ کی 5 


ان (هربدان) باستی ازبرای کنن حثرات موذی همه غود هرا 
3 
داشته باشند بجاد اول بشنها ص ۳۲ به ملاخطه شود 


۱ دجو] شود به وندیداد فرگرد ٤‏ قرات ۰ و فرکرد ۱١‏ نره ۱۲ و فرکرد ۷ 
ط٣‏ 

۴ به وندیداد فرکرد ۱۷ تزه ۳ ملاحظ شود در این فقره ملدرح است که سیش 
خرفستري است (حشره ایست) کهگندم مردم دا در ابار و رخت آنان را در امه دان میغررد 
از این یف فبرا + ید و شب کندم متقل شوم ۱ 

٣‏ در ابن جا سدکرمیتوم که مورچه مشه درارستا با صفت داو کرش وس 
وم( وود مادرهط اه عني ده کش آمد, و همین صفت در شاهنمه از برای مور محنوظا 
مانده ات : مازار مرری که داه کش است که جان دارد و جان شبرین خوش اس 
و از همين صفت میوان دانست که چرا کشتن مورچه حشره ای که ندم وا از خرمن اراج 
مرد و در هرخوردل در آمده مبآلاید زد ایایان برزیگ و پا کیره نواب شرده شده است 
راجم ته بودن خاك و هبت فلاحت رد ایراان قد بصنعات اول مقا ر « زین » 
ملاحظه شود ص ۴۰۹_۳۰۴ 





۷ سا 





ر هزدا آفريدة مقدی (و) سرور راستی و تند را ما میستالیم 


ا ا r al‏ 
وتند درهان بخش را بام گفته 





يتائيم, از برای مقاومت کردن بصُد 


کش 


رات (خرفترها) مردود زشت اهربین که یکسره اند راند 
(سبار) 5 


فرین (درود ) میفرستم بستار مزدا آ 





شم وهو اب ار 


اقائی رت , BF‏ 


١‏ دام ګغه الام رده» درم اوخو 





aot a em ° 


آمده و صقت است بمتی کسي که پرازنده است از او در تاز لام رده شود و باس صوص 
غود ستودہ گردد ‏ ای صفت غابا از برای ازدان آمده چانکه در فقرات ۱۱ ر ۲۰,۲۳ 


شت و د رفقر ات ۶۰ و۲۱ و ٩۱‏ و 8٩‏ م ريشت وغیره درافسیر بهاوی [زند) 


شده است 





4 
٣‏ رجوع دود تقال ملحتات شتها در جلد اول صس ۳۲ و بفتره ۳۳ هرمرد پشت 
در خصوص و 





بلج دجوع شود به 
The Religions Ceremonies aud Customs of the Parsees by Jivanji Modi,‏ 


۰ و 
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فرهنگب لغات اوستا 
( نی که در این کاب معلی شده است) 8 


| - هش 


i 

وراد آموزش و تعلیم ۷4 

ند ور یرد شاکرد و آموزنده ۷4 
د وپر ی دن م ودود هیریدو استام آموزگار ‏ ۲۷۹,۸۹ 

وم )دد کوهی است ۳۷ 

تب وار ولد “o ê‏ 


دو ردا تا سا دس یکی از رقبای کرشاسپ ۱۵9۰ 








تب وا(ین اس دیوخشم, رقیب ایزد سروش ار ۱۵ 
ربا قف و( رزیت 2 اسم خاندان منوچهر ‏ ۵۰ 
و خوارتو سو( درس عم ساط فر ایرانی ی 
ائيڏيو سد یدد ( د رگاجا يديو سد وودد ) 
سود مد مق 1۱ 
آئوختو ا مر سط بم ا اسوم کی که برازنده استاز او 
تام بر ده‌شود ۳9۸ 
الرعر سداد وزی رکیکاوس Nye‏ 
اوروت سد(«درم تند و تيز و دلر ویهلوان ۳۲۷ 
وروت رسیم آروندب الوند ۳۷ 
اثوروتة . اسوم انب erv‏ 


@ از براي معانی منصلر و اشتناق کلات و ارتباط ا بالفات فارسی رجوع شود 
بصقحاتی ک با اعداد معین شده است فرهنگ لفات اوستا در جلد اول یشتها 
صفحات ۱۲-۱۰۳ نز ملاحظه شود 





۳۹۰ فرهنک لفات (وستا 





سفحه 


وروت اس( ا اوروت) س(ا«د دیزاسب هډ 


آتوززت آسپ دهد دنن لپ اسب CART‏ 


او رو از“ اوت اف 











امبری است که از کشسرو 


شکست دید ۸ T04‏ 





سو سرن ب( اسم علکی انت ۹۹ 
ند و :سد بعد زائیده شدم, متا خر ۷ 
اپرتثیو ‏ موس لارا ابا ۱۷ 
وسا د اپوش, دبوخشکی ree‏ 
تون و تدای ۱۳۱۰ 
ام یات سوویوه(دن‌سم مج 
ق LE‏ آتور نان آذربان ۳۳۱ 
5 ۳ یر رن کوهی ارت 4 
آخوارت ‏ ماود تگرفتنی دست امد :۳۳۹,۳۲ 
اراثیی اوور بخیل, لیم , A۸۱‏ 
1 داد یکی از پارسایان است  ٩۰‏ 
آز تام اس یک قساخوشی امت ٩۰‏ 
ارزو سواد . کوهی است o‏ 
رجت اسب سا ادم دو اوجاسب i‏ 
ارسات" ساود سا ایزد اشتاد ۳۰۱ 


۳۳ ۳ 


ترکیب دیگری از ارشتات ۲۰۱ 


رشي وید تیزه ۳۰ 
آرزش نکش" ساود م وس مرو ران ت کش ۹ 


آزش مننگه اعادوس 
ارو" چنک ساومسرسون 
A‏ سای لهد 


راست منش و راست‌پندار ۲۰۱ 
راست گفتار Ye‏ 
راست کنته شده ir‏ 


فرهنگ لفات اوسا ۹ 








صذحه 
ساون دد راست و درست وم یکی 
۰ ۱ از پارسایان است ٩۰‏ 

سای دإ تررآدمی با جانوو) راسب نر ۲۷ ۵۰۲ ۲۳ 
میس در یله لوا ۵5و 
شود هنوز زاشده فشده et‏ 

سد زیناوند, مسج ۱-۰ 

۱ آژی سید مار ۳۰۹ 


اترتا وت مدد مو«سم ٤ف‏ موشیانت, 

آخرین هوعد من‌دیستا ۱ ۰۶۹ ٠۰۰,۱۰۲,۱۰١‏ 
استووینونو مسب وای جر دریازند است وهاذر 
: : است وهات, دبومگک ۱۱, ۱۳۷ 
آاستي کنته . ددع ادف یکی ازرفبای گرشاسب ۱۵۰ 
امعوخوانونت س وج رس دس ون یکی از نخستین پیروان 


زرنشت ۱ 
آتونت. سدسرم (سدد| دیو کرمی انت ۲۶۱,۲۳۹ 
۱ ۳۸,۲ 
ان د6د آسمان Per‏ 
ره مدد دید کوهی امه ۳۷ 
e‏ ینید راستی ۳۳ 


اش خوار سوم ساد اماش راستی بخشنده ۳۷۳,۳۰۸ 
ی یکی 
از رقبای ی کشتاسب است » ۲۷ 


اشستو : دی س ددر یسر مدیوماه ۸۰ 





۰ ۰ ۳ 
ائورونت نید سا روم ایسرو سپ لورو 


۳ قرهنک لفات اوستا 


صفده 
آش ستمبن س ددع٤‏ زد کوهی است ۸4 
اشنوخوانوت سو إا :سس« س ترم مکی ازنخستین پیروان زرتشت رجوع شود به 
اسنوخوانونت 


شورتوچه سیب (سطا رون پر فراذه سد 


يکي از پارسایان است 3 


اشی وتگوعی سییعب واسودوه.__ ایزد ارت ۱۷۹ 

ا ساس ندید آغربرت برادر افراسیاب ۲۵۷ 

۳ سوت جرأت وقوت و فرشنه ایست ۱۱۹ ۱۲۱ 
۱۳۹ 

اموت سرد غرم با جرأت" زورمند ۱۹۹ 

امہرك ا موسن(وت مرک vé‏ 


"تفر لوچاو سا مامد رسع ایران* فروغ لی بایان ۷۲و ۱۸۰ 
"تفر ننک سل سع :م٤6‏ سوس تی رکی ی بایان مقراهرین ۰ ۱۷ 


الکو ی دوس ردد اسم علکتي است ۹۹ 
آتکپو و هیشت مد ون« واسن‌دومدوس بهترین جهان, بهشت ۱۷۰ 
آن اتریه سداد . نه ابران نران, خارجه ۲۰۵ 





تردنکېو سروس وسکدس( کوهی است re‏ 





ات رکنگېه سرد( وون د کوهی است ۳۷ 
انو مته فد هددد چارپایان خرد تک 
وز دان ون سکوط وسزس( اسم دریاچه يست ۳٤۳‏ 
اه سود سرودر بزرگ ۲۳۸۰ 
| وران مس دازف کوهي ات PKA‏ 


آهرن وئربه سین دزن چا دا( ددیت (رجوع شود به ثا اهو) ,۳۶۷۰۲۶۸ 
ايك سود ر اخوشی Y4‏ 











فرهنگ نات اوستا ۲ ۳۴ 


= س صفحه 
سرو(وج سب( آورنده ۱ ۷۱۹۰ 
مسن آب ۳۹۹ 
سمت( آذر آش YA.‏ 


ساود یکی از امورانو اردوستان 


کرشاسب ازخاندان خسرو٤ٌ‏ ۰ ۱ ۲۹9 


موس پاداش اخروی و اسم فرش 


وانکری, اسم ديگري اٿ . 
از برای ایزه ارت ۱۸۳ 


س واف کوهی است ۳۹ 
شسود موی زرنشت, بدر مد پوماء ۸۰ 


سدم م ی ار میتی 


ایی دمو امداسپندسیندار مد ۱۸۳,۱۰۹ 


نید یدد ی آزادو اسم يكي از پارسابان 
۱ است .۹ 
سر آز, دیو حرص و طمع ۲۰6 
ددر زمانر مت ۱۹۷ 
ا 

وف فرشنه ایست ۱1 

]سید آرش تبر اداز ۲۲۹ 
مادر سوشانت ۱۰۸ 
کوهی است Yo‏ 


رودي است که بدریاچة 





هامون میریزد ۳2۵ 


۳۹4 فرهنگ لفات اوسا 











صفیحه 
ارزش" 6 (عودتلم کوهی است re‏ 
اوزبفیو پر ن 4ود دجا ن ساس پرهاعین re‏ 
Ds‏ دایب کوحی است ۳۰ 
ارش ٤ود‏ واست ۳ 
ارت ور«( لت ۳۰ 
ار شته ٤٤‏ دس راست ۱ 
ای - و 
او س ودد ده در كذ شته نفک 
ایست" و آستر دند .خاد ودې( ایسد و اسزه بزرگزین 
پسر زرتشت ۸۳ 
1 اتسر ددد« رم پسرور از آواساسود یکی از 
نخستین پیروآن زراشت ۸۱ 
اعکت ولد وه دب سک خارا + ۳۹ 
اشد ر (اندر) وروا نزد هندوان از پروردگاران بزرگ 


دشار است اما در مردسنا 


دیوی است رقیپ امشامپند 


اردب ېشت N10,‏ 
او -۱ 
| یاپ" زع تلد رع م جاور آف ‏ ر %4 
آویایوی گت رع سداد دورف کوهی است ۳۱۲ 
او پر ات دواع فشك برتری و زبردستی ۱۱۹ 
او یم (لع دچ جاتور خزنده ۹ 


أو پروکتربه دو ساچ ود ددد در پالاکارکر ۱۳۷ 


فرهنگ لنات اوسا ۳۹۰ 


یا 3 صفیحه 
۱ او خنیت ارت «موم ددسم۰]( وس هودیدو باعی, غ 





۰ «وعود مزدیسنا ‏ ۱۱۰ 
او خنیت مه «طرییمددسه6|۰س ون هرنیدر ماه دومین موعود 


۰ من دیسا Noe‏ 
او دود سین ۳۳۰ 
ودره ودد کوهی است ۳۳۰ 
اور ۱ دود یک جنس مکی است ۱۳۸ 

آوروذا ((ر«سعس رودی است که بدرياچة 
هامون میریزد ۳۶۵ 


آوررویووائبذیینل («(دط -واسیع: یوس کوهی است ‏ ۳۲۸ 
اروت (رسوسم سل اروندتریدر وسعی زرتدت ۸۳ 
آررواجنیه وا رو ند ددن ترآ رشا سیت 
هیتاسب کته شد ۱۵۰ 
آوروازشت" اسر د یدد آنشي که در چوا 
وگیاههاست ۷۸ 





آوروی خلوف (( ردق سطوت خود سریز ۱۹۹ 
آوروی ور راد .عاو او( سپرسر یز ۱۹۹ 
پشته بلندی, i E:‏ 
زو, زاب Yer gE‏ 
1e‏ 
وس سس ° ارادم میل, آرزو ۳۳۵ 
اس دس کاویس i‏ 





آوی (کاوس) پسرمن‌دیستا 
۱ (مزدا چوست) 
یکی از پارسایان است  ٩۷‏ 


۳۹3 فرهنک لنات لوستا 


صفحه 





ددن طبقه ای ازپیهوایان دیویسنا که 
خالف مزد بسنا بودند ۲۱۸ 


او شتو منطو کوهی است ۳۷۸ 
a‏ ا 
از شتا ند دد تین کله از 

بسنای چپل و سه ۱5۷ 
اوشت خوارنه دوه نون نم موس کوهی ات PA‏ 


ومېس درس ږې دارندء] نچه آرزو شده بود ۳۶۶ 
دوندم رسیم رودی است که بدریاچۀ 


هاون رار ۳۵8 











د ددا کوهی است PY, TAY‏ 

ریدم دس کوهی است ۳۱۳۹۷ 
rs‏ 
اوشی دود هوش ` کف 
اوشه و وس سهیده دم ۳۳ 

مر 

نون زیر دزد آوهی است ۳۳۰ 
لو شین رد( یا۰( ددم | کوهی است ۳۳۹ 
برزئینی سە پلند همت ۲۷۰ 


آست ووی زد د «داد کو ره دمو ود دد 


درشاهنامه تستور پسرزر یر برادر زا گتاسب 2,۸۷ ۸۸,۲۷ 1 


3 سیه (درکا ہا بک زد ته د) برخ و هر و بخش ۱2 
چ ED‏ ایزد, خدا ۱۰۰ 


بفو بخت رسا وسلد ازطرف ب متّرر شدهر بخت 
خدا داده ۱:۰ 
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ک امات اوسا ۳۹۷ 
صفحه ر 


ساوسو بندام حدادادرخداآفریده ۱۶9 





روند 8# تانب ۱ ۱۹۰۹ 

+ زو ییع ود پوشاسب ,دیو خو ات سنگین 

3 وتیل eê‏ 
, اولیتی رورم دیو بت پرستیر بت 1 

بوئیذی بد عبت دیگری از موئينی ‏ 4 

پولیذیزا رو ددا ھۇن بو يى ٤‏ 

وی و وم iê‏ 

بومته هدس کوهی است ۳۰ 


: مار دراچه رووس( و( س چ زوسن دوب اه مت سود دوسال ۲۲۷ 





رن ددس د کوهي ا ۳۳۹ 
پ ب ك 
پارندی اسع و فیض, نعمت, فرا وا و اسم 


فرشتة گنج ونروت است ۲ ۲۸ 


دهد وید دبوی است که برشدآآه 





,فیک است درکار است 1۰ 


پنیرریشتا خشوذر ا ةاد مرد ی که فقو توالد 

و ننا سلش زایل شده باشد ۱۹۷ 
34 نسوس - پا سوت - بد رو پا ۱۹۲ 
وود ونان فرا ویر, سیار هوشمند ۱۸۹ 





لام یدود پیشداد Te, TNA,‏ 


ی ا 


يشت کنو نه ( معدم اط وس ر پر ات دا موند یکی از 


نخستین پیروان‌زرنشت است ۱ ۸ 


يرن U‏ پٌ ۲ 


۳۹۸ ۲ فرهنگ غات اوستا 


پرا یو رما( (س در برنار کمی که بشن بلوغ r‏ 
3 رسیده باشد 14¥ 
س _ پزدگ تیا کندم سوس ۲۷ 
رنه 6 ۵ بت زد مت راندن, رمانیدن ۱۹4۸ 
لاس در چارپایان اهلی ۳ 
مس درون چرنده اہی 23 
تا داد یکی از رقبای يکشتاسب ۲۷۰ 
انیب سر پشوتن پسري گتاسب ۳۷ 





پئوثر بوتکاش" وت دا در دم وه اریم نخستین آموزکار کیش ٩‏ 6 

پتوووچیتا وط دوس . نا باعلاه کانک میستد ۱ 
وی ((جرددم‌س کوچکزین دختر زرشت ۱۶٩‏ ۱۵۷ 

بوروخوائر وط( سید بسار سپوات بخشنده ‏ ۳۰۸ 


پئوایربه ائیی رعس ددسو روزت پروین fee‏ 

بو ود( پور پر 1 

پیر ندند اند هبخش, پیشور ۳۳۱ 
ت = 


راونت در یدد رم یکی ازرقبای ک کشت سب ۲۷۰ 








عم چس شرن بای 
تخو" اوروپ سل دوس تهررتث ۱۳۹ 
سد اس ملکنی است +۹ 
دند وراو لا کو ۳۳۰ 
2 1 9 
تنوروی وسا« ( ورو س( «) دیوی‌که آب را مسوم 
کند دیو تشنگی رقیب امشاسیند خرداد ۳0۱,۳۹ 


نوکت موه دود کوهی است ۳۷ 





تست 


چنگرکپک" رس( سوس دو چرنده ۹۱ 


چیدر 


فرهنگ لنات اوستا ۳۹۹ 
سفحه 
مواد تورآنی .۳ 
مرد طوس کف 
مر سدع صده له فرشته | ست-آرمیق د سفندار مدا AN‏ 


دودو دود ده ژن پارسائی است ۱۰ 
میدن ند اسب ۸ ۱۰۳ 
ود ددد شعری ماه بت 
ث= 
ادوس یکی از بارسایان و پدر 
کرشاسب درثاهنامه اترط ۰۹۳ ۱۰۶ 
ابر دختر وسطی زرنشت ۰ ۱۰۰ 
E‏ 
اد دندز سب جاماسب برآدر فرشوشترد اهاد 
۱ زرنشت وزیرکنتاسب ۸۸ 
اس[ زدن ۱۳ 
اسن زن‌بد عمل و فاحشه ۱۰۸ر ۱۷۳ 
د دو زن بد عمل وفاحشه ۱۶۸ر ۱۷۳ 
: ۱ 
ج<۲ 
بر ووزنزی گذنون..._ دریاچةٌ ارمیه ۷ 
۷۹۰ 


پروی( چپر, تزادر تخمه, بایش, 
ِ پیدایش AF‏ ۳۱۱ 


۷۷۰ فرهنک لدات اوسنا 

یاف ام صیحه 

چشورسپ رند کن د ددد بکی از پارسایان, بزرگ 
روحانی است د رکشور وروجرشت ( کشو ر شال شرق) ٩۷‏ 


چت رد اندیشیدن, آ گاهی 





دااسن ۱۰۷ 


ردصد موس < چیستی بزدددمد دانش و معرفت و فرشت 





علوه دینی من‌دیسنا ۱۸۱۱۱۵۷۱۱۹ 


زد ند مود رزیت رم دانشمتد ۱۰۷ 








خرفتر بلا دواد حش ره ۳۹ 
بلس ۵ دس إن (خرفتران بل دود هل 





چو بدستی صرسیخ و حشره کش ۱۱۳ 
خشتاوی نویدم س«د اسم یک خانواده ایرانی است 7۸ 


ی رمدم رف ادهش برس ممم 
څح = ۳ ( پیش از واو معدوله) 


خواذات سم ندند . خود داد خود کا خدا 

و اسم یکیارپاوسابان است ٩۵‏ 
خوارتنگ وات ماع[ ون ررسعر۳ فرهمند, خرهمند؛ شکوهنده ۲۱ ۳ ۳۵ 
خواریتگپاستم ماس ون مهم )وس فرهدند ترین, خرهمند ترین ۳۱۷ 
خوارتگپیتی لسا)(سون‌سدی هررود: رودۍ امت که 

بدربا چهٌ هامون مریزد ۶ ۳۶ 
خوارنه ساوت فز, خره ی 


یر سند( چرا کاء و اغذیه خوب پخشنده: 





دارندة چن با چراگاه خوب ۶,۱۳۵ :۳ 


فرهنگ لفات ارستا ۳۳۹۱ 


صفحه - 
چواستر" سند وا خاش رودررودی اسبتکه 

۶ : یاتسود 
وان شرس[ خورشید دض 

: هق 
دا رس آدیشیدن, شناختن ۱۰۸ 

, دات و داده قانرن ¥ 
دائیتیا اندر ] رودی است در آریا ویج ۰۳۸ 
داهی ورد ام علکتي است ۱۰-۹۰۷ 
داو وس تورالی است ٩۸‏ 





دانوکرش وسا وسا ) Kung SiSelNal, lis‏ واک 





وس وم(ویس) دانه کش Pev‏ 
دامرئیش اون وچا درد دنه 8إ فرحته ایت ۱۱۸ 
آد نا و وس دین, وجدان ۸ ٠‏ 
دو ودورد دم دیو ۳۷ 
دلو دات ویر ود دیو داد دیو آفریده ۲۰۴١‏ 
دز وسک (نباشتن ,رویهم چیدن ۲۶۱ 


داز وسورکد. . سک بارگل انباشته شده 


دروم ربخته شدهر دزر دژ, دیژ, قلعه رحهار ۱۶۱ 





ود رگد دیو فریب ع 
ده ارت دد 1۱ 


درغوگر ود 4ای س« دراز دست 4 
" فرفواتکعت وسا ےا سرن ردم م درار آکثت ۱۹۱ 
درغوبازو , وی(مب رسور دراز بازو, ذراز دست ۱۹۱ 
دوعر وو‌وسا درکن درفتر وه وسا ) دخت د خر ١‏ 


۳۷۲ فرهتگ اغات إو سنا 


صاحه 

خت وو دم د دشتان, حیش ‏ ۷۷۰ 
در ثیتیک" ود ادن دود یکی از رقبای ی گثتاسب ۲۷۰ 
در توفیشوت؟ وا سط دید رد« رم کرهی 9 ey‏ 
دروت"... و(«سهوم زدرکانیا درکوات و(نه«سیو) 

۱ دروغیرست, خبیث, علعون ۲۷۳ 
دروجرءان TY‏ خان و مان دروغ ۱۷۰ 
دریوی , و(دگود دیو دربوزی و کدائی ‏ 4۰ 
رمت“ 8( بویت پندار بد ۱۷۰ 
درو خت لیلد گفتار بد ۱۷۰ 
دژورشت" وك« ارد کرد ار بد ۱۷۰ 
دز آنگه ودلسرن دوزج ۷۷۰ 

د = 

رانا اسمس جود,بشتش | ۸۱ 
رائیق سدور سخی و بخشنده 4۹ 
وام e‏ -راعن اشوس[ سازش وآرامش, ایزد رام ۱۳۵ 
زتره (صیسووممس( ‏ ارستار رزی ۳۳۱ 
رود اچد باش و نو ۱۳۹ 


روت" اسب دند زر وایذیت آم طا دی دند کوهی 

است ۳۲۹۵ 
رتوت.. ایدم رایومند فروغندم شکوهنده ۲۳۰,۳۲۱ 
رکوټ آم ویرد ارم کوه ریوند درخراسان ۳۳۰ 
رن (سورود [نت کوهی است ۳۸ 
رو سور ردر بزر گ روخافی ae‏ 


فرهگ لفات اوستا ۳۷۳ 


صذحه 





( ارد ددد وروی 6 دو روشن چثم ر بکی ار 


پارسمایان جاوه اني است که درهنگام رسقاخیز 


و وچ س‌چشمن 








ازباوران سوشیانت خواهد بود ب 
زوس چرات ددد راسم جاتور اہلی "1 
رلوزدبه سط بل دیب اس علکنی است ۹۸ 

۲ یدند ات ترین 10۸ 

رات ٠‏ (سدود سم فرفته ابت ۸۹ 


زگ 
وس توس ژاده ۳۳۶ 
دورف زین , سلاح ۱۶۰ 
د یرن ون دس ولو زبناوند, ملح (رجوع شود 


3 
: 


و 
رس 











به انوا Né.‏ 
زاوتر ومسا زوت, پیتوای دیق Ye.‏ 
زئیربت ددا دمو ا ۋر ۸۳ 
زیربت سداد یکی از پارسابان ‏ ۸۳ 

دود( زنگیاب, دیوی‌است  ۱۲٣۰,۲۲۸‏ 
Fo. :‏ 
زییری وثبری داد -واسد(د زوین پر لبر اسب ۰ ۲۸۸,۲۷۵ 
زئویچ" وس و(ذریت ديو که گیاه را هسموو میکند 
دب گرهنکی رقیب امشاسوند امد اد ۹ ۳۵۱ 
فا و ەم کوهی است PS oe‏ 
زم ۰ e‏ زمين er‏ 
8 وا( وت بهارر فصل سبز اف 


زرم اساد بهاری ۱۳ 














۳ فرهنک افات اوستا 
صفحه 
ر e‏ زمستان er‏ 
رر که دود ن درا ,4 
زرٹوعنت ‏ وس(٤‏ 6سر زرمندردارای زر so‏ 
زونومنت ‏ لسرم دریاچه ایست ۳۶۰ 
آزو نوعئیتی وس( سدم رودی است که بدرباچة 
ها مون مررد ۳39 
ن ت وو 
ندسد زد اسم علکی است Ve VAULT‏ 
قد مراد («س توت کوهی است ۳۷ 
ا خد ددن ند ون سیامک PA‏ 
سا هك | کوهی اس PA‏ 
ستاو ندددس (د سياه OYY‏ 
A‏ 
سدّاوسپی ند رد ند رز نب درمز دار ن ب سي یکی 
۱ از پارسایان است eé AS‏ 
دند رند پسر آهوم سنوت ند س م.د ودم 
بکی از پارسایان است ۲ 4,۸ ٩‏ 
تس ور | سیمرغ \YA,AT‏ 
ندید د «د ویرددی ‏ تاره آیست Foe,‏ 
ندم ساد سور 





سط 


توس و( اف 


دی وآخوب و غوغا و مستي, 
رقیب امشاسیند شهریور ۳۵ 
علکت سرم با سلم .۱ 
4 


فرهنگ لفات اوستا ۳۷۰ 


تین كوف وراد وسالد سشتبا بل کوهه از چ 





۰ بر ای‌شتراستعمل شده ۳۶۸ 
HED‏ سال ۸ 
ددد دا ته دوم ف سود رسانند؟ چپان  ۲۰٣۲‏ 
دوو ودای اسم لکت با قومی است ۱۳۲ 

سپیی جو دد سفید و اسم یک از . 

۵ پاوسابان است ۹۹ 
ورا ندند مود دسا دت کوهی امت ra‏ 
عیشت آرمنبتن ددن تود ۰سد( 6ند دی سپندار مذ ۹ 


شاو دات دعوم ا وی دود اسفندیارپسرکيگشتاسب ۷ ۹,۸ ۲۸۸,۲۷ 


سپنتو دات ددعم ترچ موی سیند کوه ۳۹۸۸۷ 
پیش ندزه‌دوید. شش ۳۰۷ 


سپینج اورودك دد ودل :ادود ی از رقبای گفتاس Ye‏ 


سمجی دو ددد ودود «ف کوهی است ۷ 
نوت فذری ار مادر اوخشیت ارت" 4 
(هوشیدر باعی, تخستان 
موعود مزدستا)؟ ۱.۸ 
غا 
غژر اس( ژغر س( ربشتن وروان شدن ۳۶۱ 
ف0 
فاتکو اسع رود سر کوه کره ار قله ۳۲۷ 
فرابیّه سەن ددس کوهی است ۷۳۳۰ 


فرادت کلت ((سود م دورف فراش بخدنده کي" 


فرانید؛ جهان Fey‏ 


TA’ 


مزیشونت 


هنوش چیش 


یری 
تاثیریکا 


و 


وهی ليه 





فتونفیر ابه 
۰ 


وار 


دتربوسنگیه 


فرهنگ لنات اوستا 


صفحه 
وی «سیرم کوهی است (o‏ 
دوت رر فاد عنوچهر oe‏ ۱۰۲ 
سین د کوهی است 8° Né‏ 
داید اسم ملکتی است A۸‏ 
وور زو ۷۰ 

ن -۱ 

اسر( زن ماح شوهر کردم Nen‏ 
إفدد(د وس زن سا شور کرده ۸ء ارم پې 


سوس دید دیوناخوشنودی, رقي 
امشاسیند سیندارمن ‏ ۹م 

ارس تاف 0۹ 

اراد وودد د تزدیکات, نیاکات ر 


خوشاوندان, پیامبران ۹ه 





نسم تبیره ۹ 
اسن مدا e‏ 
إن مدد ا خانوادم دودمان ۸٩,9۹‏ 
اسلا ددیر خانواده, دودمان ۹ 

م ود نزد, زديك ۹ 

آ دورود بك قسم ناخوشی: است ۱۰۲ 


سام داور خاندان توذرر نوذری ۰ ۲۷۲ 
اساچ وار vr‏ 
ا ددا :دم رر ربوستگ - نرسی, پيك 


ایزدی ۹۹ 


فرهنگ لنات اوستا 


2 , 
سو ادددر دیولاشه و عردار 


فاك 4 یك قسم هیزی است 
تلگووششت اسان ریدغ ترم کوهی است 


و وا 
ولت :+ . واسم‌د باد 
وات چاسد د فر شنة باد 


وای تس" جامد دم دت وارد بادغیس 


واخذريك واسل یې ادود کرهی است 


FAY 


Woe 
۱۳۹ 
Yo 


۳۷ 


وارغن وسای(د (وار عن سوس مرغی است. ۱۱۷,۱۱۳ 


CEK EYTEIT L۸ 


واریناکنا وا( رو ود به آفرید, دختری گشتاسب ۷۷۰ 


واتربه واسدد ودس وا نوشن ۳۳۱ 
اورقا واس( ( دیع د يك قىم باخوشي ات ۱۰۲ 
ئیری اداد دریاچه E,1‏ 


ولوززسه . ا(5 6سن ,یک از پارسایان کہ هنگام 


رستاخیز از باوران سوشیانت خواهد بود ۰ ۰ ٩‏ 


و وی اود ددس یک از پارسایان که هنکام 


رسناخیز از باوران سوشیانت خواهد بود ۱۰۰ 


وأوروش وا رین مد کوهی است 
ورد وبا« سود پرافواع, بسیار اقسام 
وچ ٠‏ جاسم واج سخن, گوش 


ورات اشاس کراز 


TA 
\AR 
۹ 
۸۱ 


ور دتا گت واد ودم سورب بالنده‌و پرور اند هگیی ۷۰ 


۳۸۲ فرهنگ امات اوسا 
صفحه 


واد اد دیلم = کلان ١۷ر٤‏ ۱۲۱ 





ورس وار وچه واس ادها م طا رون سر فرانیه 9 ددس 


یک آزپارسایان است ‏ ۸۲ 


وزشنی ‏ واسامیزد قوچ کو سفند فر ۱5۸ 
ور چه “ااا ردن شرزه, تواا, زورمند ۳۳ 
ورتکېه چاد اد ړس ورو سوګند حا که ۲۲۲ 
وز ودر احق 8 
وزغ واس ۹د وزغ YoY‏ 
و وامیی‌س| کوهی است ۳۷ 


رور “ر افا (۱) حله و حجوم (۲) فنح و 
تصرت ۲ 

وو وساد ووارافن n‏ 
آیزد ,هرامر فرشتهٌ یروزی ۱۱۲ 
واد اف ۳۸ 





اا ردیر کوهي است ۸ 
وندر متینیش قاس رد مد ادوبه اندریان برادر ارجاسب ۲۷۳ 
ونگپو قاس زور وم, نيك خوب ۱۷ 
وگو تاسور ام یکی از پارسابان است ٩۰‏ 
وکر ونوا مادر آو فیت ند 

(هوشید رماء‌دومین موعود) ۱۰۸ 
ولکوز داه داوس رسس هتردهندم تیکوتر بخدنده ام 
ونگهزداء قاس وید زوسن اسم دریاچه ایست ۳ 
ینت خوارنه ټا ی ند م ۰ دد 3 ادلی _یکی از پارسایان است 
که در هنگم رستاخیز ازیاوران موشیانت خواهد بود ۱۳۱۰۰ 

48 


فرهنگ اغات اوستا TAF‏ 


صفح 
وپندی خوارته وادی‌وود. برس( [سون یایند فر E‏ 
وی اپ( ۰ سرد ۰ 
ویناون" وا که د اه کرهی است ۳۱۷ 
ونورو واددم‌سر(د یکی از ناموران و پارسایان 


از خاندان نوذر YY‏ 


ويسپ تلور و ری جات ددع مر( ند( مهمه شکست دهند م 





عنوانی است که به ار دت فذری مادر سوشیانت داده شده است ۱۰۸ 
واي جای ندم ددن د کگشتاسب 4 
وتو" ۳ کوهی است ry‏ 
ون" ۳ چیر شدن, بروزی بافتن ۳۵۵ 
اوت تاب|بد جرج چرشوند», شکست دهنده ۳۵۵ 
وت ادام رم متاره ایست Foo‏ 
ویامبور واددسد یردد : اسم طبقه ای ازدبوهاست ۱۳۰ 
EY‏ واه وتپ( ]نوریب ديوي است 7 
ويو اسرد اتدروای فرشتهةً هوا ۱۳۵ 
وهور لوچه اسداس ارون پر فرات 9ساد 

یکی از پارسایان است ‏ ۸۲ 
وهوستی واا« دار پسرسنئویه طا دو 
یکی پبرو ان زرنشت است ۸۱ 
۲ من 
مرا ب( نید ھر برز, البرز PYE,Tev‏ 
رخ س دا اد را دوہ هربرز, البرز rs‏ 
تن ین و سند( نے هربرز, البرو re‏ 
هئوسروه وتا شرس یکنام, امور ۷ و 


۳۸۹ 


فرهنگ لفات اوسا 


صفحه 


وسک س بط دا دسو ںہ اواز نيك, شهرت خرب ۷۵۵ 
هلوسرو 2 E‏ 


هنوسرونگین س سط داد ددن دارند ؛ شرت خو نیکنام Yeo‏ 








oo 


هنوسروه نوس دزن خسرو too‏ 
هتوسروه بط دایب رشن دریاچه ایست "9 
هلوم . س ساود گیاء هوم oY‏ 
هوم ساود هوم, یکی از اموران است و ۲ 
هووا سدم سط ددس هواس زن کی گشتاسب  ۲۹۸,۱٥۲‏ 
هیتوایرنگ .هی :د(دیووس منتورنک ۳" 
آهپر سی اند رمعم ددر کیاهی است ۱۳ 
هتو ره سورد( يل ند سک AA‏ 
هستومتت هدرم( د ږې رود هلمښد ۹4۸ 
هنکن تن ند روت نت هنک اف اسیاب ۹۰ 
ھن دک مه س چو د استواز ساز تدم متحد کننده ۵۰ ۲ 
هدکوان" دچ رودا کوعی است ¥ 

اد وج یم دنو پیشوا ۸۹ 
هیتا سپ" لدې لد ددد کشنده اورو اخعت 

برآدر گرشاسب ۱.۰ 
سم سوس نك کنش r‏ 
سر( هور, خر خورشید ۳۹ 








سسا و اد 


خورشید چهر, کوچکنرین 


دسر زراشت Ar‏ 


و | خور چشم. یکی ازپارسابان 
حاودای ات که در هنم رستاخیز ار یاوران 


ریات راه وة 


۷ ۰ 


فرهنگ لفات اوستا ۲ ۳۸۰ 


مجه 
چا دد ددن د دارندء اسب خوت ۳6 
هوس دند بکی از پارسابان, بزرگ 
روحانی است درکشور ورو برشت (کشور تمال غررلی) ۳۹۶۱۹۷ 
هوسیا دند خوس پاس رودی امت که 
بدرباچة هامون هیر یزد ۳:۵ 

موز هجمن" ربد س د6د خوش دوستی 1 

2 

هوگتربه وروی دید اس بلند ترین فا رز ۱:۸ 

هومادا نن ( چ فد ردللد هو متا دد 6ند ددد هما دخترگشتاسب ۲۷۰۱۰ 

مریگ" هنودود بکی از تورانبان دیویسنا ۲۷4 

و ۰ تو رو نید (درکانها وگ رطس اس ۱ 
کک خاندان جاماسپ و فرشوشتر ۸۸ ۱۰۵ 
و 1 ۹ 

عو وی سر رد ۱ دختر فرشوشتر زن زرتشت ۱۷۷۲۱۰۵ 

ی - ۲۵ 

باسکرت دوم کوشا, تخشا ۷۹ 

با اهو دم دند سق نماز معروفیناآهو(رجوغ 

به آهون وثیربه) ۳۳ 
i‏ وس بزیدن, بتشن, سنائیدن ۷5 
مید رسف دودر ما میستائیم از فعل بز ۷۹ 


همه جر ورس ود دد کرهی است ۳۹ 


فهرست برخي از لغات جلد ارل و دوم 


(۱) 


ادتشاران جلد دوم ۴۳۱ 


٩۲ اردیپشتگان‎ 


اسب ۴۷۹ 
| نگوژد» انفوزه ۲ ۳۲۹ 
ایور رجوء شود ه زور 


۲ "ترنان» آتورنان ج ۲ ۳۳۱۰۱۰۸ 


آذربان ۱۰۷ 
آذرجتن ۰٩۳‏ ۰۱۳ 
آز FE‏ ۲۰۰ 
آهو ۱5۰ 
(ب) 
باد ج ۲ ۱۳۹-۱۴۵ 
باگ ایادیش ۱ - 1۷ 
بر ۲۹۸ 
٩۰ - ۸ ۹‏ 
۳۳ 
۱۷ 





پرسم ۰0۱۰۱۱۰۰۳۲ 
بد 
بونج ۳۲ 
بش ۲۷۰ 
د 
EN ۰۴۸ FY Fe j‏ 
ج ۲ ۱4۰ 
بنگ ج ۲ ۱٩۱‏ 


بپشت ٩۱‏ ج ۲ ۱۲۰ 


۳۹۰ 


٩. - ۸4٩ بسن‎ 


٩۰ ۸٩ پشجه‎ | 


برر ۲۹۱ 





تاره ۱۶۳ 
رن ج ۳ ۱۸۲ 
رون ۳۵۵ ۲ 
ری ۳۰۲۹ 

پردك (شبقه گندم) ع ۲ 
ینام ۰۲۹۴ هه 
برد (بس) ج ۲ 
پیسی ۰۲۷۷ ۳۰۹ 


roo 


۳۰۲ 


1 


و 


أ تسوك = طسوج ج ۲ 


۳۳ 
۶ ۲ ۱۳۹ 
بر ۳۲۰ 

ترگان ۳۳۰ 


)ج( 


! جادو ژباتوك) ۲٩‏ 


جتن ۱۰ 


ج 4 ج ۲ ۱۰۸ 


a 


ز چکش +٩٩‏ 


جر ۲ ۲۱۱ 


فپرست برخی از لفات جلد اول و دود 


)غ( 

خام ۲۱۱ 
عدای؛ ختاي 1۲ 
"ی ۱۳۱ 

ط 
خرد ۴۲ 
خرفستر (حشره) ع ۲ ۳۰۹ 
خروس ۰۸4٩‏ ۵۲ - ۰۲۱ 
شروش ۰۲۱ ۰ 
خشتر باون (مرزبان) ۱۸۱ 
خندین (خدك) ۲۱۱ 
خراری ج ۲ ۳۲۳ 
خود ۳۴۶ 
خور ۳۰4 ۰ 
خورداد گان ٩٩‏ 


داد ج ۲ ۲۱۱ 


دبران ۳۲۷ ج ۲ 








۱۹۸۰۰۲۱۰۱٩ ان(‎ 
FYE 


درا ۲۰۰ ج ۲ 
دشتاد ۷۱ 


دشن ۷۹ 
دشنام ۷۱ 
دون ۲6 
دی = دین (اسم دوز) ٤۲‏ 


۱۷۰ 


دنر ج ۱۰۹.۰۲ 
دیو ۲۸ . 

دیواه ۲۹ 

دبویس ('مشرك) ۲۸ 





TAY 
٤ 1 

۱ (د) 

| 

| داسیی 6۳۹ 

ا دام ج ۲ ۱۳۸ ۱۳۰۰ 

۱ 

| رد ۳۳۹ ج ۲ ۲۷۹ 

وستایز ج ۲ ۲۳۲ 





۳۳۰ 


روساك - رسان ج ۴ 
رری ج ۲ ۱۳۹٩‏ :۰ 








۱ ریستك < رید» (مرده) ج ۲ ۳۳۲ 
(ز) 

1 

| زی = زین ح۲ ۳۰۳ 


زوت 4۱۹۰۱۵۵۰۳۹۰۱۰۳ ج ۲ ۲۰۰ 


زر ( آبزور) ۰۰۴۰۳۷ 1۱۹-۱۸۰۱۹ 
e‏ 

FE 2 

زیناوند ج ۲ 


1:۰ 
۱:۰ 





(ت) 


71۲ ۲ ۳۷۲ ۰۲۹۱ سور‎ 
N0 OVE cae E NVA as 
و۴۰‎ 

بیرسوں )۳۷ 


مغ ۰۷۰۰۸۰ ج ۲ ۳۲۷۰۸۷ 


(ش) 


شاهی۰ اب ۳۸ ۸۰ ۲ +۲۱۲ 
۸ ۳۱۹ 


1۲ 





بان ج ۲ 
۳۹ 


FAR 


شهر بور گان: ٩۳‏ 
شید ۰۱۸۰ ۳۰۶ 
شدا ج ۲ ۴۸ 
(س) 
صد ۲۹۱ 
(ف) 
فرارون ج ۲ ۱۷۹ 
فرشته ۰۸۷ 
قنور ج ۲ ١٤١‏ 
(۵) 
کارد ۰۱۰ ۱:۳ 
کیست ۲۹۹ 
کرکم ‏ زطران ج ۲ ۳۰۷ 
کشتي (کسن) ۲4۷ 
کشف - ستگشت ج ۲ ۲٩‏ 
کندن ۲۱۱ 
کنیر ج ۲ ۱۰۷ 
(ک) 
کار ج ۲ ۱و 
گر ع کوه ح ۲ ۳۰۸ 


گرزمان ۰۸5 ۰۱۲۰۱۸۱ ۲ ۱۷۰ 


کوسفند ۰ ۰۷ ۲۷۲ 


کوش ۳۷۲ 

کس = کنو ۱۵ ۲ ۲۲۰ 
(f)‏ 

مار ج ۲ ۳۰٩۱‏ 


مارکن (حشره کش) ۰۳۲ ج ۲ ٣۵۷‏ 
ماه ۳۱۲ 

مرگ ج ۲ ۲۰۹ 
من‌دسنا ۲۸ 

مردگیر ان < مد گیران ۹٩‏ 


فهرست بر خی ار لفات جاد اول و دوم 


مس ج ۲ ۳۵۷ 

منش ۸۸ 

منک ج ۲ ۱۹۹ 

مورد ۰4۵ ۱۲۰۱۰ 

مودچه ج ۲ ۳۰۷ 

مهرگان ۳۹۰۰۲۸۳ ج ۲ وه 
مبمان ۳۹۳ 


مبپن ۳۹۳۰۳۳۹ 
مش ۰۲۹۱ ۳۷۲ 


: میزد ۳۳۹ 


(ن) 


بره» بیره ج ۲ هه 





اف 
یرد تبرده ۱۱۱ 

بر ۲۱۱ 

تسا » نساسالار ۱۵۳ 
سك ۱٩‏ ۲۰۰۰۲۰ 


(و) 
واستربوشان ج ۲ ۳۳۱ 
ورعان ۷۰۳ 
وزغد ۲۷ 


e) 


: هاون 1۸ 


آصعدان ح ۲ ۳۳۱ 


هزار ۳۹۱ 





ورگ ۰۱۰۳۲۸ 
عمایون ۰۲۸٩‏ ۳۰۱ 
میان ۳۷ 

هور 2۰۰۱۸۰ ج ۲ 


ج ۲ ۴۵۵ 


۳4 


وم ۷۱۰۱۸۰۳۲ ۰ 6۷۳ 


هرید ح ۲ ۲۸۰۰۲۷۹ 


(ی) 
باه 
rEĞ‏ 





۳۰ 


اهرت اسامي قبایل و اشخاص و کتب 
و اما کن و بلاد جال اول و درم 


)۱۱ اردشیر دوم ساسانی 104*۳۹۹ 
| اردثیر خره ج ۲ Te f‏ 





۲۶ ۲ االش زندیق ط : ادان ج‎ 
۰۰۸۹۸۰۱ تراهط " اربل‎ 
ro rav rss ‘rra Yr ۳۲۰ YEO WES 











۰ ۳۰۸ r TEN 
۰ 
9۱۳۹۵۲۴ 4۰۹ ۲۳۱۸ ان النت هذاني ج ۲ ۲۸۲ اردای وزاب‎ 
WF NT FT oA ۲۱ ۲ ۲ ۳۰۸ ان خرداذ ه‎ 





يط ۸٩‏ ۰۰ ۹۲ ۹ اودوان اول (اشك سوم) ۱۷۰ 
اردوان حهارم (اشلد سي ویک ) ج ۲ ,۲۱۸ 


اوران پر 
Sent F44 TAV Fo Poy roy‏ 








۸۰ اربالوس‎ er TY YC oV ‘ory 

FAS FAA Yao Sry ry ان خلدون ج ۴ ۲۰ ارجاسب‎ 
AT Ae ett rr ۸۱ ¥ £ ایولون نمامربگ‎ 
PVE FV YY rvs Av ٩٩ ۲۳۱۹۹-۱۹۷ اترط (اتوت)‎ 

اخشورش رجوع شود + خعارشا ارس ۲۸۳۹۰۹ 4 
اراراط ج ۲ ۳۲۰ اوطو ت 

اردشی پسر کي گشاسب ح ۲ 1Yo Fron “jl ۸٩‏ 


اردشیر یم نکايي ج ۲ ۲۸۵۰۲۸۸ ارشادا ج ۲ ۲۳۲ 


اول (دراز دست) ‏ ۲۸۰ ۴۱۳۸ ١‏ اراك ج ۲ ۲۱ 





۲۸۰۸۱۹۱ * | ارشك ج ۲ ۲۲۰۲۳۲۱۹ 
اردشیر دوم ۶ ۸ ۱۱ ۲۳۹۰ ارتندات ج ۲ ۲۲۹۸ ۳۹۵ 
ج ۲ ۲۱۳ ۰ ۱ | ده ۱ ۰۱۳۹۲۱۰ ۲ ۲۱۲ 
اردشر شوم ۳۹۱ ۲۵۷۰۲۵۹۱۲۰۰۲ TAA‏ ۲۹۰۱ 


۳۲۸ ۱ ۰۰۸ ۴۳۱۷ ۲۱۷۲ ۴۸۱ اردشیر پایکان‎ 
TAV VT IVS IVEY gluieyl | YAL TA FE FEA AY Fr «o 
اتشان‎ | Sb 


۲ 





Ê e EE; 





فورست_برخی ی از اساه قاصی که در سل پا فده مور ر شده ذکر 
گردیده ۵ که اما خاص هی دو جلد که موع آ نها این فبوست دا سیار مطرل میاعت و 





از حر الفاغ دور منود * ۰ 


۰ . اهرست اساعی قبابل و اشذا س و 
اربا ج ۲ ۷۰۷ 
ارنگ ۲۲۹۰۲۲۲ 
ارئواز ۳٩۱ج‏ ۲ ۱۵۰ 
لهج ۲ ۳۱۲ 








اروتدر ۲۲۲۱۹۱۸4 ۲ ۸۳ 
اروند ۰-۲۲۳ ۷۲۰ 
اروند - الوند ج ۷ 
اروند ز يك پسر خرو پرویز ۲۲۰ 
ارونداسپ ۱۱۸۸ 

ازدهاك رجوع شود بضعاك 

انوس فیس ٩۱۱‏ 

اسازیا ۱1 


۳۳۷ 


اسپروز ۱۹۰ 
استاج ۲2۰۱۳۱۷۰ ۲۹۲۰۲۱۲۹۲۳۲۱۹ 
اسر ۷۰۲۱ 

استراباد ۱۹۰ 

استرابون ت«صادتا8 ۸۳ At‏ ۱۰ ۱۷ 
۰ ۰۹۱ 





: اکاد ۲۲۰۹۷۹۲۳۴ ج ۲ 


استغر ( اصعطعر) ۱۷۲ ج ۲ ۲۶۰۴۲۲۲ ۱ 


۳3۰ 
اسسق آوند ۰۰۷ 


استي طوسی ۹١ ٩۷۲۰‏ ۷وو موه 
اسنار ) 

اسشدبار ۲۸۰۲۲۲۸ ۲۸۷ TA?‏ رو 
Va‏ ج NEE‏ 
۷ ۲۷۰ 

اسکلیسیوس وماووهاناو ۱۹۹ 

اسکند را یب ۳۸۲۳ ۲ یو 
‘ov rr Yg eA eV ENT ‘EV‏ 
۲۸٩ ۲۸۲۳۹۹ ۲۱۰ ۲ ۸‏ 
اسکندره 1۱۳ 

اسکیت وق 4 ۱۷ ج ۲ ۰۷ ۲۹۱ 
اسر دیس ۳۰۸۹۷۱ 

اسوریانیال (موزمه‌مدمید ۷۹ 

اسوکا لوھ ج ۲ ۲٩‏ ۳۰ 

لاه نی ۷۲ 


۰۷۷۲ TIA ۷ 





و اما کن و بلاد جلد اول و دوم 


اشکایان ۲۲۰۸ 4۰۸ ج ۲ 
اشك ج ۲ ۲۲۱۲۲۱۹ 
اشك انزدهم (فرهاد چهارم) ۱۷۱ 
اشیلس انامه چ ۲ ۲۱۰ 
اصنبان ج ۲ ۲٩۰‏ 
اصمی ج ۱ ۷۳ 
ارت ۲۱۱۰۲۰۹ ج ۲ 
Fes TI‏ 

۲۳۱ ۲۲۰ ۹۲۱۵۰۲۰۷ ۲۲ 4 اف اسیاب‎ 
۲۳۱۴ ۳۳۰ - ۶ Yo 
- ۵41۸۲1۷ ۲ ج‎ ۰۵ 
‘ree ree frre NAA NT 


۳۹ 





rov Nef 


“oe 
FY ‘TIF - Fo ۲۰۳ ۰ ۲ 
1۱۰ ۹۷ افر عقا‎ 
rE ۱ افانتان‎ 

Ft 
۰۱٩۱ ۳۸ افلاطون‎ 





۳۹۳/۹ 


10۹ 
61 Eeoase gi 

1Y € Akilison 

کاتانگلوت مهوهمطا موه ۱۷۱۰۱۷۰ 
اگاسیاس ۱ 

اکن نموه ۰۱۰ 

“o10 ۱۳۲۹ ۳۲۲۳۰۲۲۲ ۴۱۳۱ البرز‎ 
AEN AEF ۱4۲ ۰۰ ۲ ۶۰ 
tS TP EE AYE 
£1 £ Alpes qÛ} 

المحاسن والاضداد رجوع شود ب» با حل 
الامین ج ۷ ۷۲ 

اآکساند ر یول هر تور «ماعنطوا0ظ ومقصعها۸ 
ج ۲ ۲۳۰ ۲۷ 

الشه اموا 1۰5 

امازس ونووسھ بت ۰اه 








استیس تمس ج ۲ و 


امران وس مار ilm‏ و Amans Marlins‏ 


F4۹ 
49 


فهرست اسای قبابل و اشغاس و کتب و اماکن و بلاد جلد اول و دوم 


ام عبداله ری طاهي ج ۳۲ ۲۲ 2 ۲۲ 


انابازیس بزههباهه۸ رجوع شود به گز نقون 


وخ 


افجیل با" ۴۳۱۱۴۳۷ ۶٩۱‏ ج ۲ ۲۱۲ 
۹“ 

+ چ‎ f° FE dre |i! 
۱۳۷ ۰۱۳۰ ۲۱۱۰ 6 


۰ 


sra 





ادریان (انددیی) ۲۸۹ ۲ ۲۲۳ 
۳۳۸۰ 

انطوان وتندماما ۱۷۱ 

۳۲۰۳۱ YE An Sti-Kao yÊ ai 
۲۲ - ۲۱ YF E An Forhien jl ان‎ 
۲۲۰۳۲۱ ¥ ¢ An Fun ان هرا‎ 


‘€ Anquetil-Duperro» jaa Jit 
AE 
2۹1 


rg Pierre 
“fe rr 





نوشروان ٩,‏ 
۹ ۳۲ ۳۹۹ 
" اوشسیارتس > اوخشارس < خشترا (شبربود) 
۸۱ 
اوز پوس موا9ههظ ۳٩‏ 





اوستي تطاههو0 ۷۰ e‏ 

اولئپ 6وصوا0 1۰٩‏ 
۱ 

۳۳۲ ۲۳۳۱ ۱۹۵ ۶۱۵۰ FF ارا‎ 


“tre ۰۷ ۳۳۵۳4‏ ۵۵ اد 
ج ۲ ۲۸۲۲۲۵۹۳۰۲۰ 4۷ ۰۲۰۰۲۲ 
۱ 
ارج ۴۱۹6 ٩۲۰۸‏ ۳۱۶ 


٩۷ FE 


Fle ۲۱۲ ۵۷‏ 
اسدواستر ج ۲ ۸۳ 


ایرب روش غراکس جوا 1o vo‏ 








e 
۴4۶۰ ۲ اباق ج‎ 

۰ )0( 
آب ایستاده ۲۲۰ ۰ 


آب زرره رجوع شود + هامون 






۳۹۱ 
آنین 4۷۳ ج ۲ ٩‏ 
ترات ۰۷ ج ۲ ۲۰۰ 
"تریت بسر هومت؟ «ط» 
“ev‏ 


آ "ترفرن بخ یس فرخزات" طا ج ۲ 
ا 





آارالانه رجوع شود به ابودیحان بر ونی 
آدم 1اه ج ۲ fo fr‏ 


¦ آذرافروز ع۲ ۸١‏ ۲ 








" آذر ایجان ۰۰۷ چ ۲ ۹۰۳ ۱4۱-۲۸۰ 
۰ - ۲۱۱ ۲۹۹ ۳۲۸۹۲۹۹ 
آذر بد مپراستد ۷۱ج ۲ ۲5۸ 

آذر برزین 4F‏ ۵۱۴ ج ۲ ۲۹۰ 


۳۳۱ - ۰ ۲ 


آذ ر فروبا= آذر فرن بغ ٩۱۴‏ ج۲ ۳۰ 





ب ۳۳۱ 

: آذ رگشپ ٩۲۱۰‏ ۲۰۰۷۰۳ ۳۱۸ 
۴ج ۲ ۲۳۹ ۰ ۲۰۲ ۳۳۸ 
۳۳۱-۳۰ 

آزر میدختج ۳ ۲۱۰ ۲۱۱۰ 

آذر نوش ج ۲ ۳۲ 

آرال ج ۲ ۰۲ 

۲ ج‎ ۳۶۱ EE ٩۲۱۳ آرش‎ 

۲ 





۷۱ مامتش بسر داریوش‎ 
“rE frre IAA ۲ 





Yg TAe F1۹ TAF 
۱۷ ۲ آرن ماه ج‎ 
۴۰۹ ۲ آتدین کاکا دهبال آشد هي ج‎ | 

: آسیای صنیر ۹۱۹۹۹۱۹۶۲۹۰ ٩۱۷۰۱۷۳‏ 


rra 


Fae |‏ هن 
lee TEN‏ 

۱۸۹ ۱۱۴ ۲۸۲ ۰۸۱ ۳۸۱ ۴ غور‎ 
FUE 2 ۹ 


آترین پینبر زرنشت ۲۷ 
قا د ار »1۳ 





۳۹۲ 


آمل زح ۲۱ج ۷ ۲۲۹ 
آمودرنا رجوع شود به جعون 


آنطیوحس ( آتتیواخسی) ۰۱۹ ۱۱۷۰ 


۲۰-4 
نطبو خس دوم ج ۳ ۲۰ 
آنطیو خس ایذانوس مدصعطونم2 ۱۷۰ 


9۷ 








(ب) 
a AE AF VL EE FF Jal‏ 
pr ۲۹۸ ۲۲۰ ۱۹۰ . ۶‏ 
rir ner FEF‏ 
باشتر ۸ 4۰ 
پادفیس ج ۲ ۳۲۱-۳۲۲۵ 
پارتولومه Fg A -  Bartholomae‏ 31+ 
باز (دهی در طوس) 4۳۰ 
پاکو ج ۷ ۲۰۳ 
ان چ ۲ ۳۷۹ 
بت اللصي ج ۲ ۰۲۰۸ ۳۱۲ 
برات دوگرش ج ۲ ۲۲۹ 
4 ۸ ۲۲۹ 
دم برد ۲۱۰ ۲ ۲۰۳ 
داج ٣‏ ۳۱۳ 
زر هر ج ۲ ۲۹۱۶ 
برمایون پرادر فرید ون ۱۹٤‏ 
ومك ج ۲ ۲۰۳۲ 
gg!‏ 80:09 ۱۱۸۹۱۱۸ ج ۲ ۰۷ 
بسطام ج ۲ ۲۸۲ 
صرح ۲ ۲۳ 
بطلیموس ج ۲ ۴44 
داد“ ۶۱ ۳ج ۲ ‘rir fis‏ 
۳*۲ 
ُستان رجوم شود 4 بیسنون 
یک داتي ۱+ 
لاذری ج ۲ ۲۸۷ 


لاش اول 4۰٩۱۱‏ ۲ ۲۹۸ 
لاش سوم ج ۲ ۲۹۸ 


فهرست امای قبایل و اشخاص و کنب و اماکن و بلاد جله ارل و دوم 


“et ٩۴۰ ۷ ج‎ ۲۲۲۵ AYY پلخ" ح"‎ 
‘FY ۲۹۱۵ ۲۲۲۷ ۱۳ ۲۰۷-٩ 





- ۲۲۷۸۲۲۷۷ ۲۸۵ ۰ 
پلعبی ز* * ِ# 
بلوچستان ۴ ۲۹۹ 
بندوي هه - ۱۰و 
بنی اسرائل" ح" ۲۲4 ۷۹ + ۲ للل 
۳ ۳۲۳ 
YE TEY py lae |‏ ۲۸ 
بوداسف ج ۲ ۱۳۸ 
بوسفور ج ۲ ۱۹۱ 





بوم شاه رجوع شود به هوشت 

رام بن ele‏ ۳۱۸ 

۲۹۱ ۷۸ ) رام کور ( بهرام بنج‎ 
YA Yee FIV ۷ 
it 


۳ 


رام چدین ۳۳۳ ج ۲ 


بپروز (بپروع) ج ۲ ۳۰۱۲۱۰۱ 


بشت گنگ ۲۷۰ ج ۲ ۲۵۳ 
هن ۸۰ ۲ ۲۰۹۲۸۷ 


بد ۳۹۱ ج ۳ ۲۷۸۲۲۷۲ 


+ اد 





بت اد.قدس ۴ ۲ ۲۰۸ 


ید باي ( کلیله و دمه) ع ۲ وم 
پدراش ۲۸۷ ۲ ۲۷۹ 
یزاس ج ۲ ۱۵ 
یزان > ۳ ۲۰۶ ۵و۲ 
3 

۶۵4 ٩۱۸۰ ۶۱ ۳۲ ) تون (بپستان‎ 
٩۲۲٩ ۲۱۲ Ar fre ۲ ۶ 
۰ ۳۱۳ ۰۱ 


یوراسب رجوع شود به ضعاك . ر 


(پ) 

NAF 

یام ('نامر) ٤۱۴‏ 

بائلی پو رە اناما (باتت) ج۲ ۳۰ 
پتشغوارگر ۰۷ ۱۹۳ ۲۱٤ ٤۳۰۹‏ 
ج ۲ ron‏ 


پارت 4۰۸ ج ۲ 


اہر ست اسای قبایل و اشخاص و کقب 


11¥ FA FF Porphirius og! ei: 


۳۳۰ 





۱۰۳ 

پشوتن ۲۲۰ TF‏ ۲۱۹ ج ۲ 
۹۲۷ ۳۹۹ : 
شین رجوع شود به کي بشین 
مان ج ۲ ۲۹۷ 

2 4۱۱ لاس معلاءظ‎ 
AY ۷۱ ‘FA Platatkhos ن‎ jl gl 
۳۸۸۹۱۲۳ ۲ ج‎ ۱۷۱ Plinrus gil, 
۳۰ پنجاب‎ 

پنج بوخت ۷۷ 

ور و شسب 4۷۳۳۷6 

پوذا ناس هعاتصهننم۳ ۰۸6 

پولییوس مارژ۳ ۱۷۰۰۱۹۹ 

۱ ٩۰٩ کرو‎ ay, 

1۰٩ ۳۳۹۴ Fonte guy 
٩۲۳۷۰۹۲۳۱ - ۷۲ 


یران وه ج ۲ 
YF ‘ror‏ 








اریخ قمع ۲ ۰۲ ۲۳ 

E رن‎ 

اریخ معجم ج 

۳۲۰۳۱ ۷۲ ج‎ ٣ھ‎ wu ت ان وی‎ 
“AT - ۸۲ FA Théopormpos دف‎ 
e 

é1 é Theodosius 

ri4 


تلود زیوس 
۰ تثرفا نس موصهیاجموطل چ ۲ 
بت 6۷۱ 






۲4۹ FETT TF FF a mk 


۳۹۱ 


و اما کن و بلاد جلد اول ودوم ۴4۲ 


تفت سلیمان ج ۷ ۲۳۹ ٩۲۰۰۰۲۸۸‏ 


ro1 

تم سیادیکی‌از سرداران داربوش ج ۲ ۱۳۹ 
تذكرة الشعراء رجوع شود به دولتشاه سرقندی 
ترازان دطعت ۱۰ ۳ 


4۰٩ ترصوی‎ 

ترك ۲۰۸ ۲۰ج ۲ 9۲ 

ترکسان ۲۲۹ ج ۲ °64 £“ ¥ 
rrA rrr‏ نش ۱ 

ترك عثمانی ۳۱۸ ج ۲ 4و 


۱ 
0 





| تشه اج ج ۲ 


¥4۷ Turner Macan la yiy 
۰ 4-4 Turufke روشک‎ 

YA“ YE 
۲۱۱ VA Vr YE FY fu 
۱۲۱۳۸ ۲ 
۳۳۳ 





تور rt ۲۱: ۲۲۰۸ - ۲۰۷ 1۹٤‏ 
۷ ۰۱ ۰۱۳ 
توران ۰۷۲۱۹۷ ۳۳۰۰۳۳۱۹۲۲۹۲۰۸۰۲ 
rv‏ ۲۱ ۷ ۳۳۷ 
مركي دید س 8ن4 Thuy‏ ۷۱ 

۱۳۹ 





E 


تبتن ج ۲ 
تییوت مت 1۰٩‏ 
تناکا حطهانوند ۶ 








PIE 
1Y7 | تبردات یاد شاه‎ 
۰۷ ۲ تیردات دومین بادشاء اشكاني ج‎ 
۲۹۵۹۲۹۲ ۲ پنور" یب" ج‎ 
)چ(‎ 
۰٩۷ ٩۷۷ جاحظ‎ 
۳۷ ۲۷۹ ۲۳۰ - ۲۲۷ جاماسب‎ 


۰۱۸-۸۷ AN AN Ke ۲ ج‎ 
TIS ۷۷۰۱/۹/۳۷ 
۲۲۹ جاماست تامك‎ 


فهر ست اسای قبابل و اشخاص و کتب و اما کن و بلاد جلد اول و دوم 





خرده اوسا ۱6 
خر ۲۰۷ ۱۹۲ ۲ ۱۵۲ - ۷و 


جاین دنه ۳۲ 
جبائل ۸۰ | نره 
جرج Georgios‏ £1 
جرجان ( کر گان) ۲۲۰۲۱۷۲ ۲ ۲۳۰ 
YE‏ ۲۳۲ 


بسر خسرو پرویز ج ۲ ۲۱۱ 
دج ۲ ۳۱۱ 1 





ا رجوع شود به کیغسرو 
عسرو رویز ٣٣۴٤‏ هه - موه 





جزلق ج ۲ ۲۸۱ رجوع شود به جنزه ۲ ۲۲۲۹۸۰۲۹۲ ۲۱۱ 
جسنثاه ج ۲ ۲4٩‏ 
جلاالدین اکیر شاه هندي ۳۰۱ 


چال آبادج ۲ ۴4 








عسرو آسابان 
خشارشا؟ بب ۲۱ ۳۰ چیه 
acd "۱۱۸ ۱۱۲۸‏ 


ده پزدترد سوم ۵5۰ 





جلل 1۱۳ YAN TIE‏ ۳ / 
جنزء ج ۳ ۲۲ , خوادزم؟ ص oV ‘FY ۱۷۲ ۵٩‏ 
جهن ج ۲ ۲۰۱۲ ۲ ۲ ۲۲۲۱۱۸۲۰۴۲۲۰۲۱ 





جوت ۳۳۱-۳۴۰ ۲۳۸۱ 1۳۱ ۱ حورد چبر ۲۲۱ ۲ ۸۲ 


۴۲۱ ۲ 2 4۱ شوزستان‎ ۳۲۳۰۲۲۲ ۲۰۷ ۲۰۱۴۰۳ YE 
۴۳4۸ ۲ شوس یاس ج‎ : 
۱ )ج(‎ 
(د)‎ 1 
1 E E 





هر آزاد رجوع شود به هاي چهر آزاد داردال ۱۹۸۱ ۳۰۸ 


‘epo ٩۴۰ FY YE TYA ù‏ و زی 
تک ک داریرش اول ۲۲۱ ٩۳۲‏ ۳۲ ۳ وچ 


۳ ۷ tt ¥ 
PA AIA AN Ae VT EF EY 
r eat FY ۵ 
ا‎ e ج(‎ 
FA ۲۲ re HF APY | 
rir Tar | ۴۹ حت‎ 
"YA F حجاز ج ۲ ۳ | داریؤش دوم ۱1۸ ج‎ 
۱ 


داربوش سوم (دارا) ۱۰۰ ج۲ ۷ه 
۲۰۹۸ ۸۰ 
دارپوش ولیهد اردثیر درم ۱3۹ 


حنظلً باد عیسی ج ۲ ۴۲۹ 


1 
Î‏ 
)€( | داضتان ۴۸٩‏ 
خاش رودج ۲ ۳۸6 | اسان ج ۲ ۳۸۲ 1 
قان ج ۲ ۲۱-۲۰ | داود ۳۹۶ 2 ۲ ۲۹۱ ۱ 
خی ۲ ۳ ؟ ۰۷ و 
خدای نامه ۲۰۸ ۰ دج ro, PIETY f‏ ۳۲ 


۰ e, TE ۲ ۲ خراسان ۳۰4 ۴۰۹ ۳د ج‎ 
۳۰۸۲۱۱۲۲۳۸ ۲ 7 ۳۳۰ ۹ YAY FAY er ۲ 


فپرست اسای تبایل و اشعاص و ۲ 


دساتیر؟ ب 


وو 
Decius gs‏ £11 
قتي ۲۸۷ ج + ۴۲ 4 


د کان داود ۵۰۷ 


۳۳۵ ۱۹۰ NAA ۱۳۱ دماو د‎ 
IM FE 
۱۱: دمن‎ 


۲ ۴۹۷ Purs دوریس‎ 

داواتشاه سراقندی ج ۲ ۲۲ ۰ ۲۳ 
دهسان ج ۲ ۷ه 

دیا کر ۰۸۵ ج ۲ ۲۱6 

٩۱۶۲ AVA ۰۷ ۷۸ دلم (کلان)‎ 
Ve YE AA 

FHF N Re A YO دتکرد؟‎ 
۲۸۸۹۲۱۲۰۲۰۹۹۸۱۳۸ TE 

A Dios 

۴٠١ ۲ دورج‎ 

۸۱ Dior ر‎ g2 

٩۱۹۲ Dizgenes Laertius g2 دروژنس‎ 
۰ SAY oA 

درو کاسوس فهعو0 فزظ ۰۹ 


و کلسیان مهناهام2:0 ۱۱۲ 


(د) 
رام اردشیر ٩۱‏ 
دا اک 
رامین ۰۷۳ 
رتش رسمج ۲ ۷/٩۹‏ 


TF EET 


رستم (رستبم) ۱۸۷ 
7 
۲۸۳۳ 

وستم فرخزادج ۲ ۳۱۰ 
رضاقل ان هدایت دجیغ 


. اجن‌آرای امري 


هود بفرهنگ 


rin 





تب و اما ن و بلاد جلد اول و دوه 


“E to te FAY IU ۸۲ 
وه وه‎ ۱۱ 
۱۱۹۰ Ye 

! رمایل ۰۱4 


۲ 
دوایات داراب هی‌مدیار ۱۰٩‏ 
رودابه ه ۵۷ 
روسه ج ۲ 
روضة المفاء؟ ج ۳۱۸۷ ۱۹۷ ۳۳۰ 
oer‏ 


و هو 


FE 
روم رجوع شود به ونان‎ 
۲ ۰۱۲ ٤۴ رود‎ 
+ ۹ °41 ۳ روان‎ 

ري ۲۲۲۰ ۱۸۷ 


۳۳۰ ۷۱۲ ۰ 
tre 





دون دژج ۲ ۳۰۹۲۲۸۲۲۲۷۸ 





(ذ) 
رایلتان ۲۰۳۹۱۹۹ ۲ ۱۰۱ ۲۸۱ 
۲۷۷۲/۰۵ 
رادان خره ج ۷۲ ۳۱۱ 





د 
زر +‘ A4 FY F1 FE ‘FF‏ 41 
IAL Veo fA‏ ۲۲۷ ۲۳-۲۸۱ 
‘rat frYe fr F11 FF r‏ 
۲۹۸ ۱ ۱۷۳ 
2 
۲۹ ۳۷ ۰ ۳۸ 


۲ 2 ۷ ۹ 
۱۸۶۲۱۰۸۰۱۱۷ ۸ o4 “on 
۳۸ YA CYA Ye ‘pey 

۳۵۹ ۲۳۲۱۰ ۱ 


۲ ورثع ۲ ۲۹۳۷۹۲ 





| AY 2 ۳۹۱ ۲۸۹ ۲۸۷۹۲۲۸ زیر‎ 
۲۷ - ۲۷۳ ۰ 

زلا 2۵۰ ۰ ۱۷ 

زمبن داور ج ۲ ۲۹۸ 

زغان چ ۲ 
زند من شت ۲۰۱۹۱۸ ۹۸۷ ۷۲۱ 
YAL Yer‏ 


ro. 


r gorr ‘r1۹ ‘Yr 
۲۱ زاد خورتك اوبساك‎ 


زده رود ززابنده رود) ج ۲ ٣٣٣١‏ 





زوب امس ۱۲ 
زو (زاب) پر طیلب ۱۹ ج ۲ | 
۹ ۲۳۲ ۰ ۲۷۲۹۲۲۳ 1 
۲٩ Zeus wj‏ 

(ژ) ۱ 
ژایون ج ۲ ۳۱ 
دمن 1۱۰ 


۵٩5 ژرسین متامه؟‎ 
1۱۹۱۳ ۰ ۱۲ Julies سوiالوز‎ 


(gf .‏ 
سار FI“ ۱۸۵ ۲۵۰۵ 1¥ E Sardos‏ 
ساسان ج ۲ ۴۲۱٩‏ ۲۲۱ 
سارگون صم £1 
ماري ۱۹۳ ۳۳۲ 
سام ریمان رجوع شود کرشاس 
سبلان (سولان) ج ۲ ۳۰۹-۳۰۸۲۰۱ 


Septin ius Sevoras سيوس ور‎ 
° 

سیند ((کوه) ۷۰ ج ۲ ۲۸۷ ۴۲۹ 

سیتور ۱۸۷ ج ۲ ۴۲۰ 

سرخه ج ۲ ۲۳۷ 


صرمت BRD‏ ج ۲ وه 





معد ین ابور وقاس ج ۲ ۳ 
عمدی" ی - 1 


et ۲ ۳۱۹۲۲۵۲۲۳۰۲۲۷ ند‎ 





| سر ۲ 


سوراخ خان ج ۲ 


کب و اما کن و بلاد جلد اول و دوم 


سقد کوه ج ۷ ۲۷۸ 
سکیا وولمق ج ۲ ۳۰ 
سلا 
سلم ۲۱۸۹۲۰۸۱۹6 ج ۲ ۷ ۲ 
علعان فارسي ۳۹۸ 

۳۰ 
سلیمان ۳۹۵ ج ۲ 
و ۹ 


عتصحاهلا چ ۲ ۳۱۰ 





سنحر (سلطان) ۱٤١‏ 
سند ۷ء٤‏ ج۲ ۳۴١‏ 


سویر ج ۲ ۳۲۹ 


| مودا یه ( اسدی ) ٣ ٣٥۳‏ ۷ه اج ۳ 


۱۳3۷ 
۲۹ ۲ Ç Suddhodena jÎدھٌ سود‎ 
4۱۲ 80707 gm 
و‎ 

سور ۳۹۶۰ ۲ ۵و 

هط 
یو سوشبانس ۲۳۲ ۳۷ ۰۷۲۳۲۳۲ 
f1 Fg Ver Soar ‘ore rr‏ 
“pee TIL AT YY er FT‏ 
rea ۳۲‏ 
سولم ام8 ج ۲ ٠۰‏ 
VE FF Sumer pgm‏ ۱۱۳ ۳۲۹ 
or FFT‏ 
۲:۳ 
ج ۲ ۹۵-44 ۳۲۸۲۷۲۱۲ 





سېد ج ۷ 

سباهك ۶۲۲ 

سیاوش = سیاوخش ۲ ۲۰۹ ۳۱4“ 
rer ITF‏ ۱ 0۷۲۳۰ ع ۲ 


۲۰ ۲۰۸۹۲۲۰ ۷ 





۳۹۰ 


۰ 
ج ۲ ۲۲۹۲۳۲۰ 





فهرست اسای قایل و اشضاس و کنتب و اماکن و بلاد جلد اول و دوم ۳۹۷ 


بون لایر درا) Gj ] ۲۲۰ +۳٤ “٣٣‏ 
ج ۲ ۰۷۲۵۱ ا 
۲٩ YF E Biddhattha Ua 4,‏ | 
اف ۲۱۹ ج ۲ ۰۲۳۰ | 
یستان = سکستان ۷ ۷ ۲ | مراي اوط ج ۲ Ft FA‏ 
| 
1 
۱ 
۱ 








۷ ۸ج ۲ ۳۲۹/۹۲۲۸۹۲۲۱ 
te rT‏ 
بلان ج ۲ ۳۵ 
ع‌ ۰ ۰ 
طساك - ازدهاك اسب ۱۸۷ 
پلیسی وزناز6 (ترسوس) 4۰٩‏ ا ۰ 
٩۱ "۱۹۱ - ۸ 3 ۳‏ ۳ - ۳۰6 
باه کوه ج ۲ ۳۲۸۹۳۲ ُ 1 ّ ۰ 
TAA FAA FPN ۲۰۵۲ E‏ 
با( کر )چ ۲ وم e‏ 
۱ 


سند ترت ه ۰۷ 








۰ب 





۶ ج ۲ 1۱ ۰ ۷ 


بوخ ۷۷ | ۴۱۰۳۱۶ 


یه چشم کشند ُ فرخزاد ج ۲ ۲۱۱ 
)€ 

3 (ش) : عبداله پن طاهی ج ۲ ۷ء 
۰ عمجم ۲۲ج ۲ ۶٩‏ 

1۰۱ FO ۲۲۹ ۷۰ ۳ * عرب»‎ ۸ ۳ ۲ 





۲۰۷۲۳۹۱۹۳۰ ۲ ۱۸ 
۱ ۱۰ rae rr rr عراف‎ ۱۷۹ 


۱۵۹ ۱۳۸۰۴۰۲ tq Fz ‘orl 





۲۲۷ ۴ 

Fr TE 
۲۰۷ ۲ مرج‎ ٩۱۷۱-۱۷۰۱۹ ۷۹ شوشتر (هوش)‎ 
۳۱۱ ۲ سونو صدزلدوه ج‎ 
۳۳ ۲ عر بن الازدت الکرهانی ع‎ , ۱ FE 
۲۱ ۲۰ ۲ شهرزودع ۳ ۲۴۰ + ر یی االات ج‎ 
4 qy FE RE 
1۱۱ ۰۰ ۱۷۱ ۲۳۷ e عسي‎ ۰ ۱۹٩ شیدسب‎ 
Oi FAS ۱ | ۲۰۶۴ EE 
FY ret ‘rq ۷ IT ۲۰ ۳۱۱ ۷ شیراز ج‎ 


خو ا 
خیرویه ۲۲۵ ۱ (ط( 
شبروه پس خسو برویز ج ۲ Î‏ 
و۸ ۲۳۲۴۱ ۲ ۳۰۸۹۲۵۲۰۲۳۹ ۱ 5 
3 | طبري ز ۰ 


طاق بسثان ۳۹۰ ۶۰۸ 


شرین ۱۷۲ 


۸ . قپرست اسای قبایل و اشذاص و کتب و اما کن و لاد جلد اول و دوم 


طرستان ۳۳۲۲۲۲۲۲۵۹۱۹۲ ۴۳۳۵ | فر‌شوشتر ۲۲۲۷ ۲۸۹ 5 ۲ ۸۸۰۸۷۹۸۱ 
YY PVE FIA TIE AF ۱ ۲۹۹ ۷ ۱‏ 
طویی (لمور) ۲۱۹ ۲۲۱-۰ ج ۷ ۹4۸ فرشوکرج ۷ ۸۰ ۲۷۹۰۸۱ 
FY ‘rr rr 1.4‏ ۰۲۵۵۱۲۰۲ . فرعون 2 ۷۲ ۲۲۳ 
۱ ۷۷ ۴۱۰ غاه ۴۳۳۰ Fes ‘Ti‏ 
طوس (علکت) 21۳۰۲۱۷ ۲ ۳۲۹ 
طورات ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ 
طول 4۱۰ ورو س EF Pharnaehoa‏ ¥ ۴۱۰ 
طپمورت (چمورث) ۲۲۱ ۲ ۱66-۱۳۸ | فرتکس ۲۳ج ۲ ۲۳۲۰۷۲۲۷ ۲۲۷ 
۲ ۲۳۰ ۳۱۱ 





فرن نم < قر وبا رجوع شود 4 کاربان 
فرن خس هط ج ۲ ۳۱۰ 








فرودج ۷ ۲۰۲۰۲۲۲ 





طبسفون 1۱۳ فرور ۵۸4 ۰۸ج ۲ ۷۱۵۲۱ 


۱ ب امن آراي تاصری" یپ 
۱ ۲ ۰۱۹۷ ۲۲۲ 
ا 





۳۳۰ 





فریرزج ۲ ۲۵۵۰۲۳۸۰۲۳۷ 
غزنه - فزنین؟ ۲۰۳ ۲۸۵ ۲ ۲۹۱ | فریدرن (آفریدون) ۰۱۸۸ ۰۱۹۵-۱۹۱ 
ناث الدین مد سلجوقی ج ۳ ۲۸۷ ۳۹۸ ۳۹۸ ۳۹۹ SEY‏ 
lt‏ کج ۲ 4۷ ۵۲ هه وه 
۹ ۲۱۰۲۱۲ ۲۳۱۲۳۲ 
۴۱۷-۵ 





۱ 2 
۳۳۶۱۲۲۳۹۱۸۱ ۷۷ فارس ( بارس)‎ 
۰٩۷ ٩۵۱۳ ۰۰۷ ۸ 








سم 
rit  Ç Forte bîye | E FE‏ 


۹ ۲۱۲ | فیا غورس ۲۹ 4 
فلھین اط ٣۴‏ ج ۲ ۳۰ ر (کور - جور) ۱۷۲ ۰۰۸ 
قعر الدب نکر گانی رجوع شود به ریس ورامین ا ج۲ ۲۱۱ 
فرات ۲۲۳ فیلار خس A1 Piaylarkhoa‏ 


۳٩ قراعکرت ۱۳۳ ۰۱۳۵۰ ۲۱۷ ۲۱۲ فلوس پپلیوس اون عمانبط‎ 
۲۰۸ ۲ اقوس (قلیپ) ۸۲ ۰۱ج‎ | evo “tte ree rrr r r 
401 AF AY Philippina gk | tyr ‘rts 4A YZ V1 ۷ 


فراذه اسپ ج ۲ ۲۰۰ ¦ فلون صەلPhi‏ ۸£ 





فرامرز ج ۲ ۲۳۷ 
فراه رود ج ۲ ۲۸4 ۰ 
نرغراد ج ۲ ۴۱۱ (ق) 
FE‏ ۳۷ ۱ 

فرخي ج ۲ ۲۹۱ 





قایوس بن وشمگیر زباري ج ۲ ۲۳۲ 
اردجان ج ۲ ۲4۲ ادسیه ج ۲ ۴۱۰ 

فرشدوره ج ۲ ۸٩‏ - ۸۱* ۲۷۲ | فاد پس فیروز (ساسای) 6۱ ج۲ ۷ه 
Pir ras rer ۳۸۷۰۷۷‏ 


1 ٤ 


۱ 
| 
۱ 
۱ 


50 





فورست اسای قبارل و اشذاصر و 


قبر ماد ر سلیمان 44 

"قیبه بن صلم بای چ ۲ 2۲۱ ۲۲ 
ترآن ۳۰۰۰۲۳4 ۲ ۲۱۲ 
قرمسان رجو شود به 5 ماناه 











ب و اا کن و بلاد الد الول و دوم 


¥ gz Krusos jS 
۲ کرم ( کرزم ) ۸۷ ج‎ 
کک‎ 


۳۹۹ 


ی 
۱۷۵۰۵۷ 
سوز ۲۰۳۲۲۱۱۲۰۰ ۳ ۱۰۳ 
Fer ‘rie rr‏ 


رکو ج ۲ ۲۹۲ 
i‏ 


فرنیل ح ۲ ۲۰۲ ۰ 
1۱۳ ِ | کرمان ۰۱4 : ۲ ۲۹۹ 
1ص« | کرمانهاه ۱۷۲ :۴۹ ۰۸ 
re rz fre FOTIA‏ کرند +۱۹ ۰ 





‘TAN rat rr re 





i Phrygle ته‎ 
)ك(‎ 


کال ۲۰۲ tro‏ ۲۲۷ ۷اه جح 
AVN Ye‏ 
کاءپل دره < ۲ 
کایلاواسو هزمح ۲ و۲۹ 
کایانوکا (کلادک) ٩۱۷۱ ۸۶ ٩۸۳‏ 
هه ۱ 
کارزی ج ۲ ۳۱۱ 
کارلا عایعتا ج ۲ 
کارنامك اردشیر پابکان ج ۲ ۳۱ 
کارنونتوم ستطاسه) (درقدم شهري بوده | 





۳۰ 


۳۲ 


ور کان بزو سو وی سان خر | 


یه حالم) ۰ وه 
کاربان ۰۱۳ ج ۲ 


rir ree 
YA" Yg Kellixthenes isl 

` fof Kamka Kel 
| نیم رجوع شود + ابورشان بردي‎ 
۱ ۱۹4 ل بندهش پرادر فریدون‎ 
۱ ٩۳۸۷ کابون بقول شاهنامه زن کی گشتاشب‎ * 








TAN FE ۶‏ ا 


PAV F4 A1 A Ktesias گریاس‎ 


r 


| کلد 
کلیس الکساد رنوبی 0۰طهبهلک ودوصمل 





1° Chrysoamus mg jj 
4۳۰ کریم خان زند‎ | 


۹ 
39 


f FA %1 Ximoplon ja 


EY 
۳. 


4۸ ۲ 
آشرر 4۷۱ ج ۲ 
۰ 2 ۲ ۲۰۸ 


سر ۰۱۹ ۱۷۳ 


کپ ۲۰۴ 


م۳ اه جچ 


PIF ‘rar 
۱۷۲ 2 ۱۷۱ ؟تکاور" کنگور" تصراللصوص‎ 


کراذ خره ‏ قباد خره ج ۲ ۳۱۱ 


۸۲ ۸۱ ۷ ۵۶ - ٤٤ ۲۱ کررش‎ 


۱۸٩ ۲۰۷ ۲ ۵ ۲ 


۲۱۰ ۲۱۹۲۲۱۸ 
آورش صفیر ۱4ج ۲ ۱۱ 
:6 

1° 6'A Kommagene jays 


| کومود وس Commodus‏ ° £1 


کومش = قووس ج ۲ ۲۸۲ 
کرناك ۱۹ 


14 F & E1 Constantin 





rra rE ‘rav 





۳۳۷ 











رد ج ۲ 


ID Er 


۰۰. 


کومرث ۲۲۹ ۳۰۹ ۳۱۷ ۲۹۷ 6“ 


res tet) FE e ۲ 


۳۱۲ 


۲۲۷ ۲۷۲۲/۷/۷ 





rrocrrt 
۲۲۰ ۲ 6 

E ۶ 
۲۲۵ ۲۲ 


TN ۲۱ ۴۱۲ ۲۰۰ ککاوس‎ 
۲۲۷ AV EV ۷ ۳ 
Fie rar rot rFY 

کي سباوش رجوع شود » سیارش 

۲۸۳۹۳۷۵۹۲۰۳ ۲۲۱۱۲۰۹ کغرر‎ 
۱۸: ۱۰۱ NEY FF ۱ 
‘YHA ۰ ۲۳۷ rrr ۲۲۱ Fhe 
Pie Tea rrr rat rar 

کلیر اس رجوخ شود به اپراسب 

ی گشتاسب رجرع شود به کش اسب 

ک‌ارین ج ۲ ۲۲۰ ۱ 


رگ ) 


گالرپوس فدتملع6 1۱۲ 
کرای کرت ج ۲ ۸۷ 1 
۱ 


کرجسان ۲۸۲ ۲ ۱۱۲ 
کرشاسب (سام نریان) ۱۸۸۱۹۷۳۰ 
ما ۲ ۲۲۷ TIF‏ 


۰ 


12۸۰ ۷ ۲ ۵ ۳ 


و باه کب ۳۲۲ FEE‏ 
۹ ۳:۹ 

کاس نامه ۲۷۰ ۱۹۷ - ۱۹۸ 

کرکار ج ۲ ۲۷۸ 

کر کوري الوصناتر Gregory Illuntinator‏ | 
1۷۹ 

کرکن ۲۸۹ 





1 


۱ ۳۸۹ Grumbates اس‎ 





فپرست اسامی فابل و اشخاص و کتب و اما کن و بلاد جلداول و دوم 


ror ۲ ۽ کروي زره ج‎ 
Fe YEY ITA RA YZ 116g 


۲۲۷ ۳۲۲۱ ۸۷ el BE, 
FAS TI FAV rra FFA 
۳۸۹ FAY ۷۰ ۸۸ 


۰۱ ۵۵۷۲۴۲ ۸۱ 
۲ اک خن ۷ 
۹ ۶ - ۲۱۶ ۶۲۲۹۲۲۱۹ 

۳۳۰ ۷۲۷۳ ۳۸ 


کاتی هم ۳۰۸۲۷۱۸۷ وتا ۲ ۳۱۳ 


¢ 
۲ 


,کتابادج ۲ ۲۳۰ 
گندان در ج ۲ ۴۲۷۸۰۲۷۲ ۲۸۲* 
گنج آبادج ۲ ۲۰۹ 

گناك ج ۷ ۲۰۲-۲۲۹ 

گنج ج ۲ ۲۵ 

ra FE ۲۲۱۲۱۱ ۲۲۰۹ گنگ‎ ! 


۳۲۷ ۲۹۲ ۲۵۳ REFER 


کویت تاه ۰۲۰۸ ۲۹۹ ۲ ۲ 


TNE EE ESE 


Te" ‘Tl Foe ‘rot 








ra raa rar r ۲ کودی زدهح‎ 

گور -جور رجوع شود به فبروز آباه و 
به ازدشیر خر 

کوراب ۳۳۱ 

ورگ ۱۱۱ 


کلان ۸ ۷۷ ۰۱ ۱۹۲ 


۲۳۸ “YY YEY ° FF a 


۲۷۱۹۲۱۲۰۵ ۰ Tor 


کومرد - کلفاه - کرعاه رو شود 
دب کوسرت 
کنو تام ۲ fA‏ 
گر تم عسامت ع ۲ ۲۸ 
رل 


لاوي 
لورا ۲۰۰ 





ي 


اورست اام دابل و اشخای ر 


1 ree vera اووس زو‎ 

لونگ Lo yang‏ ۲ 
لدي ۵ب وج ۲ 
ليسي اا چ ۲ 


۶۱۲ Lieilins لساوس‎ 


۳۲ - ۲۱ 
۱۸۹ 





۱۸۸۷ ۲ 
۲۷۰ ۲۱۷ GE 


۴ 





تریداس دماج ۲ 17 ٠‏ 


CH 


الان کستك انی ا 
مایگان پوشت فربان ۲۹ 
ماجول ج ۲ ۰۲ 

ماد(مد) ۰۸۸۰۱ ج ۲ ی 
Fr v~ ra‏ 
e4‏ 

مار کارت هو زو ۱۳ 

FA YEA FIT AF TA Ia 





E o o ۹ 
۲۷ ۹۱۴۷۰ ۰۷۲ ۲ ج‎ 





وس تیر وس ن ۲" چە ٩۰۸‏ 


4۱۳ Maworl مان‎ 





۳۹۷ 
1Y‏ 
۳۹۷ 
*ماه دیتار ج ۲ ۲۱۷ 


ماه البعیره ج ۲ 
ماه الکونه ج ۲ 





ماء شهرباران ج ۴ ۳۱۷ 


ماه تپاوند چ ۲ ۲۱۷ 


ملوی سوري ۶1۰ 





لپراسب ۷۲۵۰ ۲۲۹ ۲۳۱ ۳۳۷۶ ۳۸۷ 


e 

عد خان ان عبد الوهاب قرویشی ۲۳۰ ۲ 
۲۲ - ۲۳ 

مود غنوي 4۱۳ 

۲۰۱ ۲۲ ۱۸۲ FE 

مد و فراد ( کوه ) ج ۲ ۲۸۲ 

۲۰۲ FR 


مراف ج ۲ 
۽ سرتان فرح یسر اهی‌مدات ج ۲ ١١14‏ 
مرداس ۱۸۸ 
سرد خره ج ۲ ۳۱۱ 
| مرغاب ۶ ۴۷5 1۳۱ 5 
مرو ۱۷۲ o1 EP FYE Fre‏ 
rer‏ 


۲ 


عردك پم بامدات ٩۱۸‏ 4۱ ج ۲ 

یمسر یی الیلیل ۲۳۱۸ ج ۲ 
۰ ۲۵۱ 

ا سرو اوی ۳۹۹ ۱ 
مسمودي ج ۲ ۲۱۰ 2 ۲۱۱ 
مثیا و ماه و - ٩۷۰‏ ۳۹5 ۰ ۳۹۷ 

THM Le Ser oer 


rE 


ماه ( سبع ) ٠۹۰‏ 





مصر ۴۳۳ 4۱ج ۲ ۳۲۲۲ ۲۲۸ 
مشد (علیته) چ ۲ ۲۰۲ 

متول ۳ ۲۰ ۳۹۹ ۷ 4 
مد ج ۲ ۳۹۳ 

منوچپر ۳۲۰۵ ۲۱۳ ۰ ۲۱4 ۳۱۶ 


۴۲۵۰۵ اج ۲ OEY‏ 
- 9۲ 
موید شاه 9۷۳ 
موسي YE4‏ ۷ ۲۲۳ ۴۳۰۹ 
ی َ 
موری FY Maurikio® gî‏ 
: مها بپارتا ۲۵ج ۲ 


| مپراب ۰۷۰ 


۳۱۳۹۹ 


هر بندرگشای ۲۹۲ 





۴ _ فپرست ابامی قابل و اشغاس و کتپ و اما کن و بلاد جلد اول و دوم 


مپرداد ۳۹۲ ۳۹۲ ۰۱ ۰۸ 2 ۲ تربوسکت (دستور پارسی) ۸4ه؟ ۰٩۵‏ 
ê‏ رز E ASE FE‏ 
پشابور ٤٣‏ ج ۲ ۲۲۱۲ ۳۳۰ 


توا ۸۱ ۰ 








باي اسان ۳۹۰ برزاد ج ۲ ۸٩‏ 





مر خواند رجوع شود » روصة الصف بوس ¥18 4۱ 











مکائیل ۲۲۵ 
۰ 1 (و) 
([ن) ْ 
واروا م۲ ۲۳۱ ۳۰ A?‏ ی 
نادر شاه افشار ه ۶۲ | وامق و عذرا ۳۳4 ۳۲ ۲۲ ۰ 
ناسخ ولمواری" بب ورك ۱٩۹۲‏ 
نار درخش ج ۲ ۲۵۱ وسیازیان مه ۰٩‏ ود 
تواست ج + ۸۰ ۲۷۰ ۳ 
پو ناد dئەساھ8‏ ج ۲ ۴۱۲ Vosges J yi‏ ۸۱ 
تیال ج ۷ ۲٩۹‏ | ولش دجوغ شود ب لاش #3 
رس ٩۱۰۸‏ ۲۳ج ۲ ۲۸۹ ا ولگ ا۷ ۴۲ ۷ وه 1 
رو م2۲ ۱5۱ ۱۰٩‏ ود فراه جح ۲ ۳۱۲ ۰ ۲۱۲ 
رهت تلوب ج ۲ ۲۲۸۷ ۴۲۸۵ ٩۲۲۷‏ | وه ۲۲۱-۲۸۱۹ ۲ ۳۹1 
rio‏ / ۰ ۷۳ ۲ ۲۱۷ 
نتور ۲۸۷ ج ۲ ۲۲۷۵۲۸۲ ۳۷۷ ۱ ۳ 
نطنز ج ۲ ۳۲۷ وشتاو مات ۳ 
نجه شاع( ۷4 ۶ : ۲ : وواا ۱۸۱ 
ویوگمان بدر جنید رجوع شرد به 





+ 


مرود داغم 1۰۸ 
تویپار ج ۲ ۲۱۰۳۰۳۲ 





وران* ماوران ج ۲ ۲۲۷ - ۲۱۸ 

TIT“ YY Fg Hnrpakos ge ۱۳۸ ۲ وجج‎ 

3 ۰ ا 

۳۵۳۹۱۲۲۲۱ ۱۰۱ ۲ هون ج‎ ۲ ۲۷۹۲۱۷ - ۲۵۶ ٩۲۰۹ توذر‎ 
FYE ize TY TTY ۸ ۸ ۸ 


۲۷۳۲۷۲۳۷۳۹۸ | ما رجوع شود + البرز 
نوش آذرج ۲ ۲۸۲۲۸۷ عیات ۲۲۰ ۳۱ج ۲ ۲۲۹۲ ۲۹۳ 
نوا دکه Koldeke‏ ج ۲ 5 - ۰۷ ۱ ۳۳۰۹۵/۳۹۶ 
نهیندان چ ۲ ۳۲ هرتل امابهک1 چ ۲ ۲۱۵۰۲۱۴ 


۱ 1 
ناطرس ۰٩۰ - ۰۰٩‏ | هر رود (هاروت) ج ۲ ۳۸۸ 


ثپرست اسامی بابل و اشغاص و کیب و اما ی و بلاد چند اول و دوم 


هرفل (هراکلیوس عنناملیمه!۱) ۱۱۵ ۲ 
t4‏ 

رمد (ساساني) ٤۱‏ 

* ۱ - ۲۱۲ ۲ ه 


عرو دات یب 


۳۱۳ ۲۲۱۳ - ۲ ٩ 
۲۸۲ ۲ هرون اارشیدح‎ 
۳۳۸ ۲ f هري رود‎ 


هزار سردار تورانی پدر لامخواست ج ۲ | 


Y5 ‘Ao 
هزار بنده رفبوع شود ه مر رسی‎ 
۳۸ ۲ هناره ح‎ 
۰۰۸ هیا ونامملا‎ 
۷۷ مننان بوخت‎ 
۷۷ هنواد‎ 
TTI TAA TFI ۲ ۲۲۵ هلند‎ 
۲ ۳۹۱ ۲۸۹ ما دهز اي کشتاسب‎ 
۲۷۸۲۷/۲۷۰ 


هاي. چبر آزاد دخ رن ح ۲ ٩۲۰۹‏ 


۳۹۰۰۵۸ 
هدان ۱5۰ ۰۱۹ ۱۷۲ 


0 
۲۱۰۲۲۱۸ EE 
۴۴ ۲۰ ۱۹۷ ۱۳۰ هند“ هندوسان‎ 
۲ ج‎ ۰۰۶ ۷۱ ۳ ۷ 
or tr. r 
۳۳۹ ray 
1 


عدوکش ‏ ۲ 
مک افراسبات ۰۲۱۱ ۲۱۲ چ ۲ 





هوان تسک Huu Tsang‏ ج ۲ ۳۵-۲۱ 
۳۷ 
موس زن کشاسب ۳۸۷ ۲ ۸۱ 


۲۷۲ ۲۷۰ Aye 








tf 


o ۴۷۰ ۱۷ ۰ ۱۷۸ هوشتگ‎ 
۰ 
۱۸۸ ۲۱۱۱ O ۲۰ ۲ ۷ 


۳۹۹ 


هوشیدر (هثیدر - اوشیدر < هوشیدر 


بای) ۲۸۶۲۱۸۵ ج ۲ ۱۰۱۲۰۰ 


FN cee 


هوشرد ر ماه ( هثبد ر ماه - اوشیدر مام) 

ج ۲ ۱۰۱۰۱۰۰ ۳۰۱-۳۰۰۹۲۹۱۱ 

هوک پدر اماس و فرشردر رجوع شود 
باان 

٩۷۱ ۳۸۳۲۲۱۲۰۲۱۰ (ll) (e 
ruy ۲۰۳ ۲۱۸۸ ۲ ج‎ 

هووخشتا 2۱۷۰ ۲ ۳۱۹۲۲۱ 

44 Tavika Kage 


ت ۲۱۰۲۱۷۲۲۸۱ ۳۱۸ ۲ ۳۳ 
۰ - ۱ ۲ ۰ ۱ 
بادگار زریران ٩۲۷۸‏ ۷۸۷ ۳۸۷" ۴۹۱ 
۲۷۰۰۲۷۱۵۰۸ 
بزدگرد اول ۲۹۱ 
بزدگرد سوم ۵۰ ج ۲ ۳۱۰ 
إعقوب 2١۴‏ 

قوب پس اب مفاری ج ۲ ۲۰۲ 
نج ۲ ۲۲۹۰۲۲۷ 

۰۲۱ eco teq ty AT ۲۳۳ پونان‎ 


YY 1 ss 4 


٤ 


۸: 


غلطنامهة جلد اول ' 





صفحه ‏ سطر حطا 
بدا ٠‏ آارخطی 
۱ ۳۱ جزوات اوستا ۰ 





۰( 0 ارخطی ۱ 

5 ۰ ۱۷ (درعنوان), اشتقاق کلات پشت و کرد امتقای‌کلات بشت و رده 

0 e سه‎ ١ ۸ 

۲ ۱ ۱۲۰ اپش از تشکیل سلطنت بس از تشکیل سلطنت 
۳ 





۱ هخامنشی هخامنشی 
۰ : بط آخر ‏ آدر خودمقام در خور متام 
و 
۲ آدرآخرسطر 4 ۱ که هر دروغ کوید که هرکه درون گوید 

۱ 

۵ ۱ 
۲" ۷ ایا ۱۱ فقره ۱6 7 سنا ۱۱ فثره ۱٩‏ 
a‏ ۱ 1 1 
٩ ٣‏ اک ازینا ۷ ففرۀ ٩‏ شباشد که ازیسنام و شر!۱۱میاشد 
EIR ۷‏ راسق ,هزین نعمت وم (مایث) راستی »زین اجمت و هم (مایْ) 


سعادت اس از آن کین سعادت است سعادت از 





است که خوامنار بهترین: ‏ آن کسی است که خواستار 


۱ راس اس ۱ #شرین اس است 
۷ اپاورقی سطر 4 |از پسنای ۷ ۷ ره ٩‏ میباشدا از سنای ۸,"ففره ۱۱ میراشد 
1۹ ۰ اک از ادات نئي امت "که از ادوات نی است: 
۳ | سطرآخر | 


قدیمترین جزوات اوستا قدبعزین اجزاء اوستا 
۷ و۷ |نولدکه هفنان را از هفت نولدکه مقصود از هفتان را 


1 ستارگان ستاره مفصود هفت بستارگان ساره 





6 ا دانسته است 
ا س 
7 9 بلط جاد اول بسنعات ٩۲۸ - ٩۲۷‏ جاد ارل یشتبا بز ملاحظه شود 





° 0 اعمات راد 


و «ملاء تلورو با تلوروي وزئر نم که دی 


8 


قاطا جلد اول foe‏ 


سە | طل خا 
۰ ۱۹ 
7 ¥ 
۱ 
۱۰۹ ۲ 





٩‏ باورق دطر 4 کل که ما برد ترجه کردم 
e‏ | پاورقیسعر ۱۱ گرا کننگه 








.۱ % قدیمترین جزوات اوستاست اقم ترین 
۴۳ فقرة ۲ " بمیل آورده قد پم لآورده شد. یسمل آورده 
خواهد شد 
۱۵ و پاورقی . ایام نهات ا تهات 
2 سط ۳ . : ۳ 
 ertsleld ۰ 1Y1‏ . 104 
e ۲ ۸1‏ در سنکام شپریاری وی در هنگام شهرباری جشید 
ویونگوات و برش پسرویوتکړان پدرو بد 
حدید هردو بظاهر جوانا هردو بخاهم جوان نزده 
۰ پازده اله مینودنں | ساله میشمودتد؟ 
۰ ۸ . جزوات اوستائین | اجره هد 
۳ مل ززیا ومد ززیه 6(سدسس 
r‏ 3 داشتبانه وسویدم س رسای داحتیانی ایدم دد ددن د 
"e x‏ زدانه شنت ردانو د 
e 1 ۱‏ ات 





ا کرأو سر" وت ردب وی وسر 9 دو ود 
راوس دا اک سس 
نشناي و کرسنکی هددد لد 








دوم صفحه 6۰۱ ملا حظه شود 
۲ رم بكلة رد له کی کشا اس در حلد داو ا اة شود 
e ۳ “.‏ شود بجاد دوم پاورقي سفعه ۱1۹4 > M0‏ 


6 غلعطامة جلد اول 





صفحه از سطر خطا صواب 

۰ ۲ج ما وود یوم لو زود 
rrr‏ ۲ داهن بت هش 

۳۷ ۲ ۱۰ ۱ ا دردد و طا ررد دچ 


۳ _ فقر؛ ۱ .مقدسی که فزاینده کله ورمه مقدسی که فزابشده کله ورمه 

ا مقدنی که فزایند. ‏ . است عقدسی که فزابنده 

| اروت امت کی انت می ا 
فزانده ثروت است 











۹ باورتقی مطر ۰ ۱افنا ناپذیر فا ابذیر 

۵ باورقی مطر ۱۰ ربدوات غوف( دد مد روه اوه تبر باوت تیو دد ده رون رم 

۳ ر۱۴۳ اهائی راسچه ای ر شه 

۳۰۸ سطر اول , ن خرداذ به |اين خرداد به 

۳۹ ۹ |غرق‌شد اشرق شدند 

rev‏ فقر؟ ۳۹ "سر برد بسر پرفد 

۳ آخرین فقره أ تااهو ۰ ٿا اهو 

۶۹ ففر؛ 4 که من مخلوفات مزها را او من خلرفات مزدا وا 
۱ خطر امن بدارم | جاودانی (یمر رگ) سازم 

۳۸۹ پاورقی سطر este ۱ ٩‏ پوت سره 

۳۹ فقرء سم اهمائی راسچه ۱ | امائ رجه ۷ 

إا ١‏ اربلا این 

2 نتو وا‎ ۱۹ ê 

ew‏ اورف سطر ٩‏ واا دار سط ددس دمو | اط رارت سط درس د ود 

(sourugaoyuoiti) | (vaurugaoyaiti) 
پاورق سطر ۸ 6دق(ی ود | 6د ف( چا ودد‎ ۲ 
رو ی |بوشیتستا‎ ٩۷ فتر؛‎ evv 


۷۷ پاورفی سطر ۳ پوشینست او م د پود د پات ل کین د ودد مدد 
1 
۹۷ ق 





او 





غلطامة جلد اول ¥ 





مها مطر * ! خطا ۳5 

أ 
۶۹ فر ۱۳۹ | ورش دا آن رشن فزابندء ورعن زا و ارشتاد فزايندة 
9۰۳ 


۸ ۱۲2۹ دیوژنس راوس وها« دبوژنس اربوس دەم 


چهان و بلنده حوان را جمان و الندء جولن را 
قر ۱65 زهائی رسیه | امائی راه 





۰ معا ۱ و داتعم 
4 زا لاه ربل : 

٩ ۶‏ افراعون افرعون ۱ 

۹ ۱۲ ا آک‌ازادات‌ تات اک آزادوات فی اش 
۷۱۷۲ 0 ¥ اشا اش 

٩‏ باودقی .| عروش بشت سه شبه سروش بشت سر شب 


۰ پاورقی, سطر" ۳ تروش یفت عه شبه (یستا,سروش ینت سرشب سنا 


۱ زا ۷ )قرا | ۷ه) فقر؟ ۲۱ 

٥‏ پاورقي سطر ۱ ۱ اط وتس ساد ادا وا 
۱ 

5۳۱ !یی عرگز کی ک‌مرگز ور 





oto‏ ¦ پاورقی سطر ۰ فقره ۱۸ آن را تشکیل ل میدهد قفر ۱۹ ا 


jor‏ | باورق سطر لإا e‏ و دورد شمسا 

ور اوران «ل ند دردد اد“ وین دم ند دد یر [ 

or °‏ پاورق سطر ۲.۵ هدش رم دسا ترد چرم 

م فقرة 38 امزنی رشچه اعمائی راشچه 

۹ ° ۲۳ آش" ا 

۲ ایک کینه خوانی ادهش ای ککېنه خوافی ادهش پیش 

۸ قر ۳۸ ی | اهدانی رئقچه 1 
YE 9۰۳‏ 5 رفس ارتو Rê‏ 











1 ت۱۳ 
در فرهنگ اوسالی کانگا عم رن اسم با « له 
۰ 

هت ات که پا هط »توت شود : ۱ 

















۸ ۲ علط نامه جمد إو ۰ 
ور قسست فرهنگ لغات اوستا , 
نحا لفت ا جوا 
تن ۱۳ آرباوع خوارزم؟ ٩‏ و ۳۸۳ | آریاو ج خوارزم YAY , ٥۹!‏ 
۰۷ ۳ اویش دو دردد ۱ اویش د ددند زد 
°۸4 ۰ 1 ۹ بوشنستا زو ویر دوس 
۱1۰۹ ۱۰ و«( د دد تید وط ارادم س تس 
1۹ ۹ |تزیدوت یرسور تز بارت ع ری( دسر چرم 
۲ ۲ دأشتبانه وود موه ترس ید داشتانی وسن د د درسو زد 
رک 1 دائتیا ٩۵‏ دائیتیا ۵٩‏ 
٤ ۴‏ راد ردر 
f‏ ۱ داد واهددن 
XS ۲ 4‏ 
jue‏ ۷۲۷ تا آر. منيي ۳۳۳۵۵۳ ینت آرمئیي ایرد 
a‏ ۰ ۱ تام دم 
1\0 ۲ دن د تار ن د :ودود NH‏ ( وید 
ES: ۱ ۷‏ فیک خن ۵ سوسم 
۸ هو زاو وسوس | وی اوسن وسوسو 
1۰ 5 اقا کس اسا 
.1 ۲۰ ۱ »رواب سن سوس امد( طسو 
۰ ۰ ۲۱ می ژبه ییوس | حو زا ادا ورس 
۲ ۳ او (( رسد رسد ور وط 0 ۱۳[ 8 
NE‏ ۱۹ خرد ۲۱۳, ۲۳۰ | خسرو ۲۵۳۰۲۱۲ 
1۳1 ۱ ادان فریان 11۷ ۲۹۹ خاندان قران 1۳۲٩‏ ۲08 
۸ ۱۱۱ (درغلطنامه) I EE‏ ۰ 


